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  هـمقدم

  تبيين موضوع

 حجـت بـن الحـسن       ،عـصر   ديدار حضرت ولـي   ،  منظور از ملاقات  
هاي كتبي و شفاهي       پيام ،در نتيجه .  نه هرگونه ارتباط   ، است 4المهدي

 ،مستقيم يا غيرمستقيم به دست افـراد رسـيده    به طور    كه   4مام غايب ا
 كه در سايه صـفاي بـاطن و         4و معنوي با امام عصر    يا ارتباط روحي    

 ،پذيرد شود و در آن ديداري صورت نمي توسل و راز و نياز حاصل مي
 انـواع   ،موضـوع ،   ديگـر  سـوي از  . از موضوع اين پژوهش خارج است     

  .گيرد  را دربر مي 4ديدار با امام زمان
   : سه گونه است، زمان ديدارنظرديدار و ملاقات از 

   ؛4 در زمان كودكي امامديدار) الف
   ؛در زمان غيبت صغرا) ب
  .در زمان غيبت كبرا) ج

   : نيز سه حالت دارد4 ملاقات با امام مهدينوع
   ؛ديدار در خواب) الف
   ؛در حال مكاشفه) ب
  .در بيداري) ج
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   :ديدار از نظر شناخت امام نيز سه نوع است
   ؛شناسد  را نمي4هرگز امام ملاقات كننده) الف
   ؛شناسد  را مي4 امام،د از ملاقاتبع) ب
  .شناسد  را مي4 امام،هنگام ملاقات) ج

و ها و بيان حكم هر نـوع   تشريح انواع اين ملاقات در اين كتاب، به     
گـويي بـه       ذكـر دلايـل امكـان ذاتـي و وقـوعي ملاقـات و پاسـخ                نيز

 بـه دليـل      گفتنـي اسـت    .پـردازيم  مـي هاي گرفتـه شـده بـر آن           اشكال
  گرفتـه شـده     به ديدار در عصر غيبـت كبـرا        به تازگي،  كه   هايي  اشكال
، ملاقات در بيداري كه امام هنگام يا بعد از ملاقات شناخته شود           ،  است
  .رود به شمار ميترين قسمت بحث  مهم

   و فوايد موضوعاهداف، اهميت

بايد به كاركردهاي مثبت    ،  ي پي بردن به اهميت موضوع ملاقات      برا
 بـه دو كـاركرد مثبـت و دو كـاركرد            مثال، براي. دكرو منفي آن توجه     

  :شود منفي اشاره مي

  كاركردهاي مثبت) الف

 وجـود حـضرت     اگرچه :4مؤيد قوي وجود و حضور امام عصر      . 1
آيات (  نقلي ناهاي فراو   هاي محكم عقلي و دليل       با برهان  4ولي عصر 
شود و براي اثبات اين عقيده كه فارق ميان شيعيان  ثابت مي )و روايات

، نـداريم  نيازي   4هاي ديدار با امام عصر       به جريان  ،هل تسنن است  و ا 
 در جامعه و بـين مـردم        مام مؤيد قوي وجود و حضور ا       جرياناين  اما  

در كـاربرد و طرفـدار چنـداني        ،  دلايل علمي  كه با توجه به اين    1.است
                                                         

 و الـذي اقتـصرناه منهـا كـاف فيمـا            ة ما ذكرنـاه كثيـر     يعنو أمثال هذه الأخبار في م      .1
 فـي   ةما قدمناه و الذي يأتي من بعده زيـاد         4 في وجوده و إمامته    ةقصدناه إذ العمد  

� 
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توانـد وجـود      مـي  4امـام عـصر   بـا   ملاقـات   ،  ميان مردم عادي ندارد   
س و ملموس نمايد و ايمان مـردم را بـه امـام             حضرت را بسيار محسو   

 بيشتر به همين دليل     ؛ شك و ترديد آنها را از بين ببرد        ،دهكردو چندان   
شـيخ   و   شـيخ مفيـد   ،  شـيخ صـدوق   ،   كليني الاسلام  ثقةبزرگان ما مانند    

بـابي  ، 4بعد از بيان روايات اثبات وجود حضرت ولي عـصر      ،  طوسي
  1.اند آورده، »هءامن ر في« با نام
 ديدار  هاي   نقش حكايت   درباره 4ن وجود امام مهدي   اكي از منكر  ي
  : نويسد مي

   ����� ��	
����
� ���  � � ������ ������       ��� ������ �  ������� 
  ��!"#��    $�%�� &�' (  �)*	� +�*	��� �,4     -' .)/��� �  ... 1�#�2

34
 � 1��1�5 6  7�
 �  789:�� �);� ,4  �< � �   �)�	=>   8? ���?� ��4 
 @?���� ��A   B:� � ���C �8
 �),   �D �D�*E        � 2��4��� � 2��F7�� �� 

G#�4�� +�*	�����H2  
ديـدار و    دربـارة علمـاي شـيعه     مردم و    كه    بسياري هاي داستان

مستحكم كردن عقيده بـه     در  ... كنند    نقل مي  4 مهدي مشاهده
 ،واقعيـت   تبديل كردن آن به داسـتاني نزديـك بـه           و 4مهدي

تارك اي   ها از عده   ن داستان اي كه   خصوص به ؛ي دارد ينقش بسزا 
  . نقل شده استمشهور علماي و  بندگان راستين خداوند ودنيا

                                                                                                             
، 2ج،  الارشـاد  .( عز و جـل    الله ةالتأكيد لو لم نورده لكان غير مخل بما شرحناه و المن          

 )354ص

، 2ج،  ال الـدين و تمـام النعمـة       كم؛  4هرءاباب في تسميه من     ،  329ص،  1ج،  الكافي .1
بـاب  ،  351ص،  2ج،  الارشـاد  ؛ه و كلمّه  رءا و   4باب ذكر من شاهد القائم    ،  435ص

مـا روي مـن الأخبـار       ،  253ص،  الغيبـة للحجـة   ؛  4عـشر  ذكر من رأي الإمام الثـاني     
 .بعد  ما   و هو لايعرفه أو عرفه في4هرءاالمتضمنة لمن 

 .268ص، ي الي ولاية الفقيهتطور الفكر السياسي الشيعي من الشور .2
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 شنيدن توفيـق    :4عامل مؤثر در خودسازي و توسل به امام زمان        . 2
 موارد اين پيام را دارد كه سعادت ديدار         بيشتردر  ،  ديدار ديگران با امام   

يـا  ،  ده اسـت  آم ـدست  به  در سايه عملي نيك يا پرهيز از عملي زشت          
زدن به دامان پر عطوفـت امـام         افراد در لحظه اضطرار با توسل و چنگ       

 بـه  4وقتي امام عصر   .اند  به اين توفيق بزرگ دست يافته      4زمانشان
 و دسـت نيازمنـدان و       كنـد  ، لطف و محبت مـي     بندگان خوب و صالح   

سازد كه براي    رهنمون مي  مردم را به اين حقيقت    ،  گيرد گرفتاران را مي  
هنگـام  بـه   نـد و    كنرت روح و انساني پـاك بـودن بيـشتر تـلاش             طها

ده و به ايشان توسل نماينـد       ش 4 متوجه امام زمان  ،   گرفتاري و مشكل  
  .و كمك بخواهند

G   I-J'K# �J�L8M3KG �KDK2 KNO��%IFFمرحوم علامه طباطبايي در تفسير آيه       
 بـه ايـن     1

  : فرمايد ده و ميكرحقيقت اشاره 
	DP  >���
 -���? Q( : G    I-�J'K# ��J�L8M3KG ��KDK2 KN�O��%IF F S� �� �	D ��P   

G Q(38����7���	
 P�F���%D TG8���� �U��F 2���V� 3 3�= �����8��� �  
���W ���V�XY ���?#�CN Q( ���� �XZ[" Q( �  -��:�� ���� -��� ���)  

#W�\ ���4H2  
 كـه عرضـه     ،كه دعاى زكريـا بعـد از پاسـخ مـريم            بر اين  افزون
و پسنديده بـه    پروردگارا، از جانب خود، فرزندى پاك       « :داشت

بـرده در نـزد      دلالت دارد كه يافتن رزق نام       بر اين  »من عطا كن  
همـين  مريم را كرامتى الهـى و خـارق العـاده تـشخيص داده و               

 پـاك  او هـم از خـداى تعـالى بخواهـد فرزنـدى        موجب شـده  
  .ش كندا روزي

                                                         
 .38 آيه سوره آل عمران، .1

 .175ص، 3ج، الميزان في تفسير القرآن .2
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  كاركردهاي منفي) ب

 تـشرف بـه محـضر       :مند كردن به مدعيان دروغـين       جذب و علاقه  . 1
. آيد  سعادتي بزرگ و توفيقي عظيم به شمار مي       ،  4عصر   ولي تحضر

 .آرزوي قلبـي هـر مـؤمن اسـت        كوتاه  اي     براي لحظه  يدار امام، حتي  د
 انسان را غرق در شادي و لـذت         ،تشرف ديگران ماجراي  حتي شنيدن   

بــه دليــل بــرانگيختن عواطــف و ،  ديــدار و بيــان حكايــتنمايــد مــي
  .كند را جلب و جذب ميافراد بسياري ، احساسات مذهبي

علاقــه عظــيم و عميــق مــردم موجــب شــده اســت افــراد شــياد و 
براي رسيدن به اهداف پليد خويش از شوق پـاك مـردم            ،  طلب فرصت

 سوء استفاده نموده و ابتدا با ادعـاي ارتبـاط و   4به ديدار با امام زمان 
بـاور را بـه دور خـود جمـع        افراد ساده و زود   ،  4ملاقات با امام زمان   

بـه نـان و   ، نند و بعد با ادعاي باب و واسطه بين امـام و امـت بـودن             ك
  .نوايي برسند و براي خويش مريد و موقعيتي فراهم سازند

 اشــتياق و آرزوي ديــدار بــا امــام :پــردازي ايجــاد زمينــه خرافــه. 2
اي به دنبال يافتن راهي براي رسـيدن          عده است  باعث شده ،  4مهدي

ملاقات با امـام    اش   نتيجه كه    انجام دهند  كارهاييبه اين هدف باشند و      
موجب شده است تا در صـحت       ،  شدت علاقه به ديدار   .  باشد 4زمان

ه و عملـي را از هـر        شـيو ند و هـر     كنهاي ارائه شده دقت ن     و سقم راه  
گونه علم    گروهي نيز بدون هيچ    ،در اين ميان  . شخص و منبعي بپذيرند   

دهنـد و    كار ارائه مي    و راه  نسخه پيچيده ،  براي مشتاقان ديدار  ،  و آگاهي 
 گـري  اين امر موجب شيوع خرافات فراوان در جامعه و تشديد خرافـه        

 اعمال انجـام شـده      ،در بعضي از موارد   . شود  انديش مي   ميان افراد ساده  
حتي خلاف عقل و شرع بوده و چهره اسـلام و تـشيع را مخـدوش و                 

  .دكن موهوم مي
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سان شمـشيري    هملاقات ب ،  شود  با توجه به موارد ياد شده معلوم مي       
از طرفي منشأ بركات بزرگي براي جامعه اسـت و همـين            ؛   است دولبه

افـراط  ،  آثار مثبت باعث شده است گروهي در نقل و تـرويج ملاقـات            
ي سواز  . ندكن و نقل    پذيرفتهها را     هيچ حد و مرزي ملاقات     كرده و بي  

 ـ   ديگر موجب مشكلات و معضلات اجتماعي و مذهبي مي         ن شود و اي
آثار منفي نيز موجب شده است گروهي ديگـر دچـار تفـريط شـده و                

روشن است كه براي استفاده از بركات       . هرگونه ملاقات را منكر شوند    
ــشكلات آن  ــات و دوري از م ــث ، ملاق ــارهبح ــوع و  درب ــن موض  اي

 در زمـان حاضـر كـه        ويـژه   بـه  ؛ي دارد بسياراهميت  ،  شناسي آن  آسيب
 و موضوع ارتباط    رود به شمار مي  عه  مباحث جام ترين   مهممهدويت از   

 بيشترين آمار   ، مختلف آن  هاي ن موضوع بيدر  ،  4و ديدار با امام زمان    
 بـا   . مردم اسـت   نياز بيشتر  و مورد      را به خود اختصاص داده     ها پرسش

هزار كتاب تأليف شده در       مجموع دو         ، از جالب است بدانيم  ،  اين همه 
 به صـد    اند نوشته شده  ملاقات   ره كه دربا  ييها  كتاب،  موضوع مهدويت 

 بيـان  بـر    افـزون آنهايي كـه    ،  ها  رسد و در ميان اين كتاب        هم نمي  جلد
 تعـداد   از ، امكان و دلايل آن نيـز سـخن گفتـه باشـند            بارهدر،  حكايت

شمار نيز تنها بـه توجيـه        اين تعداد انگشت  . كمترندانگشتان دست نيز    
لـب  اجيه نيـز همـان مط     اند و در تو     پرداخته 4توقيع شريف امام زمان   

 با يـك    بدين ترتيب، . اند و نكته جديدي ندارند      كرده    را تكرار  پيشينيان
 صـدم    پـنج  ،ملاقـات هاي مربوط بـه        كتاب يابيم درميآمار سرانگشتي   

هـاي تحليلـي ايـن     د و تعـداد كتـاب    نشـو  هاي مهدويت هم نمي    كتاب
 منبـع    هـيچ   و 1رسـد  هم نمـي  ها    كتابكل  هزارم      به پنج  ي حت ،موضوع

                                                         
 نوشـتة  4نامـه حـضرت مهـدي       كتـاب هاي نام برده شده در         آمارها از مقايسه كتاب    .1

 .پور به دست آمده است اكبر مهدي علي
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  .مستقل و معتدلي كه به اين مهم پرداخته باشد وجود ندارد
معرفي منابع بحث و شناساندن انواع ملاقات و بيان مقدار اعتبار هر            

 اثبات اصـل وقـوع ملاقـات در عـصر           و نيز كدام از آنها از روي دليل       
 كه گروهي را وادار     ، شده بر آن   واردهاي   غيبت كبرا و پاسخ به اشكال     

  . از اهداف اين نوشتار استكرده، كل ملاقات به انكار 
 يعنـي   ؛هاست روشن شدن دقيق حد و مرز ملاقات      ،  فايده اين بحث  

يابـد يـا جريـان ديـداري را          سـعادت ديـدار مـي     ،  هنگامي كه شخصي  
 به آساني دريابد كه اعتبار اين ديدارها و كلمات شنيده شـده             ،شنود مي
 بـيش  و عمل نمود و    ذيرفتپتوان    چه مقدار از آن را مي       و ستكجاتا  

دن آم ـبه دسـت    ،  از ثمرات اين تحقيق   .  و عمل كرد   باوراز آن را نبايد     
پرداز   گو از مدعيان دروغ     هاي روشني براي تشخيص افراد راست       ملاك
اسـتفاده افـراد    ؤتـوان از س     با در نظـر گـرفتن ايـن معيارهـا مـي           . است
ز آثار مثبـت    مند ساختن جامعه ا     كار جلوگيري كرد و ضمن بهره       فريب

  .هاي منفي آن مصون ماندآمد پي از ،ملاقات

  پيشينه تحقيق درباره موضوع

 شـود   هاي بزرگان شيعه روشن مي      با مراجعه به منابع روايي و كتاب      
 شـيعيان از اولـين      در بـين   4گو از ديدار با امام عـصر      و بحث و گفت  

ن  شـيعيا   و متداول بوده است  ،   تولد حضرت  روزيعني  ،   امكان آن   زمان
ال ، درباره ملاقات با امام سؤ     داشتندرا  از كساني كه امكان ديدار با امام        

  .كردند مي
 4 كلينـي در روايتـي از نايـب اول امـام زمـان             ثقة الإسلام مرحوم  
  : آورد چنين مي

       K�]̂ K� I�]' I�J*K̂ I� K� O-_	�� O�]4KD I�]' I�J*K̂ I�P        8̀�Ma]�KV L�]' O-_	�� O�]4KD ]�KD 1���O*KV 
b��M��M? c,L8K�]*Ô:  �8̀]*KD �I'M( Id]�J��� K� �K:M( Ie]�K*K�]V�  � I-�_	�� I-K*O!K# �   K��]%OD 



   ديدار در عصر غيبت■ 18

            Of�M	Kgb�� L��KD I-M�MX]hM( bQM( KT�K̂ ]hL= I�]' I�K*]!M( PL:K7K*KiMY KT�K̂ ]hL= L�]' K�K*]!M(. 
 I-M� Ieb	j�MY:   �8̀]*KD �K'M( �K� !      Kl ]�KD KNM�MX]hM( bQM( I��L#j( Pc:L= ]P      mn�K�L' �K:M( �K� K� o+

  bQM( I��L#j( �K*�OY  -]%KD KNM�MX]hM(... .  I-M� Ieb	j�MY:         O��]�K' ]��O� Kf�M	Kgb�� Ke]�M(K# Ke]:M( 
p�J*K̂ I� PL'M(7. M��M�MY:qO�K�L' MXK�]�M( K� �MW jrb�O� I-I�K4M?K# K� O-_	�� K� ,L= ... H 1  
 بـن سـعيد     عثمـان  (;مـن و شـيخ ابـوعمرو      : گويد ميحميرى  

 احمـد بـن     .نزد احمد بن اسحاق گرد آمديم     )  نايب اول  ،عمرى
امـام حـسن    (جانـشين   دربـاره   مـن اشـاره كـرد كـه         ه  اسحاق ب 

خواهم از   مي!  اى اباعمرو  :او گفتم ه   ب . بپرسم اواز  ) 7رىكعس
پس بـه    ...  آن شك ندارم  ه  چيزى بپرسم كه نسبت ب    دربارة  شما  

 را 7رىكحــسن عــسشــما جانــشين بعــد از امــام : او گفــتم
چنين بود و با دست      خدا، گردن او اين   ه   ب ؛آرى: ؟ گفت اي  ديده

  ... .د اشاره كر

  : كند نقل مي 4و باز ايشان از يكي از خادمان منزل امام زمان
  K�]̂ K� I�]' I�J*K̂ I�P           L��]' K.�OF�K8�]'L= ]�KD c,L#�I'�KZ]�J%�� mPO	KD L�]' L�KZK̂ b�� L�KD 
  ]4KD L�]' O�J*K̂ I�   Kh�I� L�]' O-_	�� O�P        LsO2�Kgb�� pf�L8Mt 8̀]�K: PL'M( ]�KD 8̀Ma]�KV L�]' 

K# I-J:M(�+qH2  
 بن موسـى بـن جعفـر، از ظريـف     ابراهيم بن محمد بن عبد االله  

  . كند كه او آن حضرت را ديده است خادم نقل مي

 4ال را كه از نايب خاص امام زمان       ؤشيخ صدوق همين س   مرحوم  
  : كند  چنين نقل مي،پرسيده شده است

    �Z�u� ��' �*v � w( �%x�! � � P�y#[   �*)�%D  � z��?:  �%x��! 
��4D[    ��? ,
*u� 8a�V �' :           ��%D T�^�h= ��' ��{( @�� e�%3 

                                                         
 .1ح، 330ص، 1ج، الكافي. 1

 .13ح ، 332صهمان،  .2
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  ,8*��� �� Py#[%D �  - �	�Y�,8*�	� e:  ��XZ�� �D N�Xh( |= 
  � ��? �*3[        .�F�8'= ��? 6 rV � 7D G        �	K' M���? ]�O�]}�I
 ].�M� K�M(P   K�

  PL4b	M? J�O~K*b�K�O� ]�O��F  A  �!�� e�(# rF� ���Y :       r�� �%D -� � .�: > 
1���� -���' X��( � ,W>= -�%D ...H 1  

 نـزد   ،با احمـد بـن اسـحاق      : گويد مي  حميري  بن جعفر  االلهعبد
من بـراى اطمينـان قلـبم از تـو          :  بودم و به او گفتم     �عمرى

سـتان ابـراهيم    چنـان كـه خـداى تعـالى در دا          پرسشى دارم، هم  
چرا، ولى تا دلـم آرامـش       : اى؟ گفت  مگر ايمان نياورده  « :فرمود

 و او گردنـى مثـل       ،آرى: ى؟ فرمـود  ا  هآيا صاحب مرا ديد   . »يابد
  . و با هر دو دست به گردنش اشاره كرد دارد؛اين

  : آورد  نايب دوم ميبارهشيخ صدوق در
h�� �' �*v �%x�!P  r3��;� �'  �� Py#[ -�%D  �  ���? :  �%x��! 

 � �4D[    ��? ,
*u� 8a�V �' :           ,8�*��� Q��*�D ��' ��*v e�X�h   
 �� Py#[-%D  � -� e	�Y :8��� �UF �!�� e�(# ( ����Y : � .�: 

     � e�' �%D -' ,�)D 8C�[    ���� �F � s�8u� :        ��� > 7��( .)�	�� 
�
�D�H2  

از محمــد بــن عثمــان : گويــد مــي  حميــري بــن جعفــرااللهعبــد
 و  ،آرى: ى؟ گفت ا  هالأمر را ديد   آيا صاحب : پرسيدم �عمرى

! بار الهـا  : گفت مىايشان  الحرام بود و     االله  نزد بيت  مآخرين ديدار 
 !اى برآور چه به من وعده فرموده آن

بـا  ،  4عـصر ين زمان تولد امـام      نخستشود از     چنان كه ملاحظه مي   
ش براي اطمينـان كامـل و آرام ـ      ،  كه افراد به وجود امام يقين داشتند       آن

  .دندبو ديدار ، خواستار بيان ماجرايقلبي
                                                         

 .441ص، 2 ج، و تمام النعمةالدين كمال. 1

  .9ح، 440ص همان، .2
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شده و بزرگان قـوم بـراي         اجرا  هاي بسياري    در سال همين سياست   
بـه نقـل    ،  4امام مهـدي   و اثبات وجود و حضور        شيعيان  تقويت قلب 

 كـه از    1 هم از كلام شيخ مفيـد      ،كه اين روش    چنان ؛اند  پرداخته  ديدارها  
 صافي گلپايگاني كـه     االله آيت هم از بيان  و   ، شيعه است  نخستينعلماي  

 2.شـود  فهميـده مـي   به روشني   رود،   به شمار مي  از مراجع تقليد معاصر     
 در  بتـدا از ا ،  4 بـن الحـسن المهـدي      حجة مسئله ملاقات با     ،بنابراين

مطرح بـوده   ،  اند   پرداخته 4 امام مهدي   درباره منابع شيعي كه به بحث    
اشاره منابع   به برخي    جا  ن اي در. ردحال نيز پيوسته ادامه دا    به  است و تا    

  .در فصل مأخذشناسي خواهد آمدآنها تفصيل  و شود مي
، الكافيدر  ) ق329م(  كليني الإسلام ثقة،  در دوره اول نگارش حديث    

 الارشاددر   )ق413م( شيخ مفيـد  ،  كمال الدين در  ) ق381م( شيخ صدوق 
هـاي موجـود      ترين كتـاب    كه قديمي  الغيبة در   )ق460م( و شيخ طوسي  

در دوره دوم نگـارش     . انـد   هـاي ديـدار را آورده      جريـان ،   هستند شيعه
 شـيخ حـرّ   ،  الـوافي در   )ق1091م( ملا محسن فـيض كاشـاني     ،  حديث
در  )ق1110م(  و علامــه مجلــسياثبــات الهــداةدر  )ق1104م( عــاملي

در دوران معاصر نيز شـيخ علـي        . اند   به نقل ملاقات پرداخته    بحارالانوار
 علامه سيد محـسن أمـين     ،  العبقري الحسان ر  د )ق1369م( اكبر نهاوندي 

 در )ق1371ش( شهيد سـيد محمـد صـدر      ،  عيان الشيعة ا در )ق1371م(
 ايـن  الاثـر   منتخب صافي گلپايگاني در     االله آيت و   4موسوعة الإمام المهدي  

  .اند ها را نقل كرده جريان
                                                         

 .354ص، 2ج، الارشاد .1

...  و من تصفح الكتب المدونة فيها هذه الحكايات التي لاريب في صـحة كثيـر منهـا                 .2
 )520ص، منتخب الأثر. (4يحصل له العلم القطعي الضروري بوجوده
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اولين كتاب مستقل نقل ملاقـات را محـدث بحرانـي قبـل از سـال                
 به رشته تحرير    4تبصرة الولي فيمن رأي القائم المهدي       با نام  مريق1107

  نوه بـرادر علامـه مجلـسي       ،محمد تقي الماسي  ،  بعد از ايشان  . درآورد
 را نوشت و سيد محمد      4 الاولياء فيمن فاز بلقاء الحجة      بهجة،  )ق1159م(

آورد   را پديد  4بدائع الكلام فيمن فاز بلقاء الامام     كتاب  ) ق1313م( يزدي
 را نوشـت و آن را       جنـة المـأوي   ) ق1320م( محـدث نـوري   خره  و بالأ 

 نام نهاد كه اينـك از    نجم الثاقب همراه اضافاتي به فارسي ترجمه كرد و        
  .رود ترين منابع نقل ملاقات به شمار مي مهم

ي بـه زبـان     بـسيار هاي مستقل    كتاب،   است در دوران معاصر    گفتني
 فصل  خي از آنها در    كه به بر   ندا نگارش يافته  فارسي با موضوع ملاقات   

  .مأخذشناسي اشاره خواهد شد
 كبراكه حدود چهار قرن با آغاز غيبت          با آن ) ق693م( محدث إربلي 

تنها در يـك     كشف الغمة ن كسي است كه در كتاب       نخستي ،فاصله دارد 
و خود  ،   پرداخته 4احتمال منافات ديدارها با توقيع امام عصر      سطر به   

قبل از ايشان كسي بين ديـدار و        .  است رد كرده و پاسخ داده    آن را   نيز  
الـدين   بزرگاني مانند قطب  . توقيع حتي احتمال تعارض هم نداده است      

انــد و هــم  هــم توقيــع را نقــل كــرده، الخــرائجدر  )ق573م( راونــدي
 رخ داده است و هرگز تعارضي را عنـوان          كبراديدارهايي كه در غيبت     

  .اند نكرده
شـود در زمـان       ي نيز مشخص مي   از اشاره كوتاه علي بن عيسي إربل      

بعد از ايشان نيز تا زمان علامـه        . ايشان هم احتمال مطرحي نبوده است     
كـه ايـشان احتمـال        با آن ،  يعني بيش از چهار قرن    ) ق1110م( مجلسي

 مرحـوم   مثلاً.  باز حرفي از منافات نيست     ،است   منافات را عنوان كرده   
كه توقيـع را نقـل        آنبا  ) ق790م( سيد علي بن عبد الكريم نيلي نجفي      
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اي بـه     فصلي مستقل را به ملاقات اختصاص داده است و اشـاره          ،  كرده
  .تعارض ندارد

بعـد از   . از دو سطر بـه آن نپرداختـه اسـت         بيش  علامه مجلسي نيز    
بـا  .  اسـت  اشاره نكـرده  علامه مجلسي نيز تا دو قرن كسي به تعارض          

 عـاملي در    كه بزرگاني مانند ملا محسن فيض كاشاني و شـيخ حـرّ             آن
امـا سـخني از     ،  انـد   هاي خويش ديدار با حـضرت را نقـل كـرده            كتاب

  .تعارض ندارند
 سـه   در پاسخ توقيـع را      دارالسلامدر   )ق1308م(ي  شيخ محمود عراق  

در ) ق1320م( كنــد و بعــد از ايــشان محــدث نــوري ســطر بيــان مــي
  با تفصيل بيشتري به مطلب پرداخته و بـيش از          نجم الثاقب  و   جنةالمأوي

از جمله كساني كه ايـن بحـث را بـه طـور             . ندا دو صفحه بحث نموده   
در ) ق1371ش(  شـهيد سـيد محمـد صـدر        ،مبسوط طرح كرده است   

ايشان در تاريخ غيبت صغرا به بحـث از         .  است 4موسوعة الإمام المهدي  
بـه بحـث از ديـدار در     ،  توقيع و در تاريخ غيبت كبراي ايـن موسـوعه         

 ]شـيخ يـدا    ققان و نويسندگان حاضر نيـز     از مح . پردازد   مي كبراغيبت  
تحقيق لطيف حول توقيع     نامكتابي مستقل در اين موضوع با       ،  دوزاني دوز

 در  4ارتباط با امام زمـان    «   مقاله ،اكبر ذاكري  علي.  نوشته است  الشريف
تـشرفات  «  با مقاله نيز  پور    اكبر مهدي  علي.  است   را نگاشته  »عصر غيبت 

 نيـز   1386در بهـار      و مقاله قبل را داده اسـت      پاسخ   »بين نفي و اثبات   
  .اي از آقاي قنبرعلي صمدي به چاپ رسيد مقاله

   روش تحقيق وها، فرضيه سؤال

 شرايط و حـدود پـذيرش ملاقـات در عـصر غيبـت              :پرسش اصلي 
  چيست؟
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  :هاي فرعي پرسش

  آيا ملاقات امكان دارد يا خير؟

  آيا ملاقات اختياري امكان دارد؟
  ار چه برخوردي بايد كرد؟با مدعيان ديد

  خواند چيست؟ معناي توقيعي كه مدعي مشاهده را كاذب مي
باعـث رواج خرافـات و رونـق بـازار شـيادان            ،  آيا پذيرش ملاقات  

  ؟شود نمي
  ؟بيابندتوانند توفيق ملاقات  چه افرادي مي

  آيا ما در عصر غيبت مأمور به ملاقات هستيم؟
  مكان ملاقات شده است؟ كسي منكر ا،آيا از انديشمندان شيعه

 ها سند معتبري دارد؟ آيا نقل ملاقات

  هاي منفي ديدار جلوگيري كرد؟ آمد پيتوان از  چگونه مي
ها به آنهـا      آيا از بزرگان شيعه كسي ملاقات خود را بيان كرده يا بعد           

  ؟نسبت داده شده است
ديدار در عصر غيبت كبرا ممكن است و واقـع هـم شـده و               : فرضيه

هـايي دارد و      يراد شده وارد نيست؛ اما ملاقات، محـدوديت       اشكالات ا 
تواند ادعـاي     ها مي   از جمله آن محدوديت   . هر نوع آن پذيرفتني نيست    

  .رساني به امام باشد نيابت، ارتباط اختياري و پيام
آيات و روايات يا سـخن      . تحليلي است اي و     كتابخانه: روش تحقيق 

  .شود  تحليل ميبزرگان و محققان در هر موضوعي مطرح و
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  شناسي مأخذ: فصل اول

هـاي    علماي شيعه از ابتدا جريان    ،  كه در پيشينه تحقيق بيان شد      چنان
هاي مستقلي در  اند و برخي نيز كتاب هاي خود آورده باديدار را در كت

انـد و    ي تنها به نقل ديـدارها بـسنده كـرده         رخب. اند  اين موضوع نگاشته  
نام ،  در ذيل . اند  برخي ضمن نقل ديدارها به بحث از توقيع نيز پرداخته         

ها كه به صورت مستقل يا در ضمن مطالب ديگـر بـه               تعدادي از كتاب  
شـود تـا       نام برخي مقالات ذكـر مـي       نيزاند و     موضوع ملاقات پرداخته  

ان منـد   ، دانـش  ها   زمان همهد در   شومعلوم  ،  ضمن آشنايي با منابع بحث    
انـد و در ايـن موضـوع مخـالف و منكـري               نقل كرده ها را     عه ديدار شي

  .وجود نداشته است
 الإسـلام   ثقـة ،  4هرءاباب في تـسميه مـن       ،  329ص،  1ج،  الكافي. 1

  .ملاقات 16، 329م، ;كليني
ه و رءا و 4باب ذكر من شاهد القـائم ،  435ص،  2ج،  كمال الدين . 2
 .ملاقات 26، 381م، ;شيخ صدوق، كلمّه
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، 4باب ذكر من رأي الإمام الثـاني عـشر        ،  351ص،  2ج،  شادالار. 3
 .ملاقات 10، 413م، ;شيخ مفيد

ه و هـو    رءا لمـن    المتـضمنة ، ما روي من الأخبـار       253، ص الغيبة. 4
 .ملاقات 16، 460م، ;شيخ طوسي، ما بعد  لايعرفه أو عرفه في

 أبيـه و مـن شـاهد        حياة في   4من شاهده ،  294ص،  دلائل الإمامة . 5
، ;محمد بـن جريـر طبـري      ،   و عرفه  الغيبة في حال    4زمانصاحب ال 

 .ملاقات 7، ;معاصر شيخ طوسي

محمد بـن حـسن     ،  256ص،  2ج،  روضة الواعظين و بصيرة المتعظين    . 6
  .508م، ;فتّال نيشابوري

 الثالـث فـي ذكـر مـن         الفصل،  421ص،  إعلام الوري بأعلام الهدي   . 7
 .تملاقا 9، 548م، ;سلام طبرسيأمين الا، 4هرءا 

فـي معجـزات    الباب الثالث عشر، 455ص، 1ج، الخرائج و الجرائح. 8
ة علـي    الدال ، العلامات السارة  1095، ص 3 و ج  4الامام صاحب الزمان  
الـدين    قطب،   ما دار فلك و سبح ملك      4 الرحمن صاحب الزمان حجة  

 .ملاقات 18، 573م، )] اسعيد بن هبة (;راوندي

ذكر من رأي الأمـام     ،  435ص،  2ج،  :كشف الغمة في معرفة الأئمه    . 9
 .ملاقات 9، 693م، ;علي بن عيسي إربلي، 4شرع الثاني

ــة  . 10 ــاوف اليومي ــدفع المخ ــة ل ــدد القوي ــذين  ، 73ص، الع ــا ال و ام
، 705م،  ) علاّمه حلي   بزرگ برادر (;علي بن يوسف حلي   ،  4شاهدوه

 .نام 15

ــضيئة . 11 ــوار الم ــب الأن ــن  ، 139ص، منتخ ــر م ــر ذك ــصل العاش الف
و الـسلطان المفـرج عـن اهـل         ،  من شيعته و حظـي برؤيتـه       4شاهده
استاد ابن فهد    (;سيد علي بن عبد الكريم حسيني نيلي نجفي       ،  الإيمان

 .ملاقات 15، 803م، )حلي
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علي بـن يـونس نبـاطي       ،  240 و   236ص،  2ج،  الصراط المستقيم . 12
 .ملاقات 9، 877م، ;بياضي

شيخ حـرّ    (; حسن محمد بن ،  اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات    . 13
 .1104م، )عاملي

، ;سـيد هاشـم بحرانـي     ،  4تبصرة الولي فيمن رأي القائم المهـدي      . 14
سـيد حـسن    : مترجم،  اي به خورشيد   روزنه: ترجمه،  ملاقات 76،  1107م

 .)اولين كتاب مستقل در ملاقات( افتخارزاده

، 159 و ص  19باب،  78 و ص  18باب  ،  1ص،  52ج،  بحار الانوار . 15
 .ملاقات 62، 1110م، ;ه مجلسيعلام، 24باب

 ;ميرزا محمد تقي الماسـي    ،  4بهجة الأولياء فيمن فاز بلقاء الحجة     . 16
 ).يافت نشد(، 1159م، )نوه برادر علامه مجلسي(

شـيخ محمـود    ،  بخـش پـنجم   ،  4دارالسلام فيمن فاز بسلام الإمـام     . 17
 .ملاقات 20، 1308م، )شاگرد برجسته شيخ انصاري (;عراقي

سيد محمد بن حسين يـزدي      ،  4الكلام فيمن فاز بلقاء الإمام    بدائع  . 18
 ).يافت نشد(، 1313م، ;حائري

 أو معجزاتـه فـي الغيبـة        4جنة المأوي في ذكر من فاز بلقـاء الحجـة         . 19
 ملاقـات و    57،  1320م،  )حاج ميـرزا حـسين     (;محدث نوري ،  الكبري

 100،  )جنـة المـأوي   ترجمـه   تكميل و    (4نجم ثاقب در احوال امام غائب     
 .ملاقات

 الانام فـيمن لقـي      ةباب العاشر و هداي   ،  )المهدوية( التحفة المهدية . 20
 .1331تأليف ، )عرب باغي (;سيد حسين ارموي،  في المنامةالحج
فـرع  ، غـصن پـنجم  ،  1ج،  الزام الناصب في اثبـات الحجـة الغائـب        . 21

، ;علي يزدي حائري  ،  )غيبت كبرا ( غصن ششم ،  2چهارم و پنجم و ج    
سـيد  : متـرجم ،  4چهره درخشان امام زمان   : ترجمه،   ملاقات 71 ،1333م
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 .محمدجواد مرعشي نجفي

تكليـف  ( 369ص،  2ج،  4مكيال المكارم في فوائد الـدعاء للقـائم       . 22
بحـث توقيـع و اسـتحباب       ،  1348م،  ;تقـي موسـوي    سيد محمد ،  )72

 .ةطلب الرؤي

ــة. 23 ــذكرة( بغي ــب) ت ــام الغائ ــيمن رأي الام ــب ف  محمــدباقر، 4الطال
 .1352م، ;بيرجندي قائيني

البـساط  ،  6ج،  4العبقري الحسان في أحوال مولانـا صـاحب الزمـان         . 24
، 4 المنتظــرالحجــةالرابــع المعــروف باليــاقوت الأحمــر فــيمن رأي 

، 4بركـات حـضرت ولـي عـصر       : ترجمـه ،  1369م،  ;اكبر نهاوندي  علي
 بـساط دوم    دوم در جلـد      نيـز  .ملاقات 1000،  سيد جواد معلم  : مترجم

 )الصبح الاسفر(و جلد سوم بساط سوم ) ذفرلمسك الأا(

سـيد محـسن    ،  4فيمن رأي المهدي  ،  70ص،  2ج،  اعيان الشيعة . 25
 .ق1371م، ;أمين

 ـ 630ص،  )تاريخ الغيبة الصغري  ( 1ج،  4موسوعة الامام المهدي  . 26
   89ص، )كبــري الالغيبــةتــاريخ ، ارمـفــصل چهـ ـ( 2و ج، 655ص

، تـاريخ غيبـت كبـرا     : ترجمـه  ،ق1371م،  ; سيد محمد صدر   135 ص ـ
 .164 ـ 115ص، سيد حسن افتخارزاده: مترجم

علامـه   (;محمدتقي شوشـتري  ،  فصل اول ،  2ج،  الأخبار الدخيلة . 27
 .ش1374م، )تستري

پـنجم و   ،  چهـارم ،  فصل سـوم  ،  4عشر الأمام الثاني   الأثر في  منتخب. 28
و ) هاي الأخبار الدخيله    رد اشكال ( 430 ـ 330ص،  3ج،  بخش مقالات 

،  صـافي گلپايگـاني    ]ا لطـف ،  پاسـخ ده پرسـش    ،  3ج،  امامت و مهدويت  
 .معاصر
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علي كريمي  ،   به علما و مراجع تقليد     4عنايات حضرت مهدي موعود   . 29
 .جهرمي

 . دوزدوزاني]يدا، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف. 30

 .1397م، محمد جواد خراساني، مهدي منتظر. 31

 .پورسيدآقاييسيد مسعود ، مير مهر. 32

 .سيد عباس موسوي مطلق، پادشه خوبان. 33

  .ج3، احمد قاضي زاهدي، 4شيفتگان حضرت مهدي. 34
 - 449ص،  اصـغر رضـواني    علي،  موعودشناسي و پاسخ به شبهات     .35
661. 

كارهاي عملي ديـدار بـا حـضرت ولـي            راه( سوداي روي دوست  . 36
  .مرتضي آقاتهراني، )4عصر
 4ارتباط با امام زمان   «،  )مجموعه مقالات ( 4چشم به راه مهدي   . 37

  1.علي اكبر ذاكري، »در عصر غيبت

تشرفات بين نفي   «،  )1376سال   (5 و   3،  1ش  ،  موعودنامه      فصل. 38
  ).پور اكبر مهدي علي(هادي دانشور ، »و اثبات

، )1381بهـار (،  3ش،  انتظـار موعـود   تخصصي    ـ  نامه علمي   فصل. 39
 .مصاحبه محمد سند

، )1386بهـار (، 1ش، مـشرق موعـود  تخصصي    ـ  نامه علمي   فصل. 40
 .قنبرعلي صمدي، »4تأملي در باب ارتباط و ملاقات با امام زمان«

                                                         
بـه  ) 4يژه امام عـصر و (71 ـ  70 ،حوزه در مجله 1374 سال نخست در ،اين مقاله .1

 .منتشر شد به صورت كتاب 1382سال نامه در  اين ويژهچاپ رسيد و 





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي واژه: فصل دوم

  غيبت

و ... الغيب مصدر غابت الـشمس و غيرهـا إذا اسـتترت عـن العـين              
بمعني استعمل في كل غائب عن الحاسة و عما يغيب عن علم الإنسان             

  1.ائبالغ
 ـو وقعنا في ... يح يدل علي تستر الشيء عن العيون اصل صح   و ةغَيبِ

  2. من الأرض يغاب فيهاهبطةأي ، غيابة
بو ،  و قد تكرر في الحديث ذكـر الغيـب        ... كلُّ ما غاب عنك     : الغَي

أَو غيـر   ،   فـي القلـوب    ، سواء كـان محـصلاً     هو كل ما غاب عن العيون     
و غاب الرجلُ غَيبـاً و      .. .. بطنََ: و تغيب ... نّي الامر  و غاب ع    ...محصل

                                                         
هنگـامي كـه از چـشم در        . غيب مصدر خورشيد و غير خورشيد غروب كرده است         .1

چه از آگاهي انسان پوشيده       شود در هر پنهان از حس و آن         و استفاده مي  ... پرده رود   
  )366ص،  غريب القرآن فيتمفرداال( .شود به معناي پوشيده مي

و در  ... كنـد     ها دلالـت مـي      اصل صحيحي است كه بر پوشيده بودن چيزي از چشم          .2
معجـم  ( .شـوند  غيبت و غيابت واقع شديم، يعني زمين گودي كه در آن مخفـي مـي              

  )779ص، مقاييس اللغة
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  بيباً و تغََيغبانُ    ... ، أو بان؛  سافر: ما غَيدرُوقهـا التـي      ،  الشَّجرة بو هي ع
  1. ظَهرَتيفحفَرْت عنها حت، تغََيبت في الأَرض

مخفـي بـودن از   ،  شود منظـور از غَيبـت       از بيان اهل لغت روشن مي     
 هر چند به واسطه دور شدن يا مسافرت         ، يعني ديده نشدن است    ،ديده

چه در روايات     آن ،بنابر اين . يا پنهان شدن در گودي يا زير خاك باشد        
لايـري  « يـا    »لايـري جـسمه   «آمده اسـت كـه       4درباره امام دوازدهم  

معنايي جز خبر دادن از غيبت ايشان ندارد و حامـل معنـايي             ،  »شخصه
 پـس  .اي باشـد    العـاده  گر معجزه و امر خارق      ا بيان بيشتر از اين نيست ت    

  .هستند و با هم تفاوتي ندارنديك معنا به هر دو ، »لايري« و »يغيب«

  ظهور

  2. و الظهور الظفر بالشيء و الإطلاع عليهء الخفي بدو الشي: الظهور
ظهـر الـشيء    ،  مـن ذلـك   .  و بروز  قوة علي   اصل صحيح واحد يدلّ   

  3.إذا انكشف و برز، ظاهريظهر ظهوراً فهو 
بطن   و ي ظهر الارض فلا يخف    يأصله أن يحصل شئ عل    ،  ر الشئ ظه

 ثم صار مستعملا في كل بارز مبصر        يإذا حصل في بطنان الارض فيخف     
                                                         

و غيب در حديث مكرر آمـده اسـت و   ... چه است كه از تو غايب باشد  غيب هر آن   .1
... ها غايب باشد؛ چه در قلب حاصل باشد يا نباشـد            آن هر چيزي است كه از چشم      

غيبان ... سفر كرد يا دور شد؛      : و مرد غايب شد   . ... درون رفت : امر از من غايب شد    
هاي درخت است كه در زمين غايب شـده بـود، بعـد               درخت آشكار شد و آن ريشه     

 )656 ـ 654ص، 1ج، العرب لسان( .زمين را كندي تا ظاهر شد

آشكار شدن چيز مخفي است و ظهور پيروزي بر چيزي و اطلاع يافتن بر آن             : ظهور .2
  )37ص، 4ج، العين كتاب( .است

از ايـن اسـت ظهـر    . كنـد   است كه بر قوت و آشكاري دلالت مـي       صحيحيك اصل    .3
  )618ص ،معجم مقاييس اللغة( .الشيء وقتي كه كشف شود و آشكار گردد
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  1.البصيرة بالبصر و
  2.)تبين(بالضم ) ظهوراً(الشئ ) ظهر(

 كه ظهـور بـه      يابيم ، درمي هاي لغت   هاي نقل شده در كتاب      از جمله 
 يعني اگر غيبت و پنهان بودن چيـزي از بـين            ؛ان غيبت است  معناي پاي 

 ماننـد ريـشه     ؛گويند ظاهر شـده اسـت     ،  برود و بروز يابد و ديده شود      
درخت كه در زير خاك غايب است و اگر در اثر كندن يا شسته شـدن                

در توقيـع علـي بـن       .  گويند ريشه ظـاهر شـد      ،ريشه ديده شود  ،  خاك
فقـد  «:  در جملـه   »فلاظهـور «از   4محمد سمري نيز منظور امام عصر     

پايـان غيبـت و ظـاهر       ،  »] فلا ظهـور الا بعـد إذن ا        الغيبة الثانية وقعت  
 چنـين اتفـاقي     ،تا خداوند اجازه ندهـد    « :فرمايد  شدن امام است كه مي    

  .»افتد نمي

  همشاهد

قـوم   و. فهـو شـاهد   ،  أي حضره : شهده شهودا  و. المعاينة: المشاهدة
امـرأة   و. بلا هاء ،  إذا حضر زوجها  ،   مشهد ةامرأ و ... أي حضور ،  شهود
أي ،  أشـهدني إملاكـه    و . ..هـذا بالهـاء    و،  أي غاب عنها زوجها   ،  مغيبة

  3.محضر الناس: المشهد و. أحضرني
                                                         

شود   اين است كه چيزي بر روي زمين آشكار شود و مخفي نمي           » شيءظهر ال « اصل   .1
سپس استفاده  . شود  وقتي است كه در درون زمين حاصل شود و مخفي مي          » بطن«و  

غريـب  فـي   مفـردات   ال( .شد در هر آشكاري كه با چشم سر يا قلب قابل درك است            
  )318ص، القرآن

  )372ص، 3ج، روستاج الع( .ظهُوراً، يعني آشكار شد» ظهر الشيء «.2

 مشاهده يعني معاينه، و شهده شهوداً يعني در نـزد او حاضـر شـد، و اسـم فـاعلش                     .3
وقتـي  ) بـدون هـاء مؤنـث     (» مـشهد «و زن   ... و قوم شهود يعني حاضر    . شاهد است 

يعنـي شـوهرش از او      ) با هاء مؤنـث   (» مغيبه«گويند كه شوهرش حاضر باشد و زن        
� 
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لايخرج شيء من فروعه عن     ،   علي حضور و علم و إعلام      اصل يدلّ 
  1.الذي ذكرناه
قد   والبصيرةب إما بالبصر أو   المشاهدة الحضور مع    :الشهادة الشهود و 

الشهادة مـع     و ي لكن الشهود بالحضور المجرد أول     .يقال للحضور مفرداً  
أي F والَّذينَ لاَ يشْهدونَ الزُّورG. يقال للمحضر مشهد وي، المشاهدة أول

أي : يقـال شـهدت كـذا      و. إرادتهم لا بهمهم و   لايحضرونه بنفوسهم و  
.لحضور الملائكة إياهالشهيد هو المحتضر فتسميته بذلك  و... حضرته 

2  
  إن شـاهداً   Fوشَاهد ومشْهودG  :يقيل في قوله تعال    الحاضر و : الشاهد

 أي يحضرونه و  :  الناس يشهدونه  نّلأ،   يوم عرفة  مشهوداً و،  يوم الجمعة 
 أي يحـضر و   : اه الشاهد لانـه يـشهد بالليـل       سم) النجم(. يجتمعون فيه 

  3.يظهر
                                                                                                             

و مـشهد   . يعني مرا در عقد ازدواجش حاضر كرد      و اشهدني إملاكه،    ... غايب است،   
  )494ص، 2ج،  تاج اللغة و صحاح العربيةصحاحال( .يعني محل حضور مردم

كند؛ مشتقات آن نيز از معنايي         اصلي است كه بر حضور و آگاهي و اعلام دلالت مي           .1
 )517، صمعجم مقاييس اللغة( .كه گفتيم خارج نيست

ر، همراه با ديدن است، يا ديدن با چشم و يا ديـدن   شهود و شهادت به معناي حضو   .2
 شـهادت بـه     ةالبته واژ . شود  قلبي و گاه شهود و شهادت به صرف حضور اطلاق مي          

 شهادت با صرف ديدن سازگارتر و بـه         ةمعناي حضور صرف، سزاوارتر است و واژ      
 به اين معناسـت   Fوالَّذينَ لاَ يشْهدونَ الزُّورG    آيةشود و     محل حضور، مشهد گفته مي    

شوند؛ نه با تنشان و نه با همـت و نـه بـا اراده خـود و                    آنان حاضر بر باطل نمي    : كه
و شهيد يعني كـسي كـه نـزد او          . جا حاضر شدم    شهدت كذا؛ يعني آن   : شود  گفته مي 

ها نـزد وي حاضـر    شوند و ناميدن شهيد به شهيد براي آن است كه فرشته           حاضر مي 
 )269  ـ268ص، يب القرآنغرفي مفردات ال( .شوند مي

» سـوگند بـه شـاهد و مـشهود        «:  گفته خداوند متعال كه    ة شاهد يعني حاضر و دربار     .3
گفته شده كه شاهد همان روز جمعه است و مشهود، روز عرفه؛ چون مردم در عرفه 

گردند و ستاره را شاهد ناميـد، چـون در            شوند و در آن سرزمين جمع مي        حاضر مي 
� 
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 . ... العالم الذي يبينُ مـا علمـه      ،  لشاهدا:  ابن سيده  ... الحاضر: الشهيد
،  يـا عثَـيم  يإِذا غبت عنّ، و إنِ كانَت شُهوداً عشيرَتي   ،  كأَني :أنَشد ثعلب 

ـ                غَريب   يأَي إِذا غبت عني فإنِي لا أُكلِّم عشيرتي و لا آنَـس بهـم حجت
  ...Fلـشَّهرَ فَلْيـصمه   فَمن شَهِد منْكمُ ا   G: وجلّو قوله عزّ  ... . كأَني غريب 

. فمن شَهِد منكم في الشهر أَي كان حاضراً غير غائب في سفره           : يالمعن
  1.كَشهِده: شاهد الأَمرَ و المصرو 

أي ) حــضره فهــو شــاهد شــهود (أي ) شــهده كــسمعه شــهودا و(
  2.كشهده) عاينه(مشاهدة ) شاهده(... حضور

ه را بـه معنـاي حـضور        اهل لغت اين واژ   ،  شود  كه ملاحظه مي   چنان
بـا  . حاضر نقـيض غايـب اسـت      . اند  ده  دانسته و در مقابل غيبت قرار دا      

 در توقيـع علـي بـن محمـد          4توجه به اين مطلب وقتي امـام عـصر        
 منظـور از مـشاهده ادعـاي        »من يـدعي المـشاهدة    «: فرمايد  سمري مي 

                                                                                                             
 ـ( .گردد  اهر مي شود و ظ    شب حاضر مي    - 513ص،  2ج،   فـي غريـب الحـديث      ةالنهاي

514( 

چـه را كـه       شاهد، فـرد آگـاهي اسـت كـه آن         : گويد  سيده مي   ابن.  شهيد يعني حاضر   .1
ام   من گرچـه قبيلـه    ! اي عثيم : ثعلب اين شعر را آورده است     . سازد  داند آشكار مي    مي

ستم؛ يعني هنگامي كه در كنارم حاضر باشد، ولي اگر تو از من غايب باشي غريب ه       
جا   گيرم، تا آن    گويم و با آنان انس نمي       ام سخن نمي    تو از من غايب باشي من با قبيله       

نْكمُ الـشَّهرَ       G: و گفتة خداوند عزوجل   ... كه گويا غريب و ناآشنا هستم      فمَن شَـهِد مـ
همصْفَلي...F               حاضـر   معنايش اين است كه هر كس از شما در ماه رمضان شاهد، يعني

مانند شهد الأمر و    » شاهد الأمر و المصر    «ةو واژ  .باشد و غيبت در سفر نداشته باشد      
، العـرب   لسان( )يعني در آن كار حاضر بود و يا در آن شهر حاضر بود            . (المصر است 

 )241  ـ239ص، 3ج

: معنـاي شـهده يعنـي حـضره    . مانند سمعه است و مصدرش شـهوداً اسـت   » شهده «.2
 اسم فاعل آن شاهد و جمع آن شهود اسـت و شـهود بـه معنـاي                  .حاضر بود در آن   

  )392 ـ 391ص، 3ج، تاج العروس( ... .حضور جمع حاضر است
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. حضور امام و عدم غيبـت ايـشان اسـت و ايـن غيـر از ظهـور اسـت                   
  . اما ظهور پايان غيبت است،ل غيبت استمشاهده مقاب

  ملاقات

  1. شيء من الأشياء إذا استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيهكلّ
الملاقاة و تـوافي الاثنـين      : و الأصل الآخر اللّقاء   .  ..: اصول ثلاثة  :يقل

  2.متقابلين
.  واحد منهما  قد يعبر به عن كلّ     و،  مصادفته معاً   مقابلة الشئ و   :اللقاء

 :اللقـاء  و. ... بالبـصيرة  بالبصر و و  قال ذلك في الادراك بالحس      ي و.... 
  3.الملاقاة
  4.نقيض الحجاب: اللِّقاء

 الاخـر بحيـث     ي وصول أحد الجسمين ال    : اللقاء :قال الامام الرازي   و
 :يقال الازهـر   و. صادفته: لقيت الشئ:قال ابن القطاع  و .يماسه شخصه 

  5.)كتلقاه والتقاه(صادفه  فقد لقيه و، كل شئ استقبل شيأ
                                                         

كنـد، در ايـن       شود و يا بـا او برخـورد مـي           رو مي    هر چيزي زماني كه با چيزي روبه       .1
 )216ص، 5ج، العين  كتاب. (صورت با او ملاقات كرده است

كند؛ ديگري بر رسيدن دو       يكي از آنها بر كجي دلالت مي      : ردسه ريشه دا  » لقي «ة واژ .2
مورد اول همان لقوه است كه دردي اسـت؛         . چيز به هم و سومي بر انداختن چيزي       

معجـم  ( .روي هـم شـدن      اصل دوم همان لقاء به معناي ديدار كردن و دو چيز روبـه            
  )925ص، مقاييس اللغة

 كردن دو چيز با هم است و گاه از سـوي            رو شدن و برخورد     همان روبه » لقاء «ة واژ .3
شود و اين واژه لقاء در درك حسي و با چـشم              هر يك از طرفين اين واژه تعبير مي       
و لقـاء همـان ديـدار كـردن و ملاقـات            ... شود    و نيز درك با بينايي دروني گفته مي       

 )453ص، غريب القرآنفي مفردات ال( .كردن است
  )254ص، 15ج، العرب  لسان( . و ديده نشدن است مقابل در پرده بودننقطةلقاء  .4
اي كـه    رسيدن يكي از دو جسم به ديگري است، به گونه         » لقاء«: گويد   فخر رازي مي   .5

لقيت الشيء؛ يعني با او مـصادف       : قطاع گفته   و ابن . شخص او با وي تماس پيدا كند      
� 
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رو به رو شدن و برخورد يك چيز        ،  حاصل كلام لغويان در اين واژه     
  .يا فرد با چيز يا فرد ديگري است

  رؤيت

 1.حيث يقع البصر عليه: أي، رأيته رأي العين

 ـ ي العلـم تتعـد    يبمعن و،   مفعول واحد  ي إل يالرؤية بالعين تتعد    ي إل
  2.مفعولين

 3.أو بصيرةاصل يدل علي نظر و إبصار بعين 

  4.الرُّؤيةُ النَّظَرُ بالعين و القَلْب
 يا با چشم قلب     ، با چشم سر   اند، معنا كرده ديدن   را   اهل لغت رؤيت  

  .باشد

                                                                                                             
د، بـا او    رو شـو    هر چيزي كه با چيزي روبـه      : گويد  ازهري مي . شدم و برخورد كردم   

، تـاج العـروس   ( .»التقاه«و  » تلقاه«هاي    ملاقات كرده و مصادف شده است، مانند واژه       
 )330ص، 10ج

 )3.7ص، 8ج، العين  كتاب( .گونه كه چشم بر او افتاد يعني آن» رأيته رأي العين «.1

شـود و همـان واژه بـا           واژه رؤيت به معناي ديدن با چشم با يك مفعول متعدي مي            .2
 )2347ص، 6ج، اح اللغةصحال( .شود لم و دانستن با دو مفعول متعدي ميمعناي ع

 رؤيت يك ريشه دارد كه بر نگاه كردن و ديدن با چشم و يا بينـايي درونـي دلالـت       .3
  )415ص، معجم مقاييس اللغة( .دارد

 )291ص، 14ج، العرب  لسان( .رؤيت، ديدن با چشم و دل است .4





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انواع ملاقات: فصل سوم

حالـت  ،   با توجه به زمان ديـدار      4ديدارهاي نقل شده با امام عصر     
در ايـن  . دنشـو  به سه گـروه اصـلي تقـسيم مـي    ، ديدار و شناختن امام 

بيـان  هـاي مربـوط بـه هـر كـدام             انواع مختلف ديـدار و بحـث      ،  فصل
  .شود مي

  زمان ديدار. 1

 هجـري  255 در سـال   4 بـن الحـسن    ةامام دوازدهم حضرت حج   
 شهادت پدر بزرگـوارش بـه       پس از  ،260سال  در  قمري به دنيا آمد و      

در .  شد آغازغيبت صغرا   ،  زمان با آغاز امامت ايشان       و هم  رسيدامامت  
بـه پايـان    دوران غيبت صـغرا     ،   با وفات آخرين سفير خاص     329سال  
  .دش و غيبت كبرا آغاز رسيد

توان ديـدارها را بـه سـه بخـش             مي ، زماني دورةبا توجه به اين سه      
  :تقسيم كرد
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  ديدار در زمان پدر) الف

 هجـري   255 در نيمه شعبان سال      4اين دوره با تولد امام دوازدهم     
ت پنج سال ادامه يافت و با شهادت امـام حـسن            قمري آغاز شد و مد    

در اين زمـان كـه      .  به پايان رسيد   260 در هشتم ربيع الاول    7عسكري
 ،كرد و هنوز به امامت نرسيده بود        حضرت نزد پدر خويش زندگي مي     

 جريان اين    كه ندشدي به فيض ديدار ايشان نايل       بسيارها و افراد      گروه
در ميـان ايـن افـراد        . شـده اسـت    هاي معتبر ما نقـل      ديدارها در كتاب  

 به عنوان اولين ديـدار      7توان از حكيمه خاتون، عمه امام حسن عسكري         مي

  2،دوقـ شيخ ص ـ1، كلينيلامـالإس ثقةان ديدار ايشان را   ـجري. ردـكننده نام ب  
  

                                                         
1.    ي عيحنُ يب دمحقَالَ        م اللَّه دبو عَأب قِ اللَّهِنِ رزنِ بيسْنُ   :نِ الحي بوسي مَثندح    دمحم

د بـنِ           :بنِ الْقَاسمِ بنِ حمزَةَ بنِ موسي بـنِ جعفـَرٍ قَـالَ            ةُ ابنـَةُ محمـ  حـدثتَنْي حكيمـ
يل8ع          أَتـْهـا رأنََّه ةُ أبَيِـه ك         4 و هي عمـ ده و بعـد ذَلـ   ، 1ج،  الكـافي  (.ليَلـَةَ مولـ
 )3، ح331ص

 حـدثنا محمـد بـن يحيـي     :قالـ  عنه  االله رضي   ـحدثنا محمد بن الحسن بن الوليد .2
 حدثني موسي بن محمد بـن       : قال االله الحسين بن رزق     االله حدثنا أبو عبد     :العطار قال 

 علي بن الحسين بن علي بن أبي        القاسم بن حمزة بن موسي بن جعفر بن محمد بن         
 حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسي بن جعفر بـن محمـد               :قال :طالب

فأخـذتني فتـرة و أخـذتها       .. .:  قالـت  :بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب        
 يتلقـي الأرض     سـاجداً  4فترة فانتبهت بحس سيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به         

1ح، 424ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  الكم (.بمساجده فضممته إلي(  
 حـدثنا  : حـدثنا أبـي قـال   :قالـ  عنه  االلهرضي ـ حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس  

   حـدثنا محمـد بـن       : حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي قـال       :محمد بن إسماعيل قال   
   7بعـد مـضي أبـي محمـد        7 قصدت حكيمـة بنـت محمـد       : الطهوي قال  االلهعبد  

   : ...جة و ما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيهـا فقالـت لـي                أسألها عن الح  
  همــان، ( . ســبابتيه علــي ركبتيــه رافعــاً لوجهــه جاثيــاًســاجداً 4و إذا أنــا بالــصبي

 )2، ح425ص
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  .اند  نقل كرده3 و ديگر بزرگان2 شيخ طوسي1،شيخ مفيد
 ـ    ،   اين دوره  مهميكي از ديدارهاي     ن از شـيعيان در     حـضور چهـل ت

در حـضور    4و ملاقات با امام دوازدهم     7منزل امام حسن عسكري   
                                                         

أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن الحسين بـن رزق                 .1
 :م بن حمزة بـن موسـي بـن جعفـر قـال             حدثني موسي بن محمد بن القاس      : قال االله

 4 أنهـا رأت القـائم     7 و هي عمة الحسن    8حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي     
 )351، ص2ج، الارشاد( .ليلة مولده و بعد ذلك

و أخبرني ابن أبي جيد عن محمد بن الحـسن بـن الوليـد عـن الـصفار محمـد بـن                  .2
 8مد بن علي الرضـا     المطهري عن حكيمة بنت مح     اهللالحسن القمي عن أبي عبد      

سنة خمس و خمسين و مائتين في النصف من شعبان           7 بعث إلي أبو محمد    :قالت
  سيـسرك بوليـه   ـ عـز و جـل    ـ  االلهإن ـ اجعلي الليلة إفطارك عندي ف! يا عمة:و قال

   4االله  فـإذا أنـا بـولي      ...: و حجته علي خلقـه خليفتـي مـن بعـدي قالـت حكيمـة              
  ، الغيبــة للحجــة( .كتفيــه فأجلــسته فــي حجــريمتلقيــا الأرض بمــساجده فأخــذت ب

  )232ص
و بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيي العطار عن محمد     

 : عن موسي بـن محمـد بـن جعفـر قـال            اللهبن حمويه الرازي عن الحسين بن رزق ا       
  )236صهمان، ( . بمثل معني الحديث الأول7حدثتني حكيمة بنت محمد

 الرازي عن محمد بن علي عن علي بن سميع بن بنان عن محمد بـن                أحمد بن علي  
 عن أحمـد بـن روح       االلهعلي بن أبي الداري عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عبد             

الأهوازي عن محمد بن إبراهيم عن حكيمة بمثل معني الحـديث الأول إلا أنـه قـال                 
...  فـأتيتهم عائـدة    4الله ولـي ا   فلما كان في اليوم الثالث اشـتد شـوقي إلـي          ... : قالت

فسلمت عليها و التفت إلي جانب البيت و إذا بمهد عليه أثواب خـضر فعـدلت إلـي            
237صهمان، ( .ه نائم علي قفا4الله االمهد و رفعت عنه الأثواب فإذا أنا بولي( 

فتّال ،  إعلام الوري بأعلام الهدي   در  سلام طبرسي   أمين الا ،  دلائل الإمامة در   جرير طبري    .3
علـي بـن    ،  الخـرائج و الجـرائح    در  الدين راونـدي      قطب،  روضة الواعظين در  ي  نيشابور

علـي  ،  منتخـب الأنـوار المـضيئة     در  سيدعلي نيلي نجفي    ،  كشف الغمه در  عيسي إربلي   
 .بحار الأنوار در  و علامه مجلسيالصراط المستقيمدر نباطي بياضي 
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 يعني عثمان بـن     ،سفير اول و دوم امام      ،  در اين جلسه  . پدر ايشان است  
 ; و فرزنـد بزرگـوارش محمـد بـن عثمـان عمـروي             ;سعيد عمروي 
فرزنـدش محمـد    ،   بن حكيم  ةمعاوي،  از ديگر حاضران  . حضور داشتند 

علي بن  ،  برادرش حسن بن ايوب   ،  د بن ايوب بن نوح    محم،  بن معاويه 
;جريان اين ديـدار را شـيخ صـدوق   .  احمد بن هلال بودند  و بلال

 و 1
;شيخ طوسي

  .اند  نقل كرده2
 را  4حضرت ولي عـصر   ،  برخي از اشخاص ديگر كه در اين دوره       

كـار منـزل     خـدمت (ابونصر ظريف   ،   اهوازي وعمر:  عبارتند از  ،اند  ديده
، يعقوب بن منقوش  ،  ابوهارون 3،فردي از اهل فارس    ،)7امام عسكري 

                                                         
ا محمد بن يحيي العطار  حدثن:قالـ  عنه  اللهرضي اـ حدثنا محمد بن علي ماجيلويه   .1

 حـدثني معاويـة بـن حكـيم و          : حدثني جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قـال         :قال
 عرض :قالواـ عنه   اللهرضي اـ ري ـعمـمحمد بن أيوب بن نوح و محمد بن عثمان ال

 هـذا   : فقـال   و نحن في منزله و كنا أربعين رجلاً        8علينا أبو محمد الحسن بن علي     
قـوا مـن بعـدي فـي أديـانكم          فتي علـيكم أطيعـوه و لا تتفرّ       إمامكم من بعدي و خلي    

 )2، ح435ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال (.فتهلكوا

و قال جعفر بن محمد بن مالـك        ) أحمد بن علي بن نوح أبو العباس السيرافي       ( قال .2
الفزاري البزاز عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال و أحمد بن هلال و محمـد                  

  جميعاً :ية بن حكيم و الحسن بن أيوب بن نوح في خبر طويل مشهور قالوا             بن معاو 
 نـسأله عـن الحجـة مـن بعـده و فـي              7اجتمعنا إلي أبي محمد الحـسن بـن علـي         

 يا ابـن    : فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له           أربعون رجلاً  7مجلسه
إذا غلام كأنه قطع قمر أشـبه       ف...  أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به مني         !اللهرسول ا 

 هذا إمامكم مـن بعـدي و خليفتـي علـيكم أطيعـوه و لا                : فقال 7الناس بأبي محمد  
 )357، صالغيبة للحجة. (قوا من بعدي فتهلكوا في أديانكمتتفرّ

 .332ص، 1ج، الكافي .3
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سـعد  ، احمد بن اسـحاق ، )7كار منزل امام عسكري زن خدمت(نسيم  
 3،كامـل بـن ابـراهيم      2،)اسماعيل بن علي  ( ابوسهل نوبختي  ��1بن عبدا 

  4.ابراهيم بن محمد بن فارس نيشابوري

  ديدار در دوره غيبت صغرا) ب

 بـن   ةمـام دوازدهـم حـضرت حج ـ      اين دوره با به امامت رسـيدن ا       
سـال ادامـه     70 آغاز شد و حدود      260الاول سال      در ربيع ،  4الحسن

در  4 سفير چهارم امام زمان    ; با وفات علي بن محمد سمري       و يافت
  .به پايان رسيد 329نيمه شعبان سال 

تـرين    كه مهم   كردند حضرت ديدار با  ي  بسياردر اين زمان نيز افراد      
، ;محمد بن عثمان عمـروي    ،  ;سعيد عمروي عثمان بن   ،  اين اشخاص 

چهـار نايـب    ،  ; و علي بـن محمـد سـمري        ;حسين بن روح نوبختي   
  . بودند4خاص امام زمان
 نفر بـه صـورت      30 ،سه روز پياپي  قمري،   293 ةالحج  از ششم ذي  

ــان  ــام زم ــه ام ــار كعب ــي در كن ــارت 4گروه ــد را زي ــن . كردن   در اي
  حمـد بـن قاسـم علـوي        م 5،ديدار ابونُعيم محمد بـن احمـد انـصاري        

  ، ابــوهيثم دينــاري، عــلان كلينــي، ابــوعلي احمــد محمــودي، عقيقــي
ــذي       ــي منق ــن عل ــد ب ــوجعفر محم ــداني و اب ــول هم ــوجعفر اح   اب

ــته  ــضور داش ــسني ح ــد ح ــدوق . ان ــيخ ص ــدار را ش ــن دي ــيخ  6،اي   ش
                                                         

 .454  ـ434ص، 2ج، الدين  كمال .1

 .271ص، الغيبة للحجة .2

 .273ص، دلائل الإمامة .3

 ) فضل بن شاذانغيبت از كتاببه نقل (. 281ص، 12ج، مستدرك وسائل الشيعة .4

 . استابراهيم بن محمد بن احمد انصاري آمده، دلائل الامامة در .5

 .471ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .6
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، جمعـي  ديدار دسته اين   بر   افزون. اند  نقل كرده  2و جرير طبري   1طوسي
 نام ايـن افـراد نيـز در         .اند  ي به محضر ايشان رسيده    افرادي نيز به تنهاي   

ابـراهيم بـن    ،  سـيماء :  كه عبارتند از   هاي معتبر ما نقل شده است       كتاب
ابوسعيد غانم   3،ابراهيم بن عبده نيشابوري   ،   بن صالح  هللابوعبدا،  ادريس
علـي بـن    ،  ابراهيم بن مهزيـار   ،  أزدي،  حسن بن وجناء نصيبي    4،هندي

يوسـف بـن احمـد      ،  االلهمحمد بـن عبـد     5،ديانابوالأ،  ابراهيم بن مهزيار  
 محمد بـن حـسن     ةابوسور،   هاشمي اهللاحمد بن عبد  ،  جعفري] محمد[

  6).اب اصفهانيضرّ( يعقوب بن يوسف كاشاني، زهري، تميمي

  ديدار در دوره غيبت كبرا) ج

 4اين دوره با رحلت چهارمين و آخرين نايب خاص امـام مهـدي           
 4آغاز شد و تا زمان ظهور امام عصر       ري   قم 329در نيمه شعبان سال     

شـماري بـه محـضر        در دوره حاضر نيز افـراد بـي       . ادامه خواهد يافت  
  .اند توفيق ديدار يافته حضرت رسيده و

 ايـن  .اعتقاد به تكذيب مدعي رؤيـت اسـت        اين دوره،    ويژگي مهم 
بـراي همـه     را   هاي خود    ديدار ،كنندگان ب شده است ملاقات   سبمسأله  
ي كـه از ايـن      انـدك  و از افراد     باره چيزي ننويسند   اين در   د و  نكنن  بازگو

آن را بـه كـسي      ،  انـد    پيمان بگيرند تا آنها زنده     ،شوند   مي آگاهها    جريان
 ، در ايـن دوره رخ داده شده اسـت ديـدارهاي       سببهمين امر   . نگويند

                                                         
 .259ص، الغيبة للحجة .1

 .298ص، دلائل الإمامة .2

 .332ص، 1ج، الكافي .3

 .515ص همان، .4

 .475  ـ443ص، 2ج، الدين  كمال .5

 .280  ـ255، صالغيبة للحجة .6
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البته .  خاص نقل شده باشد    ي افراد از سوي  نداشته و    بسياريسندهاي  
اشتهار فراواني  ،  يدارها به دليل همراهي با كرامتي بزرگ      بعضي از اين د   

 بـه   ، مـوارد  بيـشتر  امـا در     ؛ستا ناپذير  تشكيك انكار نشدني و  يافته و   
 اثبـات   د، اگر كسي بنا را بر انكار و اشكال بگذار         ، ويژگي ياد شده   دليل

  .ديدارهاي اين دوره دشوار خواهد بود
 نايل آمدنـد    4امام زمان برخي از افرادي كه در اين دوره به ديدار          

محمد بن   1، علوي حسيني  اسماعيل بن حسن هرقلي، عطوة    : عبارتند از 
سـيد   5،سيد بحر العلوم   4،يعلامه حلّ  3،مقدس اردبيلي  2،عيسي بحريني 

 9،شيخ محمود عراقي   8،شيخ انصاري  7، حاج علي بغدادي   6،باقر قزويني 
شيخ  11،)حسن محمد( ميرزاي شيرازي  10،سيد حسين حائري فشاركي   

  13.سيد محمد مهدي عبدالصاحب لنگرودي 12،عبدالنبي عراقي
                                                         

 .497 و 493، ص:كشف الغمة في معرفة الأئمة .1

 .178ص، 52ج، بحار الأنوار .2

 .174ص همان، .3

هـاي    هايشان به نقـل      در كتاب  الذريعة و اعيان الشيعة   صاحب  . 359، ص قصص العلماء  .4
 .اند وي بسيار استناد كرده

 .حكايت نهم، أويجنة الم .5

 .حكايت هفدهم همان، .6

 .حكايت پنجاه و نهم همان، .7

  .88ص،  به علما و مراجع تقليد4عنايات حضرت مهدي موعود .8
 . مقدمه كتاب،دار السلام .9

 .102ص، سرّ دلبران .10

 .99ص همان، .11

 .تشرف پنجم، 42ص، پادشه خوبان .12

 .تشرف ششم، 50ص همان، .13
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  حالت ملاقات. 2

ديـدارها در   ،  دهـد   هـاي نقـل شـده نـشان مـي           مراجعه بـه ملاقـات    
 نيـز   نظـر  لازم است از اين      ، بنابر اين  .دهد  هاي مختلف روي مي     حالت
يم و اصل وقوع و كن جداگانه بحث يك هر بارهد تا درنبندي شو تقسيم
  .  را روشن سازيمآنهااعتبار 

 يـا  ، يا در مكاشـفه ،هدد يا در خواب روي مي    4ديدار با امام عصر   
  .كنيم سي مير را براين سه حالت ، در ادامه.در بيداري

  خواب) الف

حالـت  ،  شود   در آن ملاقات مي    4هايي كه امام عصر     يكي از حالت  
هدايـة الانـام    در كتـاب    ) عرب باغي (سيد حسين ارموي    . خواب است 

 نـام و    قمـري نوشـته،    1331 سـال كـه در     من لقي الحجـة فـي المنـام       في
 ملاقـات   4 بعضي از افراد را كه در عالم رويا با امام عصر           سرگذشت

شـيخ حـرّ    ،   شيخ صدوق  ،ترين اين افراد    معروف. است    آورده ،اند  كرده
شيخ صدوق  . سيد محمدتقي موسوي و سيد بن طاوس هستند       ،  عاملي

 ـ     ،قدمه كتاب خويش  جريان ديدار خود را در م       ةكمال الدين و تمام النعم
اثبـات   ، كتاب خـود   33 باب   17شيخ حرّ عاملي در فصل      . آورده است 

 را نوشـته    4ي از ملاقات خود با امـام عـصر        بسيارهاي     جريان ،الهداة
سيد محمدتقي موسوي نيز جريان ملاقات خويش را در كتـاب           . است
 سـيد بـن     1. كرده است  ، بيان 4ممكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائ      ،خود

 بـه ديـدار خـويش بـا امـام      كـشف المحجـة   ،طاوس نيز در كتاب خود  
  2. جريان ملاقات اشاره كرده استبيانبدون ،  در خواب4عصر

                                                         
  .مكرمه نوزدهم: 344، ص1 ج،مكيال المكارم. 1

 .152، صكشف المحجة لثمرة المهجة .2
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براي پي  . ستهاچنين ارزش و اعتبار آن       خواب و هم   ، انواع نكته مهم 
  انـواع خـواب و     بـاره  لازم است به طور اختـصار در       ،بردن به اين مهم   

حقيقـت و    بـاره در علامـه طباطبـايي      .يمكن ـ مطالبي را بيـان      هاآن اعتبار
دارند كـه از بيـان كامـل آن         بسيار غني و جامع     ي  كلام،  چيستي خواب 

  .يمكن  ميپوشي كرده و تنها انواع خواب را نقل چشم
  : فرمايد  ميبارهايشان در اين 
 البته اين هم قابـل انكـار نيـست كـه            . حقيقت است  ييا دارا ور
 يكـس  .كه قوه خيال در آن مؤثر اسـت        است ي ادراك ييا امر ور

حرارت و يا بـرودت شـديد در        )  و يا در خواب    يدر بيدار (كه  
 يور و يـا بـرف و سـرماي          شـعله  يدر خواب آتـش   ،  كردهاثر  او  

ثير أ ت ـ ي انسان يچنين اخلاق و سجايا    هم. كند يشديد مشاهده م  
 ـ    يكـس  . دارد ي در نوع تخيل آدم    يشديد  دچـار   يدار كـه در بي

گاه از ياد آن      كه هيچ  يطوره   ب ، شده يعشق و محبت به شخص    
 ـ .بيند ي در خواب هم همان شخص را م       ،غافل نيست  همـين  ه  ب

 يهـا از تخـيلات نفـسان       ياها و خواب  وجهت است كه اغلب ر    
 . غير اين حكايـت ندارنـد      يها حقيقت ديگر   و آن خواب   است

ا بـه انكـار     يـا ر  و كـه منكـرين واقعيـت ر       ياين است آن حقيقت   
 ـ     ي دليل مذكور نم   اما،  واداشته  يطـور كل ـ  ه  تواند اثبات كند كه ب
  . نداردييا هست از اين قبيل است و حقيقت و واقعيتوهرچه ر
يـا در   و كه صـاحب ر    ي صريح يها  خواب به راست   يها خواب

ويـل خـود    أ با ت  ي بدون هيچ زحمت   ، نكرده يگونه تصرف  آن هيچ 
 كـه نفـس صـاحب       يح غير صـري   يها شود و خواب   يمنطبق م 

 .شـود  يتقسيم م ـ  ،ب از جهت حكايت، در آن تصرف كرده       خوا
 آن را بـه     ييا به تعبيـر محتـاج اسـت تـا متخصـص           واين قسم ر  

 اضـغاث    هـم  ييك ـ .يا مشاهده شده برگردانـد    و كه در ر   اصلش
، تعبيـر   نـاممكن بـودن تعبيـر     ي و يـا     احلام كه از جهت دشوار    

  .ندارد
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 مذكور اشـاره    يياوه قسم ر   در كلام خود به هر س      ي تعال يخدا
 و ي مادر موس ـيياو ابراهيم و ر يياور،   از قسم اول    است؛ كرده
، ومد از قسم    . است آورده را   6 رسول خدا  يياهاو از ر  يبرخ

 پادشـاه   ييـا و او و ر   ي دو رفيق زندان   يياهاو يوسف و ر   يياور
و بـه    مصر را كه هر سه در سوره يوسف آمده برشـمرده اسـت            

كـه چنـين     ه اشاره كرد  »أَضْغاثُ أَحلامٍ « وم هم در جمله   سقسم  
  1.ي هم هستياهايور

 بـه   بـراي مثـال   روايات نيز به انواع داشتن خواب تصريح دارند كه          
  :شود بعضي اشاره مي
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 .)با تلخيص (372 ـ 365، ص11ج، ترجمه تفسير الميزان .1

بشارتي اسـت از سـوي      . 1: گونه است   رؤيا و خواب سه   :  فرمود 7 امام صادق علي   .2
 .هـاي پريـشان     خواب. 3ايجاد ترسي است از سوي شيطان؛       . 2خداوند براي مومن؛    

 )61ح، 90، ص8ج، كافيال(

ايجـاد  . 2بشارتي از سـوي خـدا؛       . 1: خواب سه گونه است   :  فرمود 6رسول خدا  .3
چه كه انسان در فكر آن بوده و آن را در خواب              آن. 3حزن و اندوه از سوي شيطان؛       

  )58ح، 181ص، 58ج، بحارالأنوار. (ببيند
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  ارزش و اعتبار خواب

 تـا    بررسـي كنـيم    نيز ماننـد حقيقـت آن     را  لازم است اعتبار خواب     
 اگـر ايـشان     ، در خـواب   4د در صورت ملاقات امام عـصر      شومعلوم  

 اعتبار خواهد داشت و آيا       تا چه ميزان اين كلام شرعاً      ،دستوري بدهند 
  توان آن را ملاك عمل قرار داد يا خير؟ مي

  :فرمايد باره ميجلسي در اين علامّه م
امـام   زيـرا    ؛اشـكال دارد  ،  حجت بودن خواب در احكام شرعي     

در حديثي كه با سندهاي صـحيح نقـل شـده اسـت              7صادق
وم    ي أَعزُّ منْ أنَْ يرَ    يأنََّ دينَ اللَّه تبَارك و تَعالَ     «: فرمود  ؛ِ فـي النَّـ

 .»يده شودتر از آن است كه در خواب د گرامي، دين خداوند

نيازمنـد  شود گاهي به تعبيـر        چه در خواب ديده مي      چنين آن   هم
بينـد اضـغاث احـلام نباشـد و            و شـايد خـوابي كـه مـي         است
  1 . اما او تعبير آن را نداند، باشدشدنيتعبير

  : گويد  ميعلامّه مجلسي در ادامه
 ـ هم ـعلاّاز  سيد مهنا بن سـنان       رسـول  كـسي    :پرسـد   مـي ،  ي حلّ

را و  آنـان ا  و  بيند    خواب مي در  را   :هائماز   ي بعض يا 6هاللّ
آيا بـر او واجـب اسـت        . كنند  ي مي  نه يا از چيزي  مر  ه چيزي ا  ب

 ـ،  مايداجتناب ن چه نهي شده     نمايد يا از آن   مر  اامتثال    واجـب   اي
ني فـي   رءامن  «:  كه فرمود  6روايت پيامبر  هبتوجه  ا  يست؟ ب ن

 مـرا در    ؛ كـسي كـه    ني فإن الشيطان لم يتمثـل بـي       رءامنامه فقد   
 زيرا شيطان به شـكل مـن        ؛ به يقين مرا ديده است     ،خواب ببيند 

دارك خـلاف م ـ  بـر   ،  انجـام شـده    ي نه يامر  اگر ا  و   .»آيد درنمي
  2كند يا خير؟ يرقي مف، شرعي موجود باشد

                                                         
 .)با ترجمه و تلخيص( 237 صهمان، .1
  .همان. 2
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  : فرمايند علاّمه حلّي در پاسخ مي
  آن جـايز نيـست و اگـر          انجـام  ،شـرع باشـد   خالف ظاهر   اگر م 

 جـب اوالبتـه   .  بهتر است پيـروي شـود      ،شدشرع با وافق ظاهر   م
 تع ـبتامجـوب   زيرا ديدن اين بزرگـواران در خـواب و         ؛نيست

  1.آورد نمي

تـوان امـام      شود هر چند مي     با توجه به نظر اين بزرگواران معلوم مي       
  امـام   معلوم نيست كه واقعاً     اما اولاً  ، را در خواب ملاقات كرد     4عصر

شـيطان  «: فرمايد ديثي كه مي  ح زيرا   ؛ديده باشد در خواب    را   4مهدي
، مخصوص كساني است كه امـام معـصوم         »آيد  به شكل معصوم درنمي   

چنين افرادي اگـر آن     . شناسند  اند و چهره امام را مي       را در بيداري ديده   
اند، اما در حال حاضر كـه         چهره را در خواب ببينند، حتماً امام را ديده        

توان گفت كـسي كـه در         ما در جامعه از ديدن امام محروم هستيم، نمي        
ممكن است خواب او    . من امام هستم، واقعاً امام باشد     : گويد  خواب مي 

؛  با واقع ارتباطي برقرار نكـرده باشـد         ديگري داشته باشد و اصلاً     أمنش
مثلاً در اثر آرزوي فراوان ديدار، قوه متخيله براي او تصويرسازي كنـد             

ام مهـدي معرفـي     يا شيطان خود را به شكل خاصي نمايش دهد و ام ـ          
بايد آن را بـا شـرع       ،   در صورت حقيقي بودن خواب     كه دوم اين  .نمايد

توان به آن عمل نمود و اگر          نمي ،اگر مخالف شرع بود   ؛  مقدس سنجيد 
ب نيـست   آور و واج    اما الزام  ،توان به آن عمل كرد       مي ،موافق شرع بود  

ارد و  خواب به خودي خود اعتبـاري نـد  ،اينبنابر. توان ترك كرد    و مي 
كنيم و سـخن در        آن بحث نمي    درباره به همين دليل ما نيز بيش از اين       

  .بريم  به پايان مينقل دو روايتاين موضوع را با 
                                                         

  .238 همان، ص.1
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ند و يـا    بي  فردي از شما به خوابي كه مي      :  فرمود 6رسول خدا 
بينند مغرور نگردد، بلكه بايد خـويش را بـر كتـاب              براي او مي  

پس مادامي كه بـه كتـاب خـدا    . خداوند عزّ و جلّ عرضه بدارد     
كند بايد كه شاد باشد، ولي اگر بـه كتـاب خـدا عمـل                 عمل مي 

 .كند، بايد بداند كه اين خواب از سوي شيطان است نمي
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  .247ص،  )شعثياتالأ (جعفرياتال .1
من الكتب القديمة المعول عليها عند الأصحاب بـل هـو مـن الأصـول الاصـطلاحية                 
المخصوصة بالذكر في الإجازات كما ذكره شيخنا في خاتمة المـستدرك مـع بـسط               

 ـ    ،   و هي ألف حديث بإسناد واحد عظيم الشأن        ...القول فيه  ي كذا وصفه العلامـة الحلّ
قـد روي جميعهـا     . و قد ذكره النجاشي و الشيخ في الفهرس       ... زته لبني زهرة  في إجا 

الشريف السيد الأجل إسماعيل بن الإمام موسي بن جعفر عن أبيه موسـي عـن أبيـه                 
 و لذا يقال له الجعفريات و يرويها عن الشريف إسـماعيل ولـده              :جعفر عن آبائه  

رويها عـن أبـي الحـسن        و ي  8أبو الحسن موسي بن إسماعيل بن موسي بن جعفر        
موسي الشيخ أبو علـي محمـد بـن محمـد بـن الأشـعث الكـوفي و لـذا يقـال لهـا                        

 )110ص، 2 ج، الشيعة  تصانيف  إلي الذريعة. (الأشعثيات
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ها بينـديش كـه        خواب اي مفضّل دربارة  : در توحيد مفضلّ آمده   
خداونـد خـواب    . تدبير خداوند در مورد خواب چگونه اسـت       

راست را به خـواب دروغ آميختـه اسـت؛ چـرا كـه اگـر همـة                  
شدند و اگر همه      آمد، همه مردم پيامبر مي      ها راست درمي    خواب

اي در خواب نبود، بلكه زيادي بود و معنايي     بود، فايده   دروغ مي 
آيـد و     ه شد كه گـاه راسـت درمـي        گون  نداشت، ولي خواب اين   

يابنـد    برند و بر اين خير دست مي        مردم در مورد خيري بهره مي     
شـوند و     گيرند و از آن برحذر مي       و يا در مورد ضرري بهره مي      

گيرنــد و در بــسياري از مــوارد هــم خــواب دروغ  فاصــله مــي
 .آيد تا مردم به طور مطلق بر آن اعتماد و تكيه نكنند درمي

  مكاشفه) ب

 ،شـود    در آن ملاقات مـي     4هايي كه امام عصر     يكي ديگر از حالت   
داند كه در حـال مكاشـفه         گاهي ملاقات كننده خود مي    . مكاشفه است 

فهمد كه ديدار در حـال مكاشـفه رخ           است و گاهي بعد از ملاقات مي      
 ،العبقـري الحـسان   م  شـش اكبـر نهاونـدي در جلـد         شيخ علي . داده است 

 از افـراد را كـه در ايـن حالـت امـام را               جداگانه نام و حكايت برخـي     
 ،)مجلـسي اول  (تقي مجلسي    شيخ محمد . آورده است ،  اند  ملاقات كرده 

 از   كرمانشاهي و شـيخ محمـد كـوفي         احمد عسكري  ،شيخ حرّ عاملي  
 در حـال    4دو ديدار خود با امام عصر     مجلسي اول،   . اين افراد هستند  

 من لا يحـضره الفقيـه      كه شرح كتـاب      ،روضة المتقين ب  كتا مكاشفه را در  
شيخ حرّ عاملي نيز در      2. به قلم خويش آورده است     ،شيخ صدوق است  

                                                         
 .49ح، 181ص، 58ج، بحارالأنوار .1

 .419ص، 14 و ج451ص، 5ج، روضة المتقين .2
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 را در حال مكاشـفه      4 ملاقات خود با امام عصر     ماجراي ،اثبات الهداة 
 ، صافي گلپايگاني بدون واسطه از آقاي عـسكري        االله آيت 1.آورده است 

م حـسن    بناي مسجد اما   درباره 4 ديدار ايشان را با امام عصر      حكايت
 شـيخ مرتـضي حـائري نيـز         2.كنـد    شهر مقدس قم نقل مـي      7مجتبي

  3.ماجراي شيخ محمد كوفي را آورده است
   و انواع مكاشفهامعن

د وداو،  دار سـيد حيـدر آملـي و عـارف نـام          ،   عارف شيعي  مند  دانش
  :اند قيصري آورده
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 گفتـه   . برداشتن حجاب اسـت    ايبدان كه كشف در لغت به معن      
 يعنـي نقـاب خـود را        ،زن صورت خود را كشف كرد     : شود  مي

دي يا شـهودي يـافتن      و در اصطلاح يعني اطلاع وجو     . برداشت
 و مكاشفه به دو نـوع       .از معاني غيبي و امور حقيقي پشت پرده       

  .شود معنوي و صوري تقسيم مي

  : نويسد بعد مي
چيــزي اســت كــه از راه حــواس ، منظــور از مكاشــفه صــوري

حـال يـا از راه مـشاهده        . شود  گانه در عالم مثال حاصل مي      پنج
 از راه   اي ـو   ،است مانند ديدن روحي كـه متجـسد شـده اسـت           

                                                         
 .17ل فص، 33باب ، 3ج، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .1

 .28ص، پاسخ ده پرسش، 3ج، امامت و مهدويت .2

 .269ص، سرّ دلبران .3
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و .  يا لمس كـردن يـا چـشيدن اسـت          1شنيدن يا استنشاق كردن   
 ةرهباني  است كه  حوادث دنيوي ه  تعلقّ ب  م ا ي ينواع كشف صور  ا

 ـ شود و يا م     ناميده مي  ق يامـور حقيقـي اخـروي و حقـا        ه  تعلقّ ب
 .استروحاني 

  : فرمايد  ميسپس
 تجليّـات    اسـت و از    قيحقاهاي      تصور خالي از    كشف معنوي 

ظهـور معـاني    پـس همـان      .دشـو   مي حاصل و حكيم  عليماسم  
  2. استق غيبييو حقا عيني

 ، است 4 كه ملاقات و ديدار با امام عصر       كتاببا توجه به موضوع     
مكاشفه صوري از راه مـشاهده بـه        ،  انواع مكاشفات ميان   از   يابيم درمي

  .بحث ما مربوط است
  ارزش و اعتبار مكاشفه

 مرحوم سيد   . حجيت آن است   رباره د نكته مهم در مكاشفه نيز بحث     
  : آورد حيدر آملي مي

  3.شود هاي الهام محسوب مي مكاشفه صوري از زيرمجموعه
الهـام حقيقـي بـه      . الهام نيز داراي حقيقي و غير حقيقـي اسـت         

شود و غير حقيقي آن بـه         سبب تسويه و تحليه روح حاصل مي      
  4.دهد هاي روحي و اقتضاهاي محيطي دست مي خاطر ويژگي

                                                         
هنگـام خوانـدن    در  علي قزويني كه     محمد  به جريان ميرزا  ،   از باب مكاشفه استنشاق    .1

 .صحيفة مهديـة  . (توان اشاره كرد   ، مي بوي خوشي را احساس كردند      همه ،دعاي ندبه 
 )216ص

 . 107ص، دمه شرح فصوص الحكممق؛ 469 ـ 462، صجامع الأسرار .2

 .461ص،  همان.3

 .با تلخيص و ترجمه، 455ص،  همان.4
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   :فرمايد ما نكته مهم اين است كه ميا
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براي جدا كردن دو نوع الهام از هم به ملاكـي الهـي و محكـي                

 ظر عارف كامل و امام معصوم و نبـي         است و آن نيز ن     نيازرباني  
كـه هـست آگـاهي دارنـد و          مرسل است كه بر باطن اشيا چنان      
 بعـد از    ،به همين دليـل   . دانند  توانايي و حقيقت موجودها را مي     

 زيـرا خداونـد فرمـوده       ؛ به امام و مرشد احتياج داريم      ،:انبيا
چون هر كس   » . بپرسيد ندانم  دانشاز  ،  دانيد  پس اگر نمي  «: است

  .وان تميز دادن بين الهام حقيقي و غيرحقيقي را نداردت

 مكاشـفه نيـز ماننـد       يـابيم  مـي  ، در با توجه به كلام اين عارف بزرگ      
بـه  ،  بودن و دشواري جداسـازي آنهـا از هـم          گونه خواب به دليل گونه   

 حجت و ملاك عمل نيست و بايـد بـه معـصوم عرضـه               ،خودي خود 
اي غير الهي     شود مكاشفه  علوم مي  م ،اگر مغاير با نظر معصوم بود     . شود

 ،توان به آن عمل كرد       مي ،آهنگ با نظر معصوم بود     بوده است و اگر هم    
هـاي     زيرا مكاشفه دليـل شـرعي و يكـي از راه           ؛آور نيست  اما باز الزام  

  .اثبات حكم الهي نيست
ايـن نكتـه روشـن      ،  از مطالب ارائه شده در بحث خواب و مكاشفه        

  دربـاره  بحـث ،   عمل نبودن خواب و مكاشفه     شود كه به دليل ملاك      مي
                                                         

 .456 و 455ص،  همان.1



   ديدار در عصر غيبت■ 58

،  ايـن مطلـب     روشن شدن  آنها اهميت چنداني ندارد و ما نيز به مقدار        
  .يمكرد بحث درباره آن

  بيداري) ج

 ،شـود    در آن ملاقات مـي     4هايي كه امام عصر     يكي ديگر از حالت   
شيخ ،  شيخ محمود عراقي  ،  محدث نوري ،  علامه مجلسي . بيداري است 

كـه در بيـداري توفيـق        ينام افـراد  ،  دي و ديگر بزرگان   اكبر نهاون  علي
 لـي  و ،انـد   هاي خود آورده    را در كتاب  اند    را يافته  4ديدار با امام عصر   

  .گنجد ذكر نام اين افراد در اين مجال نمي
  مفهوم ديدار در بيداري

منظور از ديدار در بيداري اين است كـه فـرد در حالـت عـادي بـه                  
بـدن طبيعـي امـام      ،  )مـادي (ا چشم سر     برسد و ب   4محضر امام زمان  

  . را ببيند4عصر
  ارزش و اعتبار

 ـ      درباره بحث هـاي     دارد و ماننـد حالـت        ويـژه  ي ايـن حالـت اهميت
حجت ،   زيرا اگر امام در حال بيداري مطلبي بفرمايند        ؛ نيست گفته پيش

  .شرعي است و بايد به آن عمل شود و به ملاك و معيار ديگري نياز ندارد
 به  ؛ اين نوع از ديدار است     باره بحث در  ،ف اين تحقيق  هدترين   مهم

 بـه امكـان و وقـوع ايـن قـسم            ،همين دليل بعد از بيان اقسام ملاقـات       
  .خواهيم پرداخت

  شناخت. 3

 يعنـي   ؛ است 4شناختن امام عصر  ،  از ديگر معيارهاي تقسيم ديدار    
 يا بعـد از     ،نشناسند  امام را به عنوان امام     ،ممكن است ملاقات كنندگان   
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پس ديـدار از ايـن      .  يا هنگام ملاقات امام را بشناسند      ،ملاقات بشناسند 
مكاشـفه و بيـداري انـواع       ،  هرچنـد در خـواب    . است نيز سه نوع     نظر

 امـا بـه لحـاظ اهميـت ديـدار در            ،تواند وجود داشته باشد     شناخت مي 
بـه ملاقـات در     ،  شـناخت نظـر    در ادامه تنها انواع ملاقـات از         ،بيداري

  .يابد  ميبيداري اختصاص

  شناسد امام را نمي) الف

امـا  ،  بيننـد    را مـي   4 امام غايب  ،مردم،  ها   بعضي از روايت   بر اساس 
  : كند  نقل مي7شيخ صدوق از امام صادق. شناسند ايشان را نمي

 و آن ، دارد7 بـا حـضرت يوسـف   شـباهتي صاحب ايـن امـر    
 .حجابي است كه خداوند بين ايـشان و مـردم قـرار داده اسـت              

   1.شناسند بينند ولي نمي ا ميمردم او ر

 از امـام    7 شباهت ايشان به حضرت يوسـف       درباره مرحوم نعماني 
  : كند  روايت مي7صادق

كند و در بازارشان راه       صاحب اين امر بين مردم رفت و آمد مي        
 در حالي كـه تـا زمـاني كـه           ،نهد  شان قدم مي    رود و بر فرش     مي

  2.ناسندش آنها او را نمي، خداوند اجازه معرفي دهد
                                                         

1.   لَوِيظَفَّرِ الْعْنِ المفرَِ بعنُ جظَفَّرُ بْثنََا المدـ ح  ْنهع اللَّه يضـنُ    :قَالَـ رفـَرُ بعثنََا جد  حـ
د بـنِ        :أبَيِه محمد بنِ مسعود الْعياشي قَالَ     محمد بنِ مسعود عنْ       حدثنََا علي بنُ محمـ

 :شجُاعٍ عنْ محمد بنِ عيسي عنْ يونسُ عنْ علي بنِ أبَِي حمزَةَ عنْ أبَِـي بـصيرٍ قَـالَ                  
   اللَّه دبو عَذاَ الْ     :7قَالَ أببِ هاحي صرِ سنن    إنَِّ فَننَاً[أمس [ اءِنَ الأْنَبْيم:...    ُنَّتها سَأم و 

 فوسنْ ي7م            َرفُِونهعلَا ي و َنهرَواباً يجنَ الخَْلْقِ حيب و َنهيب لُ اللَّهعجترُْ يكمـال (  . فاَلس 
 )46ح، 350ص، 2ج، الدين 

سينِ    حد :حدثنََا علي بنُ أَحمد قَالَ     .2 ثنََا عبيد اللَّه بنُ موسي الْعلَوِي عنْ أَحمد بـنِ الحْـ
ديرٍ                   عنْ أَحمد بنِ هلَالٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ أبَِي نجَراَنَ عنْ فضََالةََ بنِ أَيوب عـنْ سـ
� 



   ديدار در عصر غيبت■ 60

امـام را   ،  ي در طـول روز    بـسيار  افـراد    يـابيم   درمـي  اين روايـات  از  
شوند كه ايشان امام       يعني متوجه نمي   ؛شناسند   اما ايشان را نمي    ،بينند  مي

وقوع اين قسم از ملاقـات بـه طـور كلـي و عمـومي               ،  بنابراين،  هستند
ا  اما قابل نفي ي    ،گردد  شود و يكي از اقسام ديدار محسوب مي         ثابت مي 

 زيرا ملاقات كننده نتوانسته است امام       ؛اثبات براي فرد مشخصي نيست    
 تكليفي هم متوجه او     را بشناسد و چون اطلاع و ادعايي ندارد و اساساً         

 شهيد صـدر در ايـن   . مهمي ندارد   ، نتيجه  اين قسم  درباره بحث   ،نيست
  :گويد باره مي
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 در هر روز و هميشه هست؛ هر زماني كـه           4ديدن امام مهدي  
رود و يا به حج و يا براي          رود و يا به بازار مي       امام در راهي مي   

  .رود زيارت يكي از اجدادش مي

  : آورد آقاي دوزدوزاني نيز مي
567� 8� 
�9� .���:	� /� ...	% 0��3< =>>? �� �4@�AB2  

                                                                                                             
 إنَِّ في صاحبِ هذاَ الـْأمَرِ لـَشبَهاً         : يقُولُ 7 سمعت أبَا عبد اللَّه الصادقَ     :الصيرفَي قَالَ 

 فوسنْ يلَـا                ...م و مطأَُ فرُُشَهي و ِهماقوي أَسي فشمي و منَهيب دَترَدرِ يَذاَ الأْمه باحص 
    َا أذَكم هْنَفس مرِّفَهعأنَْ ي َله أذْنََ اللَّهتَّي يح َرفُِونهعـينَ قَـالَ  يح فوسينَ ل:  تـُهإِخْو لـَه - 

دثنََا علـي بـنُ       :إنَِّك لأَنَتْ يوسف قالَ أنََا يوسف حدثنََا محمد بـنُ يعقُـوب قَـالَ               حـ
               ـوبنِ أَينْ فضََالةََ براَنَ عَنِ أبَِي نجنِ ابنِ عيسْنِ الحب دمحنْ مع يمراَهِيرٍ    إبد عـنْ سـ

ه     :الصيرفَي قَالَ  ، كتـاب الغيبـة    (.  يقُـولُ و ذَكـَرَ نحَـوه أَو مثْلـَه          7 سمعت أبَا عبد اللَّـ
 )4ح، 163ص

 . 646، ص1ج، تاريخ الغيبة الصغري .1

 .71ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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كه ديدن حضرت امكان دارد، بلكه      ... آيد    از روايات بسيار برمي   
  .يابد بسيار تحقق مي

  شناسد بعد از ملاقات امام را مي) ب

 بعد  ،اند  اكثر كساني كه امام را ملاقات كرده      ،  برابر حكايات نقل شده   
 ماننـد   ؛انـد    ديدار بـا امـام شـده        متوجه ، ديدار پايان يافتن از ملاقات و    

سـيد محمدمهـدي عبدالـصاحب       2،حـاج علـي بغـدادي      1،علامه حلّي 
  .و بسياري ديگر 3لنگرودي

 ،شود  بعد از اتمام ملاقات شناخته مي     امام   ،هرچند در اين نوع ديدار    
 حرف و حركت ايشان حجت است       ،ولي چون امام شناخته شده است     

 مهم  ، اين نوع ملاقات   درباره بحث   ، به همين دليل   .دشوو بايد اطاعت    
 در ادامه به ايـن      ، لذا بعد از بيان انواع ديدار      ،و داراي ثمره عملي است    

  .شود بحث پرداخته مي
  شناسد هنگام ملاقات امام را مي) ج

هنگـام   يابند  تعداد اندكي توفيق مي   يابيم   درمياز حكايات نقل شده     
 ـ        ،  ملاقات با امام   وع ديـدارها كمتـر بـراي       ايشان را بـشناسند يـا ايـن ن
انـد    از جملـه كـساني كـه ايـن سـعادت را يافتـه             . شود  مي  ديگران نقل   

   محمـد   4، علـوي حـسيني    ةعطو،  عبارتند از اسماعيل بن حسن هرقلي     
   سـيد بـاقر     7، سـيد بحـر العلـوم      6، مقدس اردبيلـي   5،بن عيسي بحريني  

                                                         
 .359ص، قصص العلماء .1
 .محكايت سي و يك، نجم الثاقب .2
 .تشرف ششم، 50ص، پادشه خوبان .3
 .497 و 493ص، :كشف الغمة في معرفة الأئمة .4
 .178ص، 52ج، بحار الأنوار .5
 .174ص،  همان.6
 .حكايت نهم، جنة المأوي .7
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سـيد حـسين حـائري       3، شيخ محمود عراقـي    2، شيخ انصاري  1،قزويني
  5.شيخ عبدالنبي عراقيو  4كيفشار

 بلكـه از    ويـژه دارد،   ي اهميت پيشين،اين قسم از ديدار نيز مانند نوع        
 زيرا ملاقات كننده به عنوان امام بـا ايـشان سـخن             ؛تر است   آن نيز مهم  

كـه در    چنـان . ي دارد بـسيار دقت  شده  گويد و به سخنان رد و بدل          مي
 ـ بـاره  در ادامـه بـه بحـث در        ،قسم قبل ذكـر شـد      ن دو نـوع ديـدار       اي

 به اشـكالات مطـرح      سپس به اثبات آن پرداخته و       نخست .پردازيم  مي
  .دهيم پاسخ مي، شده يا قابل طرح

                                                         
 .حكايت هفدهم،  همان.1

  .88ص،  به علما و مراجع تقليد4عنايات حضرت مهدي موعود .2
 . مقدمه كتاب،دار السلام .3

 .102ص،  دلبرانسرّ .4

 .تشرف پنجم، 42ص، پادشه خوبان .5
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   امكان ملاقات دليل: فصل اول

آن ) عقلـي ( بايد امكـان ذاتـي       ، نخست براي اثبات ديدار و ملاقات    
  در زمان غيبـت كبـرا      4 يعني معلوم گردد ديدن امام زمان      ؛ت شود ثاب

 به عبارت   .امكان ذاتي دارد  ) با چشم مادي و در بيداري     ( عادي   به طور 
 سببمحذور و مانعي عقلي ندارد كه به        ،  ديده شدن امام  دريابيم   ،ديگر

و مجبـور بـه تأويـل       هاي نقل شده دست برداريم         از ظاهر حكايت   ،آن
دليلي كه امكان ذاتـي ملاقـات را ثابـت          ،  بنابر اين در ادامه   . آنها باشيم 

  .شود ذكر مي كند مي

 4امام جسم طبيعي

 دلالـت   4زمانترين دليلي كه بر امكان ذاتي ديده شدن امام            روشن
وقتي امام با جسم مادي     . وجود جسم طبيعي آن حضرت است     ،  كند  مي

دن ايـشان   بديهي است كه ديـده ش ـ     ،  در ميان مردم حضور داشته باشد     
 4زمـان  وجود جسم مادي امـام       هاي بسيار،  با دليل . امكان عقلي دارد  

  .توان اثبات كرد را مي
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  دليل كلامي) الف

بـسياري   دلايل عقلـي     4علماي اماميه براي اثبات وجود امام زمان      
بيـان تفـصيلي    . برهان لطف اسـت    ،ها  ترين اين دليل     معروف 1.اند آورده

 آن را بـه     رو، ، از ايـن   طلبـد    ديگري مي   مجال ،برهان و نحوه دلالت آن    
هاي علمـا را كـه در ايـن           عنوان اصل موضوعي پذيرفته و تنها عبارت      

  :يمآور  مي،اند باب ذكر كرده
  : )ق413م(  شيخ مفيد.1
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  .دلايل عقلي و نقلي امامت و مهدويت: نك .1

  .44ص، الاعتقادية  النكت .2
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اگر سؤال شد امام اين زمان كيست، جواب آن اسـت كـه امـام               
درود . حضرت قائم منتظر محمد بن الحـسن العـسكري اسـت          

باز اگر سؤال شود كـه آيـا وي      ! دخدا بر او و بر پدران پاكش با       
اكنون هست يا بعداً به دنيا خواهد آمد، جواب اين است كـه       هم

 بوده، ولي پنهان است     7او از زمان پدرش امام حسن عسكري      
  آن زمـان اسـت كـه زمـين         . كه خداوند به او اذن قيام دهد        تا آن 

  گونـه كـه از جـور و سـتم پـر              كند، آن   را پر از عدل و قسط مي      
  .ستشده ا

پس اگر گفته شد چه دليلي بر وجود حضرت است، دليل ما بر             
وجود ايشان اين است كه بايد در هر زمان امام معصومي باشـد             

كه وجود  شود، با اين وگرنه زمان از وجود امام معصوم خالي مي    
معصوم لطف است و اين لطف بر خداي متعـال در هـر زمـان               

  .واجب است
ن و پـشت پـردة غيبـت اسـت،          اگر سؤال شود چرا ايشان پنهـا      

جواب آن است كه دليل پنهان شدن وي دشمن بسيار و دوست            
تواند به دليـل مـصلحتي باشـد كـه خداونـد              كم است و نيز مي    

اگر سـؤال   . دانيم  متعال علم آن را ويژة خويش ساخته و ما نمي         
شود كه گفته شد وجود امام، لطف اسـت و لطـف بـر خـداي                

ام پنهان باشد، خداوند متعال بـه       متعال واجب است، پس اگر ام     
كه اخـلال بـه واجـب         اين واجب اخلال كرده و خداوند از اين       

آن لطفي كه در مورد امـام      : دهيم  كند برتر است، چنين پاسخ مي     
بر خدا واجب است، همان نصب وي و تكليف وي بـه امامـت             
است و خداي متعال اين كـار را انجـام داده، پـس اخلالـي بـه                 

  .استواجب نرسانده 
و اخلال به واجب از سوي مردم است؛ چرا كه بر مـردم اسـت               
كه از او متابعت كنند و اوامـر و نـواهي او را امتثـال نماينـد و                   
خــويش را در اختيــار امــام قــرار دهنــد و چــون مــردم چنــين 
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انـد و هلاكتـشان از سـوي          اند، بـه واجـب اخـلال كـرده          نكرده
  .خودشان است

   :)ق460م( شيخ طوسي .2
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دليل ما در ظرف وجود امام، همان دليلـي اسـت كـه در ظـرف              
كه در هر دو حالت وجـود امـام لطـف             غيبت امام است، در اين    

گوييم در زمان غيبت، وجـود ريـيس بـراي            بنابراين نمي . است
امت لازم نيست، بلكه در نزد ما رييس امـت موجـود اسـت و               

اين هم به دليلي است كه به       . د او از ميان رفته است     تنها بسط ي  
اليد   ايم؛ چون مبسوط    گونه كه ما بيان كرده      گردد، آن   مكلفّان برمي 

بودن امام جداي از اين است كه وجود امام لطف اسـت، بلكـه              
وجه لطف به شخص امام، قائم است و اين بـسط يـد حاصـل               

  .گردد بازمي) يعني مردم(نشده، چون به غيرخدا 

  ): ق481م(  شاگرد شيخ طوسي، قاضي عبدالعزيز بن براج.3
  
	U*�uv:       8*#,� 8� ��C 
9���� ����� ���7� 4      � �#	�T �#L 

 =K�& H��0  g�     �! �L�� �- "E�p �$  �K`�	� x�>�   g    ��7 H��0 �� H7
   ��^:� ���� 8� =K�  g      #�� 
�Z� y�z! =K�� �>:`� ���      �#�{ 7 =#`� 

    �� .
$�[ 
|- 8� H��0./��  g  ./��*� 
K��6 �& � Z   � _(�	� H
"3�� H��0 �� g� _(	 ���7� g"3�� 12�3��g2  

                                                         
 .8ص،  للحجةالغيبة .1

 .250ص، جواهر الفقه .2
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د بـن الحـسن               در زمـان    4حضرت امام مهـدي منتظـر محمـ
پدرش متولّد شده است و او غايب، زنده و باقي است تـا دنيـا               

چـون  . باقي است؛ زيرا بايد در هر زمان، امـام معـصومي باشـد            
شـود؛    كه هيچ زماني بدون حجت نمي     اجماع امت بر اين است      

و باز به ايـن دليـل كـه         . يا حجت آشكار يا پنهان و پشت پرده       
لطف در هر زمان واجب است و وجود امام لطف اسـت، پـس              

  .بايد وجود داشته باشد

  :)ق966م( شهيد ثاني .4
     ��:T N� 8� _(	 ���7� 2�3�� �    =`�c5S =�:� �L .�    �J$ H�� �i�

@�53�� _(�	��� ���:T N� 41  
وجود امام لطفي است از سوي خداي متعال و خداوند سـبحان            
اين كار را كرده است و تنها اين لطف بر خداي متعـال واجـب               

  .است

  ): ق1111م(  علامه مجلسي.5
                H& � oK#�>:	� }5#>	� � 8*,� 8� \5� �� �:� H& �eQ	� �P�- �

    �� _(�	� HU� DQt �>:	��  ��:T N�    � "#3��       ��#�d� 2�#3� H& 
    �� xe>:	� aKz )�bT�� _(	�         ���#� qK#E/ 2�3� � 
c�^�� H& 

�!      � 2�*b	� 8� a�l � ~e^	�          F
#L& � 2�#5:�	 }�P& 12�3� H&
�!        @���^:� H�Q� H& �� 7 =`& � D�����        7! D�:T 7 
�^:	� H& � 

  ��:T =��3 8�     �� aL�� y�zd� H& � �       "-�#P A#p 
�^� ��� 
H��I	�4  12�3� \5B� .             =#`& 
$�#9� ob	�#��� 8#� =#�5Kp �#�& �

 �! ���*�              D��#:� H�#Q� H& 8Q�K#� 8�
#>�� 8� ��& � D$A^>T 
        �#E��b	� �#:� 8#� o��#�� D$A^>T ��� a� D��:� � 8�
^>�

  �� "T
�T �	�� 1/��[ 4          ob	�#��� 8#� U��� <	% � D� .�*b�
                                                         

 .154ص، 2ج،  الشهيد الثانيرسائل .1
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كه از جهت حسن و قـبح         پس از آن  : و حاصل سخن اين است    
ند كه لطـف بـر خـداي متعـال          ك  عقلي ثابت شد عقل حكم مي     

واجب است و وجود امام لطف است، به اتفاق همه عاقلان بـر             
كه مصلحت در اين است كه رييسي باشـد كـه مـردم را بـه                  اين

كه وجـود امـام       صلاحشان دعوت كند و از فساد باز دارد و اين         
سازد   تر مي   تر و طاعت بندگان را از خدا نزديك         بندگان را صالح  

 امام معصوم باشد و عصمت هم جز از جانب خدا           كه بايد   و اين 
كـه اجمـاع بـر عـدم عـصمت غيـر امـام                شود و اين    معلوم نمي 

 اسـت، پـس از اثبـات ايـن امـور وجـود امـام ثابـت                  4زمان
و اما غيبت امام از مخالفان خودش روشن اسـت كـه            . گردد  مي

توانـد    داران خـود مـي      و اما از طرف   . مستند به تقصير آنان است    
كـه    نه باشد كه برخي از آنان نيز مقصرند و بعضي يا اين           اين گو 

تقصيري ندارند، ولي از برخي از فوايدي كه بر ظهـور مترتّـب             
است محرومند؛ چـرا كـه در فـرض ظهـور حـضرت از سـوي          

داران ايجـاد شـود و يـا بگـوييم            مخالفان فـسادي بـراي طـرف      
مصلحتي در غيبت حضرت براي مردم است، به اين شـكل كـه             

هـا آشـكار      بينند و شـبه     كه او را نمي     آورند با اين     ايمان مي  به او 
هـا شـدت يافتـه اسـت تـا در نتيجـه ثـواب                 گرديده و سـختي   

كه امـام بخواهـد منـافع و          افزون بر اين  . تري داشته باشند    بزرگ
هاي خويش را به مردم برساند، اين متوقف بر ظهـورش             هدايت

اين، ممكـن اسـت از      بنـابر . اي كه او را بشناسند      نيست، به گونه  
                                                         

 .215ص، 51ج، بحار الأنوار .1
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 بــه بيــشتر شـيعيان الطــاف بــسياري برســد، در  7سـوي امــام 
 .شناسند كه مردم امام را نمي حالي

  دليل نقلي) ب

احاديث نقل شده   ،  4 وجود جسم مادي امام زمان     اثباتدليل   ديگر
 براي مثال . دن است كه به انسان عادي بودن امام تصريح دار         :از ائمه 

  :آوريم بعضي از اين روايات را مي
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: فرمـود    شنيدم مي  7از امام صادق  : گويد  ونس بن يعقوب مي   ي
اگر در روي زمين كسي جز دو نفر نباشند، يكي از اين دو نفـر               

 .امام است
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ــاقر ــام ب ــود7ام  ــ:  فرم ــوگند خداون ــدا س ــه خ ــاني ب   د از زم
   رحلـت كـرد، زمـين را رهـا نكـرده مگـر              7كه حـضرت آدم   

كه در زمين امامي بود كه به واسطة او مردم بـه سـوي خـدا                  اين
اند و آن امام، حجت خـدا بـر بنـدگان او بـوده                شده  هدايت مي 

است و زمين بدون امامي كه حجت خدا بر بندگان وي باشـد،             
  .ماند نمي

                                                         
 .5ح، 178ص، 1ج، كافيال .1

 .8ح،  همان.2
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آيا ممكن  :  گفتم 7به امام صادق  : گويد  العطاء مي   حسين بن ابي  
دو امـام   : گفـتم . نـه : است در زمين امام نباشد؟ حضرت فرمود      

كه يكـي از آن دو سـاكت    نه، مگر اين : شود؟ حضرت فرمود    مي
  .باشد
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هايي از انبيـاي      در صاحب اين امر، سنّت    :  فرمود 7امام صادق 
الهي است؛ سنتّي از موسي و سنتّي از عيسي و سنتّي از يوسف             

؛ اما سنّت وي از يوسف، پنهـان        6و سنتّي از حضرت محمد    
اي قرار داده كـه مـردم         خداوند ميان او و خلق پرده     . بودن است 

  .شناسند ينند، ولي نميب او را مي
¡ .  8*,� 8� ��C � ¢& ����- #   ���#�� N� ��/ # 7�#L:  ����#- 

   
b:3 8� N� �5�  �h��L ���
�K���c�	�:           ��#���� �)��c#�S�! �8#�� ��#���-�& �a�� �\���� 
                                                         

 .1ح، همان .1

 .46ح، 351ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .2
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همراه احمد بن اسحاق نـزد      : گويد  يري مي عبداالله بن جعفر حم   
از شما دربارة موضـوعي     : به عمروي گفتم  .  بوديم �عمروي

گونه كه خداي عزّ و جلّ در قـصه ابـراهيم فرمـود            پرسم، آن   مي
خـواهم دلـم آرام       باور دارم، ولي مي   : كه آيا ايمان نداري؟ گفت    

 ايـن  آري، و او گردنـي بـه   : اي؟ گفت   آيا تو امام مرا ديده    . گيرد
 .و با دو دستش به گردن خود اشاره كرد. اندازه دارد

اگر تنهـا   «: فرمايد   در حديث اول مي    4 امام صادق  بينيم يكه م  چنان
 اين جملـه بـه      ». يكي از آنها امام خواهد بود      ،دو نفر روي زمين باشند    

 زيرا يكي از دو نفر انسان       ؛ بر عادي بودن بدن امام دلالت دارد       روشني
در حـديث دوم و سـوم نيـز بـه           . داند امام مي  زمين را    رويبر  موجود  

 و امكـان نـدارد امـام روي         كنـد  تأكيد مـي  ) فيها(روي زمين بودن امام     
 ،موجـودي كـه روي زمـين خـاكي باشـد           زمين نباشد و معلوم اسـت     

در حديث چهارم به     7 امام صادق  ،به همين دليل  . درجسمي طبيعي دا  
 وقتي  ، در روايت پنجم   سرانجامفرمايد و     تصريح مي ،  ديده شدن ايشان  

پرسد آيا وي امام را ديده است؟ جناب          حميري از نايب خاص امام مي     
  ي ضـمن پاسـخ مثبـت بـه جـسم مـادي ايـشان اشـاره نمـوده                   وعمر

   و بـا ايـن      »چون گـردن مـن اسـت        گردن شريف امام هم   «: گويد و مي 
ن ويـل و تفـسير غيـر طبيعـي از ديـدن ايـشا             أ راه را بر هرگونه ت     ،بيان
  .بندد مي

                                                         
 .14ح، 441ص،  همان.1
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  دليل عقلي ـ عرفاني) ج

فلاسفه و عرفا نيز براي اثبات وجود انسان كامل كه تعبير ديگر امام             
تـرين    شهور م 1.اند بسياري آورده ـ عرفاني    دلايل عقلي ،  و حجت است  

بيان خود برهان   . برهان علت غايي يا هدف آفرينش است       ،ها  اين دليل 
ارج اسـت و مـا آن را بـه          و نحوه دلالت آن از موضوع اين تحقيق خ ـ        

  :ميآور عنوان اصل موضوعي پذيرفته و تنها كلام علماي اين فن را مي
  : ين ابن تركهالد  صائن.1

            '�(�� ����	� 
�9�� � ',� /��[ �$ 
��2�j7� 
�
,� 
��p £H� \5�
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در ثابت شده كه هدف از حركت ايجـادي همـان ظهـور حـق               
وجود مظهر تام و مطلق است كه همه جزئيات مظهرها را دربر            

  .گيرد مي

تمهيـد  زاده آملي در توضيح كلام مؤلـف كتـاب            علامه حسن حسن  

  : نويسد  ميالقواعد
انـسان  ،  الـدين  مراد از مظهر تام در عبارت ابن تركه علي صائن         

در قبل دانسته شد كه كمال عالم كوني انسان كامل          . كامل است 
و اين حكم محكم عارف باالله اسـت كـه غايـت حركـت              است  

پـس نتيجـه ايـن فـصل        . وجودي و ايجادي انسان كامل اسـت      
گـاه از انـسان       كه عالم كوني و نشأه عنـصري هـيچ          اين ،خطاب

 االله است   خليفة االله و    حجةكامل كه غايت و كمال عالم است و         
  3.خالي نيست

                                                         
  .دلايل عقلي و نقلي امامت و مهدويت: نك .1

 .244ص، تمهيد القواعد .2

 .60ص، نهج الولاية .3
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از فرستادگان الهي در ميانشان     اي    كه فرستاده   اين نوع بشر از اين    

گونه كه شريعت الهي كـه همـان ديـن            شود، آن   باشد خالي نمي  
هشدار كـه آن رسـول و   . خدا در ميان بشر است، پيوسته هست  

گيرد و حق به      فرستاده، قطب عالم است كه مورد توجه قرار مي        
او نظر دارد و با وجـود او ايـن نـوع بـشر در ايـن خانـة خـدا                     

تنها ايـن اسـت كـه اسـم         .  همة مردم كافر شوند    ماند، گرچه   مي
كه با جسم طبيعي و روح        آيد، مگر اين    رسول بر او صحيح نمي    

. باشد و در اين خانة دنيا با جسم و حقيقتش وجود داشته باشد            
اي كه خدا با آن اين نوع انـساني           بنابراين، بايد رسول و فرستاده    

ة دنيا با جـسم و      كند در ميان اين نوع و در اين خان          را حفظ مي  
روحش زندگي كند و آن رسول و فرستاده كسي است كه حـقّ             

                                                         
 .5ص، 2ج،  المكيةالفتوحات .1
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و . كند؛ از حضرت آدم گرفتـه تـا روز قيامـت            در وي تجليّ مي   
كـه    چون چنين است و رسول خدا از دنيا رفته است، پس از آن            

دين ابدي و شرعي را كه جايگزين نـدارد تثبيـت كـرد و همـة                
د شدند و بـا ايـن شـريعت         فرستادگان خدا در اين شريعت وار     

اي زنـده كـه       هستند و از آن طرف زمـين از رسـول و فرسـتاده            
همراه با جسمش باشد، خـالي نيـست، چـون وي قطـب عـالم               

پس اگر هزار رسول هم باشد، بايـد كـه يكـي از             . انساني است 
  .اينها همان امام منظور باشد

كامل يا   ابن عربي نيز به علت بودن انسان         ،شود  كه ملاحظه مي   چنان
   :گويد به تعبير ايشان قطب و امام تصريح دارد و مي

�K>5�� y��	� �J$ =� /��	� 1J$ 4.  
اين نوع انساني در اين خانة دنيا به وجـود قطـب و امـام بـاقي                 

  .ماند مي

  :  شيخ الرئيس ابوعلي سينا.3
�	� m�:	� h��Q§� H� tH�*`� =�� ¬�...4   

  .و انساني پديد آيدكمال عالم وجود اين است كه از ا

 و معاد ابـن سـينا       أزاده در معناي اين عبارت كه در مبد        علامه حسن 
  : گويد ميآمده است 

 منحصر در انسان كامل است و       ،كه مقصود از خلقت    حاصل اين 
خلقت ساير اكوان از جمادات و نباتـات و حيوانـات از جهـت              

. ... ستمت ا  احتياج به ايشان در معيشت و انتفاع به آنها در خد          
پس به مبناي قويم حكيم انسان كامل غايت عالم كوني است و            

  1. فافهم؛گاه از چنين انسان خالي نيست نشاه عنصري هيچ
                                                         

 .23ص، نهج الولاية .1
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  :الدين آشتياني  سيد جلال.4
بيان اين اصـل    ،  )تمهيد القواعد  (ه از مباحث مهم اين رسال     ييك

 از ي است كه غير از انسان هيچ مرتبه و مقـام  يكلي و بحث عال   
باشـد و كمـال      ي حق نم ـ  يغايت تجل ،  اتب و درجات وجود   مر

 غايةشود و اوست     يوجود انسان متحقق م   ه  ب،  جلاء و استجلاء  
  .الغايات

   قامت خويشببيند به جهان كردينظر
ــلِ آدم زد    ــه آب و گ ــه در مزرع  1خيم

  : آورد ايشان در ادامه مي
 است و غيـر عتـرت كـه اول          4 موعود ي مهد ،خاتم اين مقام  

 ـ  آ ه عل ـنـان خـاتم ولايــت محمديو آخـر آنــان 7ي مرتــضي  ،
 ندارنــد و اولــوالعزم از ياز ايــن مقــام حظّــ، اســت 4يمهــد

ــ:نبيــاءا ــي اگرچــه چهــار ســفر از اســفار ســلاك إل ه را  اللّ
لـذا  ، اسم اعظم نيست،  اسم حاكم بر مظاهر آنان   ي ول ،اند پيموده
 و كليــه شــارحان يو صــدرالدين قونــواكبــر و تلميــذ اشــيخ 

تـصريح  ،   به تبع مؤلـف اعظـم      يصوص در شرح بر فص شيث     ف
 4 موعـود  يمهد،  نبياء از باطن خاتم ولايت    ااند كه كليه     نموده

و فيض  ااند و از باطن مقام       خذ فيض و احكام و معارف نموده      ا
2.رسد يعالم مه ب

 

  : زاده آملي  علامه حسن حسن.5
چند هر. متوقف بر ظهور است   ،  تجلي حق متحقق به كمال ذاتي     

به حسب ذاتش منزه از استكمال به مصالح و اغراض و غني از             
عالمين است و مظهر اتم آن مربوب اسم شريف االله اسـت كـه              

                                                         
 .130ص، )آشتيانيه مقدم( تمهيد القواعد .1

 .139ص،  همان.2
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قبله و قدوه جميع اسما و غايت حركت وجـودي و ايجـادي و           
، كمال عالم كوني طبيعي و مقصد نهايي قوافـل نـشأه عنـصري            

جا غـرض    يناعني انسان كامل است كه آخر مظاهر است و از ا          
) غـرض از ايجـاد انـسان و سـرّ مطلـق ايجـاد             ( ياد شده    و سرّ 

  1. فافهم؛حاصل گردد

 بسيارهاي    با دليل  4حال كه وجود بدن مادي و عنصري امام عصر        
  .يمپرداز ميبه ديدگاه شيخيه ، ثابت شد

  ديدگاه فرقه شيخيه

  : شيخ احمد احسايي رئيس فرقه شيخيه معتقد است
است و  ) عالم مثال ( در عالم هورقليا     ،يبت هنگام غ  4امام زمان 

، تـشريف بيـاورد  ) عـالم عنـصر  (هرگاه بخواهد به اقاليم سـبعه   
پوشد و كسي او را      هاي اهل اين اقاليم را مي      صورتي از صورت  

تر از عـالم مثـال       جسم و زمان و مكان ايشان لطيف      . شناسد نمي
2.است

 

  نقد اين ديدگاه

 بـا بـدن     4اد به حيات امام زمـان     تحليل اين بدن هورقليايي و اعتق     
 روي اين   4در واقع به معناي انكار حيات مادي امام زمان        ،  هورقليايي

 در عالم مثال    4زمين است؛ زيرا اگر مراد آن است كه حضرت مهدي         
كه آنان قبر    چنان  آن ،كند  چه برزخ اول يا برزخ دوم زندگي مي        ،و برزخ 

حيـات بـا بـدن عنـصري         پس آن حضرت     ،دانند را از عالم هورقليا مي    
                                                         

 .21ص، نهج الولاية .1

، انتظارنامه تخصصي    نقل از فصل  به  . ( 100ص،  3قسمت،  رساله رشتيه ،  جوامع الكلم  .2
 )302ص، 2ش



 79 ■ دليل امكان ملاقات

در عالم بـرزخ اسـت و ايـن بـا           ،  ندارد و حيات او مثل حيات مردگان      
 دليـل   ،كـه گذشـت     چنـان  نيـز، . هيچ سازگاري ندارد   احاديث ياد شده  

، گويد بايد غايت و هدف خداوند از آفـرينش انـسان زمينـي             عقلي مي 
 ـ  اعتقاد به اين   ، بر آن  افزون. هميشه روي زمين وجود داشته باشد      ه گون

 اعتقاد به حيات تمام مردگان در عـالم         انندم،  4حيات براي امام زمان   
  1.با عقيده به نفي حيات مادي منافاتي ندارد، برزخ است و اين عقيده

  : گويد ميمعزي  علي امير محمد
تنهـا دو تـن از مـشايخ مكتـب شـيخيه            ،  از ميان متفكران اماميه   

خـان   لقاسـم  و ابوا  2)ق1288م(خـان كرمـاني      محمدكريم،  كرمان
 جهان هورقليا را بـه عنـوان مكـان امـام            3)ش1347م(ابراهيمي  

 جهاني كه كربن آن را با عالم مثال يكـي           ؛اند  غايب معرفي كرده  
  4.داند مي

 با دلايل عقلـي و نقلـي در         4 امام عصر  بارهكه نظر شيخيه در    با آن 
 امـام    بـا   ملاقـات  بـاره  آن را پذيرفته و در     5هانري كربن ،  تعارض است 

  : گويد  مي4عصر
مثـل هـر    ] غايب[كه امام    اند معتقد به اين     لوحاني بوده   البته ساده 

توانـد شـاهد      انسان زنده ديگري وجود دارد و هر يك از ما مي          
بررسي با جديت بسيار به     ] نامؤلف[ حتي برخي    .وجود او باشد  

                                                         
، انتظــار ينامــه تخصــص  فــصل، »هــاي انحرافــي مهــدويت و فرقــه«،  احمــد عابــدي.1

 .)با كمي تصرف (304ص، 2ش، 1380زمستان

 .ش1354نا،  بي ،كرمان، 275ص، 2ج، د العوامارشا،  محمدكريم خان كرماني.2

 .ش1376نا،  بي ،كرمان، 724ص، تنزيه الاولياء،  ابوالقاسم خان ابراهيمي.3

پــژوهش در « ،74ص) مجموعــه مقــالات(، هــاي هــانري كــربن در احــوال و انديــشه .4
  .»)2 (شناسي اثني عشريه هاي امام جنبه؛ 4شناسي روايات ملاقات با امام غايب نوع

5  . H.Corbin. 
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اند و به امكان زندگاني جسماني بـسيار   زندگي معمرين پرداخته  
  1.اند طولاني قائل شده

  ديدگاه شيخيه در مورد ملاقات

  : نويسد محمدعلي اميرمعزي مي
 ، نخستين كسي كه چنـين برداشـتي داشـته         ،دانيم  جا كه مي   تا آن 
جانـشين شـيخ احمـد احـسائي        ) ق1259م(كاظم رشـتي     سيد

  .باني مكتب شيخيه است) ق1241م(
زمان با در نظر گرفتن محتواي آخرين توقيع امام           هم ،سيد كاظم 

 طـولاني   بحثـي نـسبتاً   ،   ملاقات با او   بسيار و روايات    4بغاي
توان به صورت قضيه منطقي       كشد كه خلاصه آن را مي       پيش مي 

  : زير ارائه داد
 اما برخـي افـراد      ،شود   تنها در آخر زمان ديده مي      4امام غايب 
   2.اند  پس اين افراد به آخر زمان رسيده؛اند او را ديده

 و  3قطـب سلـسله ذهبيـه     ) 1286م (ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي   
 نيـز بـه زبـان       4قطب خاكـساريه  ) 1339م(سيد احمد دهكردي    

 كـم و بـيش همـين اسـتدلال را در آثـار خـود از سـر                   ،فارسي
  .اند گرفته

 كه  بدين معنا  ،نتيجه قضيه بالا البته به مفهوم مرگ عرفاني است        
 يعنـي تولـد     ، باعث مـرگ نفـس و حـشر        4ملاقات امام قائم  

آخـر  «جا از بعـد       سخن در اين  ،  بنابر اين . شود  لك مي دوباره سا 
                                                         

هـاي   در احـوال و انديـشه  به نقـل از  ، En Islam iranien« ،30/40-329«،  هانري كربن.1
  .75 ص،)مجموعه مقالات (هانري كربن

 . 356ص، الرسائل و المسائل  سيد كاظم رشتي،.2

 .98ص، مرصاد العباد .3

 .123ص، نامه حقيقت برهان  سيد احمد دهكردي،.4
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سيد كاظم براي اثبات نظريه خود به نـوعي    . است» زماني فردي 
وي . پـردازد    مي 4بيقرائت تأويلي روايات ملاقات با امام غا      

  : نويسد چنين مي، پس از نقل چندين روايت به عنوان نمونه
 ـ. اين روايات محمول به تأويل هستند      ، درمانـده ، شنهاين افراد ت

هـايي    همگـي رمـز و تمثـل رنـج        ،  تهديد و شكنجه شده   ،  بيمار
هستند كه سالك در بيابان طلب در پي لقـاي محبـوب متحمـل              

گردانـد و ايـن        اين مردگان را بـه زنـدگي بـازمي         ،امام .شود  مي
چنين ولادتي چگونه واقع   . است ولادت روحاني ] تمثيلي براي [

 و تعليمي كه اين     4اني امام شود؟ به بركت ديدار روي نور       مي
  2 و 1.ديدار مبارك به همراه دارد

 هرچند ما منكـر مكاشـفه و ديـدار مثـالي امـام              ،كه معلوم شد   چنان
خـلاف  ،  ديـدار مثـالي   هـا بـه        اما حمل تمام ملاقـات     ،نيستيم 4عصر

بـا بـسياري    4واقعيت بوده و اعتقاد به بدن غير مادي براي امام عصر      
 پـذيرفتني لي در تعارض اسـت و بـراي اماميـه           هاي عقلي و نق     از دليل 
  :آوريم روايت ديگري را شاهد مي، اين مطلببر كيد أبراي ت. نيست
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 .362ص، الرسائل و المسائل .1

شناسي روايات ملاقات بـا امـام        پژوهش در نوع  «،  هاي هانري كربن    در احوال و انديشه   . 2
   .81ص، »4غايب

 .4ح، 322ص، 1ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .3
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 ـ         : گويـد   سعيد بـن جبيـر مـي       ن از سـرور عابـدان، امـام علـي ب
 سـنتي از نـوح      4حضرت قـائم  :  شنيدم كه فرمود   7الحسين

 .پيامبر دارد و آن طول عمر است

عمـر   را به    4 عمر طولاني امام زمان    7 امام سجاد  ،در اين حديث  
گر عمر بـا بـدن عنـصري و           كند و اين نشان      تشبه مي  7حضرت نوح 

 بـه حـضرت      بايـد مـثلاً    ،بـود   طبيعي است و اگر نظر شيخيه درسـت         
 قمـري   255پس وقتي معتقديم امـام در سـال         . شد  ه مي  تشبي 7عيسي

 امـام داراي    گيـريم  مـي نتيجه  زنده است،    نيز   نونمتولد شده است و اك    
  .بدن مادي است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   وقوع ملاقاتهاي دليل: فصل دوم

 بـه در ايـن فـصل   ،  از بيان امكان ملاقات در دوران غيبت كبـرا       پس
ي در دوران غيبـت كبـرا امـام         كنـد افـراد     هايي كه ثابـت مـي       بيان دليل 

  .پردازيم ، مياند  را ديده4عصر
هـاي     از بيان دليـل    ، پيش  صولت اشكال بر ديدار    شكسته شدن براي  

 دو روايـت نقـل      ،بيننـد   امام را مـي   ،  كند افراد عادي جامعه    كه ثابت مي  
 در زمـان غيبـت      4گروهي نزد حضرت ولي عصر    وجود  كنيم كه     مي

  .رسانند شگي آنها با ايشان را به اثبات ميهميكبرا و ارتباط و ملاقات 
1 .  يحنُ يب دمحـنْ             يمـوبٍ عبحـنِ مـنِ ابنِ عيسْنِ الحب دمحنْ مع 

   :7عبداللَّه  قاَلَ أَبو:إِسحاقَ بنِ عمارٍ قاَلَ
     �
�6�U�	� �� �.�A�̂ �L ����$����-�! �H����5�K�p �D�E��>���	�  �
������� �	��U�	� �
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 .19ح، 340ص، 1ج، كافيال .1
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 دو غيبـت اسـت؛      4براي حضرت قائم  :  فرمود 7امام صادق 
در غيبت اول جز خـواص شـيعة        . يكي كوتاه و ديگري طولاني    

دانـد و در غيبـت ديگـر، جـز             كسي جـاي او را نمـي       حضرت،
كاران و نزديكان حـضرت كـسي جـاي او را             خواص از خدمت  

  .داند نمي

2. أَ و رَخب   نُ مب دمنا أَححب دم  ن سيد قالَ ع: ح ثَد نا القاس  م بن مـح  د م
 بن محم  د بن الحن بن حازم من كتابه قالَ     س: ح ثَد بـيس بـن هـشام      نا ع

ـرَ                عمـنِ عفَـضَّلِ بنِ الْميرِ عتَنسنِ الْمنْ إبراهيم بلَةَ عبنِ جب اللَّه دبنْ ع
   :لَا ق7عبداللَّه الجعفي عن أبي

         #���- �h�#�(�T ����$����-�! �8�K���5�K�p �
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؛ براي صاحب ايـن امـر دو غيبـت اسـت    :  فرمود7امام صادق 
: گوينـد   جا كه برخي مي     شود تا آن    يكي از دو غيبت طولاني مي     

: گوينـد   كشته شده و برخـي مـي      : گويند  مرده است و بعضي مي    
رفته است و در نتيجه، از ياران وي جز تعداد اندكي بـر امـر او                

ماند و از دوستان و ديگران جز همان دوست نزديك            پايدار نمي 
 دارد، بر مكان وي اطلاعي      كاري كه كار او را به عهده        و خدمت 

  .يابد نمي

 حـضرت و    مكـان از  ،  بعضي از افراد  باخبر بودن   ها    گونه روايت  اين
 و ادعاي كساني را كه هرگونه ديدار و         دهد  مينشان  را  با ايشان   ارتباط  

رابطه را با حضرت منتفي دانسته و وجود ايشان را غير مـستقيم انكـار               
                                                         

 .5ح، 170ص، الغيبةكتاب  .1
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تـوان     از اين روايـات نمـي      ،كه گذشت  البته چنان  .نمايد  رد مي ،  كنند  مي
ثابت كرد و تنها براي     ،  دهد  هايي را كه براي افراد عادي رخ مي         ملاقات

  . اين روايات را نقل كرديم،تقريب به ذهن و باورپذيري ملاقات
 4بــا امــام زمــان افــراد عــادي   ملاقــاتاكنــون بــه دلايــل اثبــات

  :پردازيم مي

 ها حكايت. 1

هايي اسـت كـه        حكايت ،4دار با امام عصر    دي  اثبات ترين دليل  مهم
البته اشكال كنندگان به ملاقـات      . از اين ديدارها ثبت و نقل شده است       

ولي بايد  ،  هايي هستند   منكر صحت چنين حكايت   ،  در عصر غيبت كبرا   
مانند اثبات يـك    ،  يادآور شد هرچند اثبات هر جريان و حكايت ديدار        

تك   اما با قطع نظر از تك      ،داردنياز   به بحث از منبع و سند آن         ،روايت
صحت اصل ديـدارها    ،   دليل عمده  سهبه  ،  يك آنها  ديدارها و اثبات يك   

شود و روشن است كـه ثابـت كـردن صـحت              پذيرفته مي  به طور كلي  
هدف ما را كـه اثبـات وقـوع ملاقـات در زمـان              ،  ديدارها به طور كلي   

  : ازند دليل عبارتسهاين . كند تأمين مي، غيبت كبراست

  تواتر) لفا

 در هـر دوره بـه حـدي          4هاي ديدار با امـام عـصر        فراواني جريان 
 يا دچـار    ) بر كذب  تواطؤ(هم داستان شدن براي دروغ گفتن       است كه   

 تـصديق اخبـار     ،از نظـر شـرعي    . كنـد   توهم بودن اين افراد را نفي مي      
 ،ها يك جريان  يكهاي ويژگي با قطع نظر از ،بنابراين. متواتر لازم است

بزرگـاني از شـيعه بـه متـواتر يـا           . وقوع ديدار را بايـد پـذيرفت      اصل  
  : اند مستفيض بودن اين اخبار تصريح كرده
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  : حرّ عامليحسن بن  محمد .1
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و مشابه اين از حضرت در زمان ما و پيش از ما بـه حـد تـواتر              
  .رسيده است

  :  سيد محمد صدر.2
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و اين حكايات تعداد زيادي است كه بسيار برتر از تواتر اسـت             
ة بـه آن و فحـص از آن، اجمـالاً           اي كه به هنگام مراجع      به گونه 

كنيم،  يقين به عدم دروغ بودن و عدم وهم و خطا در آن پيدا مي      
گرچه هر نقلي اگر به تنهايي مورد توجه قرار گيرد، قابل برخي            

  .از مناقشات است
  :  محمود عراقي.3

  4.اين حكايات افزون از تواتر است

  ): ق1220م ( شبرّ االلهسيد عبد .4
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  .كشف الغمةدو جريان نقل شده در . 1

 .699ص، 3ج، لمعجزاتإثبات الهداة بالنصوص و ا .2
 .95ص، تاريخ الغيبة الكبري .3
 .194ص، دار السلام .4
 .36ص، )شرح آل كاشف الغطاء (الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة .5
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 و قابل اعتماد    هاي پاك   روايات و آثار از گروه بسياري از انسان       
از گذشتگان و متأخران كه حضرت را ديـده و در غيبـت كبـرا               

انـد، در حـد استفاضـه و تظـافر رسـيده اسـت و                 مشاهده كرده 
هايشان ابواب مستقلي براي نقل اين حكايات         محدثان در كتاب  

 در كتــاب 1ويــژه علامــه مجلــسي انــد، بـه  ديـدار ايجــاد كــرده 
  .بحارالانوار

  : ياكبر نهاوند علي. 5
  1.جماعت مشاهده كننده از حد تواتر افزون است

   :صافي گلپايگاني االله آيت .6
   7 �	� .
T����� O���Q,�     ¤K#S ���cP � <�       8#� .�#� �
�#T ��

x���:	� 
���&42   
حكايات متواتري كه در صحت و درستي آن ترديدي نيـست و            

  .ويژه تشرف برخي از بزرگان عالمان به
    ,� � /��¯� 1J$ H�Q��  � \r�� O� 	� Q @��- .
Bl  �#L � ��E�^-� a��

 x���:	� ��������� D�5�43   
يّ رسيده است كـه       اين آثار و حكايات از جهت فراواني به حد        
هايـشان را از ايـن        شمارش آن ممكن نيـست و عالمـان كتـاب         

  .اند حكايات پر كرده
 « ��:	��J 2�-7� 1�     7 =#`7 @��3 \��� n�        1J#$ W�
#6� 8#� �^#>
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 .208ص، 2ج، العبقري الحسان .1
 .212ص، 2ج، مجموعة الرسائل .2
 .520، ص)تك جلدي(منتخب الأثر  .3
 .398ص، 3ج، )سه جلدي(منتخب الأثر  .4
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ها كاملاً ثابت است، چون منظور از آمـدن           پس عمل به اين نقل    
ها چيزي است كه مورد پذيرش اصحاب است و همـه             اين نقل 

بر آن اتفـاق دارنـد و آن تـشرّف گروهـي بـه ديـدار حـضرت                  
  . است4مهدي

 تـا  اتـصال    بـه ،   مانند روايـات   ها  ملاقات،  روشن است كه   البته چنان 
ايـن  ،   طبقـات  همـه  لازم نيـست در      ، بنابراين .ندارندنياز   زمان معصوم 

از مقاطع زماني متفاوت نيـز       ملاقات   نقلاگر  . تواتر وجود داشته باشد   
شود و همـين مقـدار بـراي          ديدار ثابت مي  ،  به تواتر به ما رسيده باشد     

  .ستثابت كردن مدعا كافي ا
  : نويسد  دوزاني مي دوزاالله آيت

!  ,� H�5*- HQ��              h�� �#$ �#� 
#9` 2/�#� a#(>�	 
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@7�z� ./��d� ���� h�,��! � K ����*L& H�$ ��.
�� 41  
آور اسـت، مـورد اشـكال         كسي فكر كند كه اين حكايات يقـين       

است، بلكه بايد روي آن بحث كرد؛ چون اين حكايات بر چند            
چه از اين حكايات با ممنوعيت ديدار حـضرت     قسم است و آن   

در تعارض است، يك قسم از اين چنـد قـسم اسـت و ادعـاي                
آفـرين   رسد و يقـين  كه اين قسم از حكايات به حد تواتر مي  اين

بنابراين، بايـد   . است، نيازمند تحقيق است تا قضيه روشن گردد       
  .گانة اين حكايات اشاره كنيم به اجمال به اقسام ده

كنـد تـا      آنهـا را تقـسيم مـي      ،  هـا   ايشان براي شكستن تواتر ملاقـات     
 تعداد مشخـصي معتبـر      ، در تواتر   در حالي كه اولاً    ، كم شود  شانتعداد

                                                         
 .8ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1
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 بعـضي از  ثانيـاً .  تـواتر را منتفـي كنـد   ،ن از آن تعـداد نيست تا كم شد 
چه ايشان    آن  مثلاً ؛ قابل جداسازي نيست   ،كند  اقسامي كه ايشان جدا مي    

 در تــواتر ،كنــد خــارج مــي» مــا لــيس لــه ســند صــحيح«بــه عنــوان 
كنند و ضعيف      سند بحث نمي   درباره زيرا در تواتر     شدني است؛ ن اخراج

توان از آنها صـرف       زند و نمي    ر ضرر نمي  به توات ،  بودن بعضي از اسناد   
يتحصل فيها المعرفة     ما لم «چه را به عنوان      چنين است آن     هم 1.نظر كرد 

 زيرا اگر بعد از ملاقات نيز معلوم شود امام          ؛كند   خارج مي  »حين الرؤية 
مـا يكـون    «تحت عنـوان    ايشان  چه   آن. شود   باز ملاقات ثابت مي    ،بوده

 زيـرا   ؛توان جـدا كـرد       باز نمي  ،كند  ارج مي خ» مورد كلام بلحاظ المتن   
چه  آنبه   صافي   االله آيت  امري اختلافي است و مثلاً     ا، محتو دربارهبحث  

 پاسـخ   ،كنـد  اشـكال مـي   ،  مرحوم شوشتري در ديدار علي بـن مهزيـار        
خـواب،   كـه بـه عنـوان        نيـز  مـوارد ديگـري را       ،مدعيان تواتر . دهد  مي

د و بـدون آنهـا تـواتر را ثابـت           دانن كند داخل نمي    جدا مي ... مكاشفه و 
مكاشـفه و   ،  خـواب ،  العبقـري الحـسان    و   دارالـسلام  مؤلف    مثلاً ؛كنند  مي

 اشـكال ايـشان بـر تـواتر وارد          ،بنابراين. اند بيداري را از هم جدا كرده     
  .نيست

                                                         
، لم ينظروا في الأسناد كثيراً كان مبني علمائنا علي تكثير النقل ليحصل التواتر و ) الف.1

شـرح   (. فإن ذلك غير قادح في التواتر       أو مجهولاً  لا يضر كون أسناد بعضها ضعيفاً      و

 )نيميرزا ابوالحسن شعرا پاورقي، 347ص، 7ج، أصول كافي

لأن ،  أن احتمال الكذب في كل خبر بخصوصه غير قادح فـي التـواتر الاجمـالي              ) ب
الكذب في كل خبر بخصوصه لا ينـافي العلـم الاجمـالي بـصدور               احتمال الصدق و  

إذ كـل خبـر فـي نفـسه     ، اللفظي أيـضاً  الا لكان مانعا عن التواتر المعنوي و     و بعضها
، خـوئي  االله آيـت تقرير بحـث    ،  صولمصباح الأ ،  بهسودي (.الكذب محتمل للصدق و  

 )193ص، 2ج
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  اسناد معتبر) ب

گروهي از ديدارها نيز با سندهاي بسيار معتبر به ما رسيده است كه             
ــا جــاي   ــست در صــحت آنه ــيچ شــكي ني  در ضــميمه برخــي از ،ه

ند ذكر شـده و اسـناد و        داري بسيار قوي    يهاي معتبر كه سندها     ملاقات
 سيد  االله آيتديدار  جريان  براي مثال    . بيان گرديده است   هاتخريجات آن 

 اسـتاد  ، سيد محمد فـشاركي االله آيتبرادرزاده ( فشاركي   حائريحسين  
) سس حوزه علميه قم   ؤ م ري،حائ العظمي حاج شيخ عبدالكريم      االله آيت

پـور شـنيدم و از اسـتاد بزرگـوارم           اكبر مهدي   از استاد علي   ،را نگارنده 
ال كـردم كـه     ؤ العظمي حاج سيد موسي شبيري زنجاني نيز س ـ        االله آيت

 شـنيده   حـائري  شيخ مرتضي    االله آيتآنها نيز از    . ييد كردند أايشان نيز ت  
 فـشاركي   حـائري حـسين    سـيد    االله آيتاو نيز بدون واسطه از       و   بودند

  .نقل كرده است
 شـيخ   االله آيـت ) الـف : جريان ملاقات ايشان را به صورت مكتـوب       

حـائري،   العظمي حاج شيخ عبـدالكريم       االله آيت فرزند   حائري،مرتضي  
واسـطه از خـود       كـه بـي    كند أكيد مي نقل كرده و ت    1سرّ دلبران در كتاب   

ونـدي در كتـاب     اكبـر نها    شـيخ علـي    االله آيت) ب 2؛ايشان شنيده است  
3العبقري الحسان في احوال مولانا صاحب الزمان     

بـدون واسـطه از خـود     4
 العظمـي  االله آيت فرزند ، سيد رضا صدراالله آيت) ج 4؛كند ايشان نقل مي 

                                                         
 .102ص، سرّ دلبران .1

: نوشته است  فشاركي   حائري سيدحسين   االله آيت باره در حائري شيخ مرتضي    االله  آيت .2
 .»ضمير بود وي مردي صالح و فقيهي روشن«

 .101ص، 1ج، العبقري الحسان .3

 جليـل ناقـل ايـن قـضيه از          سـيد : گويـد    حائري مي  االله آيت باره مرحوم نهاوندي در   .4
 . كمال وثوق و اطمينان به قول و فعل ايشان است،علماي معاصرين
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4راه مهديصدرالدين صدر در كتاب    
واسـطه از خـود ايـشان     نيز بـي  1

  .كند نقل مي
  ؟توان ناديده گرفت  چنين اسنادي را ميآيا

  : گويد محمد صدر در مورد قوت اسناد ميسيد 
�
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هاي معتبر و با سند كوتاه نقـل شـده            برخي از اين حكايات از كانال     
ا رد كرد و ايـن حقيقـت        توان به هيچ روي، آنها ر       در نتيجه نمي  . است

وجو كرده و در فضاي       براي كساني كه در اين روايات فحص و جست        
  .آن زيسته كاملاً روشن است

  : دنويس  صافي گلپايگاني نيز مياالله لطف
/7� � "   
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در صحت و درستي بسياري از حكايات ديدارها ترديـدي نيـست؛            
چرا كـه سـندهاي آن قـوي اسـت و ناقلانـشان از خـواص و مـردان                   

  .معروف به صداقت، امانت و علم و تقوا هستند
تـوان از روايـات صـحيح الـسند           نمـي ،  اگر با توجه به صدق العادل     

يـده گرفـت و از   هـا را ناد  توان اين ملاقات  چگونه مي،صرف نظر كرد  
  كنار آنها به سادگي گذشت؟

                                                         
 .267ص، 4راه مهدي .1

 .642ص، تاريخ الغيبة الصغري .2

 .520ص، منتخب الأثر .3
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  كرامات) ج

راه با كرامـت و خـرق عـادتي انكارناپـذير،            ها هم   برخي از ملاقات  
يا از غيـب و  ) جريان اسماعيل هرقلي(مانند شفا يافتن بيماري لاعلاج   
  .حقيقتي مخفي خبر دادن است

  :فرمايد محدث نوري مي
المتضمن شود؛ زيرا     ياز بعضي از اين ديدارها نيز قطع حاصل م        

  4.1لكرامات و مفاخر لا يمكن صدورها من غيره

جالب است كه آقاي ذاكري معتقد است به دليل وجـود كرامـت در              
  : نويسد توان در آن ترديد كرد و مي توقيع، نمي

 از معجـزات حـضرت      ي انكـار يك ـ   يبه معنـا  ،  ترديد در توقيع  
ان  بي ـ يخطـاب بـه سـمر     ،   زيرا در اين توقيع    ؛ است 4حجت

:  راوي گويـد   .»يرو ي تا شش روز ديگر از دنيـا م ـ        تو «شده كه 
  2. از دنيا رفتي وروز ششم

گوييم از    كنيم و مي    حال ما نيز همين استدلال را براي ايشان بيان مي         
توان در آنها     راه است، نمي   جا كه برخي از اين ديدارها با كرامت هم         آن

لاقـات در عـصر غيبـت       ترديد كرد و اگر همين گروه را نيز بپـذيرد، م          
  .شود ثابت مي

  اجماع تشرّفي. 2

كنـد    دليل ديگري كه وقوع ديدار در دوران غيبت كبرا را ثابـت مـي             
مرحوم نراقي منظور از اين اجماع را چنين        . وجود اجماع تشرفي است   

                                                         
 امكـان   7 دربر دارنده كرامات و مطالب فاخري است كـه صـدور آن از غيـر امـام                 .1

 )318، صبحار الانوار 53جچاپ شده در ، المأوي جنة ( .ندارد

 .58، ص4چشم به راه مهدي، » در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«اكبر ذاكري،  علي .2
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 :كند بيان مي
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هفدهم اين است كه منظور از اجماع، علم به سخن خـود امـام              
غايب براي برخي از حاملان اسرار امام، به نقل پنهاني يكـي از             

اي كـه      خادمـان آن حـضرت پديـد آيـد، بـه گونـه             سفيران يـا  
هاي مكتوب     و يا علم به توقيع حضرت يا نامه        آفرين باشد   يقين

آفـرين باشـد و يـا بـا شـنيدن             ايشان به همين شـكل كـه يقـين        
اي كه با امتناع ديدار در زمان غيبت در           حضوري از امام به گونه    

  .تنافي نباشد
                                                         

  .23فايده ، 82ص، فوائد الاصول .1
  .700ص، عوائد الأيام .2
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د كه اين گفته مستند بـه       تواند تصريح و اعلان كن      در نتيجه نمي  
 علمي موجود، دليلي كـه بـر آن          امام است، در حالي كه در ادلّه      

چنين در ادلّة ديگر در چنـين حـالي اگـر             هم. دلالت كند نيست  
مأمور به اخفا و كتمان جرياني كه بدان دست يافتـه، نباشـد يـا               

اي كه اصـل جريـان        حتي مأمور به اظهار آن باشد، البته به شيوه        
در نتيجه آن را براي ديگران در مقام استدلال بـه           .  نگردد آشكار

آورد، تا اين حقيقت از دست نـرود و تـا بـين               شكل اجماع مي  
امتثال دستور اظهار حق و دستور كتمان جمع كنـد و در نتيجـه              
اين اجماع براي خودش حجت باشد چون از سـنتّ محـسوب            

... اع است   شود و براي ديگران نيز حجت باشد، چرا كه اجم           مي
و به همين مطلب اشاره دارد برخي از سروران از مـشايخ اهـل              

 براي برخي از حافظـان اسـرار از         بسا  تحقيق ما كه فرموده و چه     
آيـد، بـه      عالمان ابرار علم به گفتار امام از خود امـام پديـد مـي             

اي كه با امتناع رؤيت در زمان غيبت در تنافي نيـست و او                گونه
لـذا آن را در     . ا به صراحت به امام نسبت دهـد       تواند گفته ر    نمي

دارد تا بين دسـتور اظهـار حـق و دسـتور              شكل اجماع ابراز مي   
  .نهي مطلق از آشكارسازي چنين جرياني جمع كند

كه به اين مطلب معتقد است و       ) ق1245م  ( شيخ احمد نراقي     جز  به
 را نقـل كـرده      )ق1212م  (استادش سيد محمدمهـدي بحرالعلـوم       باور  

نيـز كـلام سـيد بحرالعلـوم را آورده          ) ق1320م  (ت، محدث نوري    اس
   :آورد مي كفايهدر نيز ) ق1329م ( آخوند محمد كاظم خراساني 1.است
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 . 319، صالمأوي جنة  .1

 .289ص، كفاية الاصول .2
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اي ديگر از تشرّف به       عالمان، گونه    براي برخي از يگانه    بسا  و چه 
آيـد، ولـي      ديدار امام و گرفتن فتوا از جانب حضرتش پديد مي         

هـاي    كنـد، بلكـه بـه دليـل برخـي از انگيـزه              از امام نقـل نمـي     
  .كند كاري به صورت اجماع حكايت مي پنهان

را  نيـز آن     حاشيه كفايه صاحب  ) ق1358م  ( ميرزا ابوالحسن مشكيني  
  .نفي نكرده است

ــاظمي   ــي ك ــرزا ) ق1365م (شــيخ محمــد عل ــر بحــث مي در تقري
  : دنويس مي) ق1355م (محمدحسين غروي نائيني 

��W  ^  +5
 A _)2  ��� ���D & +�'s� �#p  $2�+t u�	2�� 4    =�0� ' 
S�@$%� �49 &
+3�
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هـا، امكـان تـشرّف بـه          آري؛ گاه در زمان غيبـت برخـي يگانـه         
يابنـد و وي       و گرفتن حكم از او دسـت را مـي          7امخدمت ام 

  .كند ادعاي اجماع بر آن حكم مي

نيز در شرح ايـن قـسمت       ) ق1361م  ( شيخ محمد حسين اصفهاني   
   :آورد  ميكفايه
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و چون قطع يا ظن به شنيدن سخن امام، يـا ديـدار رفتـار و يـا             
تقرير امام براي مجمعين نداريم، بلكه احتمال شـنيدن در زمـان            

  .اي جاري نيست غيبت جز براي يگانه
                                                         

 .150ص، 3ج، فوائد الأصول .1

 .185ص، 3ج، نهاية الدراية .2
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 كفايـه نويسان  يك از تعليقه    هيچ ،جا كه بررسي شد     است تا آن   گفتني
) ق676م  ( فاضـل آبـي      ل،مثـا بـراي    .اند در اين مطلب تشكيك نكرده    

  : نوشته است دادن ابراي فتو
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  : نويسد آقاي دوزدوزاني نيز مي
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ذيب تنها دعوي اجماع در مقام تـشرّف بـه دليـل تـرس از تك ـ              
  .ديگران است

توان    مطالبي دارد كه دو مطلب آن را مي        بارهاكبر ذاكري در اين      علي
  :ذكر كرد

 يناسازگار،  با روايات امتناع رؤيت در عصر غيبت      ،  اين ادعا . 1
  .دارد

 قائـل نيـستند و      ي چنين اجماع  ي برا يگونه حجيت  هيچ،  علما. 2
 جمع   را كه احتمال حضور امام در      ي و دخول  ي اجماع لطف  يحت

  3.كنند يرد م، اجماع كنندگان است

 ؛البته روشن است كه مطلب اول ايشان مصادره بـه مطلـوب اسـت             
 اول بحث اسـت و      ،زيرا وجود رواياتي كه بر امتناع رؤيت دلالت كند        

است تا آن را اصل ثـابتي بـراي           كسي وجود چنين رواياتي را نپذيرفته       
                                                         

كنـد آن حكـم       مندان بزرگوار ما معتقد به حرمت شده است و ادعا مي             يكي از دانش   .1
، كشف الرموز ( .را از لبان مبارك كسي كه سخنش حجت و مدرك است شنيده است            

 )262ص، 2ج
 .71ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
 .4 راه مهديچشم به، » در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«اكبر،  ، علي ذاكري.3
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، توقيـع را در نهايـت   خـود ايـشان نيـز       . رد كردن مطالب ديگر بـدانيم     
نظـر امـام را     ،  داند و چون كسي كه با اجماع        تكذيب مدعي رؤيت مي   

  .شود  پس شامل توقيع هم نمي،كند مدعي ديدار نيست نقل مي
علمـا در اجمـاع دخـولي و        . يح نيـست  مطلب دوم ايشان نيز صـح     

. داننـد    اما اين اجماع را از آن اقسام نمـي         ،اند  اجماع لطفي اشكال كرده   
از ميــرزا ، هنگــام بيــان اجمــاع تــشرفيبــه حمــدعلي كــاظمي شــيخ م

   :كند محمدحسين غروي نائيني نقل مي
 6 '
   �
� �� �=O �p > {#� ��  �
 ���k� 3   $��zg ��0� 4 A  

�;|�7}1   

 بلكـه   ،انـد  حجيت اين اجماع را مخدوش ندانـسته      ،  يك از فقها   هيچ
  : آورده استباره ملا احمد نراقي در اين ،كه گذشت چنان

  �
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 بر مـدعاي مـا خللـي وارد         ،البته اگر علما حجيت آن را نيز نپذيرند       
ما به محتـواي    و   زيرا حجيت مربوط به مضمون و محتواست         ؛دكن نمي

استدلال ما  ،   حجيت كنيم تا در صورت عدم      ها استدلال نمي    اين اجماع 
 بلكه دليل مدعاي ما اصل وقـوع ديـدار اسـت و اگـر               ،نيز باطل گردد  

 زيرا  ؛كند   اصل وقوع آن را رد نمي      ،كسي محتواي اجماع را هم نپذيرد     
                                                         

كه مبناي اجماع بر داخل بودن شـخص امـام در جمـع               اين مطلب كجا و ادعاي اين      .1
  )150ص، 3ج، فوائد الأصول (كنندگان است كجا؟  اجماع

است و )  احاديث(پس اجماع تشرفي براي گوينده آن حجت است چون جزء سنت  .2
، عوائـد الأيـام   ( .تبر ديگران نيز بعد از ابراز آن حجت است زيرا جـزء اجمـاع اس ـ              

  )700ص
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چنـين  . گـو دانـستن مـدعي ديـدار اسـت            دروغ ارد اصل ديدار به معن    
شود و هرگز هيچ فقيهي بـه          محسوب مي  4دروغي افترا به امام زمان    

 ـ       ؛دهد  فقيه ديگر چنين نسبتي نمي      فاسـد و    اي زيرا اين سـخن بـه معن
  .فاسق دانستن آن فقيه است

  در آننداشتن گواهي علما و اختلاف . 3

 گواهي گروهي از علما به وقوع آن و         ،از ديگر دلايل وقوع ملاقات    
در طول نزديك بـه     . كدام از آنها در اين امر است        اختلاف نداشتن هيچ  

اي بـه     كه عده   با آن  ،پذير بوده است    وقوع ملاقات امكان   دوازده قرن كه  
ان شيعه در پـذيرش اصـل آن        مند   دانش يك از   هيچ ،اند  نقل آن پرداخته  

. انـد   باطل و دروغ نخوانـده     ،ترديدي به خود راه نداده و آن را از اصل         
كـس    امـا هـيچ  ،اند  كرده  اشكالها البته بعضي از آنان در برخي حكايت     

توان تـصور كـرد چنـين         جا كه نمي   از آن .  ندانسته است  همه را مردود  
 مهم و بزرگي اصلاً واقع نشده باشد و بـا ايـن حـال در طـول                  رخداد
نكـردن   مخالفـت    ، هيچ عالمي لب به افشا و اعتـراض نگـشايد          ،تاريخ

  .خود نشان حقانيت اين مطلب است، مدافعان حريم دين
  :اند ، چنين گفتهاند گروهي از علما كه به وقوع ملاقات گواهي داده

  ): ق381م (شيخ صدوق . 1
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 .111ص، 1ج، الدين  كمال .1



 99 ■  ملاقات وقوعهاي دليل

جويد خويش را پنهان نكـرده،        امام از كسي كه از او هدايت مي       
بلكه تنها از روي ترس بر جان خويش از ظالمان، خود را نهان             

امام در ارتباط با هـدايت كـساني كـه هـدايت            ... . ساخته است 
كه حق را  جويند در تقيه نيست و چگونه در تقيه باشد با اين          مي

بيان كرده و آنها را بدان ترغيب نموده و آنان را به حق             برايشان  
خوانده و حلال و حرام را به آنان آموختـه كـه اينـان بـه حـق                  

  .اند مشهور گشته و بدان شناخته شده

  ): ق664م( يد بن طاووس س.2
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و چون كار به علـي بـن محمـد سـمري رسـيد، او گفـت كـه                   

 به او خبر داده كه از اين دنيا به سوي خـدا             4حضرت مهدي 
علـي  . . ..يابد و از روز مرگش به او خبـر داده اسـت               انتقال مي 

محمد سمري ـ رضوان االله تعـالي عليـه ـ در همـان وقتـي كـه        
حضرت گفته بود وفات يافـت و مـردم بـسياري از شـيعيان و               

 ديـدار كردنـد و بـر        4ديگران پس از وي، با حضرت مهـدي       
هايي براي مـردم ظـاهر گـشت كـه بـراي              دست حضرت نشانه  

گفتنـد ثابـت گـشت كـه          خودشان و كـساني كـه بـه آنـان مـي           
                                                         

 .184ص، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 1
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رشونده حضرت مهدي ـ بر او و پدرانش درود باد ـ بـوده    ديدا
است و اگر امروز حضرت براي همه شيعيانش آشـكار نيـست،            

اي از شـيعيان وي را ببيننـد و از            هيچ امتناعي نـدارد كـه دسـته       
مند گردند، ولي در حـالي كـه ايـن راز را              گفتار و رفتار او بهره    

  .دارند كتمان مي

  ): ق693م( الإربلي علي بن عيسي .3
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 اي كـه    كه دسـته     در اين باره بسيار است و اين       7خبرها از امام  
انــد و حــضرت آنــان را  هــاي حجــاز و غيــر آن درمانــده در راه

خواستند رسانده و اگر طـولاني        جا كه مي    خلاص كرده و به آن    
اي كـه     كـردم، ولـي همـين انـدازه         اي را ذكر مي     گشت، پاره   نمي

  .معاصر با زمان من است كافي است

  ): ق803م  (الدين نجفي سيد بهاء .4
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كنيم، ولي همه شايسته      ما ظهور امام براي دوستانش را منع نمي       

آن نيستند كه حضرت برايشان ظاهر گردد و به آنان برسد، بلكه            
  .برخي اين حضور و ظهور برايشان حاصل گشته است

  ): ق1104م(لي  محمد بن حسن حرّ عام.5
                                                         

 .301ص، 3ج، كشف الغمة .1

 .139، صمنتخب الأنوار المضيئة .2
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انــد كــه حــضرت  اعتمــاد بــرايم گفتــه اي از يــاران قابــل دســته
ــاحب ــر ص ــده4الام ــداري دي ــزات   را در بي ــد و از او معج ان

گوناگوني مشاهده نموده و حضرت اموري غيبي را به آنان خبر           
داده و برايشان دعاهايي كرده كه مـستجاب گـشته و آنـان را از               

نجـات داده اسـت     گنجد    بخش كه در بيان نمي      خطرهاي هلاك 
هاي متواتري كه قـبلاً       ها و روايت    كه اين بخش بايد به حكايت     

  .گذشت افزوده گردد

  ): ق1348م( ميرزا محمدتقي الأصفهاني .6
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ــه   ــضرت را يافت ــدار ح ــيض دي ــالحان ف ــسياري از ص ــد و  ب ان

 و  نجـم الثاقـب   ،  بحـار الانـوار   هايي چـون      تابهاي آن در ك     جريان
ها آمده اسـت و مـن          شيخ محمود عراقي و ديگر كتاب      دارالسلام

هـايي كـه در كتـاب نيامـده           خود از گروهي قابل اعتماد جريان     
                                                         

 .712ص، 3ج، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .1

 .354ص، 2، جمكيال المكارم .2
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اكنـون در خـاطرم نيـست تـا در            ام كه خصوصياتش هـم      شنيده
  .جا بنگارم اين

رت در  ولي چكيده سخن اين است كه تشّرف بـه ديـدار حـض            
زمان غيبتش ممكن است و براي بسياري از مردمان از خـواص            

 .و عوام اتفاق افتاده است

در اجمـاع تـشرفي     سـخنش   كـه   ) ق1245م  ( شيخ احمد نراقـي      .7
  .گذشت

 در اجمـاع     سـخنش  كه) ق1212م  ( سيد محمدمهدي بحرالعلوم     .8
  .تشرفي گذشت

   ):ق1329م (آخوند محمدكاظم خراساني . 9
   �j. '
 � _)2 +�'o� "�#p     E�� $9�	�? ��� ��0q $4' 
 $�24  '

�2)�� -=06p$��%4 �� n1  
اي ديگر از تشرّف به       عالمان، گونه   بسا براي برخي از يگانه      و چه 

  .آيد ديدار امام و گرفتن فتوا از جانب حضرتش پديد مي

در تقريـر بحـث ميـرزا       ) ق1365م  ( شيخ محمد علـي كـاظمي        .10
  : )ق1355م (محمدحسين غروي نائيني 

��W  ^  +5
 A _)2  ��� ���D & +�'s� �#p  $2�+t u�	2�� 4    =�0� ' 
S�@$%� �4n2  

هـا، امكـان تـشرّف بـه          آري؛ گاه در زمان غيبـت برخـي يگانـه         
  .يابند  و گرفتن حكم از او دست را مي7خدمت امام

   :)ق1361م (  شيخ محمدحسين اصفهاني.11
                                                         

 .289ص، كفاية الأصول .1

 .150ص، 3ج، صولفوائد الأ .2
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و چون قطع يا ظن به شنيدن سخن امام، يـا ديـدار رفتـار و يـا             
تقرير امام براي مجمعين نداريم، بلكه احتمال شـنيدن در زمـان            

  .اي جاري نيست غيبت جز براي يگانه

  : )ق1371م  (سيد محسن الأمين .12
'     �
 ���� X
���6 KV�4 +53      [@�� �#&��� A �
E��� ��@�F �+
 p 
'  $2
E. �&@�4      [�@�� �#&��� A �
P`> �
 p '      ��;�� ��@�

   �
 �
E��� 3)W ,;Y3      ' ���&%�� �� H+O�	I� 3
+
 �� �
E.   ���
�
�
 $#W�4 �� .�#0��3<�J P�� '6 V��)��� ��`� n2  

 امام در زمان غيبـت كبـرا        و روايات رسيده بر عدم امكان ديدار      
 از بسياري در غيبت كبرا نقل شـده         7دلالت دارد و ديدار امام    

تواند از اين دو، دريافت كه منظور از نفـي ديـدار، ديـدار                و مي 
كسي است كه دعوي ديدار همراه با نيابـت از امـام و رسـاندن               
خبرها از سوي امام به مردم نمايد به مانند سفيران حضرت و يا             

  .اي ديگر هبه گون

  ): معاصر(سيد محسن خرازي . 13
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 .185ص، 3ج، نهاية الدراية .1

 .71ص، 2ج، أعيان الشيعة .2

 .158 صشرح، 2ج، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية .3
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ديدار امام دوازدهم در زمان غيبت كبرا براي برخي از صـالحان            
نشان در كتـب آمـده      هاي فراوا   ها و حكايت    يافته و داستان    تحقق
 .است

  :اند  آن را پذيرفته، در واقعگروهي ديگر كه با نقل جريان ملاقات
  ): پنجم قمريمتوفاي قرن (محمد بن جرير طبري  .1
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 از سـوي    مـسئوليتي را  : گويـد   البغل كاتب مي    ابي  ابوالحسين ابن 

موضـوعي بـين مـن و او        . دار شدم  ابومنصور بن صالحان عهده   
و او را در حـالي      ... پديد آمد كه ايجاب كرد از او مخفي شـوم           

هـاي سـفيد و       كه جـواني كامـل از مـردان بـود و بـر او لبـاس               
دار و عبايي كه بـر دوش او آويـزان بـود،         الحنك  اي تحت   عمامه
چرا دعاي فرج   ! البغل  بن ابي اي ابوالحسين   : به من فرمود  . ديدم
  ...خواني؟  نمي

بـه طـور كامـل      » اعمال و اذكـار نقـل شـده       «اين جريان در قسمت     
 .خواهد آمد

  ): ق605م(، فراس مالك اشتري  ورام بن ابي.2
                                                         

الكامل  (. بوده است  380 ـ 374هاي    بين سال  ،أبي منصور بن صالحان    دوران وزارت    .1
 .قرار دارددوران غيبت كبرا اين ديدار در ، بنابراين) 77 و 39 ص،9ج، في التاريخ

 .525 ـ 129  ح،551ص، دلائل الامامة .2
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الحسن بن علي بن حمـزة بـن محمـد بـن     : خمسمائة تسعين و وفيات سنة ثلاث و .1
الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي الحـسين                 

العلـوي   حمـد الهاشـمي  النقيب الطاهر أبو مـ  عنه  اللهرضي اـ بن علي بن أبي طالب  
 و،  سـنان صـعده البلغـاء        أحد الرؤساء و  . الحسيني الزيدي المعروف بابن الأقساسي    

، تاريخ الإسلام (. خمسمائة كان مولده سنة تسع و     و. توفي في شعبان  ،  نجم أفق الأدباء  
 . استرخ دادهملاقات در قرن ششم  يابيم درمياز اين تاريخ ) 125ص، 42ج



   ديدار در عصر غيبت■ 106

        �� K�� � �;
 U
�	�� �=O �6 K�>J �%> �
 p    ���o� ���l 
  $&�F K�g6 p=��.  d ���9 :      ��;24� {WF � -�
 T $W6 <� �
6 �� ' 

                  ' H��! ��� ��;
 U
�	��� +��' ��5�%I� �6 U
�	���� +�� �;&9
  -+��' X
���6 �%v'�)?. ���9 :    &� K�J �%> �WF        +�%
 ,�&��� �0q A ��

              ' H+���� $?�5 �m�* +5 ' $&9 K�� p=�� $v�� A �O ' p+��'
               ' -��%#O Mz�g ��%&�
 ,0� JF �%&�
 ����� ����o� ' $?�� �)0

       dF G�]9 $���* �
 �%�OJ ' $��0� �%9�m2*�     ,�4 ' p+��' �%4 
 1�&�� $L+i              ,���  ��%%&
6 ��
 ��Q �;�9 "� � 3@#
 p+��' ' 

  �5 ' p+��'     $&%&
 B29 ' -�%��4�9 ����46 �.  ��5 ' :   Mz	�� �
6 
  p+%
 ��> p=��} �%��9 :    ¡6 X&� �� \�0     �%#O=�9 -�#��� ���9   A

        1��L6 $� +� T ' ����� ����o� �W+4�9 -�L6       -��W[0�9 $�&�F �W+��9 
        $%
 -�%��* �WF � -+� T �W6 ' $��Y. ���9 :        � ���o� ����l �=�O 

dF ��
��I� A $��L X
+S� ¢ $&�
 3;Q6 ' n1  
در كوفـه   : گويـد    أقساني مـي   ةزمحابومحمد حسن بن علي بن      

پيرمردي رنگرزي زاهد و در زمرة عابدان مسجد بود كـه خـود             
را براي عبادت قرار داده بـود وي از كارهـاي شايـسته پيـروي               

روزي من در حضور پدرم بودم و اين پيرمرد بـا پـدرم             . كرد  مي
يـك  : پيرمـرد گفـت  . م به او توجه داشت كرد و پدر    صحبت مي 

شب بـه   . شب در مسجد جعفي كه مسجدي قديمي است بودم        
نيمه رسيده بود و من تنها براي خلوت و عبادت بودم كـه سـه               

چون به وسط حيـاط     . نفر وارد مسجد شدند و رو به من آمدند        
سپس بر روي زمين دستش را به       . رسيدند، يكي از آنان نشست    

، آب جوشيد؛ وضوي شـادابي بـا ايـن آب          چپ و راست كشيد   
سپس به دو نفر ديگر اشاره كرد كه وضو بگيرند آن دو            . گرفت

پس از آن جلو ايستاد و امام آن دو شـد و بـا              . نيز وضو گرفتند  
                                                         

 .304ص، 2ج، )مجموعة ورام ( نزهة النواظرتنبيه الخواطر و .1
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وقتي سـلام داد و     . من هم به آنان اقتدا كردم     . آن دو نماز خواند   
كـه آب     نمازش تمام شد، حالت وي مرا مبهوت ساخت و ايـن          

از فردي كه سمت راستم نشـسته       . درآورد در چشمم بزرگ شد    
: ايـن كيـست؟ او گفـت      : گفـتم . بود دربارة آن شخص پرسيدم    

 7الامـر فرزنـد امـام حـسن عـسكري           ايشان حضرت صاحب  
من به او نزديك شدم و بر دسـتانش بوسـه زدم و بـه او                . است
حمـزة  شما دربارة سيد عمـر بـن        ! اي فرزند رسول خدا   : گفتم

نه، ولـي   : ري داريد؟ آيا او بر حق است؟ حضرت فرمود        چه نظ 
مـا از   . كه مرا ببينـد     ميرد تا آن    اما او نمي  . بسا كه هدايت يابد     چه

اي گذشت و شريف عمر       مدت طولاني . اين گفته خوشمان آمد   
. الامر را ديـده باشـد       مرد و شايع نگشت كه او حضرت صاحب       

مراه شـدم او را     ناديه در يك جلسه ه      چون من با شيخ زاهد ابن     
به ياد حكايتي آوردم كه قبلاً از آن ياد كرده بود و بـه او ماننـد                 

آيـا تـو نگفتـي كـه ايـن          : كند گفتم   كسي كه سخن او را رد مي      
الامر را كـه تـو در آن حكايـت            ميرد تا صاحب    شريف عمر نمي  

داني كه    از كجا مي  : بدان اشاره داشتي ببيند؟ او در جواب گفت       
  ده است؟او حضرت را ندي

مدتي پس از اين جريان، با شريف ابوالمناقب پسر شريف عمر           
هـاي مربـوط بـه پـدرش           نشسته بوديم و دربارة نقـل      حمزةبن  

شـبي در پايـان شـب نـزد پـدرم           : او گفت . كرديم  وگو مي   گفت
اي بود كه بدان مـرد و خـوراك او            بوديم و او در همان بيماري     

درهـا  . مرگ او بيم داشتم   بار شده بود و من از         روز يك   در شبانه 
مـا از ورودش خوشـمان      . بسته بود كه مردي باهيبت وارد شـد       

او كنـار پـدرم     . كه از او چيزي بپرسيم غافل شديم        آمد و از اين   
پس . گريست  وگو كرد و پدرم مي      نشست و مدتي با پدرم گفت     

وقتي رفت و از ديدة ما غايـب گـشت، پـدرم            . از آن برخاست  
هايش را گشود     چشم. او را نشانديم  ! انيدمرا بنش : سختي گفت   به
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: اكنون نزد من بود كجاسـت؟ گفتـيم         آن شخص كه هم   : و گفت 
! او را بيابيد  : پدرم گفت . جا كه آمده بود بيرون رفت       او از همان  

. ما به دنبال او رفتيم، ولي ديديم درها بسته و اثري از او نيست             
. ايـم   او را نيافتـه   كه    نزد پدر برگشتيم و جريان او را گفتيم و اين         

ايـن شـخص    : گفـت . سپس از پدرم دربـارة آن مـرد پرسـيديم         
پس از آن پدرم به حالت بيماري سـنگينش         . الامر است   صاحب

  .هوش شد برگشت و بي

 1.بسيارهاي  نقل جريان): ق1110م( علامه مجلسي .3

نقـل جريـان    ) ق1019شـهادت   ( شوشـتري    الله شهيد قاضي نـورا    .4
 2).وسفحسن بن ي(علامه حلّي 

نقـل  ) ق1216م  ( ابوعلي محمد بن اسماعيل مازنـدراني حـائري          .5
 3).احمد بن محمد(جريان مقدس اردبيلي 

 4.بسيارهاي  نقل جريان): ق1308م( شيخ محمود عراقي .6

 5.بسيارهاي  نقل جريان) ق1320م( محدث نوري .7

  6.بسيارهاي  نقل جريان): ق1333م( علي يزدي حائري .8
  7.بسيارهاي  نقل جريان): ق1369م(، نهاوندي علي اكبر .9

  8.بسيارهاي  نقل جريان ):معاصر( صافي گلپايگاني هللا  لطف.10
                                                         

 .52ج، بحار الأنوار .1

 .573ص، 1ج، مجالس المؤمنين .2

 .312ص، 1ج، )رجال ابوعلي (منتهي المقال في احوال الرجال .3

 .بخش پنجم، دارالسلام .4

 .نجم الثاقب .5

 .غصن ششم، 2ج، الزام الناصب .6

 .بقريه دوازدهم ع،6 ج، عبقريه دهم2ج، العبقري الحسان .7

 .511ص، باب دوم، فصل پنجم، الأثر منتخب .8
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  1.بسيارهاي  نقل جريان): معاصر( حسين وحيد خراساني .11
  :اند گروهي نيز به جواز وقوع ملاقات تصريح كرده

  ): ق436م  (يشريف مرتض .1
    $&�F ,�
 �6 D�� �b4    '6 ��� P`>   ' $�(�&�     $�2���R� 7�(�����

$� ���)2%&9n2 

دانيم كه بسياري از دوستان حضرت و معتقدان بـه            ما ممكن مي  
  .مند گردند امامت وي به حضرت دست يابند و از او بهره

   ):ق447م (حلبي أبو الصلاح .2
   �
 �m�W � �Wo3  ���k� �#&Q 4   �8�&�� �
   ^      -.��8Z D��£ ,��

�8%� P`@�n3  
 كه امام از همة شيعه غايـب شـده باشـد، بلكـه              ما يقين نداريم  

  .تواند براي بسياري از شيعه آشكار گردد مي

   ):ق460م (شيخ طوسي .3
    �
 �m�W � �'6 �WF3 -.�22*� 4    $�(�&�'6 �&� �
   ^     �6 D��£ ,��

O�`>o �8h
�n4  
اولاً ما يقين نداريم كه امام از همة دوستانش غايب شده باشـد،             

  .بيشتر آنان آشكار شودتواند براي  بلكه مي

   ):ق679م (ابن ميثم البحراني .4
                                                         

 .489ص، 1ج، منهاج الصالحين .1

  . 297ص، 2ج، رسائل المرتضي .2
. تعلـيم  تنبيـه و    لبعضهم إمـا لتقـويم أو تأديـب أو وعـظ و            4فما نمنع من ظهوره   

 )77ص، المقنع في الغيبة(

 .444ص، تقريب المعارف .3

 .99ص،  للحجةالغيبة .4
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دانيم كه امام براي دوستانش آشكار شـود، و يقـين             ما ممكن مي  

  .به عدم ظهور نداريم

: اسـت آورده  ،  از كلام سيد بن طاوس كه بعد از تـصريح بـه وقـوع             
 فعالـه و   ينتفعـون بمقالـه و     ة منهم يلقونه و   فلا يمتنع أن يكون جماع    «

 يـك احتمـال     تنهـا هاي اين بزرگان نيز        كه جمله  يابيم درمي 2»يكتمونه
  .نيست

ديگـران در   نكـردن    تأييد گروهي از علماي دين و مخالفـت          :نتيجه
  .نشان صحت اين امر است، طول تاريخ

  گفتني است آقاي ذاكري و آقـاي دوزدوزانـي افـرادي را بـه              :تذكر
انـد كـه در فـصل دوم بخـش سـوم بـه آنهـا                  عنوان مخالف نـام بـرده     

ها غير واقعـي اسـت و           شود كه همه اين نسبت      پردازيم و روشن مي     مي
  .اند يك از عالمان شيعه ديدار را نفي نكرده هيچ

  كار نقل شده اعمال و اذ. 4

هـاي خـويش نقـل        ي را در كتـاب    بسيارعلماي شيعه اعمال عبادي     
وجـود چنـين اعمـال و       .  اسـت  4ستند بـه امـام مهـدي      اند كه م    كرده

بـا توجـه بـه      .  دليل ديگري بر وقوع ملاقات باشد      تواند  اذكاري نيز مي  
ان شيعه در نسبت دادن قول و فعل بـه          مند   دانش اين نكته كه از ديرباز    

هـا   توان گفت اين نوع از نقل        مي ،اند   وسواس خاصي داشته   7معصوم
 دعاهايي نيز كـه در جامعـه        بارهدر. داردويژه   يدر اثبات ملاقات اهميت   

                                                         
 .191ص، قواعد المرام في علم الكلام .1

اي از دوستان حضرت او را ببينند و از گفته و رفتار              بنابراين امتناعي نيست كه دسته    . 2
  .دارند او بهره گيرند، در حالي كه اين راز را كتمان مي
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شيعي مرسوم است و مستند روشني ندارد احتمال داده شده است كـه             
  . اخذ شده باشد4از امام زمان

   :نويسد  ميبارهمرحوم ملا احمد نراقي در اين 
,&5: »'                  ' K�.��
��� ��� P`�> A ,�l�� ��O �=�O ���@
 ��j. 
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 و اخذ از آن حضرت      4بسا ديدار حضرت مهدي     گفته شد چه  
هـا و دعاهـا و        ها و استخاره    نامه  ريشه و اصل بسياري از زيارت     

آداب و اعمال معروفي باشد كه ميـان اماميـه متـداول اسـت و               
هاي قدمايشان كه واقف بر       ظاهراً مستندي از رواياتشان و كتاب     

و نيز دليلي نيـست     . رار امامان هستند، براي آنها نيست     آثار و اس  
هـا و دعاهـا       هـا و اسـتخاره      كه گواهي دهد منـشأ ايـن زيـارت        

هاي نيكوي قراردادي باشد      باشد، يا دليل  ) كلّي(روايات مطلقي   
آوري و تدوين اينهـا       كه آنان را به انشا و ترتيب و اعتنا به جمع          

  .ين استگونه كه در برخي چن خوانده باشد، آن

 در آنها ديداري در غيبت كبرا صورت        اي كه   برخي از اعمال و ادعيه    
  :گرفته است

  : نماز مسجد جمكران) الف
                                                         

  .230ص، كشف القناع. 1
  .700ص، عوائد الأيام. 2
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حــسن بــن مثلــه جمكرانــي همــان اســت كــه حــضرت امــام  
 دستور ساختن مسجد جمكران را بـه وي داد          4الزمان  صاحب

مونس الحزين في معرفـة     فصلي كه شيخ در كتاب      و اين جريان م   ... 

 حكايت كرده است و ايـن جريـان معجزاتـي را از             الدين و اليقين  
شيخ صدوق در اين جريان حسن بـن مثلـه          .  دربر دارد  7امام

جمكراني را با تعبير خود كه شيخ عفيف صالح حسن بن مثلـه             
 ستوده اسـت و در آن از مـسجد جمكـران بـسيار              ;جمكراني
كرده است و حضرت به مردم دسـتور داده كـه در ايـن              تعريف  

مسجد چهار ركعـت نمـاز بخواننـد؛ دو ركعـت بـراي تحيـت               
بار قل هو االله احد       بار حمد و هفت     مسجد كه در هر ركعت يك     

بار تسبيح در ركوع و سـجود، سـپس دو ركعـت نمـاز                و هفت 
                                                         

  .19/3961، ح447ص، 3ج، مستدرك الوسائل .1
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، تنهـا   )كـه ماننـد دو ركعـت تحيـت اسـت           (7الزمان  صاحب
رسـد،    ي است كه به اياك نعبد و اياك نسعتين مـي          تفاوتش زمان 

  .خواند كند، سپس حمد را تا پايانش مي آن را صدبار تكرار مي
گويـد،    مـي » لا الـه الا االله    «شـود     و هنگامي كه از نماز فارغ مـي       

رود و    گـاه بـه سـجده مـي         ، و آن  3سپس تسبيح حضرت زهرا   
ز را  هر كس ايـن نمـا     :  فرمود 7امام. فرستد  صدبار صلوات مي  

  .بخواند، گويا كه اين نماز را در كعبه خوانده است

  : نماز مقام حلة) ب
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 .270ص، 53ج، بحار الأنوار .1
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بـه  .  را ديـد   4جواد نعماني، مولايمان حـضرت مهـدي        ابي  ابن
شما مقام و جايگاهي در نعمانيه      ! اي مولاي من  : حضرت گفت 

در اين دو شهر كجا هـستيد؟  . و مقام و جايگاهي در حلّه داريد      
شـنبه در     شـنبه و روز سـه       در شب سه  من  : حضرت به او فرمود   

نعمانيه هستم و روز جمعه و شب جمعه در حلهّ هـستم، ولـي              
كننـد و     اهل حلّه ادب را در مقام و جايگـاه مـن رعايـت نمـي              

مردي نيست كه باادب وارد مقام و جايگـاه مـن شـود، ادب را               
رعايت كند و بر من و بر امامان سلام دهد و بـر مـن و امامـان                  

درود فرسـتد، سـپس دو ركعـت نمـاز بـا دو سـوره               بار    دوازده
كـه     دو ركعت با خدا مناجـات كنـد، مگـر ايـن             بخواند و با اين   

دهد كه يكي از آنها مغفرت و آمرزش          خداوند خواستة او را مي    
: بگـو : فرمـود ! اين را به من بيـاموز     ! اي مولاي من  : گفتم. است
تي به مـن    جا كه سخ    ادب كردن تو در من اثر كرده تا آن        ! خدايا

ترين مهربانان هستي و اگرچه براي گناهاني         رسيده و تو مهربان   
ام چندبرابر تأديـب و تنبيهـي كـه برايمـان             كه من مرتكب شده   

ده هـستي كـه از        اي را سزاوارم و تو خداي بردبار و مهلت          كرده
جا كه عفـو و رحمتـت بـر           كني تا آن    ها عفو مي    بسياري از بدي  

 حضرت اين جمـلات را چنـدبار        و. عذابت سبقت گرفته است   
گويم كه نعمانيه شـهري     . براي من تكرار كرد تا درست فهميدم      

 .ميان واسط و بغداد است

  : نماز و دعاي فرج) ج

          �*�� ��� �'.��O �� +;� 7�S� ��6 {L+�3  p[�@��2��   ���5 ^ :
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 . استرخ داده اشاره شد كه اين جريان در غيبت كبرا پيش از اين .1
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ابوجعفر محمد بن هارون بن موسى تلعكبرى براى ما نقل كـرد   
البغل كاتب براى او نقـل كـرده بـود كـه             كه ابو الحسين بن ابى    

 ـ  كارى از ابو منصور     : گفت گـردن گـرفتم، ولـى      ه  بن صالحان ب
او مـرا   . دميان من و او اتفاقى افتاد كه موجـب پنهـانى مـن ش ـ             

زيستم و بـر     چنان پنهان مي    ولى من هم   ،خواست و تهديد نمود   
 ـ      ترسيدم تا آن   خويشتن مى  طـرف مقـابر    ه  كه يك شب جمعـه ب

ــه شــب را   ــصد نمــودم ك ــتم و ق ــريش رف ــر (ق در حــرم مطه
  .بيتوته كنم) 8كاظمين

 ـ ـ  كليددار ـ مـر قي ـفـذا از ابوجع  ـل. ودـ شب، باد و بارانى ب     آن
خواستم كه درها را ببندد و سعى كند محلى را خلوت نمايد تا              

شدن  دعا و سؤال از خداوند پرداخته و از داخل        ه  من در خلوت ب   
  . در امان باشم،ترسيدم مرا ببيند آدمى كه از او ايمن نبودم و مي

كه شـب بـه      يرفت و درها را بست تا آن      ابوجعفر كليددار هم پذ   
حرم مطهر بـست    ه   راه آمدن مردم را ب     ،نيمه رسيد و باد و باران     
                                                         

  .129/525  ح،551ص، دلائل الامامة .1
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در . دعا و زيارت و نماز مـشغول گـشتم        ه  و من با فراغت بال ب     
 ى از طرف قبر   يهمان موقع كه سرگرم كار خود بودم، صداى پا        

 ديـدم   ،وقتى نگاه كـردم   .  شنيدم 7مطهر حضرت موسى كاظم   
كند و بر حـضرت آدم و پيغمبـران اولـوالعزم            يارت مي مردى ز 

 ـ          سپس بر يك  . فرستد درود مي  ه يـك امامـان درود فرسـتاد تـا ب
بـا  دم و   كـر  تعجب   . ولى او را نام نبرد     ، رسيد 4الزمان صاحب

 را  4كـه امـام زمـان      شايد فرامـوش كـرد، يـا ايـن        : گفتمخود  
هـم را   كه مذهب او چنين است كه امام دوازد        شناسد، يا اين   نمى

  .قبول ندارد
جانـب قبـر امـام      ه  گاه ب   آن .بعد از زيارت دو ركعت نماز گزارد      

طور زيارت كـرد و بـر انبيـا و ائمـه              آمد و همان   7محمد تقى 
 ؛ من از او وحشت كـردم      .درود فرستاد و دو ركعت نماز خواند      

م مـردى   يكه علا است  ولى ديدم جوانى     .شناختم زيرا او را نمى   
دار بر   اى حنك   سفيد پوشيده و عمامه    ياس لب .در وى كامل است   

در اين وقت آن جوان مرا مخاطـب        . ى بر دوش دارد   يسر و ردا  
چـرا دعـاى فـرج      ! البغـل   اباالحسين بن ابى   يا: ساخت و گفت  

دو :  دعاى فرج كدام است؟ گفـت      !آقاى من : خوانى؟ گفتم  نمي
يا من اظهر الجميل و      «:ىيگو خوانى و سپس مي    ركعت نماز مي  

 يا عظيم   ، و لم يهتك الستر    ة يا من لم يؤاخذ بالجرير     ،لقبيحستر ا 
 يـا باسـط اليـدين       ،المنّ، يا كـريم الـصفح، يـا حـسن التّجـاوز           

 يا عون كـلّ     ، كلّ شكوى  غاية يا   ، يا منتهى كلّ نجوى    ،بالرحّمة
  .» يا مبتدئا بالنعّم قبل استحقاقها،مستعين

 و ده مرتبـه     » سـيداه  يا « و ده مرتبه    »يا رباه  «:سپس ده مرتبه بگو   
 غايـة يـا منتهـى      «و ده مرتبـه   » يا غايتـاه   «و ده مرتبه    »يا مولاه «

أسألك بحقّ هذه الأسماء و بحـقّ محمـد و       «:گاه بگو  آن» رغبتاه
آله الطّاهرين عليهم السلام الّا ما كشفت كربى و نفست همـى و             
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گاه هر حاجتى دارى از خدا       آن .»فرّجت غمى و أصلحت حالى    
:  راست را روى زمين بگذار و صد مرتبه بگو         ةسپس گون . واهبخ
يا محمد يا على يا على يـا محمـد اكفيـانى فانّكمـا كافيـاى و                 «

 ـ ،بعـد از آن     »انصرانى فانّكما ناصراى    چـپ را بـر زمـين        ة گون
 .و آن را بـسيار تكـرار كـن          »ادركنـى « :بگذار و صد مرتبه بگو    
گـاه سـر بـردار كـه         آن  »الغوث الغوث  «:سپس با يك نفس بگو    

  .خداوند با كرم خود حاجت تو را روا خواهد نمود
نماز و دعا شـدم، او از حـرم بيـرون           ه  ى كه من مشغول ب    هنگام
 رفتم كه از ابو جعفر كليددار سـراغ آن          ، فارغ گشتم  وقتي .رفت

 او چگونـه    ،كـه در بـسته بـود       مرد را بگيرم و سؤال كنم با ايـن        
بـا  تعجـب كـردم و      . ان قفل است  چن داخل شد؟ ديدم درها هم    

 ه سوي ب. مدان   دارد كه من نمي    ي ديگر  شايد حرم درِ   :خود گفتم 
 ـ ديدم از ا   .رفتم ابوجعفر كليددار  اقى كـه روغـن چـراغ در آن         ت

از او سراغ آن مرد را گرفتم كه چگونه         . آيد اند بيرون مى   گذارده
بينـى درهـا همـه       چنان كه مـى   : ابوجعفر گفت . داخل حرم شد  

جريـان را بـراى او       .ام است و من هنوز درها را باز نكرده       بسته  
  بـوده  4الزمّان  صاحب ن مرد مولا  آ:  ابو جعفر گفت   .نقل كردم 

 در مثل چنين شبى كه حرم خلـوت اسـت حـضرتش را              .است
  .ام ديدهبسيار 

  : دعاي فرج) د
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 روي عنـه    :ابن أبي الليث الكاتب محمد بن أحمد أبو الحسن ابن أبي الليث الكاتب             .1

  . شـيئا مـن شـعره      والقاضي أبو علي التنوخي في كتاب الفرج بعد الـشدة حكايـات             
  ) 37، ص2 ج،الوافي بالوفيات (

كان أبـوه مـن    حدثني فتي من الكتاب البغداديين يعرف بأبي الحسن بن أبي الليث و    
كتاب الجند يتصرف مع اشكرون بن سهلان الديلمي أحد الامـراء فـي عـسكر معـز                 
� 
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   آن را بـه محمـد       4الزمـان   دعاي فرج دعايي است كه صاحب     

  .  در شــهر بغــداد در گورســتان قــريش آموخــت;بــن احمــد
مد بن احمد به گورسـتان قـريش گريختـه بـود و از تـرس                مح

جا پناه برده بـود و بـه بركـت ايـن دعـا از آن                  كشته شدن بدان  
امام به من آموخت كـه      : گويد  محمد بن احمد مي   . نجات يافت 

ايشان : گويد  راوي مي ) تا آخر دعا  (» ...اللّهم عظم البلاء    «بگويم  
ريفـشان اشـاره    بـه سـينة ش    » يـا صـاحب الزمّـان     «هنگام گفتن   

  .كردند مي

 شـهيد اول    ):ق654م  ( استخاره سيد رضـي الـدين محمـد الآوي           )  ه
  : گويد

                                                                                                             
  ، الفـرج بعـد الـشدة      (.)334 آغـاز خلافـت      ،356 - 303( الدولة بن أحمد بـن بويـه      

   )22ص، 1ج
ظـاهر عبـارت    از  .  بـوده اسـت    ا در غيبت كبـر    رخداد، اين   ،دهد  اين قراين نشان مي   

 هرچنـد در زمـان      ، كه از خود ابن ابي ليث شـنيده اسـت          يابيم  درميالاسلام نيز    امين
 . وي از دنيا رفته بوده است،نوشتن كتاب

 .حكايت چهلم، جنة المأويبه نقل از ، كنوز النجاح .1
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ايـن اسـتخاره در   . ها، استخاره بـا عـدد اسـت    از جمله استخاره 
بل از زمان سيد بزرگوار رضي الدين محمـد         هاي گذشته ق    زمان

آواي حسيني ساكن شهر مقدس نجف مشهور نبـود و مـا از او              
گروهي از اساتيد مـا از علامـه حلّـي و ايـشان از              (كنيم    نقل مي 

الدين و ايشان از امـام زمـان نقـل            پدرش و ايشان از سيد رضي     
خوانـد و كمتـرش سـه بـار و            سوره حمد را ده بار مي     ): كند  مي

خواند بعد اين     متر از آن يك مرتبه بعد سوره قدر را ده بار مي           ك
برحمتـك  ... اللهـم إنـي اسـتخيرك       : خواند  دعا را سه مرتبه مي    

گيريـد و     بعـد يـك قـسمت از تـسبيح را مـي           . خيرة في عافيـة   
هاي قسمتي كه گرفته      گيرد اگر تعداد دانه     حاجتش را در نظر مي    

  .ود انجام نده، يا برعكساست زوج بود انجام بدهد و اگر فرد ب
                                                         

 .269، ص4، جلشيعة في أحكام الشريعةذكري ا .1
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.  آورده اسـت   منهاج الصلاح اين استخاره را علامه حلّي نيز در كتاب         
  : دگوي محدث نوري بعد از نقل متن اين دو كتاب مي

     +&��� �6 7)
�	�� 7��2@�� �O�Z ';   �]S� �� �O���? 4  �89�	� 
      [@�� �#&��� A -=O ' ^�m*�' C�p         ��~�� ���  � ��;&h
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 ايـن اسـتخاره را      ;و ظاهراً دو كتاب شريف اين است كه سيد        

 به طور شفاهي بدون واسطه گرفته است        4از حضرت حجت  
و اين در زمان غيبت كبرا فضيلت بزرگي است كه فـضيلتي بـه              

  .رسد آن نمي

 االله آيـت  عـادل علـوي شـاگرد        : مرعشي االله  آيت و اعمال    هاستخار) و
خط استاد جريان ديـدارش را        از دست  الدين مرعشي نجفي   سيد شهاب 

نقل كـرده اسـت كـه در آن امـام اسـتخاره كـردن و برخـي تعقيبـات                    
 2.نمازهاي واجب را به ايشان آموخته است

.  نقـل شـده اسـت      4عـصر   از حضرت ولي   بسيارياعمال و ادعيه    
جا آورديم قدر متيقن آنهاست و بسياري به دليل نداشـتن        چه در اين   آن

  3.جا قابل استناد نبود اب و مكاشفه بودن در اينتاريخ يا در خو
  : آورده است  اكبر ذاكري در رد اين مطلب آقاي علي

چـه بـا واقـع ناسـازگار          اصـلاح آن   يوظيفه بـرا  ،  گاه كه امام   آن
 ـ  ،  نداشته باشد ،  است  ...  در بـاب آداب زيـارت و       يبه طريق اول

   4. نخواهد داشتيا وظيفه
                                                         

 .334، ص2، جخاتمة مستدرك .1
 .111ص، قبسات .2
 .صحيفة مهدية: نك .3
 .91، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان« ،4چشم به راه مهدي .4
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 ،اجب شرعي بودن آن بـر امـام اسـت         و،  اگر منظور ايشان از وظيفه    
جاست كه از كجـا       اما نكته در اين    ؛كسي مدعي واجب بودن آن نيست     

 امام هيچ اقـدامي     ،نتيجه گرفته است كه اگر چيزي به حد وظيفه نرسد         
د؟ چگونه لطف و احسان امام را ناديده گرفته است؟ آنهايي كه            كن نمي

اند كه وظيفه امام بود كـه         هرگز مدعي نشده   ،اند اين اعمال را نقل كرده    
  .كند  استدلال ايشان چيزي را رد و نفي نمي،اينبنابر . بگويد

   تعليم طلب ديدار:يك مؤيد

 اعمال و   4 براي درخواست ديدار با امام عصر      ،گروهي از روايات  
هــايي  كننــد و بــه مــشتاقان ملاقــات حــضرت راه  بيــان مــياي ادعيــه

 زيـرا   ؛دن وقوع ملاقـات باش ـ    ديمؤ دنتوان  اين روايات نيز مي   . آموزند  مي
. حمل همه آنها به دوران ظهور و ديدار در هنگام ظهور امكـان نـدارد              

  : مرحوم موسوي اصفهاني عقيده دارد
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يداري در غيبت كبـرا رخ       اگر قرار باشد هيچ د     ،با توجه به اين نكته    
 بـراي ابـراز محبـت و        تنهـا  يا بايد ملتزم شويم كه اين روايـات          ،ندهد

 يا معتقد باشـيم ايـن اعمـال و    ،كسب ثواب است و نتيجه عملي ندارد   
ها   ادعيه همه مربوط به دوران كوتاه غيبت صغراست و براي همه زمان           

 ،پـس ديـدار   . قابل التزام نيـست   ها  روشن است كه اين   . انشا نشده است  
  .افتد هرچند براي افرادي نادر اتفاق مي

                                                         
 در زمـان    4كه منظور درخواست ديـدار امـام عـصر          بر اين ) دعاها(حمل همه آنها     .1

مكيـال  . ( ندارد، داعيي هم بر اين حمل وجود نـدارد         ظهورشان است، شاهد و دليلي    
 )348ص، 2ج، المكارم
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  برخي از اعمال طلب ديدار
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هر كس بعد از نمـاز واجـب ايـن          :  فرمود 7امام جعفر صادق  
را در بيداري يا    ) امام زمان (دعا را بخواند امام محمد بن حسن        

                                                         
  . المصباحاختياراز ، به نقل 69، ح61ص، 83ج، بحار الأنوار .1
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بـسم االله الـرحمن الـرحيم، اللّهـم بلـغ مولانـا             «: بيند  خواب مي 
 .»...صاحب الزمان 

�(          ' �N
�9 ,> �&�
 V�
+�� �=� -�
� �� �6 p'.   ½�
 �Z�'
  <�J...    ���� ���l V���� u�	2
 4 '  �O: ±���   �
 ,l �8½  +;� 

 +;� �q'  ^±���       ' $&�
 <?���l �+�I� ������ <��*. �F �8   $��q
��5 : ��5 <WF :  §'. "#�5 A p���2> $�
�9 �W6 Âg A K���? ��

    ' K�I� -�@
 ���I� p+#
  >6 �W6  $?V���� -�  ^±���     ��
 ,��9 ��8½ 
 ' +;�   ' +;� �q a]
    ' \��)�� <(�&�'o ,   ' ���%��   ' ��&9����  �

' 3�)W A ���? �C9 A � ^��5 :' ��g �� �>=?.1  
روايت شده كه هر كس پس از نمازهـاي فريـضه ايـن دعـا را                

ــد     ــت نماي ــر آن مواظب ــد و ب ــضرت   ... بخوان ــدار ح ــه دي ب
اللهـم صـلّ    «:  آن دعا اين اسـت     آيد و    نايل مي  4الامر  صاحب

» و لا تسؤني في نفسي و لا في فلان        ... علي محمد و آل محمد      
 .بري نام هر كس را بخواهي مي] به جاي فلان[و 
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هر كس پيش از    : فرمود   شنيدم مي  7از امام باقر  : گويد  جابر مي 

ح يا  هايي كه در ابتدايشان سب      سوره(كه بخوابد همة مسبحات       آن
 را  4كـه حـضرت قـائم       ميرد تا آن    را بخواند، نمي  ) يسبح آمده 

د پيـامبر                6درك كند و اگر بميـرد در جـوار حـضرت محمـ
  .خواهد بود

                                                         
 .284ص، مكارم الأخلاق .1

 .3ح، 620ص، 2ج، كافيال .2
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اسرائيل را در هر شـب       هر كس سورة بني   :  فرمود 7امام صادق 
 را درك كنـد و      4جمعه بخواند، نميرد تا آن كه حضرت قائم       

 .از اصحاب وي باشد
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 4.2  
هر كس پس از نماز فجر و بعـد از نمـاز            :  فرمود 7امام صادق 

ل               «: ظهر بگويـد   اللهّـم صـلّ علـي محمـد و آل محمـد و عجـ
  . را درك كند4كه حضرت قائم نميرد تا آن» فرجهم

 اعـم از دوران غيبـت و        »4 يدرك القائم  يحت«ممكن است عبارت    
 في اليقظة أو فـي      4 الإمام محمد بن الحسن    يير« اما در    ؛شدظهور با 

در ،   زيـرا درك دوران ظهـور      ؛توان اين احتمال را داد       هرگز نمي  »المنام
 يـدرك   يحت«ي براي فهم    ا  تواند قرينه   خواب معنا ندارد و اين فراز مي      

  .باشدنيز  »4القائم
  برخي از ادعيه طلب ديدار
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 .1، ح276ص، 2ج، عياشيالتفسير  .1

  .108 / 498، 368ص، مصباح المتهجد .2
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امـش و   گويي و با آر     و بسم االله مي   ... روي    به سرداب غيبت مي   
روي و در فــضاي ســرداب دو ركعــت نمــاز  وقــار پــايين مــي

انتظـار طـولاني    ! خدايا... تر است     خدا بزرگ : گذاري و بگو    مي
گشت و فاجران ما را شماتت كردند و پيـروزي بـر مـا دشـوار                

ات را در حـال زنـدگيمان و          چهرة خجسته ولـي   ! گشت؛ خدايا 
 !پس از مرگ به ما نشان بده
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. و مستحب است كه دعاي ندبـه در چهـار عيـد خوانـده شـود               
سخت است بر من كه مـردم را ببيـنم          ... الحمدالله رب العالمين    

ي و صوت و حركت و نجـوايي را بـراي تـو             ولي تو ديده نشو   
سوي تو راهي هـست تـا ديـده           به! آيا اي فرزند احمد   ... نشنوم

 ! ...ات سرورش را نشان بده اي شديدالقوي به بنده... شوي؟ 
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 .657ص، المزار .1

 .663صهمان،  .2
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هر كس چهل صبح دعاي عهد را بخواند        :  فرمود 7م صادق اما

پس اگر پيش از او بميرد، خداونـد        . از ياران قائم ما خواهد بود     
وي را از قبرش بيرون آورد و در برابر هر كلمه، هزار خوبي به              

: و آن دعا اين است    . او عطا كند و نيز هزار بدي از او محو كند          
طلـوع و   (طلعـت رشـيد او      !  خدايا ...اللّهم رب النّور العظيم     ... 

اش را و چشم      را به من نشان ده و نيز چهرة پسنديده        ) ظهورش
ــا نگــاه بــه وي ســرمه  كــش و فــرجش را نزديــك و  مــرا را ب

  !خروجش را آسان نما

دهـد آرزوي     هايي وجود دارد كه نشان مـي        واژه،  در بعضي از ادعيه   
إني أسألك أن ترينـي     هم  اللّ« مانند   ؛مربوط به دوران ظهور است    ،  ديدار
امـا در فرازهـاي مـورد اشـاره چنـين            2.» لأمرك  نافذاً  أمرك ظاهراً  ولي 

 ؛تـوان يافـت      بلكه قرينه بر دوران غيبت نيز مـي        ،قرائني موجود نيست  
خواسـت تعجيـل در ظهـور امـام          در،  كه بعد از آرزوي ديدار     مانند اين 

 و نـشان    )ليـه بنظـرة منـي إ    (گويد يك نظـر او را ببيـنم           ، يا مي  شود  مي
  .مربوط به دوران غيبت است، دهد آرزوي ديدار مي

آقاي دوزدوزاني درباره اعمـال و ادعيـه طلـب ديـدار، در توضـيح               
  : نويسد روايت ديدار احمد بن ابراهيم با محمد بن عثمان عمروي مي
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  .573ص،  همان.1

 .512، صن و تمام النعمةكمال الدي .2
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وظيفه در دوران غيبت توجه و زيارت و اشتياق قلبي است، اما            
درخواست ديدار و در كنارش قرار گرفتن ممنوع است به دليل           

و درخواست نكـن كـه بـا        «: فرمايش مرحوم عمروي كه فرمود    
پـس  » هاي الهي اسـت     يرا آن از حرام   ايشان در يك جا باشي؛ ز     

بيان نكردن راهي مانند دعا و زيارت و نماز و غيـر اينهـا بـراي        
 دليـل ايـن اسـت كـه حقيقـت ايـن             4ديدار و ملاقات ايشان   

نيست كه اينك ميان مردم مرسوم شده كه معتقدند فـلان عمـل             
اگـر چنـين    . شود  از قبيل دعا و زيارت و ختم موجب ديدار مي         

توانست به آن اشاره نمايـد، بلكـه جـا             عمروي مي  نبود، مرحوم 
چه در ميان مردم وجود دارد يا در برخي           دارد ادعا شود تمام آن    

. هـا و وردهـا، جعلـي اسـت          آمده است از قبيـل خـتم      ها    نوشته
چگونه ممكن است جعلي نباشد با وجود روايـات فراوانـي از             

دهـد     كه نـشان مـي     4 در مورد غيبت امام عصر     :اهل بيت 
شود؟ در هيچ روايتي از روايات غيبت نيـز بـه             شان ديده نمي  اي

امكان ديدن ايشان در غيبت كبرا به وسيله دعا و زيارت و مانند             
                                                         

 .101ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1
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و اگر با اين نوع كارها ديـدار ممكـن          . اي نشده است    آنها اشاره 
  .بود بر امامان واجب بود كه آن را بيان نمايند

البتـه دربـاره    . ع اسـت  شود، اين ادعا خلاف واق      كه ملاحظه مي   چنان
اين جمله مرحوم عمري در بحث پاسخ به اشـكالات سـخن خـواهيم              

  .گفت





  
  
  
  
  
  
  
  

 �� ���� �#ٚ◌ٚ◌ٚ◌ �ٚ◌ٚ◌ٚ◌:  

� �$%�&' ( �)ٚ◌ٚ◌ٚ◌ �ٚ◌ٚ◌ٚ◌ �*  
  
  
  

ايـراد   كه   ييها  به اشكال ،  بعد از اثبات امكان و وقوع ملاقات      
هـايي كـه       اشكال ؛دهيم ميپاسخ  يا ممكن است ايراد شود      شده  
در وقوع ملاقات دچار ترديد شـوند و        فراد،  ا شده بعضي    سبب

اي ديگـر بـه آن بـدبين          برخي از اقسام آن را انكار كنند و عـده         
  .هايي را به ضرر افراد و جامعه بدانند  و نقل چنين جريانوندش

  





  
  
  
  
  
  
  
  

  روايات: فصل اول

 در غيبـت كبـرا گرفتـه        4كه به ديدار با امام عـصر       هايي    از اشكال 
. است كه ظاهر آن بر امكان نداشتن ديدار دلالت دارد       شود، رواياتي     مي

  .دهيم يك مطرح كرده و پاسخ مي اين روايات را يك

  توقيع علي بن محمد سمري. روايت اول

 روايتي كه براي نفي ديـدار بـا         مشهورترين و   1ترين، معتبرترين   مهم
اي اسـت كـه       شـود، نامـه      در غيبت كبرا به آن تمسك مي       4امام عصر 

 به نايب چهارم خويش نوشته است و به توقيـع           4 عصر حضرت ولي 
نخست متن اين روايت را آورده      . علي بن محمد سمري معروف است     

  .كنيم مي و بعد منابع، سند و دلالت آن را بررسي

  متن روايت
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  .45، ص»ارتباط با امام زمان در عصر غيبت«، 4چشم به راه مهدي. 1
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خداونـد  ! ي بـن سـمر    ي عل ـ يا. به نام خداوند بخشنده مهربان    

تـو در فاصـله شـش    . پاداش برادرانت را درباره تو بزرگ نمايد  
ود را انجـام بـده و بـه          خ ـ يكارهـا پـس   . روي  از دنيا مـي    روز
 غيبت  ؛ زيرا كس وصيت نكن كه پس از تو جانشينت باشد         هيچ
 مگـر پـس از اذن       نخواهـد بـود،    ي واقع شد و ظهور    )تام(دوم  

هـا    اسـت كـه دل     ي طـولان  يخداوند و اين اجازه پـس از مـدت        
 مـشاهده   ي كه ادعا  يو كس  .سخت شود و زمين از ستم پرگردد      

 ! آگـاه باشـيد    .ن من خواهد آمد    شيعيا به سراغ  يبه زود ،  كند مي
 ي مشاهده  ادعا ي و صيحه آسمان   يهر كس قبل از خروج سفيان     

 مگـر   ، نيست يو توان و نيروي   .  افترا زننده است    و گو  دروغ ،كند
  .بزرگبلندمرتبه  خداوند براي
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اين توقيـع را رونوشـت كـرديم و از نـزد وي             : گويد  مكتب مي 

روز ششم به نـزد او برگـشتيم، در حـالي كـه در              . خارج شديم 
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جانـشين بعـد از شـما       : بـه او گفتـه شـد      . حال جان دادن بـود    
براي خداوند كاري است كه خود بـه سـرمنزل          «: كيست؟ گفت 
خداوند از او راضي باشد و ايـن        . و از دنيا رفت   » خواهد رساند 

  .آخرين سخني بود كه از ايشان شنيدم

  منابع

تـرين   هاي اماميه آمده است كـه مهـم         قيع در بسياري از كتاب    اين تو 
  :آنها عبارتند از

 يخ صــدوقشــمحمــد بــن علــي بــن حــسين بــن بابويــه قمــي، . 1
  ، با سند؛44 ح ،516 ص،2 ج، و تمام النعمةالدين كمال، )ق381م(

، با سـند    395 ص ،الغيبة،  )ق460م   (طوسيشيخ  محمد بن حسن    . 2
 از شيخ صدوق؛

، الـوري  إعـلام ،  )ق548م  ( يسن بـن فـضل طبرس ـ     فضل بـن ح ـ   . 3
، بـدون ذكـر     68ص ،وفياتهم  و :في مواليد الأئمة   تاج المواليد  و   445ص
  فروي عن ابي محمد حسن بن احمد؛: منبع
، 478 ص ،2 ج ،الاحتجـاج ،  )قـرن شـشم   (طبرسـي   احمد بن علي    . 4

  فاخرج توقيعاً؛: بدون سند
 ،اقب فـي المناقـب    الث،  )ق560م  (طوسي  بن حمزة   محمد بن علي    . 5
  عن ابي محمد حسن بن احمد؛: ، بدون سند603ص
 و  الخـرائج ،  )ق573م   (يالـدين راونـد     قطـب  االلهسعيد بـن عبـد      . 6

  ، بدون سند از شيخ صدوق؛1128 ص،3 ج،الجرائح
 ،: في معرفـة الأئمـة     الغمة كشف،  )ق693م   (علي بن عيسي اربلي   . 7

   بن احمد؛روي عن ابي محمد حسن: بدون سند ،530 ص،2ج
، المـضيئة  الأنـوار   منتخـب ،  )قـرن هـشتم    (علي بن عبدالكريم نيلي   . 8
 ، از شيخ صدوق؛130ص



   ديدار در عصر غيبت■ 136

 ،2 ج ،الـصراط المـستقيم   ،  )ق877م   (علي بن يونس نباطي بياضي    . 9
  ، از شيخ صدوق؛236ص

ــداة، )ق1104م (شــيخ محمــد حــسن حــرّ عــاملي  . 10 ــات اله  إثب
   طوسي؛ةالغيب، از 693 ص،3 ج،بالنصوص و المعجزات

 مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر و     ،  )ق1107م  (سيد هاشم البحراني    . 11
، از  182 ص ،8 ج  و اعـلام الـوري   ، از   9 ص ،8 ج ،دلائل الحجج علي البشر   

 ؛الثاقب في المناقب

ــاقر مجلــسي  . 12 ــه محمــد ب  ،51 ج،بحــارالأنوار، )ق1111م (علاّم
 و  الاحتجـاج ز  ، ا 151 ص ،52 ج ،كمال الدين  طوسي و    الغيبة، از   360ص

  ؛كمال الدين
 چـاپ شـده در      ،جنـةالمأوي ،  )ق1320م  (ميرزا حـسين نـوري      . 13

  ؛الاحتجاج طوسي و الغيبة، از 318 ص،53 ج،بحارالأنوار
از  ،399 ص ،منتخـب الأثـر   ،  )معاصـر ( صافي گلپايگاني    هللا لطف. 14
   طوسي؛الغيبة

 ،4 ج ،4عجـم أحاديـث الإمـام المهـدي       مگروهي از نويـسندگان،     . 15
 .كمال الدين، از 317ص

شود، بيـشتر منـابع ايـن توقيـع را مرسـل نقـل                كه ملاحظه مي   چنان
اند و آنها هم كه سند دارند، در نهايت بـه شـيخ صـدوق رسـيده                   كرده
رو، اين توقيع تنها يك سند دارد كه از شيخ صدوق است             از اين . است

  .كنيم  را بررسي مي و ما آن

  سند

 اين توقيع را از ابومحمـد حـسن         دينكمال ال شيخ صدوق در كتاب     
  .مرحوم علي بن محمد سمري آورده است  به نقل ازمكَتِّببن احمد 
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ابومحمد حسن بن احمد، اسـتاد شـيخ صـدوق اسـت و توقيـع را                
 .كنـد   واسطه از مرحوم علي بن محمد سمري، نايب چهارم نقل مـي            بي

مين دلالـت   طبقه روات نيز بر ه    . بنابر اين، در سند سقطي وجود ندارد      
رو، سـخن محـدث نـوري كـه آن را            از ايـن  . دارد و سند متصل است    

  . صحيح نيست1مرسل خوانده
.  اختلافي نيـست   3 و علي بن محمد سمري     2در وثاقت شيخ صدوق   

ايـن راوي بـا همـين       . سخن در وثاقت حسن بن احمد مكتـب اسـت         
هاي رجالي توصيف نشده است، بنابراين مجهول است          عنوان در كتاب  

اكنون بايد ديد حال كه اين      . شود  به واسطه ايشان روايت ضعيف مي     و  
 توثيقـات عـام،      تـوان از راه     راوي توثيق خاص و صريح ندارد، آيا مـي        

  وثاقت ايشان را ثابت كرد؟
هاي اثبات وثاقت راوي، روايت كساني است كه          از راه  :مشايخ ثقات 

تـوان وثاقـت       نمي كنند؛ اما از اين راه      تنها از روات ثقه حديث نقل مي      
اين راوي را ثابت كرد؛ زيرا شيخ صدوق از كساني نيست كه لا يروي              

  كنــد؛  هــا نيــز روايــت مــي ، بلكــه از ضــعيفثقــة  عــن إلا و لا يرســل 
                                                         

 )318ص، 53ج، بحار الانوار چاپ در ،جنة المأوي (.أنه خبر واحد مرسل .1

 أبو جعفر نزيل الري شيخنا و       :الحسين بن موسي بن بابويه القمي     محمد بن علي بن      .2
فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان و كان ورد بغداد سنة خمس و خمسين و ثلاثمائـة و                 

  )1049389، حنجاشيال رجال( .سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن
 ان جلـيلاً ك ـ. بن موسي بن بابويه القمي يكني أبـا جعفـر      محمد بن علي بن الحسين    

 للأخبار لم ير في القميـين مثلـه فـي حفظـه و              بالرجال ناقداً   للأحاديث بصيراً  حافظاً
 )710442، حطوسي الفهرست (.كثرة علمه

فصل في ذكر طرف من أخبار     الغيبة في كتاب    1ذكره الشيخ : علي بن محمد السمري    .3
 معجـم ( . ممـدوحين السفراء الذين كانوا في حال الغيبة في أواخر أحـوال الـسفراء ال            

 )8494، ح170، ص12، جالحديث  رجال 
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، سـيزده    ابـن أخـي طـاهر       علـوي  حسن بن محمد بـن يحيـي      مثلاً از   
: فرمايد  كند، در حالي كه مرحوم نجاشي درباره وي مي           نقل مي  1حديث

 2.» عــن المجاهيــل أحاديــث منكــرة رأيــت أصــحابنا يــضعفونهروي«
  تـوان وثـاقتش      بنابراين، به دليل نقل روايت شيخ صدوق از وي، نمـي          

 .را پذيرفت

 راه ديگري كه در برخي موارد براي اثبات وثاقت          :ترضي و استرحام  
رضي «هاي     كمك گرفتن از واژه    رود،  كم مدح راوي به كار مي      يا دست 

. است كه شـاگرد در حـق اسـتاد نوشـته اسـت            » اللهرحمه ا «يا  »  عنه هللا
قد يستفاد من ترحم الصدوق عليه بعد نقل        «: آورد  آقاي دوزدوزاني مي  

توان از آن واژه كمك گرفت؛ زيرا مرحوم شيخ            اما نمي  3.»اسمه انه ثقة  
 ابن أخي    علوي حسن بن محمد بن يحيي    (صدوق براي راوي ضعيف     

  4.ه كار برده استها را ب نيز اين واژه) طاهر
  : علامه حلّي در اين باره نوشته است
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 و 10 ،9ح، 1 ج،علــل الــشرايع ؛248 ،247 ،124 ،123 ،122 ،121ح ، 1 ج،الخــصال .1
 .8 ،7ح، 57 ص،معاني الأخبار ؛36 ح،505، ص2 ج،كمال الدين ؛32 و31ح، 2ج

ف از راويان مجهول احاديث نـامعلومي نقـل كـرده ديـدم اصـحاب مـا او را ضـعي                    .2
 )64 ص، نجاشي ال رجال( .دانستند مي

تحقيـق  ( .شود كه حسن بن احمد ثقه است        از رحمت گفتن شيخ صدوق استفاده مي       .3
 )7ص، لطيف حول التوقيع الشريف

 .248 ،247 ،124 ،123 ،122 ،121ح، 1 ج،الخصال .4
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رحمت از  : ، گفته شده  :رحمت گفتن يكي از امامان معصوم     
كند كه آنها مؤمن و ثقه         مي  براي راويان دلالت   :طرف امامان 

اين مبنا مردود است زيرا ترحم درخواسـت        . اند  بلكه عادل بوده  
رحمت از خداوند است و اين دعائي خوب و مستحب در حق            
هر مؤمني است و ما مأموريم به درخواست بخشش براي تمـام            

 براي هر كسي كـه      7امام صادق . مؤمنان مخصوصاً پدر و مادر    
ت كند رحمت فرستاده است حتـي امـام          را زيار  7امام حسين 

براي افراد به خصوصي كه معـروف بـه فـساد بودنـد رحمـت               
كـرد   فرستاده است زيرا خصوصيتي داشتند كه اقتضاي آن را مي  

  .مانند سيد اسماعيل حميري و ديگران

  : فرمايد  خويي نيز مياالله آيت
�C��
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استدلال شده بر خوبي كسي كـه       : رحمت گفتن يكي از بزرگان    
ليني و امثال اين دو بر او       يكي از بزرگان مانند شيخ صدوق و ك       

گونه كـه رحمـت گفـتن تـوجهي           رحمت فرستاده باشند به اين    
مخصوص به آن فرد اسـت و بـه ناچـار از خـوبي او حكايـت                 

جـواب ايـن اسـتدلال ايـن اسـت كـه رحمـت گفـتن                . كند  مي
  .درخواست رحمت از خداوند است

                                                         
 .28 ص،خلاصة الأقوال .1
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  : فرمايد آورد و مي سپس كلام علامه را مي
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 ـ         چگونه مي  ي و امثـال    تواند رحمت گفتن شيخ صدوق يـا كلين

آنها نشان خوبي فرد باشد؟ در حالي كه نجاشي بر محمـد بـن              
ديـده اسـت    «: عبداالله بهلول، رحمت گفته بعد از آن كـه آورده         

و وي بـه همـين دليـل از او          » اند  اساتيدش وي را تضعيف كرده    
 .دوري جسته و هيچ روايتي از او نقل نكرده است

ثرت روايات بزرگـان     راه ديگر اثبات وثاقت راوي، ك      :كثرت روايت 
شد   از آن راوي است؛ زيرا كثرت روايت از ضعيف، عيب محسوب مي           

در مـورد رواي حاضـر، ايـن راه نيـز           . كردند  و بزرگان اين كار را نمي     
مسدود است؛ زيرا شيخ صدوق با اين عنوان تنها همـين يـك روايـت               

 .را از ايشان نقل كرده است) توقيع(
ن راوي نام و عنوان ديگري داشـته         آيا ممكن است اي    :يك نكته مهم  

باشد و با آن عنوان در سند روايات قرار گرفته باشد تا ما بتوانيم از آن                
طريق كثرت روايت را ثابت كنيم؟ براي يافتن پاسخ ايـن پرسـش بـه               

جو بـه چهـارده      و با جست . كنيم  اسناد روايات شيخ صدوق مراجعه مي     
  :رسيم كه عبارتند از عنوان همانند مي

 2أبومحمد الحسن بن أحمد المكتب: وان اصليعن
  3أبومحمد الحسين بن أحمد المكتب:  مشابه عنوان

                                                         
 .74ص، 1ج، معجم رجال الحديث .1

 .44ح، 516ص، 2ج،  النعمة و تمامالدين  كمال .2

 .43 ح، 512همان، ص .3
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  1 أبومحمد الحسن بن أحمد المؤدب: مشابه عنوان
  2الحسن بن أحمد المؤدب:  مشابه عنوان
  3الحسين بن إبراهيم المؤدب:  مشابه عنوان
  4الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب:  مشابه عنوان

   5الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب:  مشابه انعنو
   6الحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب:  مشابه عنوان
 الحسين بن إبـراهيم بـن أحمـد بـن هاشـم             االلهأبوعبد:  مشابه  عنوان
  7المكتب

  8الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتب:  مشابه عنوان
  9أحمد بن هشام المكتبالحسين بن إبراهيم بن :  مشابه عنوان
 10 الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب:  مشابه عنوان

                                                         
 .1ح، 174ص، 2ج، 7الرضا أخبار  عيون .1

 .2 ح،222ص ،1 جهمان، .2

 .6 ح، 38، صماليالا .3

 .2 ح،255ص، 21 و 1ح، 13ص، 1 ج،7الرضا أخبار  عيون .4

 عيون ؛11ح،  371 ص ،3ح،  224، ص التوحيد ؛11ح،  545ص،  15ح،  243، ص ماليالا .5
 ... . و42، ح141ص، 1ج، 7رضاال أخبار 

 .2ح، 24ص، 2ج، 7الرضا أخبار  عيون؛ 435ص، ماليالا .6

 .22ح، 387ص، الأخبار  معاني .7

ــد .8 ــصال؛ 5ح، 406 ص،6ح، 172 ص،15ح، 95ص، التوحي  ،10ح، 430ص، 2ج، الخ
 عيـون ؛  1ح ،449، ص 2ج،  الـشرائع   علل؛  9ح ،603ص ،1 ح ،572، ص 19ح ،543ص

ــار  ــا أخب  ،16 ح،277ص ،1ح، 191 ص،14ح، 120 ص،11ح، 88ص، 1ج، 7الرض
  .... و21 ح،149 ص،10 ح،143ص ،1ح، 88 ص،2ج

 .94ح، 314، ص1ج، الخصال .9

 ،9ح،  657 ص ،28ح،  583 ص ،5ح ،552 ص ،2ح،  409، ص 17ح،  400، ص ماليالا .10
، 57ح،  451، ص 2، ج الخـصال  ؛9ح،  289، ص 5ح،  224ص،  التوحيد ؛10ح،  670ص

� 
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 الحسين بن إبـراهيم بـن أحمـد بـن هـشام المـؤدب             :  مشابه  عنوان
 1 الرازي

  2الحسين بن أحمد بن هشام المؤدب:  مشابه عنوان
  3الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن هشام المكتب:  مشابه عنوان

ها اشاره به يك راوي       رسد كه همه اين نام      ذهن مي نخست چنين به    
توان به اتحاد حكـم       است، اما روشن است كه تنها با اندكي تشابه، نمي         

. كرد و بايد براي اثبات اين مطلب دلايـل كـافي وجـود داشـته باشـد                
اي را ارائـه       اما هيچ دليل و قرينـه      4 به اتحاد حكم كرده،    قهپاييمرحوم  

مـثلاً  . انـد   نيز هرگز اين احتمال را پي نگرفتـه       علماي بعد   . نكرده است 
 خويي هيچ احتمالي درباره اتحاد ابومحمد حسن بن مكتب بـا            االله آيت

اكبـر غفـاري كـه تحقيـق          مرحوم علـي   5.حسين بن ابراهيم نداده است    
اي   وسيعي در اساتيد و شاگردان شيخ صدوق انجام داده اسـت، رابطـه            

توان   نمي قهپاييبه صرف سخن مرحوم      بنابراين،   6.بيند  بين اين دو نمي   
 و  يپـس از بررس ـ   «: كـري هـم نوشـته     اآقـاي ذ  . اين اتحاد را پذيرفت   

، علـل الـشرايع   ،  عيون الاخبار ،  معاني الاخبار ،  خصال: يها مراجعه به كتاب  
 بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه حـسن و              ،مشيخه فقيه  و   امالي،  كمال الدين 

                                                                                                             
 ،1ح، 175 ص،2ح، 132 ص،1ح، 131، ص1، جرائعالــــش  علــــل؛ 53 ح ،652ص
  .... و6ح، 405ص، 2 ج،2ح، 240ص

 .4ح، 403ص، 2 ج،1ح، 69ص، 1ج، الشرائع  علل .1

 .46ح، 650ص، 2ج، الخصال .2

 . 214ص، 2ج، 7الرضا أخبار  عيون .3

 .190ص، 7ج، مجمع الرجال .4

 .2726راوي، 272ص، 5ج، معجم رجال الحديث .5

 .69ش، 48 ص،58ش، 46ص،  الاخبار انيمع مقدمه :نك .6
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.  اتحاد را بيان نكرده اسـت       اما هرگز دليل اين    1.»يك نفر است  ،  حسين
تـوانيم دو     بنابراين، هيچ دليلي بر اتحاد حسن و حسين نداريم، اما مـي           

  :قرينه بر متعدد بودن آنها بياوريم
هر دو راوي در سـند يـك روايـت          : آمدن هر دو در يك سند     ) الف

 الحـسن بـن أحمـد المـؤدب و الحـسين بـن              ...حدثنا  «: اند  واقع شده 
 حدثنا :قالواـ  مـ عنهاللهرضي اـ ؤدب ـام المـ هشد بنـإبراهيم بن أحم

 روشـن اسـت كـه در صـورت اتحـاد دو             2.»محمد بن يعقوب الكليني   
  .يابد راوي چنين سندي معنا نمي

د است، اما كنيـه حـسين،       كنيه حسن، ابومحم  : اختلاف در كنيه  ) ب
  . استهللابوعبدا

   3أبو محمد الحسين بـن أحمـد المكتـب        ممكن است كه گفته شود      
   پـيش از توقيـع سـمري آمـده،          كمـال الـدين   كه در سند توقيع كتـاب       

  نشان اشـتراك حـسن و حـسين اسـت و احتمـال حـسين بـودن نـام                   
  كنـد    كند؛ اما بررسي، خلاف آن را ثابت مـي          واقعي راوي را تقويت مي    

 كمال الدين هاي موجود كتاب      شود لفظ حسين كه در چاپ       و معلوم مي  
 ــ ــت و آن ني ــتباه اس ــده اش ــرا آم ــت؛ زي ــوده اس ــسن ب ــل . 1: ز ح   نق

» حـسن  «كمـال الـدين   از كتـاب  بحار الانوارعلامه مجلسي در دو جاي     
  هــاي اصــيل و معتبــر در دســت  كــه نــسخه بــا توجــه بــه ايــن. اســت

  علامه مجلسي بوده است، نقـل ايـشان بـه عنـوان يـك نـسخه معتبـر                  
  :شود تلقي مي

                                                         
 .52، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1

 .2 ح،222ص ،1ج، 7الرضا أخبار  عيون .2

 .43ح، 512ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .3
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ابوعلي بن همام اين دعا     : ابومحمد حسن بن احمد مكتب گويد     

 اين دعا را بـر او امـلا         1ت كه شيخ  را برايمان گفت و بيان داش     
  .كرده و به او دستور داده كه اين دعا را بخواند

سـيد  . اسـت » حـسن «نقل سيد بن طاوس از خود شيخ صـدوق          . 2
علي بن طاوس با سند خود از شيخ طوسي و ايشان نيز با سند خود از                

  : آمده است» حسن«كند كه در اين نقل نيز  شيخ صدوق نقل مي
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ابـوعلي محمـد بـن      : گويـد   ابومحمد حسن بن احمد مكتب مي     
همام اين دعا را براي من روايت كرد و يـادآور شـد كـه شـيخ                 

                                                         
 .3 ح،327ص، 92 ج،18ح، 187ص، 53ج، الأنوار بحار .1

أحمد بـن محمـد بـن نـوح         «. كند  نقل مي  روايتشيخ طوسي با يك واسطه از وي         .2
يكني أبا العباس السيرافي سكن البصرة واسع الرواية ثقة في روايته غيـر أنـه حكـي                 

 أخبرنـا   ...و لـه تـصانيف    . عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية و غيرها         
 و لـم    عنه جماعة من أصحابنا بجميع رواياته و مات عن قرب إلا أنه كـان بالبـصرة               

 )11786راوي، أحمد باب، فهرستال. (»يتفق لقائي إياه

 .521ص، جمال الاسبوع .3
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 كرده است و دسـتور داده كـه ايـن            آن را بر وي املا     ;عمروي
  .دعا را بخواند

ايـن  .  نيست، بلكه از طرق راويان است      كمال الدين اين نقل از كتاب     
بنابراين، تنهـا نقطـه     . كند  بودن اين اسم را تقويت مي     » حسن«قرينه نيز   

شـود از اشـتباه       رود و معلـوم مـي       اشتراك اين دو راوي نيز از بين مـي        
  .ناسخان، برآمده است

ين ترتيب، از عناوين مشابه، تنها سـه عنـوان نخـست بـا عنـوان                بد
اصلي مشترك است و در مجموع شيخ صدوق چهـار روايـت از ايـن               

شود   راوي نقل كرده است و با اين حساب كثرت روايتي نيز ثابت نمي            
بومحمـد حـسن بـن      پس هيچ دليلي بر اشـتراك ا      . تا راوي اعتبار يابد   

تـوان تنهـا بـا        براهيم وجود ندارد و نمي     حسين بن ا   هللاحمد با ابوعبدا  
كـه شـغل اسـت و بـسياري از روات     » مـؤدب «يا » مكتّب«اشتراك در   

اند، يا اسم احمد كه از اسامي پرتكرار است، اتحاد را             دار آن بوده   عهده
نيز توثيق نشده، اما از راه كثرت روايت شـيخ          » حسين«البته  . ثابت كرد 

تـوان    ولي اعتبار حسين را نمي   1بت كرد؛ توان اعتبار او را ثا      صدوق، مي 
  .به حسن سرايت داد

دليلي بر وثاقت ابومحمد حسن بن احمد وجود ندارد و سند           : نتيجه
چنان به سبب ايشان ضعيف است و در نتيجه سخن محـدث             توقيع هم 

  2.نوري كه اين توقيع را ضعيف خوانده، صحيح است
تـوان اعتبـار      مـي حال كه دريافتيم سند روايت صحيح نيـست، آيـا           

  توقيع را از راه ديگري غير از سند تأمين كرد؟
                                                         

 .161ص، 5ج، خاتمه مستدرك الوسائل .1

   چـاپ شـده در      ،جنـة المـأوي    (.فكيف يجوز الاعراض عنها لوجـود خبـر ضـعيف          .2
 )318ص، 53ج، بحار الانوار
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اگر يك مطلب در روايـات بـسياري آمـده باشـد،            : تواتر معنوي . 1
هرچند اين روايات داراي سندي معتبر نباشند، با انضمام آنها بـه هـم،              

اما اعتبار توقيع مرحـوم  . توان به صدور آن از معصوم اطمينان يافت        مي
توان از اين راه ثابـت كـرد؛ زيـرا ايـن روايـت نظيـر و                  سمري را نمي  

البتـه آقـاي دوزدوزانـي درصـدد        . مانندي ندارد و مفرد و غريب است      
  : نويسد اثبات تواتر است و مي
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اين توقيع شـريف گرچـه خبـر واحـد اسـت، ولـي بـه لحـاظ                  

وجـوگر    گونه كـه بـر جـست        مضمون و محتوا متواتر است، آن     
 رسيده كه بـر     :مخفي نيست؛ چون روايات بسياري از امامان      

ار و مشاهدة آن جناب،     يابي به حضرت و ديد      عدم امكان دست  
  .كند  است، دلالت مي4در حالي كه بداند او امام مهدي

كنـد همـه      ايشان در پايان كتاب، سي روايت را نقل كرده و ادعا مي           
هـاي     دسـته  2اينها مضمون همان توقيع هستند، در حالي كه آن روايات         

 خبر  ي است؛ بعض  حقيقتيك  كدام درصدد بيان     مختلفي هستند و هر   
 غيبت در آينده است، برخي نحوه فايده بـردن از امـام غايـب               از وقوع 

كـدام بـه     است، برخي بيان سيره امام در عـصر غيبـت اسـت و هـيچ                
دربـاره روايـاتي كـه ايـشان آورده، در          . ملاقات و ديدار ارتباط نـدارد     

                                                         
 .7ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1

، سترها سـحاب  ،  يغيب عنهم شخصه  ،  لا يري جسمه  ،  لا يري شخصه  : ات مانند رواي  .2
 .لايعرفونه، يجولون فلايجدونه، ماءكم غورا
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توان اعتبار آن را      پس با توسل به تواتر نمي     . كنيم  بندهاي بعد بحث مي   
تيب، باز هم سخن محدث نوري كه ايـن توقيـع را            بدين تر  .ثابت كرد 

  1.خبر واحد دانسته، صحيح است
اگر حـديث داراي اسـناد بـسيار باشـد و راويـان             : شهرت روايي . 2

توانـد جـابر ضـعف سـند          گوناگوني آن را از امام نقل كرده باشند، مي        
اما در اين مورد شهرتي در ميان نيست؛ زيرا اين توقيـع را تنهـا               . باشد
فَنَـسخْنَا هـذَا التَّوقيـع و       «: نويـسد   حمد نقل كرده، هرچند وي مـي      ابوم

  هنْدنْ عنَا مو رونوشـت     يعني افراد متعددي اين توقيـع را ديـده        » خَرَج 
كه توقيع مهمـي اسـت و مربـوط بـه امـور شخـصي                اند، اما با آن     كرده

محمـد  جز ايشان، كسي از اين توقيع خبر نداده است و از ابو             نيست، به 
كنـد و راوي ديگـري ايـن حـديث را از              نيز تنها شيخ صدوق نقل مي     
هـايي كـه اكنـون در دسـترس           از كتاب . ابومحمد گزارش نكرده است   

يابيم كه در قرن چهارم، تنهـا شـيخ صـدوق و در قـرن                است نيز درمي  
كه استاد ايشان شـيخ      پنجم نيز تنها شيخ طوسي نقل كرده است، با اين         

اي نكـرده      در غيبت نگاشته، اما به اين توقيـع اشـاره          مفيد آثار بسياري  
هاي بسياري نقل     توان گفت اين توقيع از قرن ششم در كتاب          مي. است

بنابراين، شهرتي نيز ندارد تا جابر ضعف سـند باشـد و بـه       . شده است 
  .توقيع اعتبار بخشد

هرچند اين توقيـع شـهرت روايـي نـدارد، امـا            : پذيرش اصحاب . 3
مندان شيعه از قـرن شـشم بـدان توجـه داشـته و                م دانش كه گفتي  چنان

انـد،    تنها آن را رد نكـرده      اند و نه    عالمان بسياري اين توقيع را نقل كرده      
  .اند  يا برخي فقرات آن را توجيه كرده بلكه به فقرات آن استناد كرده

                                                         
 )318ص، 53ج، بحار الانوار چاپ شده در ،جنة المأوي (.انه خبر واحد .1
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توان سند توقيع را تصحيح يا شهرت آن را ثابت            چند نمي  هر: نتيجه
انـد، مـا نيـز آن را مقبولـه            بزرگان شـيعه آن را پذيرفتـه       كرد، اما چون  

  .كنيم دانيم و دلالت آن را بررسي مي مي

  دلالت

  :كنيم توقيع را در سه فراز بررسي مي
  :فراز اول

À9À�/<ª?�À9/' /+¬�/� /</��À�/� /��Å�/&À9 Ä+/�À6 ½À�F̄ �̄�©? �À� /' /­/�¬�À6 ¬�ª;¬4n  
ي وصيت نكن كـه بعـد از        پس كارهايت را سامان بده و به كس       

  .وفات تو جانشينت گردد

اين فراز كه خبر از پايان سفارت و نيابت خاص است، ميان عالمان             
شيعه اجماعي است و كسي ترديد ندارد كـه بعـد از وفـات علـي بـن           
محمد سمري اين ارتباط قطع شده است و هر كـس ادعـاي بابيـت و                

گفتني است اين توقيع     1.ارتباط كرده، از طرف علما تكذيب شده است       
تنها دليل پايان يـافتن غيبـت صـغرا و تمـام شـدن سـفارت نيـست و                
سخنان ديگري نيز از مرحوم سمري درباره پايان يافتن ارتبـاط وجـود             

 بنابراين، اگر اين توقيع پذيرفته هم نشود، به مسأله پايان نيابـت             2.دارد
  .رسد آسيبي نمي

                                                         
 محمد بن محمد بن النعمان عن أبي الحسن علي بن بلال            االلهأخبرني الشيخ أبو عبد      .1

 عندنا أن كل مـن      ...سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول         :المهلبي قال 
 ـاالله ـ رحمه  ادعي الأمر بعد السمري  ؛ التوفيـق الله فهو كافر منمس ضال مـضل و بـا   

 ، فاسـد ، پـس او كـافر  ، هر كسي كه ادعاي نيابت كند پس از سـمري         ،نزد ما شيعيان  
 )412ص،  للحجةالغيبة (.گمراه و گمراه كننده است

 حدثنا الحـسن بـن   :قالـ  عنه  اللهرضي اـ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق  )  الف.2
 حـدثني   : محمد بن خلـيلان قـال      االله حدثنا أبو عبد   :علي بن زكريا بمدينة السلام قال     

� 
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   :نويسد آقاي ذاكري درباره فراز اول مي
و مـدعيان نيابـت     كند   ي از وصايت و سفارت م     ي نه ،اين بخش 

 يهـا  بخـش ،  بنـابراين ...  .كنـد  ي رد م ـ  يخاص را پس از سمر    
  1.مربوط به نيابت نيست،  توقيعيبعد

گيري ايشان جاي     برداشت ايشان از فراز اول صحيح است، اما نتيجه        
وم دليـل    و فراز د   2تعجب دارد؛ زيرا فاء در فقد وقعت فاء تعليل است         

                                                                                                             
...  يوم الجمعة  4 ولد الخلف المهدي   :أبي عن أبيه عن جده عن غياث بن أسيد قال         

 أوصي إلي ابنه أبي جعفر محمد بن عثمان و          وكيله عثمان بن سعيد فلما مات عثمان      
أوصي أبو جعفر إلي أبي القاسم الحسين بـن روح و أوصـي أبـو القاسـم إلـي أبـي                     

 فلما حضرت السمري الوفاة :قالـ  عنهم  اللهرضي اـ الحسن علي بن محمد السمري  
ه أمر هو بالغه فالغيبـة التامـة هـي التـي وقعـت بعـد مـضي                   للّ :سئل أن يوصي فقال   

  )12ح ، 433ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال (.   ـ عنهااللهرضي ـ مري الس
 الله عن أبـي عبـد ا      االلهو أخبرني محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد            ) ب

إلـي أبـي   ـ  عنه  االلهرضي ـ  أوصي الشيخ أبو القاسم  :محمد بن أحمد الصفواني قال
فلمـا  . فقام بما كان إلي أبي القاسمـ  عنه  االلهرضي ـ الحسن علي بن محمد السمري  

حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده و سألته عن الموكل بعده و لمن يقوم مقامه فلم               
 .  من ذلك و ذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلي أحـد بعـده فـي هـذا الـشأن                    يظهر شيئاً 

 )394ص،  للحجةالغيبة(

 .48، ص»بت در عصر غي4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1

  :گويد  آورده و ميةألفيدر ) ق672م(محمد بن مالك  مانند بيتي كه .2
 لا أمنعـــه فقـــد وردأبـــوا و    قدسبق حال ما بحرف جرّو

مــذهب جمهــور « :آورد  آن مــي شــرحدر) ق769م( بــن عقيــل العقيلــي االلهعبــد و 
ول فـي   النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال علي صـاحبها المجـرور بحـرف فـلا تق ـ               

ابـن   و،  ابـن كيـسان    و،  ذهب الفارسـي   و.  مررت جالسة بهند   "مررت بهند جالسة  "
منحـة  و در كتـاب     . »لورود السماع بذلك  ،  تابعهم المصنف  و،  إلي جواز ذلك  ،  برهان

 بـه تعليـل بـودن       ،الحميـد  الدين عبد   تأليف محمد محيي   الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل    
 و،   فعل ماض  "ورد"حرف تحقيق   : قد و،  للتعليل الفاء   "فقد"«: كند   تصريح مي  »فاء«

� 
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به كسي وصيت نكن، زيـرا غيبـت        «: فرمايد   مي 4امام. فراز اول است  
 ي بعـد  يهـا  بخشتوان ادعا كرد      بنابراين، نمي . »دوم شروع شده است   

فـي مقـام    «: نويسد  آقاي دوزدوزاني نيز مي   . ي ندارد ربط توقيع به نيابت  
  1.»التعليل علي الصدر باتيان كبراً كلي

  :فراز دوم
   ª�/�À5/' ¬+À�À9 �� Å�/#¬&/�Á��È̀�W̄/&Å�) Å�®��®2��(          �/
 ª$�È��� ª�ÁJF̄ /+�¬�/� �È�F̄ /.�©8ÅZ �À�À9 ®� /'  

/4È,1�.¬�/4 �̄¬.À�Á�� ËV�À�ª2¬�� /' �̄�Å�Å�Á�� ªH/�¬�À5 /' ª+/�À�Á�� �̄�Å� /+¬�/� /<ª�ÀJ /' n  
زيرا غيبت دوم يا كامل واقع شد پس ظهوري نخواهد بود، مگر            

اوند و آن اجازه بعد از مدت طولاني و سخت          بعد از اجازة خد   
  .ها و پر شدن زمين از ستم خواهد بود شدن دل

  .كنند اشكال كنندگان بر ملاقات به اين فراز استناد مي
  : نويسد آقاي دوزدوزاني درباره اين فراز مي

�l
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قـد   و: تقدير البيـت   و،   تقديره هو يعود إلي سبق حال      فاعله ضمير مستتر فيه جوازاً    
لأنـه وارد فـي     ،  ولا أمنع ذلـك   ،  أبي النحاة أن يسبق الحال صاحبه الذي جر بالحرف        

 .»كلام العرب

تحقيق ( . فراز اول توقيع است     به وسيله آوردن كبراي كلي در مقام دليل آوردن براي          .1

 )56ص، لطيف حول التوقيع الشريف

 .2ص،  همان.2
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در اين معنا صراحت دارد     » )التامة( الغيبة الثانية    فقد وقعت «ز  فرا
 تا زمان مـرگ سـمري نـاقص بـوده اسـت و              7كه غيبت امام  

) صـغرا (كه ديدار در غيبـت        نقصان غيبت معنا ندارد، جز با اين      
و اما پس از مرگ سـمري غيبـت را كامـل تحقـق              . امكان دارد 
 بـراي احـدي امكـان       بنابراين، ديدار در غيبت كامل    . يافته است 

ندارد و روي همين اصل نتيجه تحقق غيبت كامل اين است كه            
شـود    بنابراين، معنا اين مي   . ظهوري نيست مگر پس از اذن الهي      

غيبت كامل تحقق يافته و در نتيجه احدي تا روز ظهـورش            : كه
... بيند و ظهورشـان پـس از طـولاني شـدن مـدت و                 او را نمي  

  .خواهد بود

  : ردآو و باز مي
  ��� ��� '&     {��� � �����W ' �#           ' ����9o� "�#�� -.��8h� �F $�� 
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و كامل شدن غيبت و ناقص بـودن آن معنـايي نـدارد، مگـر بـا       
كـه در       كه امام براي برخي افراد ظاهر گردد يا نگردد و ايـن             اين

غيبت صغرا ظهور براي برخي امكان داشته باشد، ولي در غيبت           
و روي همين جهت اسـت      . هور تحقق نيابد  كبرا براي احدي ظ   
شود كه ظهوري نيست، مگر پـس         گيري مي   كه در روايت نتيجه   

و اما مقيد سـاختن ظهـور       . كه خداوند عزّوجلّ اجازه دهد      از آن 
به اذن الهي در آن، اشاره به اين نكته است كـه غيبـت كامـل و                 

                                                         
  .3 ـ 2ص،  همان.1
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عدم ظهور غايت و نهايتي دارد كـه همـان روز خـروج و قيـام                
  .رت استحض

  : نويسد آقاي ذاكري نيز مي
ايـشان را در غيبـت   ،  كه خواص يـاران حـضرت      با توجه به اين   

كند و   ي م ي ظهور و رؤيت كل    يتوقيع نف ،  اند  مشاهده كرده  اصغر
 ي زيرا ظهور به معنـا     ؛رساند ي را م  ا اين معن  » ...ظهور فلا«جمله  

 جـنس همـراه اسـتثنا بـدين         ي نف ـ »لاء«بروز پس از خفاست و      
ــدارد و افــراديســت كــه هــيچ ظهــوراعنم  را مــشاهده يو،  ن

  1. مگر پس از اذن خداوند،كنند ينم

  :ها به چند نكته بايد توجه كرد درباره اين استدلال
  بنـا  » التامـة «آقاي دوزدوزانـي پايـه اصـلي اسـتدلال را روي كلمـه              

   از آن گرفتـه اسـت، در حـالي كـه ايـن كلمـه                ها را    نهاده و همه نتيجه   
.  بـه آن اشـاره شـده اسـت         كمـال الـدين   بدل است و در حاشيه      نسخه  

البتـه اسـتاد علـي اكبـر        . تـر اسـت     بودن قوي » الثانية«بنابراين، احتمال   
 را ديـده و همـه آنهـا         كمال الـدين  گفت تمام نسخ خطي       پور مي  مهدي

 بنابر اين، استدلال آقاي دوزدوزاني اصـلاً جـا نخواهـد      2.است» الثانيه«
بودن استدلال ايشان را    » الثانيه«كم احتمال    ريم، دست داشت و اگر نپذي   

اذا جـاء الاحتمـال بطـل       : به شدت سست خواهد كـرد، اگـر نگـوييم         
بـود، ديگـر تماميـت از آن        » الثانيـه «الاستدلال؛ زيرا وقتي تعبير توقيع      

 .شود استفاده نمي

                                                         
 .48، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1

 برگزار شده در مؤسسه انتظار نور دفتـر تبليغـات اسـلامي             ،»ملاقات« نشست علمي    .2
 .قم
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اگر تنزل كنيم و بپذيريم كه صفت غيبت، تامه اسـت، ايـن پرسـش               
كه آقاي دوزدوزاني به چـه دليـل و بـا كـدام قرينـه ادعـا                 آيد   پيش مي 

كند كه تامه و ناقصه بودن غيبت جز با ديدار و عدم ديـدار تـصور                 مي
اگر كسي ادعا كند تامه بودن غيبـت بـه بـود و نبـود سـفير                 . شود  نمي

تواند آن را رد كند، در حالي كه پذيرفته اسـت فـراز               است، چگونه مي  
در فقد وقعت الغيبة تعليل اسـت؛ يعنـي         » فاء«اول، نفي نيابت است و      

پس در خود توقيع تصريح شـد       . چون غيبت تامه است، سفيري نيست     
بنابراين، تامه بودن غيبت بـا دخالـت        . كه تامه بودن به نبود سفير است      

ندادن ديدار نيز تصورشدني است، بلكه تصريح توقيع است و ادعـاي            
شكال نبـودن فـرق بـين غيبـت         درباره اين مطلب در ا    . ايشان جا ندارد  

  .كبرا و غيبت صغرا نيز بحث خواهيم كرد
انـد، در   را معنـاي لغـوي كـرده      » ظهـور «هر دو استدلال كننده كلمه      

حالي كه قراين بر اصطلاحي بودن آن دلالت دارد؛ زيرا پرشدن زمـين             
 بر اسـاس روايـات      2ها،   طولاني شدن زمان و سخت شدن دل       1از ظلم، 

                                                         
1.  اللَّه ضَلأَُ أرمرايوج َئتلا مم دعلًا بد22ح، 46ص، 37ج، الأنوار بحار. (ع( 

أخبرني علي بن حاتم فيما كتب إلي قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بـن               ) الف .2
 7االلهعلي بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن سماعة و غيره عن أبي عبد                

ا كَالَّذينَ أُوتُوا الْكتـاب مـنْ قبَـلُ فَطـالَ        و لا يكُونُو   4قال نزلت هذه الآية في القائم     
، 2، ج و تمـام النعمـة     الـدين   كمـال (. عليَهمِ الأْمَد فَقسَت قُلوُبهم و كثَيرٌ منْهم فاسـقُونَ        

  )12ح ، 668ص
 ـاالله ـ رحمه  رواه الشيخ المفيد) ب  بإسناده عن محمـد بـن همـام عـن رجـل مـن        

و لا يكُونُوا كَالَّذينَ أُوتُـوا    G : سمعته يقول نزلت هذه الآية     :قال 7االلهعبد أصحاب أبي 
 في أهل زمان    Fالْكتاب منْ قبَلُ فَطالَ عليَهمِ الأْمَد فَقسَت قُلوُبهم و كثَيرٌ منْهم فاسقُونَ           

 لا !يعةيا أمة محمد و يـا معـشر الـش   ـ عز و جل  ـ و الأمد أمد الغيبة كأنه أراد   الغيبة
        دَالأْم ِهمَليلُ فَطالَ عَنْ قبم تابينَ أُوتُوا الْكفتأويل هذه الآيـة جـار فـي         .تكونوا كَالَّذ 

� 



   ديدار در عصر غيبت■ 154

ي ظهور اصطلاحي، يعني همان قيـام حـضرت ولـي           ها  ديگر، از نشانه  
 است، نه ظهور به معنـايي لغـوي كـه بـا غيبـت صـغرا هـم                   4عصر

سازگاري داشت؛ زيرا ظهور مورد ادعاي آنان بعد از غيبت كبرا منتفي            
گوييم اگر اين قراين موجب نـشود        در صورت تنزل نيز مي    . شده است 

كم احتمـال راجـح،      ظاهر در معناي اصطلاحي باشد، دست     » ظهور«كه  
شود استدلال آقاي ذاكري      جا روشن مي   اصطلاحي بودن است و از اين     

نيز كه پايه اصلي آن بر لغوي بودن معناي ظهور بود، استدلال بـر پايـه         
دهـد و     احتمال مرجوح است و در نتيجه، اتقان خود را از دسـت مـي             

 .توان به آن اعتماد كرد نمي

در » فـاء «بـودن   ) سببيت(ل تفريع   شود احتما   از نكته دوم روشن مي    
غيبت تامه باعث شده تا ظهوري      «: كه معنا جمله اين باشد    » فلا ظهور «

تعقيب بودن آن   » فاء«تر    ، احتمال مرجوحي است و احتمال قوي      »نباشد
 به اين معنا كه غيبت واقع شده و به دنبال آن ظهوري نخواهـد               1است؛

غوي را كـه معنـاي مرجـوح        زيرا ظهور ل  . بود، مگر بعد از اذن خداوند     
توان نتيجه غيبت كبـرا دانـست، امـا معنـاي اصـطلاحي آن را                 بود، مي 

هرگز؛ چون ظهور اصطلاحي در غيبت صغرا هم منتفي بـود و غيبـت              
 در  4امـام عـصر   : شـود   پس معنا چنين مي   . كبرا باعث آن نشده است    

 به  فراز اول امر كردند كه وصي تعيين نكند و در فراز دوم آن را معلل              
                                                                                                             

 سبحانه نهي الشيعة عن     االلهأهل زمان الغيبة و أيامها دون غيرهم من أهل الأزمنة لأن            
 .  طرفة عينيخلي الأرض منهاـ ل ـز و جـعـ  االله أو أن يظنوا أن اهللالشك في حجة 

 )637 ص،الظاهرة  الآيات  تأويل(

تفيد  و،  أن تكون عاطفة  : أحدها: ترد علي ثلاثة أوجه    و... حرف مهمل : الفاء المفردة  .1
تـزوج فـلان فولـد      «... هو في كل شئ بحـسبه      و،  التعقيب: الامر الثاني ...  :ثلاثة أمور 

 )161ص، 1ج ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (.و ان كانت متطاولة... »له



 155 ■ روايات

به دنبال اين غيبت ظهوري نيست،      «: وقوع غيبت دوم نموده و فرمودند     
 .»مگر به اذن الهي

نكته مهم ديگر، موردي است كه آقاي ذاكري از مطلـق فـلا ظهـور               
 جـنس همـراه اسـتثنا       ينف ـ«: گويـد   كه مي  ست؛ يعني با آن     استثنا كرده ا  

كننـد   ينم را مشاهده    يو،   ندارد و افراد   يست كه هيچ ظهور   ابدين معن 
شايد بتـوان   «: نويسد  بعد از چند سطر مي    اما  » .مگر پس از اذن خداوند    

 كـه   اي  بـه گونـه   ،  همراه با معجزه باشد   ،   كه ديدار  يادعا كرد در صورت   
 چـرا   ؛از اين مسأله خارج باشد    ،   ثابت گردد  يحقيقت يبدون هيچ ادعاي  

 ادعـا   يعني ايشان به قرينه كلمه    » . ثابت شده است   يامر،  كه بدون ادعا  
منْ يـدعي الْمـشَاهدةَ أَلَـا فَمـنِ         «كه دو بار در توقيع تكرار شده است         

مواردي را كه بدون ادعـا ثابـت شـود از فـلا ظهـور                ،»ادعي الْمشَاهدةَ 
 و معتقد است اين نوع ديـدار در زمـان غيبـت كبـرا واقـع                  استثنا كرده 

 .شود مي

ن اولين جمع كننـده توقيـع        اربلي نيز به عنوا    يعلي بن عيس  مرحوم  
  : نويسد همين نظر را ارائه كرده و مي

                 ��
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دهم اين است كه اگر كسي حضرت را ببينـد،            نظري كه من مي   

كـسي ادعـاي ديـدار و مـشاهدة حـضرت را      دانيم كه چنين      مي
. گوسـت   كند و كسي كه ادعاي ديدار و مشاهده كنـد دروغ            نمي

  .داند بنابراين، تناقضي در كار نيست و خدا بهتر مي
                                                         

 .538ص، 2 ج،الغمة  كشف .1
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ها را همين معنا قرار داده        شهيد سيد محمد صدر نيز يكي از احتمال       
  : است
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كه ادعاي مشاهده كند، در صورتي است كـه خـود گوينـده               اين
 را ديـده و ايـن رؤيـت را در    4ادعا كند كه حـضرت مهـدي      

اين همان است كـه در توقيـع نفـي      . رابر شنونده به عهده گيرد    ب
اما اگر به صراحت گزارش از ديدار ندهـد و يقـين            . شده است 

ايـن از   .  را به وجدان شنونده موكول سـازد       4به ديدار مهدي  
  .مواردي است كه توقيع شريف در مقام نفي آن نيست

ان از نفـي جـنس      تـو   توان به اين سخن التزام كرد؟ آيا مي        اما آيا مي  
چيزي را استثنا كرد؟ آقاي دوزدوزاني به همـين نكتـه اشـاره كـرده و                

  : آورد مي
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 .مستوي سوم. 649ص، تاريخ الغيبة الصغري .1

 .5ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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غيبت كامل تحقق يافـت و      «:  است كه  4حضرت مهدي گفتة  
در عدم امكـان    » در نتيجه، ظهوري نيست مگر پس از اذن الهي        

نفي ظهور بـا    . داردديدار به طور مطلق در غيبت كبرا صراحت         
مـا  » مگر پس از اذن الهي    «: لاء نفي جنس مقيد به اين جمله كه       

  .رساند را به اين حقيقت مي
بنابراين مقيد كردن نفي ظهور به صورت ادعا معنا ندارد، بلكـه            

هـاي    گونه كه بر فرد آگـاه، بـه سـبك           سازد، آن   معنا را فاسد مي   
بـراي احـدي    :  كـه  شود  بياني مخفي غيبت، چون معنا چنين مي      

كـس ادعـاي ظهـور        شود، در صورتي كه آن      حضرت ظاهر نمي  
ولـي اگـر ادعـاي ظهـور نكنـد، حـضرت بـرايش ظـاهر                . كند
  .گردد مي

فهمـد    و روشن است كه هر كس در توقيع شريف نگاه كند، مي           
كـه    كه حضرت براي قطع ريشة ادعاي ديدار و مـشاهده و ايـن            

ب شدند، ظهور را به     يا  فلاني و فلاني به حضور حضرت شرف      
 .كند طور مطلق نفي مي

  : پذير است جا دو نكته تأمل در اين
توان تقييد زد، ولي سـپس        گويد توقيع را با ادعا نمي       ايشان مي . يكم

  : گويد خود، همين را مي
   �
 H+O�	I� D��4 �;93     � a�� �� £      V��
��� ��9 �;9 V�
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گونه كه گذشت ادعاي      كه ديدار ممكن است، آن      با توجه به اين   

ديدار جايز نيست و در صورتي كه فرد ادعاي ديدار كنـد و يـا               
در صورتي كه ما ديـدار را ممكـن بـدانيم از توقيـع بـه دسـت                  

  .آيد كه وظيفة شيعه تكذيب مدعي ديدار است مي
                                                         

 .84ص،  همان.1
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گويـد كـاذب      كذيب كنيد، بلكـه مـي     گويد ت   در حالي كه توقيع نمي    
بنابراين، يا بايد وقوع آن را به طـور مطلـق نپـذيرفت، يـا بايـد                 . است

تـوان انتخـاب      حد وسطي را نمـي    . توقيع را به چيز ديگري حمل كرد      
. گويـد بايـد تكـذيب كـرد     كند، اما مـي  كرد و قائل شد توقيع نفي نمي   

ناد داد؛ زيـرا كـاذب   توان به توقيع است چنين چيزي را به هيچ وجه نمي    
كه اتفاق افتاده، اما شما بگوييـد دروغ         است، يعني اتفاق نيفتاده، نه اين     

  .است
را براي استثنا   » ادعا«كه آقاي دوزدوزاني قرينه بودن كلمه        با آن . دوم

دانـد و آن را باعـث فـساد معنـاي جملـه               كردن غير ادعـا كـافي نمـي       
، مـوارد   »مـشاهده « كلمه   شمرد، اما شگفت است كه خود به قرينه        برمي

  :نويسد و مي كند غير مشاهده را استثنا مي
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اي كـه امـام را در         مام به گونه  بر فرض انصراف ديدار به ديدار ا      
حال ديدار بشناسد آيـا ايـن موجـب تقييـد جملـة فـلا ظهـور                 

شود تا در نتيجه معنا اين باشـد كـه بـراي              مي) ظهوري نيست (
هيچ كس ظهوري نيست به اين شكل و با اين خـصوصيت كـه              

 را به هنگام ديدار بشناسد؟ به احتمال قـوي ايـن            7بيننده امام 
                                                         

 .4ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1
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و وجـه آن ايـن اسـت كـه گرچـه توقيـع              . گيرد  تقييد شكل مي  
شريف دربر دارندة سه فقره است كه هـر كـدام از ديگـري در               
معنا جدا و مـستقل اسـت، ولـي تكيـة مكـرّر روايـت بـر واژة                  

سان نتيجـه بـراي       كه جملة اخير روايت به      مشاهده افزون بر اين   
رسـاند و     قبل است، ما را به توضيح و تفسير معناي ظهـور مـي            

ظـور از ظهـور، همـان مـشاهده اسـت و ايـن تفـسير                كه من   اين
  .سازد اشكالي ندارد و معنا را خراب نمي

را بـراي اسـتثنا     » مـشاهده «شود، ايـشان قرينـه        كه ملاحظه مي   چنان
اما قرينـه   . شود  كند باعث فساد معنا نمي     داند و ادعا مي     كردن صالح مي  

تـوان قائـل     ا مي به راستي چه تفاوتي ميان آنه     . داند  را صالح نمي  » ادعا«
اند و هر دو در يك جا و يك جمله بـه              شد؟ هر دو، دو بار تكرار شده      

 توان ادعا كرد تأكيد روي يكـي بـدون ديگـري        چگونه مي . اند  كار رفته 
توان قـراين ديگـري نيـز         است؟ و اگر باب استثنا كردن را باز كنيم مي         

به اين بيان   مانند قرينه مقام    . آورد كه موجب استثناي موارد ديگر شود      
كه چون توقيع در مقام مخاطبه با سفير است، پس ادعاي ديدار بـدون              
ادعاي سفارت از اين توقيع استثنا شده است؛ كاري كه بيشتر بزرگـان             

  .اند شيعه انجام داده
به اعتراف هر دو بزرگوار، حتي اگر صفت غيبت را تامه هـم             : نتيجه

نيم نه اصطلاحي، بـاز امكـان       بدانيم نه ثانيه و ظهور را معناي لغوي بدا        
، ولـي در هـر      گي دارد البته به قرينه ارائه شـده بـست       . استثنا وجود دارد  

صورت اصل استثنا پذيرفته شده اسـت و همـين مقـدار بـراي اثبـات                
بدين ترتيب اين توقيـع تـوان نفـي         . ملاقات در غيبت كبرا كافي است     

 مطلـق و    شود كـه بـه صـورت        مطلق ديدار را ندارد و كسي يافت نمي       
 .بدون هيچ استثنايي ملاقات را در غيبت كبرا غير ممكن بداند



   ديدار در عصر غيبت■ 160

   :فراز سوم توقيع
        /
®�� �̄/;À9 �À�À6 ÀH/+/O�/	©;Á�� 3ª
®+/
 ¬�/� 3ª2/�&ªg 3ª?Á�/&/* /'3    À,�¬#À5 ÀH/+/O�/	©;Á�� 

     À> /�©8À9 ª�/�¬&®��� /' °3W̄�/&Á)Æ��� \̄'©�©0ªJ� ÎÊ�/2Á)©� Ì�    /' À�¬�/� �À� /'      ��È�F̄ ÀH®�Å5 �À� 
�̄&ªh/�Á�� °3ª�/�Á�� ª$È����̄n  

آگاه . كند  آيد كسي كه ادعاي مشاهده مي       و سراغ شيعيان من مي    
باشيد كسي كه ادعاي مشاهده كند قبل از قيام سفياني و شـنيده             

گـو و افترازننـده اسـت و تـوان و             شدن صداي آسـماني، دروغ    
  . بزرگنيرويي نيست، مگر براي خداوند بلندمرتبه

  : نويسد آقاي دوزدوزاني براي اين قسمت مي
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اين جمله و ادامـة آن، يـا مـستقل و جداسـت و يـا تفريـع بـر         

دارد كـه     امام اعلام مي  بنابراين،  . هاي گذشته روايت است     جمله
كـه    گو هستند كه ادعاي ديدار امام را دارند و ايـن            افرادي دروغ 

  .شيعه بايد آنان را تكذيب كنند

  : نويسد آقاي ذاكري نيز مي
 يادعـا ،  ي و صـيحه آسـمان     ي كه پيش از خـروج سـفيان       يكسان

 ـ كذّ«،  رؤيت و مشاهده كنند     خواهنـد بـود و تكـذيب        »راب مفتَ
 ياعم از اين است كه اطمينان به ادعا       ،  يمدع.. .. آنان لازم است  

 را مطرح كند و يا بپندارد       يخويش داشته باشد يا به دروغ ادعاي      
  2.استحق 

  فراز سوم، بيان حكمي جديـد نيـست، بلكـه هـشداري بـه جامعـه                
                                                         

 .3ص،  همان.1

 .48، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .2
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چه در فراز اول و دوم نفـي شـد، مـدعياني خواهـد               شيعه است كه آن   
  بنـابراين، فـراز سـوم      . نـد كـرد   يافت و كساني وقوع آن را ادعـا خواه        

  متفرع بر فرازهاي پيشين اسـت و خبـري غيبـي از اتفـاقي اسـت كـه                  
در آينده رخ خواهد داد و چون هر دو محقق از فراز دوم، نفي ديـدار                

  را در ايــن فــراز بــه معنــاي » مــشاهده«رو  را اســتفاده كردنــد، از ايــن
 ـ  ديدار دانستند، ولي روشن شد كه از فراز پيش نمـي             وان نفـي ديـدار    ت

. را استفاده كرد و در فرازهاي پيشين، سخن از ديدارهاي متفرقه نيست    
  افتـد    بنابراين، حمل مشاهده به ديـدارهايي كـه بـه نـدرت اتفـاق مـي               

  .وجهي ندارد

  »ادعاي مشاهده«هاي ديگر در   احتمال

  ادعاي سفارت. احتمال اول

ت، فراز سوم   گروهي معتقدند چون فراز اول نفي واسطه و نايب اس         
سفارت تمام شد، امـا كـساني       «: فرمايد  امام مي . به فراز اول اشاره دارد    

پـس منظـور از     . »خواهند آمد كه ادعاي سفارت و بابيت خواهند كـرد         
 به عنوان نايـب خـاص و        4ادعاي مشاهده، ادعاي مشاهده امام عصر     

 كنـد   يعني فرد خود را باب امام معرفي مي       . رابط بين امام و امت است     
تواند سخن آنها را نيـز بـه          آورد و مي    كه پيام امام را براي آنها مي       و اين 

گوينـده بـه امـام       گو و بهتان    فراز سوم چنين كسي را دروغ     . امام برساند 
كند؛ يعني امام چنين مأموريتي را به وي نداده است و او بـه               معرفي مي 

  .كند دروغ اين نسبت ناروا را به امام منتسب مي
  :، نظر مشهور علماي شيعه استاين احتمال

   ):ق1111م (محمدباقر مجلسي . 1
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 بـر مـوردي حمـل       شايد ادعاي مشاهده و ديدار امام در روايت       

شود كه شخص همراه با ادعاي ديدار ادعـاي نيابـت از امـام و               
. چون سفيران را نيـز دارد       رساندن خبر از سوي امام به شيعه هم       

تا با رواياتي كـه گذشـت تنـافي پيـدا نكنـد و آن روايـات در                  
انـد، خواهـد آمـد و خداونـد            را ديده  4مبحث كساني كه امام   

  .داند مي

  : )ق1220م (شبر اللهسيد عبدا. 2
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شـود   اين ادعاي ديدار و مشاهده در روايت بر موردي حمل مي      

كه فرد در كنار ادعاي ديدار و مشاهده دعوي نيابـت از امـام و               
رساندن خبر از سوي امام به شيعيان پـاك را بـه ماننـد سـفرا و               
نايبان امام دارد، وگرنه اخبار و آثار به طور مستفيض و متظـافر             

راد مورد اعتماد و نيكوكار از گذشـتة دور و         دربارة بسياري از اف   
انـد،    انـد و مـشاهده كـرده        نزديك كه امام را در غيبت كبرا ديده       

  .رسيده است

  ): ق1308 م (محمود عراقي. 3
                                                         

 .151ص، 52ج، رالأنوا بحار .1

 .36ص، )شرح آل كاشف الغطاء (الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة .2
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سياق قرينه است كه مراد مشاهده در خصوص سفارت است و           
رساند؛ زيرا ادعاي مـشاهده فقـط         لفظ كذّاب مفتر نيز اين را مي      

افتـرا آن   .  اما نسبتي به امام ندهـد، افتـرا نيـست          شود،  كذب مي 
باشد كه كاري را مثل استنابه و توكيل و نحو آن نسبت به كسي              

  1.بدهي كه او نكرده باشد

ايشان جـواب دوم را احتمـال علامـه         ): ق1320م (محدث نوري . 4
 2.مجلسي قرار داده است

   :)ق1348م ( صفهانيا محمدتقي سيد. 5
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اي اسـت كـه       منظور از ديدار و مشاهده، همان ديدار و مشاهده        
همـان كـه    . همراه با بابيت و عنايت خاصه از سوي امـام باشـد           

ت صغرا بود، نه هر مشاهده      براي سفراي چهارگانه در زمان غيب     
اين از باب ذكر مطلق و ارادة مقيد اسـت و يـا ذكـر              . و ديداري 

گونه استعمال در عرف و لغت شايع و          عام و ارادة خاص و اين     
  .فراوان است

گوشــت «و يــا » گوشــت خريــدم«گــويي  گونــه كــه مــي همــان
و منظورت خصوص گوشت گوسفند اسـت نـه       » خريداري كن 

  . اين منظور در كلام موجود استو قرينة. هر گوشتي
                                                         

  .193ص، دارالسلام .1
 .319ص، 53، جبحار الانوارچاپ شده در ، جنة المأوي .2
 .336ص، 2ج، مكيال المكارم .3
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ايشان نيز نظـر مرحـوم عراقـي و          ):ق1369م(اكبر نهاوندي    علي. 6
  1.محدث نوري را نقل كرده است

   :)ق1371م( سيد محسن الأمين. 7
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رواياتي آمده كه بر عـدم امكـان رؤيـت در زمـان غيبـت كبـرا                 
دلالت دارد و از آن سو ديـدار حـضرت در مـوارد بـسياري در            

گونـه    ين اين دو اين   توان ب   زمان غيبت كبرا نقل شده است و مي       
جمع كرد كه روايات نفي ديدار موردي را گويند كه فرد ادعاي            
ديدار همراه با دعوي نيابـت و رسـاندن خبرهـا از سـوي امـام                

 .اي ديگر جمع كنيم سان سفرا و يا به گونه  دارد، به4عصر

   :)ق1373م( سيد صدرالدين الصدر. 8
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يـاب    انـد و شـرف      اين كتاب دربارة گروهـي كـه امـام را ديـده           
گويـد   دهد و روايتي كـه مـي    اند، به ما گزارش مي      خدمتش شده 

ها در تنافي نيـست؛       گزارشمدعي ديدار را تكذيب كنيد با اين        
چرا كه منظور تكذيب مدعي نيابت خاصه اسـت بـا توجـه بـه               

 .صدر روايت
                                                         

 .165ص، 3 ج،834 ـ 819ص، 6ج، العبقري الحسان .1

 .71ص، 2ج، أعيان الشيعة .2

  .183، صالمهدي .3
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  : )ق1411م ( خوئيسيد ابوالقاسم . 9
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يب در ارتباط با كسي اسـت كـه مـدعي نيابـت خاصـه از                تكذ
سوي امام در زمان غيبت كبراست و با كسي كه ادعاي رؤيت و       

ارتبـاطي  كه ادعاي ديگري داشته باشـد         آن  ديدار امام را دارد بي    
  .و خداوند آگاه استندارد 

  ): معاصر( گلپايگاني صافي هللا لطف. 10
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گـو و افترازننـده       كه مدعي ديدار و مـشاهده دروغ        منظور از اين  
  گونـه كـه بـراي سـفرا          است كسي است كه ادعاي ديـدار را آن        

ــدارش  در عــصر غيبــت صــغ ــا ادعــاي دي ــد و ب ــود، بنماي   را ب
  دعوي نيابت و سـفارت كنـد و خـود را واسـطة بـين مـردم و                  

 .امام بداند

  ): معاصر(سيد محسن خرازي . 11
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 .449ص، 2ج، صراط النجاة .1

 .213ص، 2ج، مجموعة الرسائل .2

 .159شرح ص، 2ج، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية .3
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توان گفت اين است كه توجه بـه ابتـداي ايـن توقيـع                چه مي   آن
  براي رفع تنافي كافي است؛ چون صدر توقيـع گـواه آن اسـت              

سـان بابيـت      كه منظور نفي كسي است كه مدعي بابيت باشد به         
آيد كه در مقام نفي مطلق        نواب اربعه و از روايت به دست نمي       

 .رؤيت باشد

  :اند سه اشكال به اين احتمال وارد كرده
  : اشكال مرحوم سيد محمد صدر: اشكال اول
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اين حمل و تفسير كه منظور ادعاي مشاهده بـه همـراه دعـوي              
 7يابت است بر خلاف چيزي است كه از ظاهر عبـارت امـام      ن

آيد؛ چون در اين فرض نيـاز اسـت كـه            در بيانشان به دست مي    
اي بر وجود     قيدي يا لفظي به عبارت امام افزوده گردد كه قرينه         

  .آن قيد و لفظ نداريم

 نيـاز دارد كـه  )  مع النيابةةالمشاهد(اين وجه به تقدير   : گويد  وي مي 
  . نيستاي ه قرينبر آن

پاسخ اين اشكال از سخنان معتقدان به آن روشن اسـت؛ زيـرا آنهـا               
صدر توقيع را كه نفي نيابت بود و ذيل توقيع را كه واژه مفتر داشت و                

را » فـاء «شيخ محمد سند نيز     . اند  نيز سياق را قرينه اين وجه بيان كرده       
فـي نيابـت    دانـد و دليـل ن       فاء تعليل يا تفرع مي    » فقد وقعت الغيبة  «در  
  2.شمارد مي

  : اشكال آقاي ذاكري: اشكال دوم
                                                         

 .644ص، تاريخ الغيبة الصغري .1

 . 3ش، انتظارمجله تخصصي ، مصاحبه، سند  شيخ محمد.2
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   مـشاهده همـراه     ي به ادعـا   ي ربط ...)سيأتي شيعتي    (اين سخن 
پيش از ايـن مطـرح      ،   زيرا ختم نيابت و سفارت     ؛با نيابت ندارد  

 شـيعيان   ياز سـو  ،   مشاهده حـضرت   يجا مسأله ادعا   شد و اين  
  1.مطرح است

ت در فقـره قبـل نفـي شـده و           ظاهراً منظور ايشان اين است كه نياب      
حمل مشاهده بر ديدار همراه با نيابت موجب تكـراري شـدن فقـرات              

  .شود توقيع مي
پاسخ اين اشكال نيز از تبيين فرازهاي توقيع روشن شد؛ زيرا گفتيم            
فراز سوم متفرع بر دو فراز اول است؛ يعني امام بعد از نفي نيابـت در                

كه وقوع غيبت دوم اسـت       ه دوم فقره اول و بيان علت اين نفي در فقر        
كنـد و حكـم       در فقره سوم، خبري غيبي را به صورت هشدار بيان مـي           

چه را ما نفـي كـردم و دليـل آن را             آن: فرمايد  گويد و مي    آنها را نيز مي   
پـس ايـن    . گو هـستند    بيان كرديم، گروهي ادعا خواهند كرد آنها دروغ       
ه نيابت باشـد تكـراري      فقره در مقام اخبار و هشدار است و اگر ناظر ب          

دهـد كـساني      كند، بعد هشدار مي     شود؛ زيرا اول نفي مي      محسوب نمي 
  .گويند اين ادعا را خواهند كرد از آنها قبول نكنيد؛ آنها دروغ مي

  : اشكال آقاي دوزدوزاني: اشكال سوم
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 .49، ص»ر عصر غيبت د4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1
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هر كس كـه ادعـاي       (المشاهدةحمل جمله الا فمن ادعي      ) الف
بر ديدار همراه با دعوي نيابت اين به تنهايي سخني          ) ديدار كند 

شـود كـه بـه زودي         نامعقول است؛ چون معناي جمله ايـن مـي        
نيابـت را   آيند كـه دعـوي مـشاهده بـا            براي شيعيانم كساني مي   

آگاه باشيد كه هر كس پـيش از خـروج سـفياني ادعـاي              . دارند
گـو و افترازننـده       مشاهده را همراه با نيابت داشـته باشـد، دروغ         

كه خروج سفياني تنها نهايت ظهـور و مـشاهده            است، در حالي  
  .است، نه ظهور همراه با ادعاي نيابت

 نظـر از    تقييد در ديدار و مشاهده به ادعاي نيابت بـا قطـع           ) ب
ذيل روايت و جملة پيش از خروج سفياني نيز صحيح نيست و            

غيبـت كامـل    «اين با توجه به صدر توقيع اسـت؛ چـون جملـة             
تحقق يافت و ظهوري نيست، مگر پس از اذن الهي و اين پـس              

ها و پر شدن زمـين از         از طولاني شدن مدت و سخت شدن دل       
ايـت بـه    ظهور در اين جهت دارد كـه مـلاك و عن          » جور است 

كـه در غيبـت كبـرا ديـدار او         همان ظهور حضرت است و ايـن      
ممكن نيست و پس از تمام شدن مدت و اذن الهي بـه ظهـور،               

  .بيند هر كس او را مي

اند اين احتمـال بـه هـيچ وجـه            در پاسخ اشكال اول كه مدعي شده      
تـوان خـروج      عقلاني نيست، بايد گفت بر خـلاف ادعـاي ايـشان مـي            

                                                         
 .57 ـ 56، صتحقيق لطيف حول توقيع الشريف .1
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 تا  4نفي نيابت دانست، به اين شكل كه بگوييم امام        سفياني را غايت    
خروج سفياني نايب نخواهد داشت، اما با خروج سفياني كه از علايـم             

 4حتمي ظهور است و چند ماه پيش از ظهـور رخ خواهـد داد، امـام               
هـايي را ايجـاد       كند تا آمادگي    فردي را به عنوان نايب خاص مأمور مي       

ي گوناگون برساند؛ مانند نفس زكيه كه        را به نواح   4نمايد و پيام امام   
، پانزده شب پيش از ظهور به مكه اعـزام          4به عنوان نايب خاص امام    

  1. را به مردم مكه ابلاغ كند4شود تا پيام امام مي
بنابر اين، حمل اين علايم بر نيابت عقلاني است و با اين اسـتدلال              

مل آن به غايـت     توان نيابت را رد كرد؛ هر چند به نظر نگارنده، ح            نمي
نيابت در عين معقول بودن، مرجوح است و احتمال راجـح حمـل بـر               

  .شود ظهور است كه در احتمال دوم بررسي مي
كه پيش از اين اشـاره شـد، دو          گوييم چنان  در پاسخ اشكال دوم مي    

فراز پيش از فراز سوم وجـود داشـت و احتمـال اول در مـشاهده كـه                  
راز اول گفته شده اسـت؛ يعنـي فـراز    مشاهده نيابي است، با توجه به ف      

سوم بر فراز اول حمل شده است و امام فرمودند نيابت منتفي اسـت و    
غيبت دوم واقع شده است و ظهوري نخواهد بود، اما هشيار باشيد كه             

                                                         
1.  نَادبِالْإِس فـَرٍ          )سيد علي بن عبد الحميد     (وعـنْ أبَِـي جيرٍ عصإِلَي أبَِي ب هرفَْعـي   7 يف 

كَّةَ لَا يرِيدوننَي    إنَِّ أهَلَ م   ! يا قَومِ  : لأَصحابهِ 4 يقُولُ الْقَائم  :حديث طَوِيلٍ إِلَي أنَْ قَالَ    
           ِهمَليع َتجحي أنَْ يثْلمي لغْنبا يِبم ِهمَليع َتجأَحل ِهمَلٌ إِليرْسنِّي ملَك ـنْ     .ولًا مجو رعدَفي 

ِابهحأَص،  َقُولُ لهَكَّةَ    : فيلِ مَضِ إِلَي أهكَّةَ   : فَقُلْ ، املَ مَا أهولُ فُ   ! يسأنََا ر     وه و ُكمَلَانٍ إِلي
يقُولُ لَكمُ إنَِّا أهَلُ بيت الرَّحمةِ و معدنُ الرِّسالةَِ و الخْلَافةَِ و نحَنُ ذرُيةُ محمد و سلَالةَُ      

قُّنَا منَّا حتزَُّ ماب قُهرِنَْا و نَا واضْطُهِد نَا ومظُل إنَِّا قَد ينَ وِذاَ النَّبيناَ هموناَ إلِيَ يِنبَي نْذُ قبُِض
ينَ                 ه فـَذبَحوه بـ فنَحَنُ نسَتنَصْرُكمُ فَانصْرُونَا فَإذَِا تَكَلَّم هذاَ الْفتََي بِهذاَ الْكَلَـامِ أَتَـوا إِليَـ

 أَلَا أَخبْرْتُكمُ أنََّ    :مام قَالَ لأَصحابهِ   فَإذِاَ بلَغَ ذَلك الْإِ    .الرُّكْنِ و المْقَامِ و هي النَّفسْ الزَّكيةُ      
 )81ح ،307ص، 52 ج، بحار الأنوار . (...أهَلَ مكَّةَ لَا يرِيدوننََا
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توان گفت حمل فراز سـوم        پس نمي . كساني ادعاي نيابت خواهند كرد    
  كـه در    لبتـه چنـان   ا. توان حمـل كـرد      بر فراز اول صحيح نيست و نمي      

توان ادعا كرد اين حمـل مرجـوح اسـت و حمـل               پاسخ قبل گفتيم مي   
راجح حمل بر فراز دوم اسـت كـه در احتمـال دوم در مـشاهده از آن               

  .شود بحث مي

  ادعاي حضور امام. احتمال دوم

كه غيبت تمام  خبر داد و اين كه گفتيم، فراز دوم از وقوع غيبت  چنان
حـال  . زماني طولاني افتد، مگر بعد از مدت      نمي شود و ظهور اتفاق     نمي

كـه   تواند براي اين فراز هشدار باشد و امام بفرمايد بـا آن             فراز سوم مي  
آينـد و     شود، اما كـساني مـي       غيبت دوم شروع شد و زود هم تمام نمي        

كنند كه غيبت تمام شـده اسـت و آنهـا حـضور امـام را درك                   ادعا مي 
 مشاهده، يعنـي ادعـاي حـضور ظـاهري     منظور از ادعاي پس  . اند  كرده

  . در جامعه4امام عصر
  قائلان به اين احتمال

  :علي اكبر نهاوندي
 توقيــع شــريف درصــدد رد و منــع از دعــوي ظهــور اســت و 

كه در آيـه     مشاهده در آن به معناي ظهور و حضور است، چنان         
�¬ ��� ©�Å@¬%ª� /+8̄/g	G      $¬;©��/&Á�À9 /�¬8®: مباركه است /;À9 F   ـ  ه معنـاي   ، نـه ب

رؤيت كه علما در حيص و بيص در جمع ميان توقيع شريف و             
 1.اين حكايات بيفتند

  :محمد جواد خراساني
                                                         

 .584ص، 2ج، العبقري الحسان .1
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پـس هـر كـس      . »فـلا رؤيـت   «فرموده، نه » فلا ظهور «در توقيع،   
  1.ادعاي مشاهده كند، يعني مشاهده ظهور

  :سيد محمد صدر
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 اسـت،   4كه شخص به انساني ايمـان آورد كـه او مهـدي             اين
گونه كه در طول تاريخ در خلال ادعاهـاي مكـرّر مهـدويت               آن

 . را ديده است4اتفاق افتاد و سپس خبر دهد كه مهدي

  .درسد اين احتمال اولويت دار به نظر مي
  هاي اين احتمال قرينه

 اهـل لغـت در      همـة شناسي اشاره شـد،      كه در فصل واژه     چنان :لغت
اند؛ معنايي كـه بـا غيبـت در           ، معناي حضور را لازم دانسته     »شهد«واژه  

تضاد آشكار است و همين سبب شـده اسـت شـهود در مقابـل غيـب                 
از ديـدگاه لغـوي، منظـور از ادعـاي          . باشـد ) عالم الغيـب و الـشهادة     (

مشاهده، ادعاي حضور است و ديدن و علم يافتن، لازمـه حـضور بـه               
  .رود شمار مي

هاي مهم براي فهم دقيق معناي كلمـات بـه            از راه : اصطلاح روايات 
كار رفته در روايات، مراجعه به روايات ديگر است تا بفهميم اين واژه             

با نگـاهي بـه روايـات       . در آن روايات به چه معنايي به كار رفته است         
 مشاهده را در مقابل غيبت و بـه معنـاي حـضور             :يابيم امامان   درمي

                                                         
 .93ص، مهدي منتظر .1

 . مستوي هفتم،653ص، 1ج، تاريخ الغيبة الصغري .2
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 .اند ظاهري امام در جامعه برشمرده
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خدمت سـرورم امـام سـجاد علـي بـن           : گويد  ابوخالد كابلي مي  
اي : حضرت بـه مـن فرمـود      ...  رسيدم 7العابدين  الحسين زين 

 كه قائـل بـه امامـت        4مردم زمان غيبت امام دوازدهم    ! اباخالد
اويند و منتظر ظهورش، برتر از مردم هر زمـاني هـستند؛ چـون              

هم و معرفتي بـه آنـان داده كـه          خداوند تبارك و تعالي عقل و ف      
سان حـضور اسـت و خداونـد آنـان را در آن               غيبت نزد آنان به   

زمان به منزلة كـساني قـرار داده اسـت كـه در پيـشگاه رسـول                 
  .كنند  با شمشير جهاد مي6خدا

تبـديل   غيبت به مشاهده  «: فرمايد   مي 7بينيم، امام سجاد    كه مي  چنان
عقل و فهم و معرفت، مـانع       و روشن است كه تناسب ذكر       » شده است 

آن است كه مشاهده به معناي ديدن مقطعـي و اتفـاقي باشـد، بلكـه از              
  .حضور و ديداري مستمر حكايت دارد

                                                         
 .2ح، 319ص، 1ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1
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تر از يتيميِ يتيمي كـه از پـدر و            سخت:  فرمود 6رسول خدا 

مادر جدا شده، يتيميِ يتيمي است كه از امامش جدا افتاده است            
در اش را     يـابي بـه او بـرايش مقـدور نيـست و وظيفـه               و دست 

! هشدار. داند  شود، نمي   ارتباط با شرايع دينش كه به آن مبتلا مي        
هر كس از شيعة ما كه با علوم ما آشنا باشـد و ايـن جاهـل بـه                   
شريعت ما كه از ديدار ما محروم است، يتيمي اسـت در دامـان              

هشدار كه هر كس او را هدايت و ارشاد كند و شـريعت مـا               . او
  ! رفيق اعلي همراه استرا به او بياموزد او با ما در

 4رسي به امـام زمـان   در اين روايت، امام، كسي را كه امكان دست 
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جـا مقـصود، كـسي     در ايـن . كنـد  را ندارد، منقطع از مشاهد معرفي مي   
كه گاهي نتواند امام     تواند حضور امام را درك كند، نه اين         است كه نمي  

  .را ببيند
\ ( $%
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يك فقيه كه يتيمي از ايتام ما را        :  فرمود 7امام موسي بن جعفر   

چـه را كـه نيـاز دارد بـه او              از ما و حضور ما جدا افتاده، آن        كه
  .تر است آموزش دهد، بر شيطان از هزار عابد سخت

و تعبيـر انقطـاع، معنـاي    » نا«در اين روايت نيز از عطف مشاهده به         
شود، نه ديدارهاي متفرقه كه مكلف هيچ نقـشي در            حضور استفاده مي  

  .به وجود آمدن آنها ندارد
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:  در مجلـس خـود نشـسته بـود و فرمـود            7روزي امام سجاد  
 مأموريـت يافـت بـه تبـوك بـرود،       6هنگامي كه رسول خدا   

.  را در مدينـه جانــشين خــويش ســازد 7دسـتور يافــت علــي 
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من دوسـت نـدارم بـراي انجـام         ! اي رسول خدا  :  گفت 7علي
 بـه     بمـانم و از ديـدارتان و نگـاه         كاري از كارهايتان از شما باز     

  :  فرمــود6رســول خــدا. ســيره و روش شــما محــروم شــوم
آيا خشنود نيستي كه تو نسبت به من، به منزلة هـارون            ! اي علي 

نسبت به موسي باشي، با ايـن تفـاوت كـه پـس از مـن پيـامبر                  
  نيستي؟

بيـان  » نظر«و بار ديگر از     » مشاهده«بار از    در اين روايت، غيبت يك    
دهد منظور از مشاهده ديدن نيست و بـه معنـاي             ه است و نشان مي    شد

من دوست ندارم در حضور     «: فرمايد   مي 7اميرالمؤمنين. حضور است 
  .»شما نباشم و رفتار زيباي شما را نبينم

  : در توقيع به شيخ مفيد آمده) ه
®;ª� �/%�̄ Å,ª�®2/
 �/;ª� �È�F̄ �/%©?/+/O�/	©� ¬�©8¬%/
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كه به ما     حضور ما در ميان شيعيان ممنوع نشده مگر به دليل اين          
  .دانيم چه ما آن را زشت مي رسد آن مي

در اين توقيع نيز منظور از مشاهده، ظهور و حضور امام در جامعـه              
  .است، نه ديدار مقطعي

 در مبحث معناي اين واژه كه اشكال كننـدگان، آن           :»فلا ظهور «واژه  
ا به معناي لغوي ظهور دانسته بودند، بيان شد كه بنا به قرائن موجود،              ر

توان آن را معناي لغوي كرد، بلكه بايد معناي اصطلاحي آن، يعني              نمي
يابد در    ود و امام در جامعه حضور مي      ش  اتفاقي كه با آن غيبت تمام مي      

ز وقتي منظور از ظهور، معناي اصطلاحي آن بود و فرا         . نظر گرفته شود  
 كـه   اي معنا شـود     سوم نيز به فراز دوم حمل شد، بايد مشاهده به گونه          
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دانـستند،    آنها كه ظهور را منع ديـدار مـي        . هشدار براي فراز دوم باشد    
ما نيز بعد از رد آن      . ادعاي مشاهده را نيز ادعاي ديدار معنا كرده بودند        

مـام  و اثبات غلط بودن چنين معنايي، ادعاي مشاهده را ادعاي حضور ا 
پس اصطلاحي بودن معناي ظهـور هـم در         . كنيم  و نبود غيبت معنا مي    
كند كه منظور از ادعاي مشاهده، ادعايي در تـضاد            اين توقيع دلالت مي   

  و تقابل با ظهور به همان معناست و آن، چيـزي جـز ادعـاي حـضور                 
  .امام نيست

 بر   دوزدوزاني االله آيت اشكالي   :»هقبل خروج السفياني و الصيح    «قرينه  
حمل مشاهده بر ادعاي نيابت كـرده بودنـد كـه غايـت بـودن خـروج                 

جا بيان شد     سفياني و صيحه، با ظهور سازگاري دارد نه با نيابت، در آن           
توان با ادعاي نيابت نيز معنا        كه هرچند اشكال ايشان وارد نيست و مي       

كرد، اما اولويت با حمل به معناي ظهور است و بهتر است فراز سـوم                
پس اين دو نشانه نيز كه نـشان     . از دوم حمل شود، نه بر فراز اول       بر فر 

پايان غيبت است، احتمال دوم را در معناي مشاهده كه حضور امـام و              
 .كند نبود غيبت است تقويت مي

، كنـد    از جمله قرايني كه اين احتمـال را تقويـت مـي            :روايات مؤيد 
 :رساند ي است كه اين مضمون را ميهاي روايت
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اي :  پرسـيدم  7از سرورم امام صادق   : گويد  مفضلّ بن عمر مي   
كنـد؟     در چه سـرزميني ظهـور مـي        4حضرت مهدي ! سرورم

بينـد، مگـر      چشمي در زمان ظهورش او را نمي      : حضرت فرمود 
بينند و هر كس جـز ايـن بـه شـما              ها او را مي     كه همه چشم    اين

 4 زمان ظهور، يا امام زمان     يعني در . [گفت او را تكذيب كنيد    
بيند و اگر كـسي خـلاف ايـن     بينند، يا هيچ كس نمي  را همه مي  

من امام را ديدم كـه ظهـور كـرده هرچنـد            : ادعا را كرد و گفت    
  .]ايد، او را تكذيب كنيد شما نديده

 4هنگام ظهـور حـضرت مهـدي      : فرمايد   در اين روايت مي    7امام
ي ادعا كند كه من ايشان را ديدم، پس اگر كس. بينند همه با هم او را مي 

در حديث، ظهـور بـا      ! يعني ديدم ظهور كرده است، او را تكذيب كنيد        
» آمـده اسـت   » ادعـي المـشاهدة   «خبر داده شـده و در توقيـع،         » لَا تَراَه .

پـس احتمـال دارد منظـور از        . روشن است كه هر دو به يك معناسـت        
شد؛ ديـدني كـه بـا       مشاهده، همان ادعاي ديدن امام در حال حضور با        

غيبت منافات دارد و مدعي پايان آن است، نه ديدارهاي نادري كـه در              
  .دهد و مدعي آن، ادعاي پايان غيبت را ندارد زمان غيبت روي مي
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كـه    كنـد تـا آن       قيام نمي  4حضرت قائم :  فرمود 7امام صادق 

اند   كنند و همگي بر اين گفته كه امام را ديده           وازده نفر قيام مي   د
  .كنند اتّفاق نظر دارند، ولي امام آنان را تكذيب مي
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  :فرمايد مرحوم نعماني در اين مورد مي
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هر كس از سوي ما وقتي را بـراي ظهـور           : اند   فرموده :امامان
روايت كرد، نترسيد كه او را تكذيب كنيد، هر كس كـه باشـد؛              

تـرين شـاهد بـر        كنيم و اين عـادل      ا معين نمي  چرا كه ما وقتي ر    
 را ادعـا   4بطلان كسي است كه مقام و مرتبت حـضرت قـائم          

هـا ظهـور      كند يا براي او ادعا كنند و پيش از آمدن اين علامت           
دهنـد كـه ادعـاي        ويژه كه همة حالات وي شهادت مـي         كند، به 

  .كسي كه به نفع او ادعا شده باطل است

هـا، ادعـاي      يابيم گروهي پيش از آمدن نشان       مياز اين روايت نيز در    
كنند كه بايد تكذيب شوند و اين ديدن، نـه ديـدار بـا                ديدن امام را مي   

  . بلكه ديدن متمهديان است4امام
 به عقيده شهيد صدر، امكان دارد كسي بگويد         :احتمالاشكال به اين    

  :شود اين توقيع شامل تكذيب مدعيان مهدويت نمي
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كساني از شيعيانم   «آيد از گفتة حضرت       چه به دست مي     چون آن 
اين اسـت كـه امـام مـا را از           » .كنند  آيند كه ادعاي ديدار مي      مي

ردمـي  هاي م   ادعاهاي منحرفي كه در درون حوزة شيعه و پايگاه        
خيزد، بترساند و به اين شكل ادعاهاي مهـدوي كـه             آن به پا مي   

بيرون از اين چهارچوب اسـت منظـور نيـست؛ چـون آنـان از               
 نيـستند   7شيعيان حضرت مهدي محمد بن الحسن العسكري      

بر آن دلالت داشـت     » كساني از شيعه  «گونه كه گفتة حضرت       آن
وي ديگـر   و با اين بيان، اين توقيـع از تكـذيب ادعاهـاي مهـد             

ساكت است، گرچه ما كذبِ اين ادعاها را نيـز بـا دليـل ديگـر                
  .ايم فهميده

يكي :  خبر دادن از ديدن مدعي مهدويت دو گونه تصور دارد          :پاسخ
كند و مهدي واقعي      كه ديدار كننده نيز بداند كه او به دروغ ادعا مي            اين

 ـ. نيست، با اين حال او را تبليغ كند        شان وارد در اين صورت، اشكال اي
امامي خارج است و اين       است؛ زيرا ديدار كننده از مذهب شيعه دوازده       

اما گونه دوم، اين اسـت كـه        . امامي است   توقيع خطاب به شيعه دوازده    
كند و او را واقعاً فرزنـد امـام           داند او به دروغ ادعا مي       ديدار كننده نمي  

پنـدارد    بنابراين، به راسـتي مـي     . داند   مي 4 و مهدي موعود   7يازدهم
در اين صورت، اشكال وارد نيست؛ زيـرا        .  را ديده است   4امام مهدي 

وي از دايره تشيع خارج نشده است و توقيع خطاب به چنين افـرادي              
مـن امـام    : است؛ يعني اگـر كـسي پـيش از سـفياني و صـيحه گفـت               

كـه   داند، نـه ايـن    همان امام موعود مي و او را واقعاً   ( را ديدم    4مهدي
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بنـابراين، خطـاب بـه      . گويد و بهتان است     دروغ مي ) تبداند دروغ اس  
  .شيعيان است و خطاب به افراد خارج از شيعه نيست

  شناخت امام در حال ديدار. احتمال سوم

را تكـذيب كـرده،     اي كه امام آن       گروهي معتقدند منظور از مشاهده    
ديداري است كه بيننده در حال ملاقات امام را بشناسد و به عنوان امام              

  . ايشان ديدار كندبا
  قائلان به اين احتمال

  :محمد بن حسن حرّ عاملي
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شود كه محال بودن ديدار و        برخي روايات ظاهر مي   چه از     و آن 

افزون بر اين، احتمال    . رساند صريح و رسا نيست      مشاهده را مي  
يعني غالب ادعاهـاي ديـدار دروغ       (رود حمل بر غالب شود        مي

يا بر كساني كه ادعا دارنـد همـراه مـشاهده او را             ) است نه همه  
 يا ديگري امـام را      اند و يا امام خودش را به او شناسانده          شناخته

  .به او شناسانده و يا از امام اعجازي براي او آشكار گشته است

  :سيد محمد مهدي بحرالعلوم
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 .699ص، 3ج، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .1

 .320ص، 3ج، رجال بحر العلوم .2
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  اي كه پذيرفته شده نيست، آن اسـت كـه امـام              ديدار و مشاهده  
 4م بداند كه او حضرت حجـت را ببيند و در حال مشاهدة اما      

  .است

  : دوزدوزانياللهيدا
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اي كـه    بر فرض انصراف ديدار و مشاهده به ديـدار و مـشاهده           
همراه با شناخت امام باشد، آيا اين انصراف موجب تقييد گفتـة            

تا در نتيجه، معنا اين شود      » ظهوري نيست «: شود كه    مي 4امام
كه ظهور براي كسي نيست، در صـورتي كـه بيننـده بـه هنگـام                

  .ديدار امام را بشناسد؟ به احتمال قوي چنين باشد

اني دليل حمل بر اين نظـر را         دوزدوز االله آيتدر ميان اين افراد، تنها      
ايـشان در  . بيان كرده و آن، وجود معناي علـم در واژه مـشاهده اسـت         

  :فرمايد مورد مشاهده مي
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 كـه هـر     و بعيد نيست ادعاي استعمال واژة مشاهده در مـوردي         
دو طرف، ديگري را به هنگام مشاهده را بشناسد، گرچه اثبـات            

  .اين معنا از نظر لغت مشكل است

  :گويد  سيد عبدالحسين طيب مياالله آيت: اشكال به اين احتمال
                                                         

 .4ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1

 . همان.2
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و اين جـواب تمـام نيـست؛ زيـرا اولاً در بـسياري از قـضاياي          
مذكوره، حضرت را شناخته و بسا خود را معرفي نمـوده اسـت    

 1.كند  ثانياً اخبار مذكور مشاهده را به طور كلي نفي ميو

  دانستن محل استقرار امام. احتمال چهارم

اين نظر را محدث نوري مطرح و آقاي نهاوندي نيـز نقـل كـرده و                
توضيح اين نظر و اشـكال و       . آقاي دوزدوزاني به آن اشكال كرده است      

بـرا بررسـي    پاسخ را در فصل دوم، قسمت تقسيم غيبت به صـغرا و ك            
  .كنيم مي

  ديدار اختياري امام. احتمال پنجم

بعضي معتقدند منظور از ادعاي مشاهده، ديداري اسـت كـه ديـدار             
كننده ادعا كند به اختيار خود به ديدار امـام رفتـه اسـت و هـر زمـان                   

  .تواند به محضر امام برسد بخواهد مي
   به اين احتمالقائلان

  :سيد عبدالحسين طيب
اهده فعل اختياري است؛ به ايـن معنـا كـه كـسي             ظاهر لفظ مش  

رسـم و      مـي  4ادعا كند من با اختيار خود خدمت امـام زمـان          
گـو و مفتـر اسـت؛ ولـي           او دروغ . دانم در چه جـايي اسـت        مي
چـه     حضرت خود را نشان دهـد و او را بـشناسد، چنـان             كه  اين

  2.اكثر حكايات از اين قبيل است، نفي نشده

  :ني صافي گلپايگاهللا لطف
                                                         

 .547ص، كلم الطيب .1

 . همان.2
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ممكن است مراد از توقيع مذكور، نفي ادعـاي اختيـاري بـودن             
يعني اگر كسي مشاهده و ارتباط را بـه         . مشاهده و ارتباط باشد   

اختيار خود ادعا كند، به ايـن صـورت كـه هـر وقـت بخواهـد                 
كنـد، كـذاب و       شود يا ارتباط پيدا مي      ياب مي   خدمت امام شرف  

 1.مفتر است

  :اكبر نهاوندي علي
هده، يعني كسي كه من عنـد نفـسه و بـا اراده خـود               مدعي مشا 

ديدار را مدعي شود و شامل كـسي كـه امـام صـلاح دانـسته و                 
  2.شود ديدار من عندالامام است را شامل نمي

انـد مـشاهده، ظهـور در         شود، آقاي طيب گفتـه      كه ملاحظه مي    چنان
وم اختيار دارد، اما معناي اختيار در ماده مشاهده اخذ نشده است و معل            

. نيست به چه دليل ايشان اين برداشت را از كلمه مشاهده كرده اسـت             
توان از سياق و خطاب اسـتفاده كـرد،           البته اگر گفته شود اختيار را مي      

يعني سفيران امام ديدار اختياري داشتند، از اين رو ديدار اختياري نفي            
تر است، ولي بازگشت آن به همان ادعـاي نيابـت      شده است، پذيرفتني  

 .خواهد بود
كوشيد براي جمع بين توقيع و        جا، نظرهايي مطرح شد كه مي       تا اين 

اي معنا كنـد كـه ديـدارهاي عـادي را دربـر               ديدارها، توقيع را به گونه    
در كنار اين نظرات، نظرهاي ديگري در توقيـع هـست كـه بـه                .نگيرد

 جاي استفاده از قرائن داخلي و معنا كردن كلمات توقيع به سراغ قرائن
خارجي رفته است و توقيع را به همـان معنـاي نفـي هـر نـوع ديـدار                   

  :پردازيم در ادامه به بيان اين نظرها مي. گرفته است
                                                         

 .65ص) پاسخ به ده پرسش(، 3ج، امامت و مهدويت .1

 .208، ص2ج، العبقري الحسان .2
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  وجود استثنا

كند، اما بايد توجه داشت       هرچند اين توقيع هر نوع ديدار را نفي مي        
تواند استثناهايي داشـته      هر حكم عامي مي   . »ما من عام الاّ و خص     «كه  

نظر مرحوم نهاوندي اين    . شود  ين موجب نقض حكم آن نمي     باشد و ا  
است كه توقيع آبي از تخصيص نيست؛ زيرا قطعـاً بـه ديـدار مواليـان                

  2. استثنا خورده است و نمي توان به عموم آن استناد كرد1امام
  قائلان اين نظر

  :محمد بن حسن حرّ عاملي
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شود كه محال بودن رؤيت و        چه از برخي روايات ظاهر مي       و آن 
رساند، صراحت و رسايي در اين جهت ندارد،          ديدار امام را مي   

يعنـي  (رود كه بر غالب حمل شود         افزون بر اين، احتمال آن مي     
  )بيشتر موارد دروغ است، نه همة موارد

  : مهدي بحرالعلومسيد محمد
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  شـود    و گاه امتناع ديدار امام بـراي خـواص نيـز پذيرفتـه نمـي              
طلبد ـ به دليـل اعتبـار و بـه      ـ گرچه ظاهر روايات امتناع را مي

  )ر ديدار دلالت داردكه ب(دلالت برخي از آثار 
                                                         

 . فصل سوم ذكر شدبتداي دو روايتي است كه در ا، منظور.1

 .208، ص2ج، العبقري الحسان .2

 .699ص، 3ج، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .3

 .320ص، 3ج، رجال بحر العلوم .4
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ايشان در جواب پنجم از توقيع، نظر سيد بحرالعلـوم          : محدث نوري 
 1.را نقل كرده است

 2.ايشان نيز نظر سيد بحرالعلوم را نقل كرده است: اكبر نهاوندي علي

  : دوزدوزانياللهيدا
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ها و حكايات ديدار امـام بررسـي كنـي،            بدان كه اگر در داستان    
و ... يابي كه از نظر سند و دلالت تمام باشد            كمتر موردي را مي   

در اين صورت ديگر نيازي به توجيـه و تأويـل نيـست؛ چـون               
  .شكند ، عموم و اطلاق را نميموارد نادر

به نظر نگارنده، سخن مرحوم نهاونـدي كـه ايـن توقيـع بـه ديـدار                 
مواليان تخصيص خورده، جا ندارد؛ زيرا آنها تخصصاً خارجند و اصلاً           

  .شامل اين توقيع نيستند تا تخصيصاً خارج شده باشند

  آور نبود دليل يقين

ع علي بن محمد    كه در گذشته بحث شد، اگر ضعف سند توقي          چنان
شود نپذيريم، قطعاً بايد قبـول        سمري را كه موجب عدم حجيت آن مي       

نماييم كه خبر واحد است و كثرت و تواتري كه بعـضي ادعـا كردنـد،        
خبر واحد هرچند حجـت اسـت، امـا بـر خـلاف             . شدني نيست   اثبات

بنـابراين  . آور اسـت      آورنـد، ظـن     هاي متعدد و متواتر كـه يقـين         روايت
                                                         

 .320ص، 53ج، بحار الانوارچاپ در ، جنة المأوي .1

 .206، ص2ج، العبقري الحسان .2

 .81ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .3



   ديدار در عصر غيبت■ 186

آوري وجود داشته باشد كه ملاقـاتي بـا            كه اگر دليل يقين    روشن است 
تـوان آن را بـا دليلـي           صورت گرفته اسـت، ديگـر نمـي        4امام عصر 

پس حتي اگر بپذيريم كه توقيع هر گونه ديدار را نفي           . آور رد كرد    ظن
توان به آن اسـتناد كـرد كـه     آور بودن، در جايي مي كند، به دليل ظن     مي

يان نباشد؛ يعني اگر كسي ادعـاي ديـدار بـا امـام             آوري در م    دليل يقين 
 كرد و دليل متقن و محكمي اقامه نكرد، به دليل اصل غيبـت              4عصر

و حضور نداشتن امام، بايد ادعاي او دروغ تلقي شود، امـا اگـر دليلـي           
تـوان يقـين را بـا         آور بود، يقين حجت است و نمـي         اقامه كرد كه يقين   

 .گمان نقض كرد

  قائلان اين نظر

  :امام خميني
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 را كند،   4هر كس كه ادعاي تشرف به حضور حضرت مهدي        
د را به صرف ادلةّ حجيت خبر واحد اثبات         تواند ادعاي خو    نمي

و روي  . كه شواهد و دلايل ديگري نيز داشته باشد         كند، مگر اين  
  .همين اصل دستور رسيده كه مدعي ديدار را تكذيب كنيد

  :محدث نوري
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 .256، ص1ج، انوار الهداية في التعليقة علي الكفاية .1
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اين روايـت تكـذيب ملاقـات خبـر واحـد مرسـلي اسـت كـه                 
ها و حكايات     تواند با آن داستان     در نتيجه نمي  . آفرين نيست   علم

آيد، مقابلـه كنـد، بلكـه حتـي از            كه از مجموع آن علم پديد مي      
صدور  ها و مفاخر است و      عضي از آن روايات كه متضمن كرامت      ب

چگونـه   پـس . آيـد   آنها از غير امام امكان ندارد، علم نيز پديد مـي          
  .توان از اين همه به خاطر يك خبر ضعيف اعراض كرد مي

  :سيد محسن خرازي
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» كننـد   شيعيان من در آينده ادعاي مشاهده مي      «گفتة حضرت كه    

توليـد  ) احتمـال قـوي   (با قطع نظر از صدر روايـت جـز ظـنّ            
توانـد در برابـر قطعـي كـه از ايـن              كند و ظن و گمان نمي       نمي

 .ر حضرت دارد مقاومت كندجرياناتي كه دلالت بر ديدا

  :سيد محمد صدر
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 .318ص، 53، جبحار الانوارچاپ در ، نة المأويج .1

 .159شرح ص، 2، جبداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية .2

 در مـستوي پـنجم      سيد محمد صدر   . مستوي چهارم  ،650،  1ج،  تاريخ الغيبة الصغري   .3
 بدان كـه    ، اگر كسي ادعاي ديدار كرد و دليل روشني نداشت         :نويسد  ميهمين كتاب   
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خواهنـد     با آن بيان توقيع شـريف مـي        4گويا حضرت مهدي  
 را ديده   4اگر فردي به تو خبر داد كه حضرت مهدي        : بگويند

و تو در گفتـة او ترديـد كـردي او را بـر ايـن حمـل كـن كـه                      
به اين معنا كـه قاعـدة عمـومي در مـورد ادعـاي              . گوست  دروغ

ع اسـت،   ديدار و مشاهده همان دروغ بودن و عدم تطابق با واق          
 .مگر قطع به ثبوت و تطابق حاصل شود

  :اكبر ذاكري علي
مگـر ايـن كـه      ،  ممكن نيست ي،  مشاهده حضرت در غيبت كبر    

 1.اين ادله را مقيد و جواز آن را ثابت كندي، دليل معتبر

تر از ديگـر      به نظر نگارنده، در وجوه قرائن خارجي، اين وجه قوي         
 .هاست گونه

  اشكال بر اين نظر

  :نويسد دوزدوزاني درباره اين نظر مي االله آيت
 ��? �;9
 ���k� B4  �� �+�� @   �? ' H+O�	I� ��&> �
 -+ �&  $ �&> U

i      -�V. $W� �;2�;�� �m��� ,� ...   	�� �
��� ��9 ��&   $����o $�
     � $��5 ��#5 'i  ,�
�7   
+I� V�
�� ���� 3 9 @   ��;� �
 �
 �� �& $

�@�
      �� +�� ,�W ' �
   ' -��@
  Z���� C;
 $�±=&   $�)�9&  �? =��% �&& +
>	�� H.��� $�C<n$� $4' � 2  

كـه ديـدار و مـشاهده امكـان            و تأكيد به ايـن     7با تصريح امام  
   7ندارد، چگونه براي شـنونده يقـين بـه ديـدار فـرد بـا امـام                

                                                                                                             
  شـود مـا از ادعاهـاي دروغ در            اين كـار باعـث مـي       .گويد  وست و بهتنان مي   گ  دروغ

 .امان بمانيم

 .72، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1

 .74ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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كنـد    كه شيعه از امامش اطاعت مي       با فرض اين  ... شود؟    پيدا مي 
  دعي پذيرد، ديگر يقـين بـه درسـتي ادعـاي م ـ            و گفتة او را مي    

رسـد،    پس هر زمان كه نقل و حكايتي بـه او مـي           . كند  پيدا نمي 
بر پاية عمل به وظيفـه و در        . بايد آن را رد كند و تكذيب نمايد       
 بـه صـورت شـك وجـه         7اين هنگام، مقيد كردن كـلام امـام       

  .درستي ندارد

  پاسخ

 4 و حكايت سـخن امـام      4اين اشكال از خلطي ميان سخن امام      
واسطه بشنود سخن    ني اگر انسان،كلام امام را بي     يع. نشأت گرفته است  

آور خواهد بود و مقابـل آن هـيچ سـخن ديگـري               معصوم است و قطع   
تاب معارضه ندارد؛ اما وقتي حكايت سخن امـام شـد از بـاب صـدق                

اساساً بحث از حجيت خبـر      . كند  العادل است و بيش از ظنّ افاده نمي       
وگرنـه كـسي شـك      واحد به دليل حكايت سخن معصوم بودن اسـت          

دهد بايـد     ندارد كه سخن معصوم حجت است و همين بحث نشان مي          
شـود    يا وقتي گفته مي   . ميان سخن امام و حكايت سخن امام فرق نهاد        

فلان خبر ضعيف است، ناظر به حاكي بودن آن اسـت، وگرنـه سـخن               
بنـابراين،  . معصوم، ضعيف و موثق ندارد؛ همه صحيح و حجت اسـت          

واسـطه بـه انـسان        اني در جايي است كـه امـام بـي         گفته آقاي دوزدوز  
در اين صورت، هر كس غير اين را بگويـد          . بيند  بفرمايد كسي مرا نمي   

كند كه امام چنين فرموده       اما وقتي كسي براي ما نقل مي      . نبايد پذيرفت 
شود و حكم آن متفاوت خواهـد بـود؛ يعنـي اگـر از                آور مي   است، ظن 

. آور بايد رفـع يـد كـرد         ن حكايت ظن  جاي ديگر قطع آمد، ديگر از اي      
پس سخن صحيح همان اسـت كـه آقـاي دوزدوزانـي بعـد از تقـسيم                 

  : است كه بيان كردهها  حكايت
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چه با توقيع شريف در تعارض است، همان بخـش پـنجم از               آن

ها و حكايات ديدار امـام اسـت و آن بخـش بـه قـدري                  داستان
نيست كه قطع به ديدار و مشاهدة امـام را پديـد آورد و سـبب                

  .شود كه از توقيع شريف دست برداريم

پـذيرد كـه اگـر     ها سخن دارد، اما مـي   يعني ايشان در تعداد حكايت    
آورد و قطع، موجب رفـع يـد از            كثرت داشته باشد، قطع مي     ها  ملاقات

اين بيان فني و صحيح است، نه بيان قبلي ايشان كه بـا             . شود  توقيع مي 
  .وجود توقيع، نبايد قطع پيدا كرد

  راويان موثق

اند داراي شخـصيتي بـسيار        برخي از كساني كه ديدارها را نقل كرده       
آنها كمتـر از راويـان احاديـث        بزرگ و قابل اعتماد هستند؛ يعني مقام        

بنابراين، ديدارها به لحاظ اعتبار سند، با توقيـع قابـل معارضـه             . نيست
هستند و چون تعداد نقل ديدارها بيشتر است، در مقام تعارض توقيـع             

 .اگر قابل توجيه نباشد، بايد كنار گذاشته شود

  قائلان اين نظر

  : صافي گلپايگانيهللا لطف
  2.ح با اين حكايات استبر حسب سند نيز ترجي

  :محمدجواد خراساني
                                                         

 .55صهمان،  .1

 .65ص، پاسخ به ده پرسش، 3ج، امامت و مهدويت .2
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ها نيز افراد با تقوايي هـستند و كمتـر از راويـان               ناقلين حكايت 
نيستند و نقل آنها در حكم حديث است و معارض با توقيع بـه              

توقيـع حمـل بـه معنـاي ديگـر      باشد و بايـد     معناي مشاهده مي  
 1.شود

ت كه براي اطلاع از     ديگري نيز ارائه شده اس    هاي    البته در توقيع نظر   
  . مراجعه كردالعبقري الحسان و جنة المأويتوان به  آن مي

چون اين بحـث بـه   : خلاصه جواب از توقيع علي بن محمد سمري     
  :شود درازا كشيد حاصل آن بيان مي

سند توقيع ضعيف است و براي استناد و رد ديدارها حجيـت            ) الف
  .ندارد
يـع تمـام نيـست و       در صورت پذيرش حجيت آن، دلالـت توق       ) ب

  .شود ديدارهاي مورد بحث را شامل نمي
شـويم،    با پذيرش اعتبار و دلالت آن، يا قائل به وجود استثنا مي           ) ج
آور است و توان معارضه با يقـين          توقيع خبر واحد و ظن    : گوييم  يا مي 

  .حاصل از ديدارها را ندارد
حـدث  هـاي م    در پايان، تذكر اين نكته لازم است كه يكي از اشكال          

اند اين اسـت كـه شـيخ          نوري بر توقيع كه برخي نيز آن را تكرار كرده         
رود، بـه آن عمـل نكـرده          طوسي كه خود ناقل اين توقيع به شمار مـي         

انـد، ايـن      كه آقاي ذاكري در مقاله خـود تحقيـق كـرده            است، اما چنان  
 مربوط  الغيبة للحجة هاي نقل شده در      اشكال وارد نيست و تمام حكايت     

ن غيبت صغراست و شيخ طوسي ديداري را از غيبت كبرا نقل            به دورا 
  .نكرده است

                                                         
 .93ص، مهدي منتظر .1
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  احاديث لا يرونه و لا يعرفونه. روايت دوم

  :توان سه گروه كرد اين روايات را مي
  :شود گويد امام ديده نمي  رواياتي كه مي.گروه اول
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 در پاسخ به پرسشي كه      7از امام رضا  : گويد  ريان بن صلت مي   

بـدن او ديـده     : ود از او شد شنيدم فرم ـ     4درباره حضرت قائم  
  .شود شود و نامش برده نمي نمي
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 شـنيدم   7از امـام ابوالحـسن هـادي      : گويد  داوود بن قاسم مي   
ايد شـما بـا    جانشين پس از من حسن است و چگونه : فرمود  مي

! خداوند مـرا فـدايت كنـد      : جانشين پس از جانشين من؟ گفتم     
بينيد و يـاد او       شما شخص او را نمي    : براي چه؟ حضرت فرمود   

 .با نام، براي شما حلال نيست
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 .3ح، 333ص، 1ج، كافيال .1

 .13ح، 328ص،  همان.2
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خـدمت سـرورم امـام      : گويـد   عبدالعظيم بن عبداالله حسني مـي     

و پس از من فرزندم حسن      : حضرت فرمود ...  رسيدم   7هادي
او : اند با جانـشين پـس از وي؟ گفـتم     امام است و مردم چگونه    

شـود و يـاد وي بـا          او ديده نمي  : چگونه است؟ حضرت فرمود   
كه خـروج كنـد و زمـين را از قـسط و               نامش جايز نيست تا آن    

  .عدل پر سازد
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تا آن  ! ... اي حذيفه :  روزي به حذيفه فرمود    7اميرمؤمنان علي 
خواهد از چشم مـردم غايـب گـردد،           زمان كه آن فرزندم كه مي     

ت زمـين بـر        ... غايب شود    به پروردگار علي سـوگند كـه حجـ
كنـد و در      هـاي زمـين حركـت مـي         او در راه  . زمين قائم اسـت   

                                                         
 .1ح، 379ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1

 .3ح، 142ص، الغيبةكتاب  .2
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شود و در شرق و غرب زمين         اي زمين وارد مي   ها و قصره    خانه
دهـد؛    شنود و بر گروه مردمان سلام مـي         گردد و سخن را مي      مي
شود، تا روز معين و موعود و روزي كـه            بيند، ولي ديده نمي     مي

هــشدار كــه آن روزي اســت كــه . منــادي از آســمان نــدا دهــد
  .خشنودي و شادي فرزندان علي و شيعه اوست

  :شود گويد شخص امام غايب مي ي كه مي روايات.گروه دوم
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:  گفـتم  7به امـام جـواد    : گويد  عبدالعظيم بن عبداالله حسني مي    
 6اميد دارم شما همان قـائم از اهـل بيـت حـضرت محمـد              

گونه كـه     سازد، همان   باشيد كه زمين را از قسط و عدالت پر مي         
اي : حـضرت فرمــود . تاز وجـود جـور و سـتم پـر شـده اس ـ     

كه به امر خداونـد عزّوجـلّ    كسي از ما نيست، مگر آن  ! اباالقاسم
نمايد، ولي قـائمي كـه        كند و به دين خداوند هدايت مي        قيام مي 

سـازد   خداوند به وسيلة او زمين را از كافران و منكران پاك مـي     
كند، همان است كه ولادت او بـر   و آن را از قسط و عدل پر مي  

شود و    ي خواهد بود و شخص وي از مردم غايب مي         مردم مخف 
  .گردد نام بردن او بر مردم حرام مي

                                                         
 .2ح، 377ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1
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از سـرورم موسـي بـن       : گويد  ابواحمد محمد بن زياد ازدي مي     
هاي آشـكار و      و نعمت «:  دربارة گفتة خداوند عزّوجلّ    7جعفر

» زانـي داشـته اسـت     پنهان خود را به طـور فـراوان بـر شـما ار            
نعمت آشـكار، امـام ظـاهر و آشـكار          : حضرت فرمود . پرسيدم

: به امـام گفـتم    . است و نعمت پنهاني، امام غايب و پنهان است        
آيا در امامان كسي هست كـه غايـب و پنهـان شـود؟ حـضرت             

شـود، ولـي يـادش از         آري، او از چشم مردم غايب مـي       : فرمود
  .همين امام از ماستهاي مؤمنان غايب نيست و او دوازد دل
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 .6ح، 368 ص، همان.1

 .12ح، 338ص،  همان.2
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هر كس به امامان از پـدرانم و فرزنـدانم          :  فرمود 7امام صادق 
سان كـسي اسـت       اقرار كند ولي مهدي را از فرزندانم نپذيرد، به        

كــه بــه همــة پيــامبران اعتــراف كنــد، ولــي پيــامبري حــضرت 
مهدي از فرزندان شـما     ! سرورم: گفتم.  را انكار كند   6محمد

پنجمين امام از فرزندان امام هفـتم؛ او        : ت فرمود كيست؟ حضر 
گردد و نام بردن وي بـر شـما حـلال             از شما غايب و پنهان مي     

 .نيست
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زماني كه قائم ما قيام كند، بيعـت        : ...  فرمود 7اميرمؤمنان علي 
ــي    ــن رو، ولادت وي مخف ــست و از اي ــردن او ني ــسي در گ ك

 .گردد خواهد بود و شخص او نيز پنهان مي

 :شود گويد امام شناخته نمي  رواياتي كه مي.گروه سوم
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 بـر فـراز منبـر كوفـه         7اميرمومنـان : ...  فرمـود  7امام صادق 
و بدانيد كه زمين از حجتي براي خداوند عزّوجـلّ          : ... فرمودند

خالي نخواهد شد، ولي خداوند خلق خويش را به دليل جور و            
، از ديدن حجت زمين     كنند  ستم آنان و اسرافي كه بر خويش مي       

ت خـدا               كور مي  سازد و اگر بخواهد زمين يك سـاعت از حجـ
حجـت، مـردم را     . بـرد   خالي گردد، زمـين اهلـش را فـرو مـي          

گونه كه يوسف مـردم       شناسند، آن   شناسد، اما مردم او را نمي       مي
  .شناختند شناخت، ولي مردم او را نمي را مي
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: ... فرمـود    شـنيدم مـي    7از امام صادق  : گويد  سدير صيرفي مي  

شود كه خداوند با حجت خود همـان          اين امت چگونه منكر مي    
كه امام مظلوم شما كه حقـش         كند كه با يوسف پيامبر كرد؟ اين      

مر است ميان مـردم بگـردد و در         الا  انكار شده هم او كه صاحب     
هايـشان پـا نهـد، ولـي مـردم او را              بازارهايشان برود و بر فرش    

كه خداوند به او اجـازه دهـد كـه خـودش را بـه                 نشناسند تا آن  
                                                         

 .2ح، 141ص، الغيبةكتاب  .1

 .4ح، 163ص، ن هما.2
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گونه كه به يوسف اجـازه داد تـا زمـاني كـه               مردم بشناساند، آن  
 .من يوسفم: تو يوسف هستي؟ گفت: برادرانش به يوسف گفتند
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يامبران هايي از پ    در صاحب اين امر سنّت    :  فرمود 7امام صادق 
الهي است؛ سنتّي از موسي به عمران و سنتّي از عيسي و سـنتّي              

اما سنّت او از موسي     . 6از يوسف و سنتّي از حضرت محمد      
. اي اسـت    اين است كه ترسان است و هر زمان در انتظار حادثه          

و اما سنت او از عيسي آن اسـت كـه در مـورد او همـان گفتـه                   
 و امـا سـنت او از يوسـف،          .شود كه دربارة عيسي گفته شد       مي

اي   خداوند بـين او و خلقـش پـرده        . پنهان و پوشيده بودن است    
ا سـنّت     . شناسند  بينند، ولي نمي    قرار داده كه مردم او را مي       و امـ

ــد آن اســت كــه بــه روش پيــامبر راه 6او از حــضرت محم 
 .كند يابد و با سيرة او حركت مي مي
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 .46ح ، 350ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1
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از محمد بن عثمان عمـروي      : گويد  الله بن جعفر حميري مي    عبدا
به خدا سوگند صاحب اين امر هر سـال در          : گفت  شنيدم كه مي  

شناسـد و آنـان    بيند و مـي  شود، مردم را مي     موسم حج ظاهر مي   
 .شناسند بينند، ولي نمي نيز او را مي

 هـا هـا و مـشابه آن       آقاي دوزدوزاني و آقاي ذاكري بـه ايـن روايـت          
دهد ديدار با   نشان مي ها  اند كه اين روايت     لال كردند و مدعي شده    استد

البته به برخـي جزئيـات نيـز        .  در غيبت كبرا امكان ندارد     4امام عصر 
  .پردازيم اند كه در ادامه به آنها نيز مي اشاره كرده

  :در اين باره بايد به چند نكته دقت كرد
هـا    را همه اين روايـت    اين روايات با ديدارها منافاتي ندارد؛ زي      . يكم

تـري را     دهد و معناي بيشتر و غليظ        خبر مي  4تنها از غيبت امام عصر    
علماي شيعه نيز كه اعتقاد بـه ديـدار دارنـد ملاقـات را در               . رساند  نمي

دانند تا قابل جمع با اين روايـات نباشـد،            تضاد يا تناقض با غيبت نمي     
كه اگر كسي ادعا    بلكه ملاقات را در حال غيبت قبول دارند و گذشت           

بـه  . كند امام را در حال حضور و ظهور ديده است كاذب مفتـر اسـت              
 و خبر   2عبارت ديگر، روايات غيبت ناظر به وضع عمومي جامعه است         

دهد كه امام از همه مردم جامعه غايب است و اخبار ديدار ناظر بـه                 مي
                                                         

 .8ح، 440ص،  همان.1

تـشبيه بـه حـضرت      . تـوان بـه دسـت آورد         از نوع بيان روايات مـي       اين برداشت را   .2
 ،اي كه داشتند يـا در كوچـه و بـازار راه رفـتن                يعني در برخوردهاي روزانه    ،يوسف

شناسـد و بـسيار       ل عـادي كـسي او را نمـي        در حا   يعني ؛كنايه از حالت عادي است    
 .هستند شدنيروشن است كه اين تعبيرات استثنا
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روشن است كه عام و خاص با هم قابل جمع است           . افراد خاص است  
يبت عام امام از جامعه منافاتي بـا ديـدار افـراد خـاص آن جامعـه                 و غ 

ندارد؛ يعني اين روايات عام اسـت و بـا وجـود قـرائن قطعـي، قابـل                  
نادر و استثنايي به معنـاي      هاي    بنابراين، اثبات ملاقات  . تخصيص است 

نفي غيبت نيست تا با اين روايات در تضاد باشند و براي نفي ملاقات              
  .استناد كردبتوان به آنها 
رسـاند، ايـن      كه اين روايات معنايي بيش از غيبـت را نمـي            دليل اين 

شود   گويد جسم امام ديده نمي      است كه ظاهر روايات گروه اول كه مي       
قابل التزام نيست؛ زيرا در فصل اول بخـش دوم ثابـت شـد كـه امـام                  

كند و طبق روايـات        با جسم طبيعي در روي زمين زندگي مي        4زمان
با اين اوصاف، اگر بگوييم جسم امام ديـده         . م آمد و شد دارد    ميان مرد 

آسـا بـودن زنـدگي امـام بـراي تمـام              شود، لازمه آن قبول معجـزه       نمي
روش خداوند اين است كه . هاست و اين خلاف سنت الهي است زمان

كار جهان را با علل و اسباب پيش ببرد و خـرق عـادت بـراي مـوارد                  
تواند بـا اسـباب عـادي ولـي           داوند مي استثنايي است و هنگامي كه خ     
بنابراين، ظاهر ايـن روايـات قابـل        . كند  خود را حفظ كند، معجزه نمي     

افزون بر اين، در معناي لغوي غيبـت نيـز بيـان شـد كـه                . التزام نيست 
غيبت به معناي ديده نشدن است و هر چيز ديده نشود به آن غايـب و                

 ـ          شدن، بـدين نـام خوانـده       غيب گويند و عالم غيب نيز به دليل ديده ن
» غيبـان الـشجر   «عرب به ريشه درخت به دليل ديـده نـشدن،           . شود  مي
تفـاوتي نـدارد كـه بگـوييم غايـب اسـت يـا بگـوييم ديـده                  . گويد  مي

يغيب « در برخي روايات      رو،  از اين . شود؛ هر دو به يك معنا است        نمي
 توان گفت   نمي. آمده است » لا يري شخصه  «و در برخي ديگر     » شخصه
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تـر و     گفته شد، معناي غلـيظ    » لا يري شخصه  «يا  » لايري جسمه «وقتي  
لذا در روايـت    . نيست» يغيب شخصه «تري بيان شده است كه در         قوي

حتَّـي إذَِا غَـاب الْمتغََيـب       «: فرمايد   اول مي  7چهارم از گروه اول، امام    
 ـ   « :فرمايد  سپس مي » منْ ولْدي عنْ عيونِ النَّاس     كـه معلـوم    » يرَو لَـا تُ

افزون بر اين، التزام به ظاهر      . شود غيبت به معناي ديده نشدن است        مي
شود؛ زيرا  روايات گروه اول سبب تعارض با روايات گروه سوم نيز مي

آقـاي  . در آنها سخن از ناشناس بودن امام است، نه ديده نشدن ايـشان            
 ـ                 ات دوزدوزاني نيز به اين نكته معترف اسـت كـه بـه ظـاهر ايـن رواي

  :آورد مي» لا يعرفونه«توان اخذ كرد، لذا در ذيل احاديث  نمي
  �f)3      A ���;�� .�#0o� -=O .�8Z    E. �+�
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كـه    گانـه ظهـور دارد در ايـن         مخفي نيست كه اين روايات پـنج      

        ت كـه بـشناسند او امـام اسـت        مردم، امام را بـا ايـن خـصوصي
  .شناسند بينند، ولي او را نمي بينند، گرچه جسم او را مي نمي

به قرينه خود   . شود  شخص امام غايب مي   : گويد  گروه دوم نيز كه مي    
روايت، شخص در مقابل ياد است، نه عنـوان و شخـصيت كـه شـهيد                

 يعني خود امام غايب است، اما يادش حاضر         2صدر مطرح كرده است؛   
در آنهـا آمـده، از      » شخـصه «بنـابراين، گـروه دوم هـم كـه واژه           . است

گويد يغيب، معناي بيـشتر       رواياتي كه اين واژه در آنها نيامده و تنها مي         
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 يعنـي پنهـان     ، غيبت شخص  ؛توان تصور كرد     غيبت را دو گونه مي     :گويند   ايشان مي  .2
 ،انآسا خواهد بود و غيبت شخـصيت يـا عنـو           بودن جسم امام از ديدگان كه معجزه      

 ولي نشناسند و عنوان امام از آنها پنهان باشد و خود شهيد             ،يعني مردم امام را ببينند    
 .را اختيار كرده استمورد دوم صدر نيز 
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آقـاي  . كنـد و همـان خبـر از غيبـت اسـت             تري را افاده نمي       و پررنگ 
  :نويسد دوزدوزاني در مورد گروه دوم مي

  '
�& $�zg �«  A �O�Z ^     ��j $��zg ��       ����� ��O  �@
  1��#(�Q ��
�
nu��1  

ظاهرش اين است كه شخص امـام       » شود  شخص امام غايب مي   
  .شود شود و شناخته نمي به عنوان امام غايب مي

پس هر سه گروه    . دهد  يعني اين گروه را به گروه سوم بازگشت مي        
دهند و معناي بيشتري ندارند، آن هـم غيبـت بـه              تنها خبر از غيبت مي    

  .ودنمعناي ناشناس ب
دهد و بـا ملاقـات قابـل           از غيبت خبر مي    ها  گفتيم اين روايت  . دوم

حال اگـر كـسي ايـن مطلـب را          . جمع است و منافاتي در ميان نيست      
كنـد،    نپذيرد و معتقد باشد اين سه گروه از روايات ديدار را نفـي مـي              

بايد ملتزم شود كه در غيبت صغرا هم كسي امام را نديده اسـت؛ زيـرا                
گيـرد، در حـالي        عام است و هر دو نوع غيبت را دربر مي          اين روايات 

يك از استدلال كنندگان به ايـن ملتـزم نيـستند و معتقدنـد در                 كه هيچ 
حال بايد پرسيد چرا ايـن      . غيبت صغرا ديدارهايي صورت گرفته است     

زنند؟ اگر به دليـل نقـل ديـدارها در غيبـت               را تخصيص مي   ها  روايت
نند، بايد به دليل نقل ديدارها در غيبت        ز  صغرا روايات را تخصيص مي    

ها را تخـصيص بزننـد كـه همـان نظـر علمـاي شـيعه                  كبرا هم روايت  
كنـد    شود؛ و اگر روايتي در كار است كه قرينه شده و مثلاً بيان مـي                مي

توان ديد، بايد آن      توان ديد و در ديگري نمي       ها مي   كه در يكي از غيبت    
كـه    ه اين مطلب نپرداخته و بدون ايـن       آقاي ذاكري اصلاً ب   . را بيان كنند  
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  . متوجه اين اشكال باشد، روايـات عـام غيبـت را مطـرح كـرده اسـت                
اي ارائـه     آقاي دوزدوزاني به اين نكته توجه داشته، اما پاسخ قانع كننده          

  .نكرده است
ايشان سي روايت را براي نفي ديدار آورده است كه در سـه گـروه               

د كه همه عام بود و غيبت صغرا را نيـز           ياد شده به بيشتر آنها اشاره ش      
گيرد و در صورت پذيرش آنها، بايد معتقد بود در زمان غيبت              دربر مي 

 26ايشان اين اشكال را در ذيل روايـت         . شد امام را ديد     صغرا هم نمي  
  :پاسخ ايشان اين است. ست مطرح كرده ا

 g�� ,�@     �J �� �O $���4 ' ��<  �� ��4�� & 9 ,&  �8f  ��;��� M�
'   � 
 �
 ¨��3 �J < ��� & �� �#@  � $W� �[& A G   dF H.�g�� .�#0��  

  ��
  9 D���� �4�&    ��� uCt �=O ' �8& ����� �#p �'. �%� ��  �
 K�
 �
 �+?3  � ��)�� 7 ��� &2#7  >        ��)��� §�l +5 ' 1����* �%� �+�? �;

A 5�2�� & �	�� �
 � U&    ��� ��5' +�9 ��5 X&  � ���2�� �#&  X
  �� ���
���&A �#����� p >n��5�W �W�1  

حلّ اشكال و جواب آن اين است كه اين ديدار در زمان غيبـت              
صغرا به خاطر دليلي است كه در مورد غيبت صغرا دليل عام را             

چـون در   . شـود   زند و غيبت كبرا قياس به آن نمي         تخصيص مي 
روايات اشاره به جواز ديدار امام در غيبت كبرا نيست و اين بر             

ا است، چون ما رواياتي داريم كه بر تفـاوت          خلاف غيبت صغر  
گونـه كـه قـبلاً گذشـت و در همـين              دو غيبت دلالت دارد، آن    

جا كـه     توقيع شريف به تفاوت دو غيبت تصريح شده است؛ آن         
دانيم كـه غيبـت در        غيبت كامل تحقق يافت، چون مي     : گويد  مي

 .غيبت صغرا ناقص بود
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 دليلـي كـه عمـوم را    گوينـد  شـود، ايـشان مـي       چنان كه ملاحظه مي   
هاي فرق ميان دو غيبت است، در حالي كه در  زند روايت  تخصيص مي 

هيچ روايتي كه فرق دو غيبت را بيان كرده، به امكان ديـدار در غيبـت                
كه   صغرا و عدم امكان آن در غيبت كبرا اشاره نشده است و ادعاي اين             
دن چون تفاوت دارند، پس اين تفاوت همان ديده شـدن و ديـده نـش              

كه در توقيع، تفسير تامه و ناقصه بـه           دليل است؛ چنان    است، ادعايي بي  
ديده شدن امام و ديده نشدن ايشان، تفـسيري بـدون شـاهد و مـدرك                

كـه    شـدني نيـست و چنـان        افزون بر اين، خود كلمه تامه اثبـات       . است
البته بحـث از تفـاوت دو       . هاي خطي، كلمه ثانيه را دارد       گذشت نسخه 
ل دوم به تفصيل خواهـد آمـد؛ تنهـا در ايـن جـا اشـاره                 غيبت در فص  

شود كه ايشان اين تفاوت را بدون هيچ دليلي به دو غيبت و توقيـع                 مي
نسبت داده است و بر خلاف ادعاي ايشان، توقيع در اين معنـا صـريح               

مندان شـيعه     يك از دانش    نيست، بلكه معناي مورد ادعاي ايشان را هيچ       
 صراحتي است كه تأويل شدني است و وجـوه          اين چگونه . اند  نپذيرفته

  شده است؟ فراواني براي آن ذكر 
 براي عـدم امكـان      ها  مشكل اصلي آن است كه برخي از اين روايت        

ديدار در غيبت صغرا صادر شده و موضوع اصلي آن، غيبت صغراست            
توان حكم روايتي را دربـاره صـدور و موضـوع             و به لحاظ علمي نمي    

گـاه مـدعي شـد در         ز عام بـودن انـداخت، آن      روايت تخصيص زد و ا    
براي مثال، در روايتي كه شيخ صـدوق        . موارد ديگر عام و مطلق است     

  :كند چنين آمده است نقل مي
  $
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 بـن حكـيم و      معاوية: گويد  مالك فزاري مي  جعفر بن محمد بن     
: محمد بن ايوب بن نوح و محمد بن عثمان عمري برايم گفتند           

بـوديم و جمعـاً چهـل نفـر          7در منزل امام حـسن عـسكري      
اين امـام   «: ايشان فرزندش را به ما نشان داد و فرمود        . شديم  مي

از او اطاعت كنيد و     . شما پس از من و جانشين من بر شماست        
! شـويد    من دربارة دينتان پراكنده نشويد كـه هـلاك مـي           پس از 

مـا  : گوينـد   مي. »بينيد  آگاه باشيد كه شما پس از امروز او را نمي         
كه امـام      بيرون آمديم و چند روزي نگذشت        7از خدمت امام  
  . رحلت كرد7حسن عسكري

بعـد از   «: فرمايد   در اين روايت به صراحت تمام مي       7امام عسكري 
بـدون ترديـد ايـن روايـت،     . »بينيـد  ما فرزندم را نمياين روز، ديگر ش 

 7توان گفت منظور امام عسكري      دربرگيرنده غيبت صغرا است و نمي     
شود؛ يعني هفتاد سال      ، از هفتاد سال بعد شروع مي      »بعد يومكم هذا  «از  

كـه ضـمير خطـاب بـه       » كُـم « با   7امام. بيند  بعد ديگر كسي او را نمي     
آيند مورد خطـاب قـرار        هفتاد سال بعد مي   رود، افرادي را كه       شمار مي 
 عـام و    7پس يا بايد ملتزم شد كه اين سخن امام عسكري         . داده است 

 را نديده است يا     4مطلق است و در غيبت صغرا نيز كسي امام مهدي         
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بايد معتقد شد كه سخن امام عام نيست و از ابتـدا تخـصيص خـورده                
يـدار در غيبـت     توان يافت كـه منكـر د        است و چون هيچ كس را نمي      

صغرا باشد و همه معتقدند اين حديث حتـي در مـورد مخاطبـان نيـز                
كلّيت ندارد؛ زيرا از جمله حاضران، نواب خاص امام بودنـد كـه امـام               

اي نيـست     انـد، چـاره      را بعد از اين جريان بارها و بارها ديده         4عصر
عام نيست و از ابتـدا تخـصيص خـورده          » لا ترونه «كه بگوييم     جز اين 

تـوان بـه عمـوم آن در          ست و چـون تخـصيص خـورده، ديگـر نمـي           ا
  .هاي بعد استناد كرد زمان

بيست و هفتمين روايت از سي روايتي كه آقـاي دوزدوزانـي بـراي              
  :گويد نفي ديدار آورده است، همين روايت است و بعد از نقل آن مي

  E��� D��¤ �%�5
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ما در غيبت صغرا قائل به جواز ديدار و تحقق آن هستيم؛ چـرا              
  .كه دليل داريم و آن همان توقيع شريف و غير آن است

حاصل پاسخ ايشان اين است كه توقيع، ايـن حـديث را تخـصيص              
كه امام بـه      با آن : زند و با توجه به توقيع، معناي روايت چنين است           مي

كرده است كه شما او را نخواهيد ديد، اما منظـورش افـراد      آنها خطاب 
اما بايد پرسيد آيا ايـن سـخن جـا          . اند نه مخاطبان    هفتاد سال بعد بوده   

تـوان از دلالـت آن        دارد؟ در حالي كه مسلم است مورد صدور را نمي         
 مگـر    افزون بر اين،  . شود  خارج كرد؛ زيرا در اين صورت كلام لغو مي        

كار است كه يكي ديگري را تخصيص بزند؟ روايتـي          عام و خاصي در     
تـوقيعي نيـز    ). لا ترونـه  (توان ديد     گويد امام را در غيبت صغرا نمي        مي
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). فقد وقعت الغيبة التامـة    (توان ديد     گويد امام را در غيبت كبرا نمي        مي
روشن است كه هر دو مثبتين هستند و تعارضي ميـان آنهـا نيـست تـا                 

حاصـل هـر دو ايـن اسـت كـه در            . ها باشـد  احتياجي به جمع ميان آن    
توان گفـت چـون در        آيا مي . توان امام را ديد     يك از دو غيبت نمي      هيچ

توقيع تامه گفته پس اولي ناقصه بوده و معناي ناقصه هم ديـده شـدن               
امام است؟ در حالي كه اين تفسير از ناقصه در تضاد صريح با روايـت               

ناقصه اصلاح كنـيم و برابـر بـا         است و بايد فهم خود را از        » لا ترونه «
) بـود و نبـود سـفير   (اند   چه علماي شيعه در فرق تامه و ناقصه گفته          آن

  .مشي نماييم
ل شيخ انصاري اگر به انصاف خود مراجعه كنـيم چـه         به قو  :انصاف

ويژه بزرگاني مانند احمد بـن اسـحاق          خواهيم يافت؟ چرا شيعيان و به     
كردنـد؟ چـرا      كردند، ديدارها را قبول مي      كه در غيبت صغرا زندگي مي     

چون شيخ كليني كه بابي از كتاب خود را به نقل ديـدارها               بزرگاني هم 
هـاي خـود      ارها را پذيرفتـه و در كتـاب       انـد، ايـن ديـد       اختصاص داده 

را نقل نكـرده بـود؟ پـس        » لا يري جسمه  «اند؟ مگر خود ايشان       آورده
كند؟ چرا احمد اسحاق ديدن عمروي را بـاور           چرا ديدارها را قبول مي    

 خطاب به شما فرمـوده بـود   7امام عسكري : گويد  كند و به او نمي      مي
كني؟ در آن     اي ديدار مي  ، پس تو چطور ادع    »لا ترونه بعد يومكم هذا    «

آيا انصاف است بگوييم همه     . زمان كه هنوز اين توقيع صادر نشده بود       
اند و اين همه روايات صـريح و روشـن،            كساني كه ديدارها را پذيرفته    
» للقائم غيبتـان  «اند، همه به دليل روايات        مانند لاترونه را تخصيص زده    

اني كه در عصر غيبـت      پذيرد كه بگوييم اگر از كس       است؟ آيا كسي مي   
كردند و غيبـت كبـرا را درك نكـرده بودنـد پرسـيده                صغرا زندگي مي  

زيرا حضرت : دادند كنيد؟ جواب مي شد چرا اين ديدارها را باور مي مي
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دو غيبت دارنـد و غيبتـي كـه در آن ديـده نخواهـد شـد، بعـدها فـرا                     
 و  يك از مؤلفان شيعه، از مرحوم كليني تا شـيخ طوسـي             رسد؟ كدام   مي

متــأخر از وي بــراي پــذيرش ملاقــات در غيبــت صــغرا بــه روايــات 
اند؟ انـصاف ايـن اسـت كـه اسـتدلال بـه               دوگانگي غيبت استناد كرده   

دلالتـي بـر موضـوع       كـه هـيچ     احاديث تفاوت دو غيبت، جداي از اين      
حقيقـت ايـن    . تراشي براي نپذيرفتن واقعيت اسـت       ندارد، نهايت بهانه  

ن عام و خاص تعـارض نديـده اسـت و           است كه از اول هيچ كس ميا      
عام است و قابـل تخـصيص و        ) لا ترونه (عام هر قدر هم صريح باشد       

  .توان به عموم آن در شبهه مصداقيه تمسك كرد نمي
 معناي احاديث گروه اول و دوم، همان معناي احاديث گـروه            :نتيجه

شناسند و اين وضع عمـومي        بينند ولي نمي    يعني امام را مي   . سوم است 
امعه است و اين وضع در غيبت صـغرا و كبـرا يكـي بـوده اسـت و                ج

كند منافـاتي بـا شـناختن افـرادي نـادر             چون حالت عمومي را بيان مي     
  .توان به آنها استناد كرد ندارد و براي نفي اين ديدارهاي استثنايي نمي

  سخن محمد بن عثمان عمروي. روايت سوم
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به ابوجعفر بن عثمان از شوق خودم       : گويد  احمد بن ابراهيم مي   
 را ببيني؟   خواهي او   با شوق مي  : گفت.  گفتم 7به ديدار مولايم  

خداوند از شوق تو خـشنود اسـت و چهـرة           : گفت. آري: گفتم
نخـواه  ! اي ابوعبداالله. دهد   امام را به آساني و سلامت نشانت مي       

كه او را ببيني؛ چرا كه در زمان غيبت، شوق به ديدار او هست،              
كـه امـام ديـده        ولي نبايد خواست كه بـا او اجتمـاع شـود ايـن            

تـر     و تـسليم در برابـر آن شايـسته         شود، تصميم الهي است     نمي
  .تواني با زيارت به او توجه نمايي مي. است

 و  ام  آقاي دوزدوزاني درباره سخن مرحوم عمروي كه روايـت سـي          
دهـد كـه خبـر از         آخرين روايت كتاب ايشان است، نخست تذكر مـي        

معصوم نيست، اما چون در غيبت صغرا امر بـه آنهـا ارجـا داده شـده،                 
  :نويسد حكم كلام معصوم است و بعد ميكلام ايشان در 
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 ،)566ص( بـاب نهـم      بتـداي ايشان طريق خود را به ابوعلي حسن بن أشـناس در ا           

حدثنا الـشيخ الأجـل     : آورد   چنين مي  ،4زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان     
 و حـدثني الـشيخ   ... ـ   عنههللا رضيـ الفقيه العالم أبومحمد عربي بن مسافر العبادي  

 حـدثنا الـشيخ     : قالا جميعاً  ...; بن نماء بن علي بن حمدون      االله البقاء هبة    العفيف أبو 
 : قـال  ... ; الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن طحال المقدادي          اهللالأمين أبوعبد 

. .. ـ   عنـه اللهرضـي ا ـ حدثنا الشيخ الأجل المفيد أبوعلي الحسن بن محمد الطوسـي   
ـ  عنه  اللهرضي ا ـ  ر محمد بن الحسن الطوسي حدثنا السيد السعيد الوالد أبوجعف:قال

 أخبرنا أبو الحـسين محمـد       :عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أشناس البزاز قال         
 حـدثنا   : حدثني محمد بن علي بن زنجويه القمي قال        :بن أحمد بن يحيي القمي قال     

 .قال أبو علي الحسن بن أشناس.  بن جعفر الحميريااللهأبو جعفر محمد بن عبد 
 .101ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1
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 است كه ظاهر روايـت بـر عـدم امكـان ديـدار              براي تو روشن  
يابيم كه در زمان غيبت وظيفة         دلالت دارد و از آن درمي      4امام

  ما توجه و زيارت و اشتياق قلبي است، امـا درخواسـت ديـدار              
و در كنار امام قرار گرفتن ممنوع است؛ زيرا فرمود كه اجتمـاع             

    درخواست نـشود، چـون عـدم ديـدار امـام تـصميم             7با امام 
  .الهي است

 در اين روايت، نايـب امـام قـانون كلّـي ديـدار بـا امـام                  .پاسخ يكم 
اين درخواست را   : فرمايد  كند و مي     در غيبت صغرا را بيان مي      4عصر
كه در روايـت      توان از اين روايت استفاده كلّي كرد؛ چنان         اما نمي ! نكن

بـه  شود، اين درخواست را فردي از نايـب امـام كـرده و                بعد اشاره مي  
در هر صـورت ربطـي بـه غيبـت كبـرا و             . خواست خود رسيده است   

تـوان گفـت در حـال حاضـر نيـز             درخواست از خداوند ندارد و نمـي      
  .درخواست ديدار ممنوع است

 درباره برخي روايات پيشين نيز اشاره شـد كـه موضـوع             .پاسخ دوم 
اين روايات ديدار در غيبت صغراست و چون مطلق بـودن روايـت در              

ور آن قطعــاً منتفــي اســت و كــساني در آن دوران امــام را زمــان صــد
. هـاي بعـد اسـتناد كـرد         اند، امكان ندارد به اطلاق آن براي زمـان          ديده

توان از سخني كه در زمان صدورش اطلاق نداشته، اطـلاق             چگونه مي 
  هاي بعد استفاده كرد؟ را براي زمان

ت بـه امـام      مردم نسب  72 اصفهاني اين حديث را در تكليف        االله آيت
  :نويسد  مطرح كرده است و مي4عصر
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چون محمد بن عثمان عمروي براي طالب ديدار حـضرت          . اول
» !خداوند چهرة او را به تو نشان دهد       «: با اين جمله دعا كرد كه     

و اگر اين ديدار ممكن نبود، يا درخواسـت آن نامـشروع بـود،              
  .كرد محمد بن عثمان چنين دعايي براي او نمي

بوده ) صغرا(چون اين سؤال و جواب در زمان غيبت اول          . مدو
است و در آن زمان فوز ديدار حضرت براي بسياري از مؤمنـان         

گونـه كـه از       از سفيران گرفته تا ديگران اتفاق افتاده است، همان        
شود و چيزي بر نفي ديدار حضرت بـه طـور             روايات ظاهر مي  

  .كند مطلق در غيبت صغرا دلالت نمي
رود در آن زمان مانعي بوده كه         به اين دليل كه احتمال مي     . سوم

پـذير    با توجه به آن، تشرف ديدار حضرت بـراي كـسي امكـان            
  .نبوده است

  تواند تشّرف ديـدار حـضرت        به اين دليل كه كسي نمي     . چهارم
  را بيابد، مگر با اجازة حضرت و ممكن اسـت كـه منـع محمـد                

                                                         
 .350 ص،2ج، مكيال المكارم .1
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   7جـازه نـدادن امـام     بن عثمان عمـروي از ديـدار، بـه دليـل ا           
  كـه    در مورد تشرف اين شخص باشد؛ حـال يـا بـه دليـل ايـن               

  اين فرد تحمل اين سـرّ الهـي را نداشـته و تـوان او كـم بـوده                   
  كـرده، يـا بـه        سـاخته و اعـلام مـي        و خبر ديدار را منتـشر مـي       

  .دليلي ديگر
سان يـاران ديگـر       خواسته كه به    كننده مي   شايد درخواست . پنجم
 باشد و ايـن جهـت در        4راه و ملازم امام زمان    هم :امامان

هر دو غيبت ممنوع است و شيخ محمد بن عثمان عمروي ايـن             
: معنا را از درخواسـت او فهميـده اسـت و از همـين رو گفتـه                

  !ملازمت و اجتماع با امام را مخواه

  :نويسد  مي4و در تكليف ششم مردم نسبت به امام عصر
 )f �3  $��5 �6 :   � $&�F ��2	?         ��O��)� V�	�Wk� ���� A �
[0 ��
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 $�C*n1  
جملـة  » تو شوق به ديدار حضرت داري«روشن است كه جملة    

خبري است، ولي در مقـام انـشاء اسـت و مفـاد آن، دسـتوري                
  ! شوق داشته باش4است؛ يعني به امام

  توقيع احمد بن خضر. روايت چهارم
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وجـو و      در جـست   كـه   آن گفـت بعـد از       احمد بن خضر به مـا     
درخواست، اصـرار و لجاجـت كـرده بـود و از وطـن خـويش                
خارج شده بود تا برايش روشن شود كه بر اساس چـه چيـزي              

 براي او صادر شد كـه       4بايد عمل نمايد، توقيعي از امام زمان      
وجو كند، طلبيده است      كسي كه جست  «: رونوشت آن اين است   

يي كرده است و كـسي كـه راهنمـايي          و كسي كه بطلبد، راهنما    
كند، در معرض خطر قرار داده است و كسي كه در معرض قتل             

گفـت بعـد از آن از درخواسـت         » .ه است شدمشرك  قرار دهد،   
  .دست نگه داشت و برگشت

                                                         
 اين حديث را با سند خود از شـيخ صـدوق نقـل              ،)323ص   (الغيبة شيخ طوسي در     .1

بـه لحـاظ قـدمت منبـع و معنـاي           .  آمـده اسـت    »ذلّ«،  »دلّ« اما به جاي     ،كرده است 
 بحـار الانـوار   لبته علامه مجلسي نيـز در       ا.  اولويت با نقل شيخ صدوق است      ،حديث

رخـي  بدهد     نقل كرده كه نشان مي     »دلّ« شيخ طوسي    الغيبةاز  ) 22ح،  197ص،  53ج(
 .  بوده نه همه آنها»ذلّ« ، طوسيالغيبةهاي  نسخه

   .39ح، 509ص، 2ج، الدين  كمال .2
ة و أخبرني جماع  :  است  چنين آورده ) 323ص   (الغيبةاين حديث را در      شيخ طوسي 

 حدثنا أبو محمد عمار بن الحسين بـن إسـحاق           :عن محمد بن علي بن الحسين قال      
 حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن أبي صالح الخجندي و كَـانَ              :الأسروشني قال 

 بـنِ   قَد أَلحَ في الْفحَصِ و الطَّلبَِ و سار في البِْلَاد و كتَبَ علَي يد الشَّيخِ أبَِي الْقَاسـمِ                 
شْكُو تَعلُّـقَ قَلبْـِه و اشـْتغَاله بِـالْفحَصِ و      7إِلَي الصاحبِـ  عنه  اللهرضي اـ روحٍ    يـ

 فخَرَجَ :الطَّلبَِ و يسألَُ الجْواب بمِا تسَكُنُ إِليَه نَفسْه و يكشَْف لهَ عما يعملُ عليَه قَالَ  
ه منْ بحثَ فَقَد طَلبَ و منْ طَلبَ فَقَد ذلَّ و منْ ذلَّ فَقَد أَشَاطَ و منْ                 إِلَي تَوقيع نسُختَُ  

أَشَاطَ فَقَد أَشرْكَ قَالَ فَكَفَفتْ عنِ الطَّلبَِ و سكنَتَ نَفسْي و عدت إِليَ وطنَي مسروُراً 
لَّهل دمْالح و. 
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اند،   هرچند اشكال كنندگان به ملاقات، به اين حديث تمسك نكرده         
وجوسـت، لازم     اما با توجه به موضوع اين حديث كه نهـي از جـست            

است اين نوع از روايات نيز مطـرح شـود؛ زيـرا برخـي از ممنوعيـت                 
  .اند جو، عدم امكان ديدار را استفاده كرده و جست

  :نويسد آقاي ذاكري چنين مي
 مـشاهده   يبه روشن   از كتاب خود   يفصل در) مرحوم نعماني  (او

در عصر غيبت جايز ندانسته و تحقيق در اين زمينه           حضرت را 
 و«: دانـد   معـذور مـي    نوع و شيعيان را در نديدن حـضرت       را مم 

 المطالبـة   و الغيبةالكشف عن صاحب     محظور عليهم الفحص و   
 المطالبـة  بذكره فـضلاً عـن      ةباسمه او موضعه او غيابه او الاشار      

وجـو از امـام و كـشف صـاحب            شيعيان جـست   يبرا؛  بمعاينته
 ـ             ودن و  غيبت و به دنبال نام و محلّ سكونت و محل غيبت او ب

تا چـه رسـد بـر آن كـه          ،  ممنوع است ،  يا اشاره به ذكر او كردن     
مـشاهده  ،  چـه ذكـر شـد      آنبرابـر   » .بخواهند آشكارا او را ببينند    

  1.ممكن نيستا حضرت در غيبت كبر

امـا  «: بـود كه در ذيل روايـت قبـل   شايد جمله آقاي دوزدوزاني نيز    
لا يـسأل   طلب الرؤيـة و الاجتمـاع معـه فهـو ممنـوع لمكـان قولـه و                  

اما درخواسـت ديـدار و بـودن بـا حـضرت،             2؛اللهجتماع فانه عزائم ا   الإ
در پـي بـودن بـا       : ممنوع است؛ چون محمد بن عثمان عمـروي گفتـه         

نـاظر بـه    » . نباشيد؛ زيرا اين دوري و غيبت، تصميم الهي است         4امام
  .وجو هم باشد ممنوعيت جست

 از كلام مرحـوم     كه معناي اين نوع احاديث و منظور         براي آن  :پاسخ
                                                         

 .72، ص» در عصر غيبت4ا امام زمانارتباط ب« ،4چشم به راه مهدي .1

 .101ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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 :نعماني معلوم شود، بايد به وظيفه شيعيان در دوران حضور امامـان           
هاي بسيار، شيعيان بعد از رحلت هر امـام             بر اساس روايت  . توجه كرد 

موظف بودند از شهر خود حركت كرده و براي يافتن و شناختن امـام              
مرحـوم كلينـي بـابي مـستقل در ايـن           . وجو بپردازنـد    بعدي به جست  

  .هاي بسياري را نقل كرده است  و در ذيل آن روايت1ضوع داردمو
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اگـر  :  گفـتم  7بـه امـام صـادق     : گويـد   يعقوب بن شعيب مـي    

اي براي امام پيش آمد مردم چگونه عمل كنند؟ حـضرت             حادثه
چـرا از هـر     «: شـود كـه     گفتة خداوند عزّ و جلّ چه مـي       : فرمود

اي در مدينـه      و طايفـه  [كننـد     اي كوچ نمي    آنان طايفه گروهي از   
آگـاهي يابنـد و     ] و معارف و احكام اسـلامي     [تا در دين    ] بماند

از [شايد  . به هنگام بازگشت به سوي قوم خود آنها را بيم دهند          
حـضرت  » .بترسند و خودداري كننـد    ] مخالفت فرمان پروردگار  

ورنـد و آنـان   وجو و طلب هـستند معذ  اينان تا در جست : افزود
كه در انتظار اينان هستند باز در عذرند تا يارانشان به سويـشان             

  .بازگردند
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 .باب ما يجبِ عليَ النَّاسِ عنْد مضي الْإمِامِ، 378ص، 1 ج،كافيال .1

 .1ح،  همان.2
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 دربارة سخن اهـل سـنّت       7از امام صادق  : گويد  عبدالاعلي مي 
هر كس بميرد و امام نداشـته باشـد         «:  فرمود 6كه رسول خدا  

بـه خـدا    :  حضرت فرمـود   .پرسيدم» به مرگ جاهلي مرده است    
امامي مرده است و مردي در خراسـان        : گفتم! سوگند حقّ است  

گونـه    داند كه وصي آن امام كيست؛ آيا ممكن ايـن           است و نمي  
امـام زمـان كـه بميـرد،        . ممكـن نيـست   : باشد؟ حضرت فرمود  

حجت و وصي او بر كساني كـه بـا او در همـان شـهرند تمـام                  
ر امـام نيـستند واجـب اسـت         شود و بر كساني كه در حضو        مي

رسد، خداوند عزّ     زماني كه خبر مرگ امام به آنان مي       . كوچ كنند 
اي كـوچ     چرا از هـر گروهـي از آنـان، طايفـه          «: گويد  و جلّ مي  

و معـارف و    [تـا در ديـن      ] اي در مدينه بماند     و طايفه [كند    نمي
آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي قـوم          ] احكام اسلامي 

] از مخالفـت فرمـان پروردگـار     [شـايد   .  را بـيم دهنـد     خود آنها 
  ».بترسند و خودداري كنند

شود يكي از مـصاديق بـارز آيـه نفـر، سـفر و                چنان كه ملاحظه مي   
بر اين اساس، بعـد از      .  است 7وجو براي ديدن و شناختن امام       جست

وجو و تفحـص      رحلت هر امام، گروهي طبق تكليف شرعي به جست        
                                                         

 .2ح،  همان.1
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 نيز برخي به دليـل      7 شهادت امام حسن عسكري    بعد از . پرداختند  مي
  .شدند  مشغول 4وجو از امام مهدي همين وجوب شرعي به جست
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پــس از درگذشــت امــام حــسن : گويــد ابورجــاء بــصري مــي

 دو سال در پي ديدار امام بيرون رفتم و در ايـن دو              7عسكري
در سال سوم بود كـه در مدينـه در          . يزي دست نيافتم  سال به چ  

ابوغانم از من   .  در صرياء بودم   7پي فرزند امام حسن عسكري    
خواست كه شام را نزد وي باشم و من نشسته بودم و بـا خـود                

گفتم كه اگر چيـزي بـود پـس از سـه سـال                كردم و مي    فكر مي 
 ... .گشت آشكار مي

كه اين مطلب     ي است، چنان  احمد بن خضر نيز از جمله چنين افراد       
شود؛ زيرا در آن آمـده كـه          به خصوص از نقل شيخ طوسي روشن مي       

كه توسط مرحوم حسين بن روح به امام نامه نوشتم تـا              گشتم تا اين    مي
جوابي بيايد كه قلبم به آن آرام گيرد و بدانم بايد بر اساس چه چيـزي                

كليف بوده است،   دهد وي به دنبال اداي ت       اين بيان نشان مي   . عمل كنم 
گويد راحت شـدم و       كه امام فرمود نبايد بگردد، مي       رو بعد از آن     از اين 

  .دست از تفحص بداشتم
                                                         

 .15ح، 491ص، 2ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1
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در متن مورد اشاره آقاي ذاكري نيز مرحوم نعماني همين تكليـف و      
  :فرمايد لذا مي. رفع شدن آن را بيان كرده است

            
6 A ����D ���F ' �82]� �'�
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               $y� ' $%&�� -�9��
 � �6 $�#5 ���D ' ��
 ,> A �8&�
 _&N
 '

 $#�W ' '  �
 .�h�&  ' M�)�� �8      ��� ����l ��
 U	@��&  ' ��# 
     Q '� $�v�� '� $y�� �#��mI�&           ��
 1CN�9 -�>=�� H.��g�� '� $���

��j �#��mI�
$2%n1  
يننـد  كه حجت و امام زمانشان را در ايـام غيبـت نب             اينان در اين  

معذورند، در حالي كه قبل از غيبت در هر عـصر و زمـاني بـر                
كه او را بعينه و با اسم و نسب         ) جايز نيست (شود    آنان تنگ مي  

وجو كنند و بخواهنـد       نشناسند و بر آنان ممنوع است كه جست       
 دست يابند و در پـي نـام او و جـاي او و        الغيبةبه امام صاحب    

يا به ياد او اشـاره كننـد، چـه          محل غيبت و پناهگاه او باشند و        
  .رسد كه در پي ديدار او باشند

در كلام مرحوم نعماني سخن از معذور بودن است؛ يعني اگـر آنهـا              
امام زمانشان را نبينند عذر شرعي دارند و روز قيامت مورد بازخواست           

بـه همـين دليـل      .  را بعينـه نـشناختند     4گيرند كه چـرا امـام       قرار نمي 
  صر غيبـت اجـازه تفحـص و درخواسـت ديـدار            در ع ـ ) معذور بودن (

  .را ندارند
وجو كـردن     شود كه توقيع براي منع از جست        از اين بيان روشن مي    

امام و يافتن و ديدن ايشان صادر شـده، كـاري كـه در زمـان حـضور                  
پـس ايـن توقيـع نـاظر بـه ديـدارهاي            .  واجب بـوده اسـت     :امامان

داده اسـت     تادن آنها رخ مي   اختياري است كه با تصميم افراد و به راه اف         
                                                         

 .160ص، الغيبةكتاب  .1
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 4و از ديدارهاي مورد بحث بيگانه است كه يك طرفه در اختيار امام            
 صـلاح بدانـد ملاقـات       4است و بدون دخالت افراد، هر كه را امـام         

توان امكان نداشتن ديدار را       بنابراين، از ممنوعيت تفحص نمي    . كند  مي
) تكليف شرعي (خلاصه طلب ديداري كه در توقيع آمده        . استفاده كرد 

اسـت و بـراي رد    ) كـسب فـيض   (غير از طلب ديدار موضـوع بحـث         
  .توان به اين توقيع استناد كرد ملاقات مورد بحث نمي
  :توان پاسخ يك سؤال مهم را دريافت البته از اين توقيع مي

 مأمور بـه يـافتن و ديـدار بـا           4آيا ما در دوران غيبت امام عصر       ـ
  ايشان هستيم؟

 آنها يك   يافتن و ديدار با    :وران حضور امامان  گفتيم هرچند در د   
تكليف شرعي براي شيعيان بوده است، اما بنا بر اين توقيع و روايـاتي              

 ايـن تكليـف در دوران       1كه مرحوم نعماني به آنها اشـاره كـرده اسـت          
 ممنوع  4غيبت برداشته شده، بلكه اقدام به تفحص و تجسس از امام          

كنـد و     خود صلاح بداند ديدار مـي     و حرام است و امام با هر كسي كه          
  .شيعيان در اين مورد تكليفي ندارند

 بـه  4افزون بر ايـن، توقيـع ديگـري وجـود دارد كـه در آن، امـام       
 4شـود نديـدن امـام       دهد و معلـوم مـي       جوگر اجازه ديدار مي     جست

  .توان اخذ كرد بنابراين به عموم آنها نمي. عموميت نداشته است
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1. دمحم            اللَّه دبنْ أبَِي عع بنِ تَغْلانِ بَإِلَي أب هرفَْعي هنَادامٍ بِإِسمنُ هقَـالَ   7 ب ي   : أنََّهأْت  يـ
عليَ النَّاسِ زمانٌ يصيبهم فيها سبطةٌَ يأرْزِ الْعلمْ فيها كمَا تأَرْزِ الحْيةُ في جحرهِا فبَينمَا               

 فَكيَف نصَنَع فيما    : قُلتْ . الْفتَرَْةُ : قَالَ ؟ فمَا السبطةَُ  : قُلتْ .لك إذِْ طَلَع عليَهمِ نجَم    هم كَذَ 
 كنَ ذَليكمُ          َ: فَقَال ؟بمَنج ُلَكم اللَّه عطْلتَّي يح هَليع ُا أنَتْملَي مالغيبـة كتـاب   . (  كُونُوا ع ،

 )6ح، 159ص
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كـه مـال      با مشقت در پي اين امر بودم تـا ايـن          : گويد  زهري مي 
پـس از آن بـه عمـروي        . مندي را در اين راه صرف كردم        ارزش

به او خدمت كردم و ملازمش شدم و پس از آن از            . دست يافتم 
به :  من گفت  به.  پرسيدم 4وي دربارة حضرت صاحب الزمان    

صبح زود  : او گفت . پس كرنش كردم  . راهي نيست ] مسئله[اين  
  !حاضر شو

صبح زود رسيدم و او از من استقبال كرد و همـراه وي جـواني               
بوتر از همه مردم، در شـكل و شـمايل تـاجران              زيباتر و خوش  

سـان تجـار داشـت؛ وقتـي بـه او             بود و در آستينش چيـزي بـه       
او به من اشاره كرد، من نزد       . دمنگريستم، به عمروي نزديك ش    
خواسـتم پاسـخ      او هرچه را مـي    . آن جوان رفتم و از او پرسيدم      

هايي بود كه به آن       سپس رفت كه وارد خانه شود و از خانه        . داد
چرا ! خواهي بپرسي، بپرس    اگر مي : گفت  عمروي  . شد  اعتنا نمي 

د و  رفتم كه بپرسم، او نـشني     . بيني  كه پس از اين ديگر او را نمي       
ملعـون اسـت،    «: وارد خانه شد و تنها با من اين سخن را گفت          

                                                         
 .271ص، حجة للالغيبة .1
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ملعون است، هر كس نماز عـشا را تـا در هـم رفـتن سـتارگان                 
تأخير بيندازد؛ معلون است، ملعون است، كسي كه نماز صبح را           

  .و وارد خانه شد» تا از بين رفتن ستارگان تأخير بيندازد

ليس الي ذلك   «: فرمايد   مي كه مرحوم عمروي    در اين توقيع نيز با آن     
دهـد هرچنـد      رساند و نشان مي     ، اما زهري را به ديدار امام مي       »وصول

ظاهر اين جمله مطلق است، اما مانند تمام موارد ديگر ناظر به حالـت              
عادي و وضع عمومي مردم و جامعه است و با استثنا شدن برخي افراد         

  .منافاتي ندارد

 دو روايت ديگر
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هنگـامي كـه خداونـد عـزّ و         : گويد  جابر بن عبداالله انصاري مي    
ايـد،    اي كساني كه ايمان آورده     « آيه 6جلّ بر پيامبرش محمد   

» را اطاعت كنيـد   ) اوصياي پيامبر (خدا و پيامبر خدا و اولوالأمر       
خــدا و رســول او را ! اي رســول خــدا: را نــازل فرمــود، گفــتم

الامر كه خداوند طاعت آنان را قرين طاعت          شناختيم، ولي اولي  
آنان جانـشينان   ! اي جابر : شما قرار داده كيانند؟ حضرت فرمود     

نخستين آنان علي بـن  . من و امامان مسلمانان پس از من هستند       
گاه حسن بـن علـي و سـپس           آن... طالب، سپس امام حسن       ابي
مانـده الهـي      كنية من كه حجت خدا در زمين و باقي          نام و هم    هم

فرزند حـسن بـن علـي، او كـه خداونـد            . در ميان بندگان است   
كنـد؛ هـم او       متعال به دست وي شرق و غرب زمين را فتح مي          

كند كه در آن غيبت بر قول         كه از شيعيان و دوستانش غيبتي مي      
به امامت او جز كساني كه خداوند دلشان را به ايمـان آزمـايش              

  .ماند كرده، نمي
آيا شـيعه او    ! اي رسول خدا  : به رسول خدا گفتم   : گويد  جابر مي 

آري، : شــوند؟ حــضرت فرمــود منــد مــي در غيبــتش از او بهــره
 آن كسي كه مرا به پيامبري برانگيخت، اينان با نور او            سوگند به 
برنـد، ماننـد    شوند و در غيبت او از ولايتش بهره مـي    روشن مي 

بهره بردن مردم از خورشيد، گرچـه ابـر خورشـيد را پوشـانده              
اين سرّ الهي است كه پوشـيده اسـت و دانـش            ! اي جابر . باشد

  . مكتوم دارآن را جز از اهلش. الهي است كه نهان شده است

آقاي دوزدوزاني در ذيل اين حديث كه اولين حديث كتابش و علي            
  :آورد ترين حديث در نظر ايشان بايد باشد مي القاعده قوي

                                                         
 .3ح، 253ص، 1ج،  و تمام النعمةالدين  كمال .1
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بيني اين روايت ظهور در اين دارد كـه امـام             گونه كه مي    و همان 
: از همة دوستانش غيبت كرده و اين به دليل آن جمله است كـه             

ويژه با در نظـر گـرفتن اسـتثناي           به» كند  از دوستانش غيبتي مي   «
مگر كـسي كـه خداونـد دل او را بـراي ايمـان              «آمده در جملة    

چون استثنا دليل عموميت داشتن و شمول       » آزمايش كرده باشد  
نـسبت  » شـود   از دوستانش غايب مي   «صدر روايت، يعني جملة     

ديگـران اسـت؛ در   به هر كس كه خداوند او را آزمايش كرده و  
و نيـز   . شـود    از هر دو فرقه غايب مي      4نتيجه حضرت مهدي  

 كه شيعه از ولايت حـضرت در        6با توجه به اين گفتة پيامبر     
گونـه كـه مـردم از         شـود، آن    منـد مـي     زمان غيبت حضرت بهره   

  .برند خورشيد زماني كه ابر آن را بپوشاند بهره مي
اين است كه استفاده    بنابراين قطعي است كه مفهوم جملة پيامبر        

چـه حـضرت ذكـر       شود به آن     منحصر مي  4از حضرت مهدي  
بنابراين . كرده، يعني همان تشبيه حضرت به خورشيد پشت ابر        

مندي از حضرت راه ديگري بود، مانند ملاقات و           اگر براي بهره  
                                                         

 . ذيل توقيع اما وجه الانتفاع بي،100 و ص88ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .1
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ها به وسيلة خوانـدن وردهـا يـا           ديدار در برخي حالات و زمان     
يامبر به آن اشاره كند، گرچـه بـه         رياضت كشيدن لازم بود كه پ     

  .اجمال

 تنهـا از دشـمنان      4 هيچ كس ادعا ندارد كه حضرت مهـدي        :پاسخ
 تـا ايـشان بـا ايـن         1خود غايب است و از دوستان خود غايب نيـست،         

روايت، غيبت امام را از دوستانش نيز ثابت كند؛ بلكـه سـخن در ايـن                
آيـا  ) ه دشمن چه دوست، چ  (است كه با جود غيبت امام از همه مردم          

هاي نادري به صورت استثنايي براي دوسـتان و غيـر دوسـتان              ملاقات
شود يا خير؟ و مسلم است كه صدر حديث از اين جهت كـه                واقع مي 

تـوان    شود، ساكت است و نمـي       در مرتبه بعد از اثبات غيبت مطرح مي       
  .براي نفي ديدار به آن استناد كرد

ه خورشيد پشت ابر، عجيب است      اما درباره تشبيه فايده امام به فايد      
 4فمن المسلم مفهوم الجملة إن الاستفادة منه      «: كند  كه ايشان ادعا مي   

يعنـي  . »ينحصر بما ذكـر مـن تـشبيهه بالـشمس المـستورة بالـسحاب             
اي بـر حـصر       انحصار را مسلم دانسته است، در حالي كـه هـيچ قرينـه            

هاي    فايده كرد كه اي رسول خدا،      اگر جابر درخواست مي   . وجود ندارد 
كرد امـام غايـب چـه         يا عرض مي  ! امام غايب را براي من بيان فرماييد      

 در مقام شمارش    6هاي دارد؟ امكان داشت بگوييم چون پيامبر        فايده
توان حصر را استفاده كرد؛ اما در اين حـديث،            بوده، از ذكر نكردن، مي    

                                                         
 ايـشان را انجـام      دسـتورهاي  مگر موالي خاص كـه كـارگزاران حـضرت هـستند و              .1

ي عنْ محمد بنِ الحْسينِ     محمد بنُ يحي  : 19ح،  340ص،  1ج،  كافيال: نك (.دهند  مي
ه    :عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ إِسحاقَ بنِ عمـارٍ قَـالَ        للْقَـائمِ غيَبتَـانِ   :7 قَـالَ أبَـو عبـد اللَّـ

صةُ شـيعته و  إِحداهما قصَيرَةٌ و الأُْخرَْي طَوِيلةٌَ الْغيَبةُ الأُْولَي لَا يعلمَ بمِكَانه فيها إِلَّا خَا 
يهالوةُ ما إِلَّا خَاصيهف هكَانِبم َلمعالأُْخرَْي لَا ي.( 
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 و  پرسد كه آيا امـام غايـب بـراي شـيعيان، فايـده              جابر سؤالي كلي مي   
 نيز به تناسب پرسش وي، با يك تشبيه فايـده           6تأثيري دارد؟ پيامبر  

توان   روشن است كه در اين مقام نمي      . فرمايد   را برايش بيان مي    4امام
  .ادعاي انحصار كرد تا چه رسد آن را مسلم بدانيم

گويد اگر امكان ملاقات بود، و لـو اجمـالاً بايـد        كه ايشان مي    اما اين 
گفت از تشبيه به خورشيد پشت ابـر، اجمـالاً وقـوع            شد، بايد     گفته مي 

كه علامه مجلسي يكي از وجوه تشبيه را   شود، چنان   ملاقات استفاده مي  
  :فرمايد ملاقات دانسته و مي
¨�����:            �'� +��' $&�F �h%
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ين وجه تشبيه حضرت به خورشيد پشت ابر اين است كه           ششم

بينند   آيد و بعضي او را مي       خورشيد گاهي از پشت ابر بيرون مي      
گونه ممكن است امام در ايام غيبت براي بعضي از مردم،             همين

  .نه همه، آشكار گردد
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براي قائم ما غيبتي است كـه مـدت         :  فرمود 7اميرمؤمنان علي 
بينم كـه در غيبـت حـضرت          گويا شيعه را مي   . آن طولاني است  

چرخند و در پي چراگاه هستند، ولي آن را            گوسفندان مي  سان  به
هر كس از شيعه بر دين خود ثابـت بمانـد و            ! هشدار. يابند  نمي

دلش به دليل طولاني شدن مدت غيبت امامش سخت نشود، بـا            
 7سـپس امـام   . من در درجة من در روز قيامـت خواهـد بـود           

خواهـد  قائم ما اگر قيام كند احدي بر گـردن او بيعـت ن            : فرمود
داشت و لذا ولادت او مخفـي اسـت و شـخص او نيـز غايـب                 

  .است

آقاي دوزدوزاني در ذيل اين حديث كه حـديث دوم ايـشان اسـت              
  :گويد مي
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عـدم ظهـور امـام بـراي احـدي هـيچ            در دلالت اين روايت بر      
اشكالي نيست، روايت اشاره دارد كه هر كس در پي يافتن امـام     

  .تواند امام را پيدا كند ها باشد نمي در شهرها و بيابان

 اين حديث هيچ دلالتي بر موضوع بحث نـدارد؛ زيـرا ديـده              :پاسخ
ده كند، بايد گفت استفا» للْقَائمِ منَّا غَيبةٌ « را اگر از 4نشدن امام مهدي 

دهد كه كـسي منكـر آن نيـست و در           اين عبارت تنها از غيبت خبر مي      
حديث پيشين نيز گفته شد قائلان به ملاقات، منكر غيبت نيستند و اگر 

كنـد،    ديده نشدن امام را برداشت مـي      »  يطْلُبونَ الْمرْعي فَلَا يجِدونهَ      «از
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به ملاقـات، ايـن نيـست كـه         باز بايد گفت منظور هيچ كس از قائلان         
تواند جاي امام را بيابد و بتواند خود به ديدار امام برود؛ بلكه               كسي مي 
ديـد    كه كسي راهي به سوي امام داشته باشد، امام بـه صـلاح              بدون اين 

محـل  «توان    را مي » مرعي«افزون بر اين،    . رود  خود به ملاقات افراد مي    
بـراي شـيعيان،     دوران غيبت يعني در   . معنا كرد » جاي امن «و  » آسايش

ترتيـب، ايـن حـديث از         بـدين . هيچ جاي امن و آرامي وجـود نـدارد        
  .شود موضوع بحث بيگانه مي

البته به روايات ديگري نيز استناد شده است كه به برخـي در ادامـه               
  .شود اشاره مي





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تضادها: فصل دوم

 ـ  4كه به ديـدار بـا امـام عـصر          هايي    از ديگراشكال  ت كبـرا    در غيب
شـود؛    گرفته شده، تضادهايي است كه از عقيده به ديـدار حاصـل مـي             

  .يعني پذيرش وقوع ملاقات، مخالف برخي از عقايد است

  مخالف با فلسفه غيبت) الف

  :نويسد آقاي ذاكري مي
 شـدن   ي وارد شده كه بر اثر طـولان       : از ائمه  يروايات بسيار 

ك  از مـردم منكـر وجـود مبـار         ي گروه ـ 4غيبت امـام عـصر    
ايـن دسـته از     . گردنـد  شوند و از عقيده خود بازمي      يحضرت م 

تـوان گفـت بـه حـد تـواتر           يچنان فراوان است كه م ـ    ،  روايات
 است بر عدم امكان ارتبـاط در عـصر          يرسيده و اينها خود دليل    

 نداشت كه مردم    ا معن ، ممكن بود  ي زيرا اگر چنين ارتباط    ؛غيبت
اعتقـاد خـويش را از      در اين آزمايش ناموفق باشـند و ايمـان و           

 از ديدار كننـدگان مطـرح       ي كه يك  ي زيرا با داستان   ؛دست بدهند 
 با همين   يبسا گروه  برند و چه   ي به وجود حضرت م    ي پ ،كند يم

 ، كه خود موفق به ديـدار نـشوند        ي اما وقت  . كنند يزندگان عقيده



   ديدار در عصر غيبت■ 230

اساسـاً فلـسفه انتظـار در       .  خويش را از دست بدهند     يايمان قلب 
ايمان به  ،   است كه افراد با عدم مشاهده حضرت       اين نكته نهفته  

مرحوم كاشف الغطاء در كتـاب      ... ي و موفقيت حق دارند    پيروز
تا افراد  ،  داند يامتحان افراد را به خاطر طول غيبت م       ،  جنة المأوي 

 نيــستند ي ايمــان درســتي كــه دارايثابــت و خــالص از كــسان
بـاب  ،  نعمـاني  .شناخته شوند و همـه تـصفيه و غربـال گردنـد           

 خويش را بـه امتحـان شـيعيان در عـصر            كتاب الغيبة دوازدهم از   
غيبت اختصاص داده و احاديث گوناگوني در اين زمينـه آورده           

  1.است

 امتحان در عصر غيبت حقيقتي ثابت است و ترديدي نيـست            :پاسخ
شوند، اما ملاقاتي با ايـن امتحـان          كه مردم در اين دوران محك زده مي       

گير و همگاني باشد و همه يا بيشتر افراد جامعـه،  در تضاد است كه فرا  
اي را بـه      كـه برخـي چنـين عقيـده         همواره امام را ملاقات كنند، چنـان      

  .نمايند جامعه القا مي
  :نويسد سيد حسن ابطحي در اين مورد مي

منـدان بـه آن         كمتر روزي است كه يكي يا چنـد نفـر از علاقـه            
ر خـواب يـا در      حضرت با من ملاقات نكننـد و جريـاني يـا د           

ــضرت    ــا ح ــشان ب ــداري از ملاقات ــا در بي ــفه ي ــةمكاش     االلهبقي
  2.ـ ارواحنا فداه ـ نقل ننمايد

  :نويسد و باز مي
نويسم   ها در اين كتاب با اسناد صحيح مي         قدر از اين حكايت     آن

كـه ايـن قـضايا تـواتر اجمـالي دارد و       تا بداني ـ عـلاوه بـر آن   
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ص آن وجـود مقـدس را       اكثريت قريب به اتفـاق شـيعيان خـال        
اي و از  ـ تنها تو كه منكري، به اين فيض عظما نرسـيده      اند  ديده

  1.اي آن حضرت استفاده ننموده

انـد و     اي داشته باشد كـه همـه امـام را ديـده             اگر كسي چنين عقيده   
بينند و هر كس چنين امري را انكار كند تنها او امام را نديده است،                 مي
ه غيبـت در تـضاد اسـت و آن را روايـات             ترديد با مفهـوم و فلـسف        بي

اما منظور از اثبات ملاقات در عصر غيبـت، اثبـات           . كند  فراواني رد مي  
روي دادن ملاقـات در دوران      .  نيست  آن در اين حد فراوان و همگاني      

بار   غيبت، امري استثنايي است و براي اندكي از افراد، آن هم شايد يك            
كه همه افراد جامعه هـر روز بـا امـام            افتد، نه اين    در عمرشان اتفاق مي   

گفت و شنود و نشست و برخاست داشـته باشـند و هـر كـس دلـش                  
ديدار خواست يا مشكلي داشت، فوري ذكري بگويد يا عملـي انجـام             
دهد و امام در خواب يا بيداري نـزد او حاضـر شـود و بـه مـشكل او                    

مـت  الوصول و فراوان بـا حك       چنين سهل   ديدارهايي اين . گوش فرادهد 
اما روشن است كه    . غيبت و فضيلت مردم دوران غيبت ناسازگار است       

ديدارهاي استثنايي با وضع عموم مردم جامعه كه محروم از ارتباط بـا             
امام هستند، منافاتي ندارد و زمينه براي امتحان همه فراهم است؛ زيـرا             

آيد و گـاه      ها به قدري اندك است كه تنها بانگ جرسي مي           اين ملاقات 
هاي فـراوان، اميـد       شود كه با وجود سختي      ت قلبي براي شيعيان مي    قو

اي   نيست تـا زمينـه    رس همه     آسان و در دست   . خود را از دست ندهند    
. براي شك و ترديد باقي نماند و در نتيجه زمينه امتحان از بـين بـرود               

هـاي غيبـت و امتحـان شـيعه      توان براي رد ملاقات به روايت  پس نمي 
  .استناد كرد
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زون بر اين، به نظر مرحوم نعماني در عصر غيبـت زمينـه امتحـان               اف
، تقسيم غيبت بـه صـغرا و كبـرا   در  . شود  با نبود نايب خاص فراهم مي     

  .شود سخن ايشان نقل مي

  منافات با تقسيم غيبت به صغرا و كبرا) ب

در بحث توقيع مرحوم علي بن محمـد سـمري، آقـاي دوزدوزانـي              
شـد    را كه دربر گيرنده هـر دو غيبـت مـي          ها    كه برخي روايت    براي آن 

توجيه كنند و به غيبت كبرا اختصاص دهند، گفتند بـين دو غيبـت در               
موضوع ديدار تفاوت وجود دارد و بنا به دليل موجود در غيبت صـغرا              

حـال بايـد    . توان ملاقات كـرد     شد امام را ديد و در غيبت كبرا نمي          مي
  غيبت وجود دارد يا خير؟ديد آيا چنين دليلي براي تفاوت بين دو 

  :نويسد آقاي دوزدوزاني در تفاوت غيبت صغرا و غيبت كبرا مي
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آيد، تفـاوت مـاهوي       گونه كه از توقيع شريف به دست مي         آن  و  
  :بين غيبت صغرا و غيبت كبرا دو چيز است

 پيش از سمري، نايبـان      4امام. تن امام و عدم آن    وصي داش . 1
  ... .و سفرايي داشت 
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كامل شدن غيبت و عدم ظهور حضرت و كامل شدن غيبـت            . 2
و ناقص بودن آن معنايي ندارد، جـز همـان ظهـور امـام بـراي                

كه ظهور در غيبت صـغرا        برخي از افراد و عدم ظهور امام و اين        
ر غيبـت كبـرا بـراي       براي بعضي از افـراد ممكـن بـود، ولـي د           

  ... .كس ظهوري نيست هيچ

دو تفاوتي كه ايشان بيان كرده، هر دو صحيحند؛ يكي نبود سـفير و              
اما عجيب آن اسـت كـه ايـشان تامـه را            . ديگري تامه بودن غيبت كبرا    

اي به ديده نشدن امام تفسير كرده است و مدعي شـده       بدون هيچ قرينه  
رد، در حالي كه خود توقيع بـه        توان ك   هيچ معناي ديگري براي آن نمي     

. صراحت، علت تامه بودن را بيان كرده و آن نبود سفير و نايب اسـت              
تعليلي باشـد يـا تفريعـي، نـشان         » فقد وقعت الغيبة التامة   «يعني فاء در    

دهد تامه بودن غيبت، مربوط به نبود نايب است و نبايـد تامـه را از            مي
پس بحث نمود كه تامـه بـه        جدا كرد و س   » لاتوص الي احد  «فراز اول   

  .چه اعتبار اطلاق شده است
مرحوم نعماني به عنوان نخستين كسي كه غيبت كبرا را درك كـرده             

  :دهد است، تعريف اين دو غيبت را چنين ارائه مي
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اما غيبت اولي همان غيبتي است كه سفيران واسطه بين امـام و             

ودنـد،  از سوي امام نصب شـده ب      . مردم در آن غيبت برپا بودند     
هـاي    آشكار بودند و شخص و عين آنان موجـود بـود و دانـش             

ها به مشكلات مورد سـؤال بـه          پيچيده و احكام مشكل و پاسخ     
شـد و آن همـان غيبـت          دست آنان از سـوي امـام خـارج مـي          

  .كوتاهي بود كه زمان آن گذشت و مدت آن تمام گشت
ه ها برداشـت    و غيبت دوم همان است كه در آن سفيران و واسطه          

به جهتي كه خداوند اراده آن را دارد و به دليـل تـدبيري          . شدند
سازي و امتحان     كند و نيز براي پاك      كه او در ميان مردم اجرا مي      

. به هم آميختن و غربال و تصفيه آناني كه مدعي ولايت هستند           
چنين نبود كه خداوند، مؤمنان را بـه        : گونه كه خداوند فرمود     آن

كه ناپـاك را از پـاك         يد واگذارد، مگر آن   گونه كه شما هست     همان
جدا سازد و نيز چنين نبود كه خداوند شـما را از اسـرار غيـب                

و اين زمان آن است كه فرا رسيده است خداوند ما را            . آگاه كند 
رونـد    از ثابتان بر حق و از كساني كه در غربال فتنه بيرون نمـي             

  .بت داردقرار دهد و اين است معناي گفته ما كه امام دو غي

بينيم، هيچ سخني از ملاقـات و عـدم آن در تعريـف دو                كه مي   چنان
غيبت ذكر نشده است و بر خلاف ادعاي آقـاي دوزدوزانـي، مرحـوم              

  :فرمايد نعماني تام بودن را با نبود سفير معنا كرده است و مي
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سفير ميان امام در حال غيبـتش و ميـان شـيعيانش همـان علَـم                
است و چون محنـت بـر خلـق كامـل و تمـام              ) پرچم و نشانه  (

كـه    گر ديده نخواهد شد تا آن     گشت اين اعلام برداشته شد و دي      
اكنون حيرتـي كـه از آن يـاد            ظاهر گردد و هم    4صاحب حق 

شده و اولياي خـدا آن را اعـلام كـرده بودنـد تحقّـق يافـت و                  
  .جريان غيبت دوم درست شد

نـشان  » نذهب إليـه  «شيخ طوسي نيز همين نظر را دارد و با عبارت           
ز آوردن يك حديث    ايشان بعد ا  . نظر همه اماميه است    داده اين مطلب  

  :فرمايد مي
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صـراحت   چه ما در مورد اماممـان قائـل هـستيم           اين خبر در آن   
ــام مــ در غيبــت اول، خبرهــا، . ا دو غيبــت دارددارد؛ چــون ام

شـود، ولـي غيبـت دوم         هايي از او شـناخته مـي        ها و نامه    نوشته
گردد و    هاي امام از ما منقطع مي       تر است و خبرها و نامه       طولاني

  .احدي بر آن اطلاع و وقوف ندارد، مگر كسي كه ويژة آن باشد

قش نواب اسـت    يعني ايشان نيز تفاوت را به نبود مكاتبه كه همان ن          
شود كـه     معنا كرده و از همين بيان، معناي بعضي از روايات روشن مي           

شـود    معلـوم مـي   . رسـد   ها خبري از او نمـي       گويد در يكي از غيبت      مي
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كه فردي اسـتثنائاً      منظور از خبر، خبر آوردن نايبان خاص است، نه اين         
  .امام را ملاقات كند و خبري از ايشان بدهد

ها امكان ديـدار وجـود        دارد كه در يكي از غيبت     پس توقيع دلالتي ن   
دارد و در غيبت ديگر اين امكان نيست؛ بلكه توقيع ناظر به سفارت و              

اما آقاي دوزدوزاني گفتند غير از توقيع از رواياتي كه به           . نبود آن است  
تـوان اسـتفاده كـرد كـه در غيبـت             اند نيز مي   تفاوت دو غيبت پرداخته   

جا كـه ايـشان        از آن  1.د، ولي در غيبت كبرا خير     شد امام را دي     صغرا مي 
هـايي كـه تفـاوت دو         به روايت مشخصي اشاره نكرده اسـت، روايـت        

توان   ها مي   آوريم تا روشن شود آيا از اين روايت         غيبت را بيان كرده مي    
  چنين برداشتي كرد يا خير؟
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:  دو غيبـت اسـت     4براي حضرت قائم  :  فرمود 7قامام صاد 
يكي كوتـاه و دومـي طـولاني؛ در غيبـت اول تنهـا خـواص از                 

داننـد، ولـي در غيبـت دوم تنهـا            شيعيانش جا و مكان او را مي      
  .دانند كارانش جاي او را مي خواص از خدمت
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تحقيق لطيف حول التوقيع  (. لنا روايات تدل علي الفرق بين الغيبتين كما تقدم منا سابقاً  .1
 )99ص، الشريف
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: غيبـت اسـت   براي صاحب ايـن امـر دو        :  فرمود 7امام صادق 

جـا كـه برخـي        كـشد تـا آن      يكي از اين دو غيبت بـه درازا مـي         
كشته شده و برخـي     : گويند  او مرده است و برخي مي     : گويند  مي
بنابراين، جز افراد اندكي از يارانش، كسي       . رفته است : گويند  مي

بر جايگاه او احدي آگاه نيست، چه دوست        . مانند  بر امر او نمي   
  .دار كار اوست كاري كه عهده متجز خد و چه ديگران، به

  :فرمايد شيخ طوسي درباره اين حديث مي
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صـراحت   ماممـان قائـل هـستيم     چه ما در مورد ا      اين خبر در آن   
ــا دو غيبــت دارد  ــام م در غيبــت اول، خبرهــا، . دارد؛ چــون ام

شـود، ولـي غيبـت دوم         هايي از او شـناخته مـي        ها و نامه    نوشته
گردد و    هاي امام از ما منقطع مي       تر است و خبرها و نامه       طولاني

  .احدي بر آن اطلاع و وقوف ندارد، مگر كسي كه ويژة آن باشد

شود تنها دو روايت، تفاوت بين غيبت صـغرا و            ملاحظه مي كه    چنان
 اي  يك به ملاقات و عدم امكان آن اشاره         كبرا را بيان كرده است و هيچ      
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است، بلكه هر دو غير از بيان اختلاف در كوتـاه و بلنـد بـودن،                  نكرده  
  .اند علم به مكان را مطرح كرده

  :فرمايد شيخ مفيد نيز با توجه اين روايات مي
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ن پيشين كه با هم هماهنگ است دلالت دارد كه          روايات از اماما  
تـر از      دو غيبـت دارد، يكـي طـولاني        4حضرت قـائم منتظـر    

ديگري كه خواص از اخبار او در غيبت كوتـاه باخبرنـد، ولـي              
دانند، مگـر كـساني از        عموم جايگاه او را در غيبت طولاني نمي       

كاري او را به عهـده دارنـد و           دوستان مورداعتمادش كه خدمت   
  . كار ديگري اشتغال ندارندبه

پس اگر بخواهيم غير از توقيع با توجه به روايات ديگر فـرق ميـان               
غيبت صغرا و كبرا را بيان كنـيم، بايـد بـه دانـستن و ندانـستن جـاي                   

  .حضرت اشاره نماييم
محدث نوري نيز با توجه به اين اخبار يكـي از وجـوه جمـع ميـان                 

يع بر علم به مكان قـرار داده        هاي ملاقات را حمل توق      توقيع و حكايت  
  :فرمايد است و مي
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قامـت وي بـر   ششم اين است كه مكان و جايگاه امام كه محل ا    

مردمان است مخفي و از آنان پوشيده باشد و در نتيجه كسي به             
ــام دســت نمــي ــد و ديگــران او را نمــي ام ــي  ياب شناســند، حت

و اين با ديدار و مشاهدة حضرت در جاهاي ديگـر           . فرزندانش
  ... .منافات ندارد ) خارج از محل اقامت(

، روايـت   كنـد   هايي كه اين احتمال را تأييـد مـي          و يكي از دليل   
مفـضل  .  اسـت  غيبتمرحوم شيخ طوسي و نعماني در دو كتاب         

  ).حديث دوم( شنيدم 7از امام صادق: گويد بن عمر مي
هـا    و در ايـن جريـان     ) حـديث اول  : ( فرمـود  7و امام صـادق   

چيزي نيست كـه دلالـت كنـد كـه كـسي حـضرت را در مقـر                  
  .سلطنت و محل اقامتش ديده باشد
وجو   لاي روايات جست     لابه سپس مخفي نيست بر كسي كه در      

كه حـضرت در غيبـت صـغرا بـراي غيرخـواص و               كند، اين   مي
چه كه در غيبـت       پس آن . كارانش نيز آشكار گشته است      خدمت

صغرا ويژه افراد حضرت است، اين است كه جايگـاه حـضرت            
جا بـه امـام       ها و كارهايشان را در همان       دانند و درخواست    را مي 
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ن است كه در غيبت كبرا براي آنـان         كردند و اين هما     عرضه مي 
نيست و در نتيجه، حال اينان و ديگران در غيبت كبرا مانند غير             

  .داند خواص در غيبت صغراست و خداوند مي

شگفت است كه آقاي دوزدوزاني به ايـن بيـان محـدث نـوري كـه                
است، به شدت اعتراض كـرده       مستند به روايات و موافق با نظر اماميه       

  :نويسد و مي
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گشا نيـست و اگـر جايگـاه          اين پاسخ مرحوم نوري هيچ مشكل     

كـردم و هرچـه ضـعف و          مـي ويژه او نزد من نبود، قلم را آزاد         
نوشتم ولـي بـراي لـزوم مراعـات           فساد در پاسخ ايشان بود مي     
  .كنم كه اين پاسخ درست نيست ادب به همين اندازه اكتفا مي

  :كند گاه دليل صحيح نبودن بيان محدث نوري را چنين بيان مي آن
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 كه فاضـل نـوري بيـان داشـته كـه شـيعه جـاي امـام را                   چه  آن
داند، شايد با قطع نظر از توقيع شريف مطلبي باشـد، ولـي               نمي
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در توقيع از آن يادي نشده و آگاهي از جايگاه حضرت با توقيع             
بنابراين، معنـا نـدارد كـه در مـورد          . شريف اصلاً تناسبي ندارد   

ي پـيش از    توقيع گفته شود جايگاه و محل حضرت براي احـد         
آينـد كـه دعـوي مـشاهدة          اذن الهي آشكار نيست و كساني مي      

  .جايگاه و محل او را دارند

احتمالاً غفلت آقاي دوزدوزاني در معنا كردن كلمه ظهور در عبارت           
ايشان ظهـور را    . ، موجب اين برداشت ناصحيح شده است      »فلا ظهور «

فـلا  «بـراي   كنـد     به معناي لغوي آن دانسته است، از اين رو تلاش مـي           
معنايي پذيرفتني ارائه دهـد و معنـاي محـدث نـوري را بـا آن                » ظهور

بيند؛ در حالي كه ظهور، بـه معنـاي اصـطلاحي آن، يعنـي                سازگار نمي 
.  است و معناي فلا ظهور روشن اسـت        4قيام جهاني حضرت مهدي   

فرمايد غيبت واقع شده و قيام نيز بعد از اجازه خداوند خواهد              امام مي 
اسـت كـه در     ) تامه(براين، بحث در معنا كردن واژه غيبت دوم         بنا. بود

غيبت دوم جامعه از چه چيزي محروم شده و ادعاي مشاهده نيز فـرع              
. چه را امام نفي كرده، گروهي ادعا خواهنـد كـرد            بر آن است؛ يعني آن    
معنا شود، ادعـاي مـشاهده      ) يا به قول ايشان تامه    (پس اگر غيبت دوم     

  .شود نيز معنا مي
 كـه برخـي     چون بحث در معنا كردن غيبت دوم است، از بـاب ايـن            

كنند، محدث نوري بـه سـراغ روايـات     احاديث برخي ديگر را معنا مي 
هـايي بيـان      ديگر رفته است تا ببيند روايات، بين دو غيبت چه تفـاوت           

يابيم تنها يك تفاوت قابل ذكـر         با نگاهي به روايات نيز درمي     . اند  كرده
 4حـضرت مهـدي   اطـلاع و عـدم اطـلاع از مكـان        وجود دارد و آن   

پس بسيار معقـول و     . كه شيخ مفيد نيز بر همين عقيده بود         است، چنان 
منطقي است كه تامه را با توجه به اين روايات، عـدم اطـلاع از مكـان                 
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شود منظور از تامـه       يعني به كمك روايات ديگر معلوم مي      . معنا نماييم 
اص به مكان ايشان است و به تبـع         بودن غيبت، علم نداشتن شيعيان خ     

كند من جاي     كسي كه ادعا مي   : شود  اين مي » مدعي مشاهده «آن معناي   
دانم، يعني توان رسيدن اختيـاري بـه محـضر ايـشان را               حضرت را مي  

تواند به    دارم؛ زيرا اگر كسي جاي امام را بداند، هر وقت لازم باشد مي            
در نهايـت   .  بودنـد  كه نايبـان خـاص چنـين        محضر ايشان برسد، چنان   

معناي عدم اطلاع از مكان نيز بـه ديـدار اختيـاري، يعنـي نـوع ديـدار                  
  .شود هاي خاص امام منتهي مي نايب

پس منظور از روايات معلوم نبودن مكان امام براي شـيعيان خـاص             
يعني هيچ كس راهي    . در غيبت دوم، در واقع نفي واسطه و سفير است         

. گوست  كس چنين ادعايي بنمايد دروغ    براي رسيدن به امام ندارد و هر      
شود كه اين روايـات كـاملاً بـا توقيـع هماهنـگ               با اين بيان روشن مي    

كنند و آن نبود واسطه و سـفير          هستند و همگي يك حقيقت را بيان مي       
  .بين امام و امت در غيبت كبرا است

شود اشكال بعدي ايـشان نيـز بـر محـدث             با اين توضيح روشن مي    
  :محدث نوري فرمودند. نوري وارد نيست
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چه خواص در غيبت صغرا متفردّ به آن هـستند، آگـاهي         پس آن 
. هاي خود بر امام اسـت       از جايگاه حضرت و عرض درخواست     
  .آنان منتفي استاين همان است كه در غيبت صغرا از 

  :فرمايد آقاي دوزدوزاني مي
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واب چهارگانه و كسان ديگري مانند آنان       ما شاهدي نداريم كه ن    
شناختند و يا او را در جايگـاهش ديـدار            جايگاه حضرت را مي   

كردند، بلكه از برخي روايات خلاف اين مطلـب بـه دسـت               مي
  .آيد مي

عبـداالله بـن جعفـر      .  نقل شده است   ;چه از عمروي    بنگر به آن  
. از محمد بن عثمان دربارة حـضرت پرسـيدم        : گويد  حميري مي 
 و  ،آري:  او گفـت   ؟اي  آيا صاحب اين امـر را ديـده       : به او گفتم  

   ....آخرين بار كه او را ديدم در كنار خانه خدا بود
و تو هنگامي كـه در نظـر بگيـري حـالات نـواب حـضرت را                 

. يابي كه كسي از آنان با امام در جايگاه او ديدار كرده باشد              نمي
رد بحث نبوده اسـت،     و اساساً آگاهي از جايگاه استقرار امام مو       

بلكه موضوع مطرح ميان عالمان، تنهـا مـشاهدة امـام و امكـان              
  .ديدار وي بوده است

دانـستند همـين روايـات        كه نواب محل امام را مـي         شاهد اين  :پاسخ
. » لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعتهيالغيبة الأول«: فرمايد است كه مي

دانـستند و     ت را مـي   كند شيعيان خاص جاي حـضر       روايت تصريح مي  
شاهد ديگر سخن   . قطعاً نواب از مصاديق روشن شيعيان خاص هستند       

شـيخ  . دانـد   كند نايب جـاي امـام را مـي          ابو سهل است كه تصريح مي     
                                                         

 .69ص،  همان.1
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  :كند طوسي چنين نقل مي
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از : گفتنـد   از گروهي از شيعيان شهر شنيدم مي      : گويد  نوح مي   ابن
چرا مقام نيابـت بـه جـاي تـو بـه            : ابوسهل نوبختي پرسيده شد   

امامان دربارة انتخـابي    «: جناب حسين بن روح رسيد؟ پاسخ داد      
دانند؛ اما به نظر خودم، من فردي هستم كه           كنند بيشتر مي    كه مي 

پردازم و اگر جاي      كنم و با آنان به بحث مي        ميبا دشمنان ديدار    
دانـد بـدانم و بحـث         گونه كـه حـسين بـن روح مـي           امام را آن  

مجبورم كند جاي امام را بگويم، شايد جايش را نشان دهم، در            
حالي كه اگر امـام زيـر عبـاي حـسين بـن روح باشـد و او را                   

 ـ         قطعه كنند، عبايش را كنار نمي       قطعه يـا  » دزنـد تـا امـام را ببينن
  .سخني مانند اين گفت

آيد، اساساً مخفي بودن مكان به دليـل      مي  كه از اين سخن نيز بر       چنان
. ترس از خطر است و چنين خطري در مورد نواب منتفي بـوده اسـت              

اما سخن نايـب دوم     . پس مقتضي موجود است و مانعي در كار نيست        
يـشان  تواند شاهد اثبات ادعـاي وي باشـد؛ زيـرا ا            جناب عمروي نمي  

معنـاي ايـن    .  را در مـسجدالحرام ديـدم      4فرمايد آخرين بار امـام      مي
دانم؛ زيرا قطعاً آنهـا       سخن لزوماً اين نيست كه من مكان ايشان را نمي         

                                                         
 .390ص، الغيبة للحجة .1
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گـر     را نداشتند و بسيار بعيد است كه پرسـش         4اجازه بيان مكان امام   
ايـن مطلـب را از حـديث نايـب اول       . نيز چنين انتظاري داشـته باشـد      

  :توان دريافت يز مي ن4امام
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من و نايب اول امام نـزد احمـد بـن اسـحاق             : گويد  حميري مي 

احمد بن اسحاق به من اشاره كرد كه در مورد امام زمان            . بوديم
خواهم چيـزي     جناب عمروي، من مي   : گفتم. از روي سؤال كنم   

ــت...بپرســم ــرس:  گف ــتم! بپ ــام حــسن  : گف ــشين ام شــما جان
بله، بـه خـدا سـوگند گـردنش         : ايد؟ فرمود    را ديده  7عسكري

سؤال : گفتم. اشاره كرد ] به گردنش [و با دستش    . مثل اين است  
بر شما ممنـوع    : نامش؟ گفت : گفتم! بپرس: گفت. ديگري مانده 

اســت كــه از ايــن ســؤال كنيــد و مــن ايــن ســخن را از خــود 
من اجازه ندارم چيزي را جايز يا ممنوع كنم؛ ايـن را  گويم؛   نمي

                                                         
 .1ح، 330ص، 1ج، كافيال .1
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جريـان نـزد حـاكم چنـين اسـت كـه امـام              . از طرف امام گفتم   
 از دنيا رفته و فرزنـدي نيـز نـدارد و مـال امـام را                 7عسكري

تقسيم كرده است و كسي آن اموال را گرفته است كـه حقـي از               
ن  اين طرف و آ    7آن ندارد، در حالي كه خاندان امام عسكري       

روند و كسي جرأت ندارد با آنها آشنا شود يا چيـزي              طرف مي 
وجـو از امـام شـروع         به آنها بدهد و اگر اسم گفته شود، جست        

پـس تقـواي الهـي را رعايـت كـرده و از ايـن سـؤال                 . شود  مي
  !خودداري نماييد

. نمايـد   اي به مكان رؤيت نمي      كه روشن است، نايب اول اشاره       چنان
ار ندارد ايشان جاي امام را بيان كند؛ زيرا ادامه          مرحوم حميري نيز انتظ   

قابـل  . پرسـد   اي، بلكه از نام حـضرت مـي         دهد كجا ايشان را ديده      نمي
دهد من اجازه بيان اسم ايشان را نـدارم؛           توجه است كه نايب پاسخ مي     

آيا در زماني كه گفـتن اسـم        . شود  چون باعث جست و جو از امام مي       
معقـول اسـت   . د، و بيانش جايز نيـست شو امام باعث جست و جو مي  

كه انتظار داشته باشيم نايب اشاره به مكان امام نمايد؟ آيا اين كار براي              
امام خطر آفرين نبود؟ با توجه به اين شواهد از اشاره نكردن نواب بـه               

  .دانستند مكان امام را نمي توان نتيجه گرفت نواب مكان امام نمي
در اخبار اثري از ملاقات نواب      : گويد  رو، آقاي دوزدوزاني مي     از اين 

در محل امام نيست بايـد گفـت اگـر خـلاف ايـن بـود بايـد تعجـب                    
مسلم است كه نواب حق نداشتند طوري سخن بگويند كـه           . كرديد  مي

  . به دست كسي بيفتد4سر نخي از مكان امام
كه ايشان روايات عدم علم به مكان حضرت را كنايه از عـدم               اما اين 

ته جـاي بـسي تعجـب دارد زيـرا وقتـي محـدث نـوري                مشاهده گرف 
گيـرد ايـشان    مشاهده در توقيع را به معناي علم به مكان حـضرت مـي           
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چه جا دارد، بگويم      شود هر آن    گويد ادب مانع مي     سخت برآشفته و مي   
كند به راستي چه فرقـي        و حال خود بسيار آسوده عكس آن را ادعا مي         

كه حمل محدث نـوري مؤيـد          اين ميان اين دو ادعا وجود دارد غير از       
  .اي ندارد روايي دارد و حمل ايشان هيچ قرينه

  :نويسد وي براي پاسخ از رواياتي كه محدث نوري آورده بود مي
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گانه معنايي كنايي و اراده ديدار        امكان دارد منظور از روايات سه     
و مشاهدة حضرت باشد؛ چون شناخت محل اقامـت حـضرت           

يست، بلكـه مـورد توجـه امامـان مـا،           وگو ن   مورد بحث و گفت   
پس اگر ادعا كنيم كـه      ... همان غيبت حضرت از ديدگان است       

گانه، عدم ديدار و مـشاهده اسـت، بعيـد            منظور اين روايات سه   
  .نخواهد بود

كـه    اي بـر آن نيـست و ايـن          پس احتمال ايشان جا ندارد؛ زيرا قرينه      
دليـل   عـايي بـي   گويد شناخت محل امام مورد بحث نبوده اسـت اد           مي

كند؛ زيرا همـين روايـات يـاد          است، بلكه قرائن خلاف آن را ثابت مي       
 بـا   :الأئمـة .  مورد بحث بوده اسـت     4دهد محل امام    شده نشان مي  

اند مردم را آگاه كنند كه كـسي          نفي اطلاع شيعيان از محل امام خواسته      
بـا او   توانـد     بنابراين، نمي . در دوران غيبت دوم از جاي امام خبر ندارد        

                                                         
 .دو خبر است نه سه خبر،  شدگفتهكه   چنان.1

 .69ص، حقيق لطيف حول التوقيع الشريفت .2
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اين ارتباط در دوران غيبت دوم قطع است و توقيع          . ارتباط داشته باشد  
دانـد و بـا ايـشان          را مـي   4گويد هر كس ادعا كند محل امـام         هم مي 

  .گويد ارتباط دارد دروغ مي
  :آورد آقاي دوزدوزاني در ادامه مي
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كـه روايـات در مخفـي بـودن جايگـاه               و اگر نپذيري مگر ايـن     

گويم عيبي ندارد كـه ايـن         حضرت ظهور داشته باشند، پس مي     
روايات بر ظاهر خودش حمل شود، ولـي ايـن حمـل موجـب              

دربارة (شود كه روايات دالّ بر عدم امكان مشاهده و ديدار             نمي
اشتن به جايگـاه و محـل       بر معرفت ند  ) توقيع شريف و غير آن    

  .استقرار حضرت حمل گردد
و اين به دليل عدم تزاحم بين توقيع و اين روايـات اسـت، بـه                
علاوه كه حمل اين روايات بـه ويـژه توقيـع شـريف بـر عـدم                 

  .گونه كه قبلاً گفتيم ممكن نيست معرفت جايگاه آن

انـد كـه سـخت        دهد خودشان نيز احساس كـرده       اين بيان، نشان مي   
چـون  : گويـد  كه مي اما در پاسخ اين. واننده اين حمل را بپذيرد  است خ 

توان يكي را بر ديگري حمل كرد،         تزاحمي ميان اخبار نيست پس نمي     
بايد گفت اولاًً مورد حمل تنها در تـزاحم نيـست بلكـه احاديـث هـم                 

                                                         
 . همان.1
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گيري از مجموع روايـات امـري ديگـر           كنند و نتيجه    ديگر را تفسير مي   
ثانياً هرچند ممكـن اسـت اخبـار عـدم          . حم ندارد است و نيازي به تزا    

با اين دو روايـت تـزاحم       ) اگر چنين دلالتي را بپذيريم    (امكان مشاهده   
اي جـز     اي ديدار تزاحم دارد لذا چاره     ه  نداشته باشد اما قطعاً با گزارش     

ها نيز همين دو روايت اسـت يعنـي           حمل آنها نيست و يكي از محمل      
 و ممكن نبودن ديدن امـام در مكـان          4رعدم اطلاع از مكان امام عص     

  .ديدند خويش آن گونه كه نواب مي
پس تفاوت دو غيبت به وجود و عدم سفارت و نيابت است و عدم              

توان تفاوت را بـه       بنابراين نمي . ز به همين معناست   علم به مكان امام ني    
 حمـل كـرد و از آن امكـان          4عـصر امكان و عدم امكان رؤيت امـام        

  . را در عصر غيبت كبرا نتيجه گرفت4ا امامنداشتن ديدار ب

  تضاد با نظر منكرين وقوع ملاقات) ج

هاي اثبات وقوع ملاقـات بيـان شـد كـه در              در سومين دليل از دليل    
مندان شيعه هيچ كس وقوع ملاقات را در غيبت كبرا انكـار             ميان دانش 

اما آقايان ذاكري و دوزدوزاني برخي از علمـاي شـيعه را            . نكرده است 
. اند كه آنها ملاقات را در غيبت كبرا قبول ندارند           نام برده و مدعي شده    

شود تا معلوم گردد چنين نسبتي تـا          مندان بررسي مي   سخنان اين دانش  
  .چه حد واقعيت دارد

  : آقاي ذاكري نوشته است
 ا اين باورند كه در زمان غيبـت كبـر          از بزرگان شيعه بر    يگروه

 شيعيان وجود ندارد و برابـر       يرا ب 4امكان ارتباط با امام زمان    
 كه به   يكسان.  ديدار را بايد تكذيب كرد     يمدع،  دستور حضرت 

، بن ابـراهيم   محمد. 1 :اند عبارتند از   ي اين نظر را پذيرفته    روشن
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كاشف . 3،  وافيال در كتاب    يفيض كاشان . 2،  يمعروف به نعمان  
  1.شيخ مفيد. 4، حق المبينالغطاء در رساله 

راي شيخ مفيـد دو كتـاب را آدرس داده و مـدعي             آقاي ذاكري ب  . 1
  :شده در آنها ايشان منكر ملاقات است

  :كتاب اول
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اگر كسي بميرد   «: كسي دربارة حديثي از پيامبر كه فرموده است       

» و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلي از دنيـا رفتـه اسـت              
ه آيا اين حديث صحيح است يا خير؟ پاسخ اين است ك          : پرسيد

اگر ايـن حـديث    : چه بگويد   پس چنان ... اين خبر صحيح است     
صحيح است، چگونه در غيبت امام زمان صحيح خواهد بود در           
حالي كه خداوند او را از همه پوشانده است كـه بـه او دسـت                 

ميان شناخت امام   : شود  يايند و جاي او را بدانند، پاسخ داده مي        
تفاوتي نيست؛ زيرا علم    چه دربارة حالات امام گفتيم        و تمام آن  

به وجود امام در عالم، بـه علـم بـه وسـيله ديـدن او احتيـاجي                  
يك از حواس ممكن      ندارد؛ زيرا ما چيزي را كه درك آن با هيچ         

كه درك آن ممكن اسـت و         شناسيم، تا چه رسد به آن       نيست مي 
كـه مكـانش    تعلق علم به آن چه مكاني ندارد تا چه رسد بـه آن          

 يافتن به معدوم و گذشـته و آينـده، چـه            مخفي است و معرفت   
خداونـد بـه پيـامبران      . رسد به چيزي كه پوشيده و پنهان است       

پيشين، وجود پيامبر ما را پـيش از وجـودش در عـالم بـشارت               
هاي گذشته، شناخت او و اعتراف به او و           و بر امت  ... داده است 

انتظارش را واجب كرده است، در حالي كه او امانتي در سـلب             
رانش بـود و بـه وجـود نيامـده بـود و مـا امـروز قيامـت و                    پد

شناسيم، در حالي كـه موجـود         برخاستن از قبر و حساب را مي      
ــراهيم و موســي و عيــسي . نيــستند ــوح و اب ــا آدم و ن  را :م

شناسيم، در حالي كه آنها را و كسي كه از ديـدن آنهـا خبـر                  مي
ــده ــد را نديـ ــم دهـ ــرافيل و  . ايـ ــل و اسـ ــل و ميكائيـ جبرئيـ

                                                         
 .12ص، 1ج، الغيبة  في  رسالات  أربع .1
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شناسـيم، در حـالي كـه شـخص آنهـا را               را مي  :الموت  كمل
خداوند بر ما شناخت آنهـا      . دانيم  شناسيم و جايشان را نمي      نمي

و اعتراف به آنها را واجب كـرده اسـت، هرچنـد راهـي بـراي                
دانـيم واجـب بـودن شـناخت بـراي            رسيدن به آنها نيابيم و مي     

شخصي به خودي خود از مصالحي است كه بـه وجـود ديـدن              
رسـي    ناخته شده بستگي ندارد و نه شناختن محل و نه دست          ش

  .داشتن به مكان او و اين براي كسي كه بينديشد روشن است

شود، شيخ مفيد در پاسخ ايـن پرسـش كـه آيـا               كه ملاحظه مي    چنان
دهـد    بدون ديدن امام، معرفت ايشان چگونه ممكن اسـت، پاسـخ مـي            

رد و چند مثال هم براي       نيازي به ديدن ايشان ندا     4معرفت امام زمان  
حال اگر بفرمايد نيازي نيست يعني امكان هم نـدارد؟          . كند  آن بيان مي  

توان به ايـشان      بنابراين از اين بيان شيخ مفيد هرگز چنين نظري را نمي          
  .نسبت داد

  :كتاب دوم
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كـه از   ادعاي اماميه دربـارة امامـشان ـ ايـن    : گويد مخالف ما مي
زمان تولد تا اين وقت با طول مدت و گذشتن آن ازحد مخفـي         
است؛ كسي جاي او را نمي داند و انسان عادلي ادعاي ديـدنش             

شـود    آيد و اثري از او معلوم نمي       را نمي كند و از او خبري نمي       
ـ عادي نيست؛ زيرا عادت بر هـيچ كـس چنـين جـاري نـشده                
است؛ چون هر كس كه برايش مخفي شدن از ظـالم رخ نـداده              
است، به خاطر ترسش بر جان خود، يا اهـداف ديگـري مـدت              
مخفي بودنش دوره خاصي بوده و به بيست سـال نرسـيده، تـا              

نـين جـاي او در مـدت مخفـي          چ  چه رسد به بيش از اين و هم       
بودنش بر همه مخفي نبوده، بلكه برخي از خاندان و دوستانش           

دانـستند و     براي ديدن و آوردن خبرش براي ديگران، آن را مـي          
وقتي سخن اماميه در مخفي بودن امامشان و غيبت او از حكـم             

  .عادت خارج باشد، باطل است و دليلي بر آن نخواهد بود
حقيقت چنين نيست كه مخالف     ] بايد گفت [در پاسخ اين مورد     

كننـد    ما آن را توهم كرده است و همه اماميه ادعاي او را رد مي             
 جانـشين وي    7گويند كه گروهي از ياران امام عـسكري        و مي 

انـد و بعـد از رحلـت امـام            را در دوران حياتش مشاهده كـرده      
انـد و واسـطه        از ياران و اصحاب جانشين او بـوده        7عسكري
اي در دوران غيبـتش وجـود         و شيعيانش مـدت طـولاني     بين او   

هاي سؤالاتـشان     داشته است كه به شيعيان مسائل دين و جواب        
اند و از آنهـا حقـي را كـه امـام داشـته اسـت                 كرده  را منتقل مي  

انـد كـه امـام حـسن عـسكري       اند و آنها گروهي بـوده  گرفته  مي
ين مسئله،  و ا ... عدالتشان را در دوران حياتش تأييد كرده است         

امام آنها از زمان    : گفت برد كه مي    ادعاي مخالف ما را از بين مي      
ولادت ديده نشده است و جايش معلوم نيست و خبر ديدارش           

و اما بعد از پايان يافتن كساني كه آنها را          . به كسي نرسيده است   
ياران پدرش و ياران خودش ناميديم، اخبـار از امامـان گذشـته             
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 منتظـر، دو غيبـت خواهـد داشـت، يكـي            فراوان است كه قائم   
تر از ديگري؛ در دوره كوتاه، خواص از وي خبر دارنـد              طولاني

داننـد، مگـر      و در غيبت طولاني، عموم مـردم جـاي او را نمـي            
كسي كه از ياران مورد اعتماد امام، متولي خدمت بـه اوسـت و              

خبرهـا از غيبـت امـام،       . پردازند  به چيزي جز خدمت به او نمي      
 و پـدر و جـدش در        7ز به دنيـا آمـدن امـام عـسكري         پيش ا 
حقانيـت ايـن    . هاي شـيعيان اماميـه موجـود بـوده اسـت            نوشته

ــث و راســت ــس از   احادي ــت بلندمــدت، پ ــان غيب گــويي راوي
هـاي روشـن      درگذشت وكلا و سفرا آشكار شد و اين از دليـل          

درستي راهي است كه اماميه آن را طـي كـرده اسـت و ممكـن                
 .دت اين دوران خارج باشدنيست از مقدار عا

اين غيبت انساني است كه خداوند در پوشيده كردن او تدبيري           
براي مصالح مخلوقاتش انديشيده است كه غير از خودش كسي          

داند و به وسيله آن، بندگانش را در اطاعت كـردن از خـود                نمي
افزون بر اين، از كجا معلوم وقتي كسي از مردم          . كند  امتحان مي 
د ـ به دليل امري ديني يا به دليل چيزي كه از آنهـا   شو غايب مي

دانند و از محلش خبـر   خواهد ـ حتماً گروهي جاي او را مي  مي
  .دهند مي

  بينيم، در ايـن بخـش نيـز شـيخ مفيـد اعتـراض خـصم                  كه مي   چنان
  اند اين چگونه غيبتـي اسـت كـه كـسي از او               دهد كه گفته    را پاسخ مي  

 كـساني كـه در دوران غيبـت صـغرا           شيخ بعـد از شـمردن     . خبر ندارد 
اند، در غيبـت كبـرا بـه قـدر متـيقّن كـه در روايـات              را ديده  4ايشان

كند كه دوستان مورد اعتماد حـضرت در غيبـت            تصريح شده اشاره مي   
روشـن اسـت كـه همـين مقـدار بـراي            . كبرا از جاي ايـشان باخبرنـد      

گــويي و رد ادعــاي خــصم كــافي اســت و نيــازي نيــست بــه   پاســخ
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از . هاي عادي نيز اشاره كند تا براي اثبـاتش بـه سـختي بيفتـد                اتملاق
تـوان نتيجـه گرفـت كـه وي ايـن             رو، از اشاره نكردن ايشان نمـي        اين

  .داند ديدارها را ممكن نمي
 الـوافي آقاي ذاكري براي نظر مرحوم فـيض كاشـاني بـه كتـاب              . 2

  .ايشان آدرس داده است
  :كافيالدر ذيل حديث شريف كتاب ) الف
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دانـد و     در غيبت اول، كسي جز شيعه خاص او مكانش را نمـي           
در غيبت ديگر، كسي جـز كـارگزار مخـصوصش، مكـان او را              

  .داند نمي

  :فرمايند مرحوم فيض مي
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شايد مراد از كارگزار خـاص كـساني باشـند كـه بـه حـضرت                
ن راهـي بـه سـوي حـضرت         كنند؛ زيرا ساير شـيعيا      خدمت مي 

 درغيبت اول، سفرايي داشت كه به دسـت آنهـا           7امام. ندارند
  .شد هايي صادر مي براي شيعيان نامه

در اين عبارت، منظور مرحوم فيض از نفي راه داشـتن شـيعيان بـه               
 4فكـان لـه   «: فرمايند  ، نفي سفارت است؛ زيرا ايشان مي      4امام زمان 

كه سفراي امام در غيبت صـغرا راه        گونه    آن: گويد  پس مي . »فيها سفراء 
                                                         

 .414ص، 2 ج، الوافي .1
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روشن اسـت كـه ايـن بيـان         . داشتند، در غيبت كبرا چنين راهي نيست      
  .هاي مورد بحث ندارد هيچ نظري به ملاقات

  :كافيالدر ذيل حديث شريف كتاب ) ب
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ناچار براي صاحب ايـن امـر غيبتـي اسـت و بايـد در غيبـتش                 

گيري نمايد و بهترين منزل طيبه است و كسي كـه همـراه               كناره
  .سي نفر است، تنهايي ندارد

  :فرمايند مرحوم فيض مي
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جـا در حـال       طيبه يعني مدينه مقدسه؛ يعني هنگـامي كـه در آن          

كنـد و سـي تـن از شـيعيانش همـراه او               گيري مـي    استتار كناره 
ظاهراً بـا ايـن     . گيرند، پس تنها نيستند      هم انس مي   هستند كه با  

كند؛ زيرا در غيبت      مدت حضرت اشاره مي     جمله به غيبت كوتاه   
  .بلندمدت، شيعيانش راهي به سوي او ندارند

در اين عبارت نيز ايشان راه به سوي حضرت را نفي كرده اسـت و               
در حــالي كــه در .  باشــند4كــه هميــشه در خــدمت امــام زمــان ايــن
رود نـه فـرد بـه محـضر      امام به ديدار فرد مي    ي مورد بحث،    ها  قاتملا

پس اين عبـارت نيـز خـارج از         .  و راهي به امام داشته باشد      امام برسد 
  .موضوع بحث است

                                                         
 .416ص،  همان.1
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 ايشان را آدرس    كتاب الغيبة آقاي ذاكري براي نظر مرحوم نعماني       . 3
  :داده است

  :فرمايد مرحوم نعماني مي
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كـه حجـت و امـام زمانـشان را در             و اهل زمان غيبـت در ايـن       

روزگار غيبت نبينند معذورند و بر آنها در هيچ زمـاني و زمـان              
پيش از غيبت جايز نيست كه امام زمانشان را بشخصه و به اسم       

كردن و كشف از صاحب غيبـت و        و نسب نشناسند و جستجو      
طلب كردن اسم يا مكان يا غيبت او و با صداي بلند ياد كـردن               

از : و به ما فرمـود    . او ممنوع است تا چه رسد به طلب ديدار او         
قـدم بمانيـد و از        چه معتقديد ثابـت     تنويه برحذر باشيد و بر آن     

پس نادانان، كساني كه علمي به روايات وارد        . شك دوري كنيد  
 از امامان در غيبت و صـاحب غيبـت ندارنـد درخواسـت              شده
كنند كه به شخص امام و به مكان ايشان راهنمـايي شـوند و                مي

                                                         
 .160ص، كتاب الغيبة .1
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دهند امام برايـشان ظـاهر شـود و غيبـتش را انكـار                پيشنهاد مي 
چـه بـه      كنند؛ زيرا آنها از علم بركنارند و اهل شناخت به آن            مي

چـه خواسـته       بـر آن   كننـد و    اند تسليمند و امتثال مي      آن امر شده  
  .شده است بر آن صبر كنند، صابرند

معناي كلام مرحوم نعماني را در بخش پيشين به تفصيل بيان كرديم            
چـون گذشـته،      جا دريافتيم منظور ايشان كساني است كـه هـم           و در آن  

مرحـوم  . براي اداي تكليف در پي يافتن امام و شناختن ايشان هـستند           
كننـد و     بـه روايـات غيبـت توجـه نمـي         فرمايد ايـن افـراد        نعماني مي 

خواهند مانند گذشته امام را ببينند و بشناسند، در حالي كه روايـات               مي
اي بر    در دوران غيبت آنها را از ديدن امام معذور داشته و چنين وظيفه            

  .وجو هم ندارند رو حق جست شان نيست، از اين عهده
 از امام بـه     روشن است كه بيان مرحوم نعماني در نفي لزوم تفحص         

هاي مورد بحث بيگانه است؛ زيرا قائلان         عنوان يك تكليف، از ملاقات    
تـوان امـام را يافـت و ملاقـات            به ديدار، معتقد نيستند كه بايد، يا مـي        

رو، مرحـوم     از ايـن  . نمود، تا با اين بيان مرحوم نعمـاني آن را رد كـرد            
ن بـه معنـاي     توا  وجو نداريد و اين را نمي       فرمايد حق جست    نعماني مي 

  .نفي امكان ديدار در غيبت كبرا دانست
آقاي ذاكري براي نظر مرحوم كاشف الغطا نيز به قسمتي از كلام            . 4

 آمده، استناد   ةأنوار نعماني ايشان كه در رد جزيره خضرا در حاشيه كتاب          
  :فرمايد  ميكاشف الغطامرحوم . كرده است

'    �O��;2
� �8%�).�#0�
�� (�
3  �'. ,> 
� �� �8(CN9 "�� �� 
6.p A         �� �>=� �
�v�I� H.�]8I� �2@�� "�� 
'�
   ��a����� $

  �4 �� ��
 A H�  
+? ��#�� 3 ��� 
   9 V��N��� H�&     ������ .'� ��8
������4 9 & 
 �8& ' $��   A �O=9 -��'�  �� �8#��   d� ,l'   ��� 



   ديدار در عصر غيبت■ 260

  �4 ��� $��#9
 9 H�&   .��%�� �� U(��� �8p '      T $�aW�> �
 o� �  .��#0
��+�� �
 �3   E��� ��5' �+
 
   �� �6  ��� +�� +�& [@�� �#p '  �  �#2?

�
 ���+�� V�;���� K�;�>3<�J n1  
حتي برخي  . و اعتماد اهل خبر بر هر روايت، از آن جمله است          

هاي متروك و جعلي خبري را       از بزرگان آنها در بعضي از كتاب      
كـه در    اند مبني بر ايـن      سرايان آن را نقل كرده      اند كه داستان    ديده

شـود و در آن       اي است كه جزيره خضرا خوانده مي        دريا جزيره 
جـا    هايي است كه امام زمان و همـسر و فرزنـدانش در آن              خانه

وجوي آن رفته است تا به مصر رسيده و           پس در جست  . هستند
اي است كـه گروهـي از مـسيحيان در          با خبر شده كه آن جزيره     

كند بـر      كه دلالت مي   كه اخباري را   آن سكونت دارند و مثل اين     
بينـد نديـده اسـت و         كه بعد از غيبت كبرا كسي امام را نمي         اين

  .كلمات علما را كه بر آن دلالت دارد، بررسي نكرده است

ايشان در موضوع بحث، اظهار نظر نكرده است تا بتوان به آن استناد 
 ـ        كرد، بلكه در مقام رد اخباريان مي       ره فرمايد آنها به روايتي ماننـد جزي

كه كسي بتواند در غيبـت كبـرا بـدون            كنند؛ يعني اين    خضرا اعتماد مي  
لذا قرينه وجود دارد كه منظور      . اجازه امام به محل استقرار ايشان برود      

تـوان از آن نفـي مطلـق          ديدار در محل بدون اجازه امام اسـت و نمـي          
قرينه ديگر، استناد ايشان بـه روايـات و كلمـات           . ديدار را استفاده كرد   

اند، راه رسـيدن      چه اخبار و علما نفي كرده       روشن شد كه آن   . علماست
به امام و محل ايشان است؛ يعني همان اتفـاقي كـه در جزيـره خـضرا                 

به همين دليل، ايشان نيز براي رد آن به اخبار و كلام علما             . افتاده است 
رو، سخن ايشان نيز از موضوع بحث خارج است           از اين . كند  استناد مي 

  .توان نفي ديدارهاي مورد بحث را نتيجه گرفت اين عبارت نميو از 
                                                         

  ).64ص، 2ج،  الانوار النعمانيه: نقل ازبه (87ص، حق المبين .1
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 از بزرگان   يگروه: پس بر خلاف ادعاي آقاي ذاكري كه گفته بودند        
، عبارت اين بزرگان هيچ دلالتي      اند ي اين نظر را پذيرفته    شيعه به روشن  

  .بر اين نظر نداشت
آقاي دوزدوزاني نيز از گروهي بـه عنـوان قـائلان بـه عـدم امكـان                 

  :است مشاهده نام برده 
  : العظمي سيد ابوالقاسم خويياالله آيت. 1
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راستي ما يقين داريم كه اجماعات نقل شده در كلمات علمـا      به  
بينـيم كـه نقـل كننـدگان اجمـاع از             مستند به حس نيست و مي     

و اما در   . اند  كساني هستند كه دوران حضور امام را درك نكرده        
كه آنهـا     زمان غيبت، ادعاي ديدار پذيرفتني نيست، افزون بر اين        

  .اند نيز چنين ادعايي نكرده

  :نويسد زدوزاني ميآقاي دو
�l �89
A B�� �+
 @E��� ��
A ���� ���D &n�#2  

  .اين جمله در عدم امكان ديدار در زمان غيبت صراحت دارد

در حالي كه بحث ايـشان در اجمـاع منقـول اسـت و از ايـن مقـام                   
توان نظر مطلق را استفاده كرد؛ زيرا ممكن است نظر ايشان، نبودن              نمي

افزون بر اين، اشـاره     .  در دوران غيبت باشد    امكان گرفتن حكم شرعي   
شد كه ايشان در پاسخ به پرسـشي در مـورد توقيـع علـي بـن محمـد                   

                                                         
 .136ص، 2ج، الأصول  مصباح .1

 .83ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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  :فرمايند سمري تصريح به وقوع دارند و مي
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 در  4تكذيب مربوط است به كسي كـه از طـرف امـام زمـان             
زمان غيبت كبرا ادعاي نيابت خاصه كند و به كـسي كـه بـدون               

كند، مربوط نيـست و خـدا         ادعاي چيز ديگري ادعاي ديدار مي     
  .داند مي

  :آخوند خراساني. 2
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د به ـرچنـم ـ ه ـلاع يابيـان غيبت اطـدارد در زمـان نـبلكه امك
د ـرچنـت، هـروه بوده اسـزو گـام جـاس ـ ام ـنـاشـورت نـص

هاي روزگـار بـه خـدمت حـضرت           احتمال دارد برخي از يگانه    
  .ناسندمشرف شوند و احياناً ايشان را بش

  :گويد آقاي دوزدوزاني مي
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ظاهر سخن ايشان اين است كه چنين چيزي در نـزد وي ثابـت        
نبوده است؛ زيرا احتمال را با صيغه مجهول به ديگـري نـسبت             

  .دهد مي
                                                         

 .449، ص2ج، صراط النجاة .1

 .291ص، كفايةالأصول .2

 .83ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .3
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فرمايد چگونه    ح مي پس اين عبارت ايشان كه به وقوع تشرف تصري        
  :شود معنا مي

   �j. '
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هـاي دوران وجـه ديگـري از     بـسا بـراي برخـي از يگانـه        و چه 

اتفـاق  تشرف به ديـدار حـضرت و گـرفتن فتـوا از آن جنـاب                
هـاي    كند، بلكه به دليل برخـي انگيـزه         افتد و از امام نقل نمي       مي

  .كند كاري به صورت اجماع نقل مي پنهان

  :شيخ انصاري. 3
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كنـد، يكـي از       همانا مستند علم كسي كه سخن امام را نقل مـي          
گونـه كـه وقتـي       يكي از آنها حس است، همـان      . اين امور است  

شـنود    شناسد از امام مي     حكم را در ميان گروهي كه آنها را نمي        
شـود و ايـن در نهايـت          و برايش به كلام امام علم حاصـل مـي         

دانيم كه براي اين نـاقلان اجمـاع             مي اندكي است، بلكه به يقين    
. چنين اتفاقي نيفتاده است، مانند دو شيخ و دو سيد و غير آنهـا             

                                                         
 .289ص، كفاية الاصول .1

 .83ص، 1، جالأصول فرائد .2
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 در مقام رد بر سيد مرتـضي        عدهبنابراين، شيخ طوسي در كتاب      
كه اگر قاعـده      كه منكر اجماع از باب وجوب لطف است به اين         

اشت، لطف نبود، رسيدن به موافقت امام با اهل اجماع امكان ند          
  .تصريح كرده است

  :گويد آقاي دوزدوزاني مي
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و اين كلام ايشان به عدم امكان رويت در غيبت كبـرا تـصريح              
  .دارد

تـوان نظـر      جا نمـي    بحث شيخ انصاري نيز در اجماع است و از اين         
ن بـر ايـن، ايـشان تـصريح         افـزو . ايشان را به طور مطلق استفاده كـرد       

افتد و عجيب است كه با ايـن تعبيـر            كند كه به ندرت اين اتفاق مي        مي
گويد كلام ايشان صريح در عـدم   شيخ انصاري باز آقاي دوزدوزاني مي   

شيخ انصاري تنها از افراد ياد شده با قاطيت رؤيت          . امكان رؤيت است  
ز كساني است كه    چنين شيخ انصاري ا     هم. را رد كرده نه به طور مطلق      

 رسيده و ماجراي ايشان در بخش ضمايم        4خود به محضر امام عصر    
  .توان به ايشان اين نسبت را داد رو نمي از اين. نقل شده است

يد شيخ طوسـي نيـز همـين        وگ  آقاي دوزدوزاني مي  : شيخ طوسي . 4
 نقـل   العـدة عقيده را دارد چنان كه شـيخ انـصاري كـلام ايـشان را در                

ه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلي معرفـة موافقـة             بأن «: كند  مي
  : چنين استالعدةالبته كلام ايشان در » الإمام للمجمعين
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 .81ص، لطيف حول التوقيع الشريفتحقيق  .1
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جايز است حق نـزد امـام باشـد و          «: سيد مرتضي در پايان گفته    

 باشد و واجب نيـست بـر امـام ظـاهر            نظرهاي ديگر همه باطل   
گيري  گردد؛ زيرا وقتي ما علت غيبت ايشان هستيم، هرگاه بهره         

چه از احكام نزد اوست از ما فوت          از امام و تصرف ايشان و آن      
شود، علتش از طرف خود ما خواهد بود و اگر ما علت غيبـت              

 بـريم و    كند و از ايشان بهـره مـي         را از بين ببريم، امام ظهور مي      
بـه نظـر مـن ايـن        » كند حقي را كه نزد ايشان است به ما ادا مي         

شود كـه احتجـاج بـه         سخن سيد صحيح نيست؛ زيرا باعث مي      
دانـيم كـه امـام        اجماع طايفه اصلاً صحيح نباشد؛ چون ما نمـي        

. داخل در اجماع كنندگان است، مگر با دليلي كـه بيـان كـرديم             
را جايز دانـسته و  پس هنگامي كه منحصر به فرد بودن نظر امام      

ظهور ايشان را واجب ندانيم، اين نظـر از احتجـاج بـه اجمـاع               
  .كند جلوگيري مي

خواهد از اين عبارات، قول بـه     عجيب است كه آقاي دوزدوزاني مي     
عدم امكان مشاهده در غيبت كبرا را به شيخ طوسي نـسبت دهـد و از                

  .پوشد سخن صريح ايشان چشم مي
                                                         

 .631ص، 2ج، العدة .1
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  :فرمايد شيخ طوسي مي
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اولاً ما بر پوشيده بودن امام از همه دوستانـشان يقـين نـداريم،              
بلكه امكان دارد بر بسياري از آنها ظاهر شود و هر انساني تنهـا              

  .داند حال خويش را مي

 تـوان ادعـا كـرد كـه ايـشان            يخ طوسي، چگونه مي   آيا با اين بيان ش    
معتقد به عدم امكـان مـشاهده در غيبـت كبـرا هـستند، در حـالي كـه                   

  . براي بيشتر مردم ظاهر شود4كند ممكن است امام زمان تصريح مي
برد، ولي هيچ     البته آقاي دوزدوزاني از چند شخص ديگر نيز نام مي         

  .اي ندارند يك چنين عقيده
مندان شـيعه، هـيچ كـس وقـوع ملاقـات را در               ن دانش  در بي  :نتيجه

  .دوران غيبت كبرا غير ممكن ندانسته و نفي نكرده است

                                                         
 .98ص،  للحجةالغيبة .1



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي منفي پيامد: فصل سوم

 در غيبـت كبـرا      4كه به ديدار بـا امـام عـصر         هايي    از ديگر اشكال  
گفته شـده پـذيرش وقـوع       . ها و آثار سوء آن است       گرفته شده، آسيب  

ها و اتفاقـات ناخوشـايندي        گردد شاهد ناهنجاري     مي ملاقات، موجب 
  .در جامعه باشيم

  بسترسازي براي مدعيان دروغين) الف

  :نويسد آقاي ذاكري مي
 از  يها باعث شده كه در برخ ـ      ها و حكايت   گونه كتاب  رواج اين 

فريبانـه   مناطق كشور شاهد حوادث و اتفاقات نابخردانه و عوام        
 از  يا شود كه قطره   ي م ي مدع يا ه در منطق  يكس.  باشيم يو خراف 

 ريخته و يا سر مبارك حضرت را ديده         7خون سر امام حسين   
 يچـراغ اسـت و از و        شود كه غـلام شـاه      ي م ي مدع ييا چوپان 

 كـه از دسـت شـوهر        ي دريافت كرده است و خانم     يدستورهاي
شـود كـه     ي م ـ يرود و مـدع    ي م ـ يفرار كرده به مسجد روسـتاي     

 كه به مسجد بياينـد شـفا        يهاي مسجد نظر كرده است و مريض     
كند و مردم يـك      ي كشف م  يزاده جديد  امام،  آن ديگر  ؛يابند يم
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، شـوند و در مـورد ديگـر        يزاده بسيج م    زيارت امام  يمنطقه برا 
شـود و حاجـت مـردم را بـرآورده           ي نظر كرده م ـ   ييا زن ،  دختر

  1 ...كنند و يم

  :نويسد آقاي دوزدوزاني نيز مي
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و در اثر عمل نكردن به اين وظيفه بزرگ، يعني تكذيب مـدعي             
انـد كـه از افـراد صـادق          بسا افراد شيادي پيـدا شـده        ديدار، چه 

كنند و آنها را به سمت خويش جذب نمـوده و             سوءاستفاده مي 
كننـد كـه آنهـا را مـدهوش خـويش             چيزهايي به آنان القـا مـي      

اي كــه خــلاف اعتقاداتــشان را از كــسي  ســازند، بــه گونــه مــي
  .پذيرند نمي

هاي بيان شده حقيقتي تلخ در جامعـه           شكي نيست كه آسيب    :پاسخ
همه كساني كه توان مبارزه با آن را دارند خود را موظف            ماست و بايد    

هاي موجود به مقابله برخيزنـد و         به اداي تكليف بدانند و با ناهنجاري      
اما . دين را از دين و اعتقاد پاك مردم كوتاه كنند           طلبان بي   دست فرصت 

. در اين ميان نكتـه بـسيار مهـم و اساسـي، راه و روش مبـارزه اسـت                  
اي باشـد كـه    بله با يك پديده شوم نبايـد بـه گونـه   روشن است كه مقا  

دفـاع فرهنگـي از     . ها و مشكلات ديگر شود      موجب پديد آمدن آسيب   
ها و تعيـين خـط قرمزهـاي         عقايد صحيح و جدا كردن آن از آميختگي       

                                                         
 .35، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان«، 4چشم به راه مهدي .1

 .84ص، تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف .2
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نبايد براي برخـورد بـا      . طلبد  العاده را مي    فرهنگ و عقيده ظرافتي فوق    
 زيـر    سو حمله كرد و همه چيز را       مهابا به هر    يك معضل اجتماعي، بي   

گونه سخن گفتن و عمل كردن، خـود          سؤال برد يا انكار كرد؛ زيرا اين      
آيا صـحيح اسـت بـراي       . تري به دنبال خواهد داشت      پيامدهاي سنگين 

مبارزه با سوء استفاده از يك حقيقت، اصل آن حقيقت را انكار كنـيم؟              
  اي داريم؟ آيا چنين اجازه
توان براي مبارزه با مـدعيان دروغـين مهـدويت            آيا مي  :پاسخ نقضي 

 زير سؤال برد و مـدعي       4 را به مهدي موعود    6اصل بشارت پيامبر  
اي وجود نـدارد و جامعـه را از فوايـد اعتقـاد بـه                 شد اصلاً امام مهدي   

توان اصـل     مهدويت محروم كرد؟ يا براي برخورد با مدعيان نبوت مي         
تـوان    اي را نمي    مسأله، مسأله نبوت را انكار كرد؟ با پاك كردن صورت         

  .حل كرد
طلب، هميشه از خلأها و       كه افراد فرصت     با توجه به اين    :پاسخ حلي 

كنند، بايـد     هاي موجود براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي          شكاف
انـد، در پـر       كساني هم كه براي مبارزه و مقابله با آنان كمر همت بسته           

يكـي از   .  سعي و تـلاش نماينـد      ها  كردن و از ميان برداشتن آن شكاف      
اين خلأها كه به اصحاب فرهنگ و متوليان هدايت فكري مردم مربوط 

روشن است  . اطلاعي مردم از مسائل ديني و عقيدتي است         شود، بي   مي
كه اگر آحاد جامعه از مطالب ديني اطلاع كـافي داشـته باشـند، هرگـز           

راه صـحيح مبـارزه     بنابراين  . شوند  ها نمي   گونه افراد و گروه     جذب اين 
در . با مدعيان دروغين، تبليغ دين و بالا بردن سطح آگاهي مردم اسـت            
 4موضوع مورد بحث، اگر براي مردم، چهارچوب ديدار با امام عصر          

 دقيق و روشن بيان شود و خط قرمزها مـشخص گـردد، در   اي  به گونه 
 سـوء   توان از آثار مثبت آن در جامعه بهره برد، از آثار            عين حال كه مي   
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تـوان در     مثلاً اگر گفته شـود امـام را مـي         . توان در امان ماند     آن نيز مي  
توان ملاك عمل قـرار داد و         خواب و مكاشفه ديد اما هيچ يك را نمي        

شود، مردم وظيفه     شرعاً حجت و دليل براي انجام كاري محسوب نمي        
اگر گفته شود   . فهمند  ها مي   خود را در برخورد با اين خواب و مكاشفه        

توان در بيداري ديد، اما ديدار به دست امـام اسـت و كـسي                 امام را مي  
توان رسيدن به محضر ايشان را ندارد و نيز كسي توان بردن پيام بـراي            
امام را ندارد و چنين ادعاهايي را نبايـد پـذيرفت، در عـين اعتقـاد بـه                  

  .شود كنندگان بسته مي ملاقات، راه بر سوءاستفاده
دعيان دروغـين، انكـار كـردن و دروغ شـمردن           پس راه مبارزه با م ـ    

  . نيست، بلكه تبليغ صحيح و تبيين دقيق آن استها ملاقات

  رواج خرافات) ب

  :نويسد آقاي ذاكري مي
شـود كـه يـك عقيـده         يها باعث م   ها و حكايت   نقل اين داستان  

 يد خراف ي آميخته گردد و عقا    يهاي به ناصواب ،  درست و صحيح  
و   ...در ميان مردم رواج يابد    ،  مستندو ناصحيح و غيرمستدل و      

آيـد   يپسند به وجود م     ناسالم و به دور از حقيقت و عوام        يجو
و مردمان معتقد را از سرچشمه زلال اسلام ناب و راسـتين بـه              

  1. برنديكنند و در باتلاق خرافات فروم يدور م

كننـدگان را روا       حـوايج توسـل    : مـا معتقـديم ائمـه      :پاسخ نقضي 
اعتقـاد بـه ايـن حقيقـت راسـتين،          . دهند   بيماران را شفا مي    دارند و   مي

كه خود ايشان نيز در بنـد پيـشين اشـاره كـرده بودنـد، خرافـات                   چنان
حال بايد پرسيد آيا صـحيح      . بسياري را در جامعه به دنبال داشته است       

                                                         
 .34، ص» در عصر غيبت4ارتباط با امام زمان« ،4چشم به راه مهدي .1
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 را رد   :است براي مبارزه با اين خرافات، اصـل حاجـت دادن ائمـه            
اي سندي     يافتن و حاجت گرفتن را به بهانه       كنيم و هر گزارشي از شفا     

يا دلالي رد نماييم؟ روشن است كه اگر اين راه را صحيح بدانيم، بايـد               
منـد   بسياري از اعتقادات مسلم را انكار كنيم، در حالي كه هـيچ دانـش             

توانـد    پس وجـود خرافـات نمـي      . كند  اي اين مطلب را قبول نمي       شيعه
  .دليل انكار ملاقات باشد

كه در مقابله با مـدعيان         براي مبارزه باخرافات نيز چنان     :حليجواب  
ها و    خرافه. دروغين گفته شد، راه صحيح، آگاهي دادن به جامعه است         

اطلاعـي رشـد و گـسترش         هاي نابخردانه در محيط جهـل و بـي          عمل
ها را به مـردم آمـوزش         اگر ملاك صحيح و شرعي بودن عمل      . يابد  مي

شـوند و در       به انجام هر عملي راضي نمي      دهيم، طبيعي است كه مردم    
در موضوع مورد بحث، اگر به مردم ياد        . گردند  هر مراسمي حاضر نمي   

 امكان دارد و اتفـاق  4بدهيم كه در عين حال كه ملاقات با امام عصر        
طرفـه و تنهـا در اختيـار        افتاده است، اما راه رسيدن به اين ديـدار يـك          

انـد، ديـدار بـرايش حاصـل        هر كس را امـام صـلاح بد       .  است 4امام
راه و عملي تضميني و قطعي كه بتواند ما را به طور حـتم بـه                . شود  مي

هاي ارائـه شـده تنهـا در حـد يـك              راه. ديدار امام برساند وجود ندارد    
افزون بـر ايـن،     . ساز بوده و تصميم اصلي با امام است         مقتضي و زمينه  

داشـته باشـد و     راه و توصيه ارائه شده بايـد مـستند روايـي و شـرعي               
امام چـون حجـت و      . توان ملاك عمل قرار داد      اختراعات افراد را نمي   

خليفه خداوند است، قطعاً خواست او با خواست خداوند كه در قالب            
بنـابراين،  . آهنـگ اسـت     خـوان و هـم      دين بيان شده است، كـاملاً هـم       

توان با اعمالي كه مخالف شرع است، رضـايت امـام را بـه دسـت                  نمي
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اگر اين مطالب بـراي مـردم آمـوزش         .  به ديدار ايشان نايل شد     آورد و 
هـاي    مند شدن از فوايد حكايت      داده شود روشن است كه در عين بهره       
  .مانيم  ملاقات، از آثار سوء آن نيز مصون مي

پس راه مبارزه با خرافات كه بعضاً مروج آن نيز هيچ ادعايي نـدارد              
 مقام نيست، انكار حقايق دينـي  و مانند مدعيان دروغين به دنبال مال و   

  .گري است نيست، بلكه تبيين و روشن

  بدبيني اهل انديشه) ج

  :نويسد آقاي ذاكري مي
، ها و عقايد برگرفته از حكايت و خواب        پيامد ناگوار اين كتاب   

 ـآورد كه اهل تعقل و انديشه را بـه عقا          ي را به وجود م    يجو د ي
 را فـراهم    يكـر  ف يهـا  كنـد و زمينـه انحـراف       يشيعه بدبين م ـ  

امكـان رشـد و گـسترش       ،  مخالفان تـشيع  ،  آورد و در نتيجه    يم
زدگان به نام تشيع ثبت و       يابند و عقايد ناصواب عوام و عوام       يم

تمـام  ،   كه در اصـلِ آن     يا يابد و يك عقيده    يبه ديگران انتقال م   
شـود كـه     ي مطـرح م ـ   يا بـه گونـه   ،   توافـق دارنـد    يفرق اسلام 

وران  ه دارد و ميدان دفاع را بـر انديـشه     ها با اسلام فاصل    فرسنگ
  1.كند يتنگ م، انديشان و مصلحان  و درستياسلام

چه را موجب بدبيني اهل انديشه         اگر قرار باشد هر آن     :جواب نقضي 
دهـد حـذف نمـاييم، بايـد       مـي مخالفـان تـشيع  به  امكان رشد   است و   

جوزي در  م  القي ابنبراي مثال،   . بسياري از عقايد مسلم را كنار بگذاريم      
ضـحكة يـسخر      بني آدم و   ي عل عاراً«: گويد   مي 4اعتقاد به امام غايب   

كنـد، ننگـي بـر        كه هر عاقلي آنهـا را مـسخره مـي           اين؛  منهم كل عاقل  
                                                         

 .35همان، ص .1
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: نويسد   در مورد انتظار مي    سمعاني و   1».دار است   بشريت و چيزي خنده   
يـه   يلـوح عل   إنهم في انتظارهم الامام الذي انتظروه مختلفـون اختلافـاً         «

آنها در انتظار امامي كه منتظر او هستند به قـدري اخـتلاف             ؛  حمق بليغ 
ن گفـت   تـوا    حال آيـا مـي     2».دارند كه حماقتي روشن به آن اشاره دارد       

بيني شده و امكـان دفـاع از مـذهب را           چون انتظار و غيبت موجب بد     
، بايد حذف و كنار گذاشته شود؟ آيا چـون ديگـران            كرده است   سخت  

اند، بايد ما نيز ماننـد آنـان معتقـد بـه متولـد              را نپذيرفته  طول عمر امام  
نشدن امام شويم؟ روشن است كه اگر اين ملاك را پيش گيريم چيزي             

ها  توان به ملاك بدبيني و بدانديشي ديگران، واقعيت        پس نمي . ماند  نمي
  .را ناديده گرفت
 اگر علت بدبيني افراد و معتقـدين بـه مـذاهب ديگـر،              :جواب حلي 

جـا كـه آنهـا از         از آن . فهمـي اسـت     اض دنيوي نباشد، معمولاً كـج     اغر
انـد    هاي مذهب ما درك صحيحي ندارند و هرگز هـم نخواسـته             آموزه

حقيقت را از زبان و بيان معتقدان به آن فراگيرند و هميشه اعتقادات ما              
انـد، دچـار ايـن        جو كرده و خوانـده      هاي دشمنان ما جست     را در كتاب  
 چون منظـور شـيعه را از غيبـت، انتظـار و بـسياري از                .اند  بدبيني شده 

دانند به آن اشكال كرده يـا         نمي... مسائل ديگر مانند توسل، شفاعت و       
 نيـز   4درباره ملاقات و ديـدار بـا امـام عـصر          . كنند  آن را مسخره مي   

ها اگر عمدي و براي       مطلب چنين است؛ بسياري از اشكالات و بدبيني       
با توجه به   . شد، از روي جهل و ناآگاهي است      رسيدن به مال و مقام نبا     

، هـا   هـا و اشـكال      شود راه از بين بردن ايـن بـدبيني          اين نكته معلوم مي   
                                                         

الآثـار    فـي ضـوء الأحاديـث و       4المهـدي المنتظـر   : نقل از به  ( 153ص،  ار المنيف المن .1
 ).81ص، الصحيحة

 .207ص، 1ج، الأنساب .2
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مـوازين   بيـان دقيـق      چنين  ديدارهاست، هم تبيين صحيح   اثبات متقن و    
اگر حقيقت مسئله براي آزادانديشان روشـن شـود، هـيچ           . پذيرش آنها 

نشيني و انكار      دفاع از دين عقب    پس راه . شود  عاقل منصفي بدبين نمي   
  .گري است حقايق نيست، بلكه تبيين و روشن

هـاي     شكي نيست كه بايد بر تمام مطالب ديني كـه در قالـب             :نتيجه
ارائـه  ... رانـي، فـيلم و        افـزار، سـخن     مختلف مانند كتاب، مجلـه، نـرم      

اند   اي كه پذيرفته    در جامعه . شود نظارتي مستمر و دقيق حاكم باشد        مي
تــرين محــصول خــوراكي حتمــاً بايــد پروانــه  راي عرضــه كوچــكبــ

برداري و بهداشتي وجود داشته باشـد، دور از انتظـار نيـست كـه                 بهره
براي عرضه محصولات فكري نيز دستگاه نظارتي وجود داشته باشـد؛           

نبايد هر كـس    . زيرا روح و فكر مردم قطعاً پربهاتر از جسم آنان است          
 بـدون هـيچ محكـي، آزادانـه در جامعـه            داند  هرچه را خود صلاح مي    

اما نكته مهم اين است كه فعالان فرهنگي نبايد         . پخش و ترويج ننمايد   
گـاهي  . در اثر مشاهده برخي اتفاقات، دچار افراط يـا تفـريط بگردنـد            

مـدرك را در جامعـه تـرويج          چنان افراط كنند كه مطالب سست و بـي        
لب مـستدل را بـه بـاد        دهند و گاهي چنان تفريطي عمل نمايند كه مطا        

قطعـاً هـر دو صـورت نـاروا و ناپـسند            . انتقاد گرفته و دروغ بشمارند    
چنان كه نبايد استقبال مردم به مهـدويت مـا را از مـتقن               پس هم . است

نبايـد  نيز ها  و اعتراضها  ها و آسيب استفاده  سخن گفتن باز بدارد، سوء    
  .را انكار كنيم و آنها موجب شود ما از عقايد حق خود دست برداريم



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمه

  .:كنيم اكنون به طور خلاصه، نتيجه پژوهش را بيان مي
دريافتيم بحث از ملاقات ضروري است و داراي انـواعي اسـت؛            . 1

.  را ملاقـات كـرد     4عـصر  توان امام   در خواب، مكاشفه و بيداري مي     
  .البته دو گونه اول شرعاً حجت نيستند

و امكـان دارد     غيبت كبرا در بيداري،      در 4 با امام عصر   ملاقات. 3
نيـز  ملاقات اختياري   . واقع هم شده، اما تعداد آن نادر و محدود است         

به اين معنا كه در اراده افراد باشد و هرگاه بخواهند بتوانند بـه محـضر             
  .داردنامكان اما برسند يا پيامي را از طرف كسي به امام برسانند، 

ن و محكمي داشته باشند، ادعاي آنهـا        دليل متق مدعيان ديدار   اگر  . 4
دليل دوران غيبت بايـد     ه  نين دليلي نداشتند، ب   چشود و اگر      پذيرفته مي 

معنـاي  روايتي وجود ندارد كه ديدار را نفي كند و          . ادعاي آنها رد شود   
مربوط به مدعيان نيابـت     خواند    توقيعي كه مدعي مشاهده را كاذب مي      

مـا در عـصر غيبـت        معلوم شد    چنين  هم. خاص يا مدعيان ظهور است    
  .ستيم با امام نيمأمور به ملاقات
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 در  ملاقـات و وقـوع    كس منكر امكان    هيچ  مندان شيعه     از انديش . 5
  .هاي موجود، نارواست  و انتسابشده استن دوران غيبت كبرا

، پذيرش ملاقات اگر چهارچوب بحث ملاقات دقيقاً تبيين گردد،        . 6
تـوان از     مـي  و   شـود    شـيادان نمـي     رواج خرافات و رونـق بـازار       سبب
ها   ملاقات افزون بر اين، برخي از    . هاي منفي ديدار جلوگيري كرد      پيامد

 .توان آنها را به هيچ وجه رد كرد  و نميدنسند معتبري دار

و اين  اند    ملاقات خود را بيان كرده    جريان  از بزرگان شيعه    برخي  . 7
 بـه آنهـا     د از رحلتـشان   كه بع ـ   وقايع از زبان خودشان نقل شده، نه اين       

  .شدابنسبت داده شده 
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  ديدار در بيداري

  شناخت امام هنگام ملاقات) الف

   سيد حسين حائري فشاركياالله آيتديدار . 1

 العظمـي   االله آيت استاد   ، سيد محمد فشاركي   االله آيتايشان برادرزاده   
وي در  . سس حوزه علميه قـم اسـت      ؤ م حائري،يخ عبدالكريم   حاج ش 

بـه مـشهد منتقـل شـد و در          عمر   و در اواخر     كرد  زندگي مي كرمانشاه  
 .حرم رضوي مدفون گرديد

اكبـر    از استاد علـي    به طور شفاهي  نگارنده جريان ملاقات ايشان را      
 العظمي حاج سيد موسي     االله آيتپور شنيدم و از استاد بزرگوارم        مهدي

آنهـا نيـز از     . ييد كردنـد  أال كردم كه ايشان نيز ت     ؤشبيري زنجاني نيز س   
او نيـز بـدون واسـطه از        ،   شـنيده بودنـد    حـائري  شيخ مرتضي    االله آيت
  . فشاركي نقل كرده استحائريحسين  سيد االله آيت

 شـيخ   االله آيـت ) الـف : جريان ملاقات ايشان را به صورت مكتـوب       
حـائري،  ي حاج شيخ عبـدالكريم       العظم االله آيت فرزند   حائريمرتضي  

 دلبران سرّدر كتاب   
واسـطه از خـود       نقل كرده و تـصريح دارد كـه بـي          1

                                                         
 .102ص، سرّ دلبران .1
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اكبـر نهاونـدي در كتـاب         شـيخ علـي    االله آيت)  ب 1؛ايشان شنيده است  
 4العبقري الحسان في احوال مولانا صاحب الزمان      

بدون واسـطه از خـود       2
 العظمـي   االله آيتزند   سيد رضا صدر فر    االله آيت) ج 3؛كند ايشان نقل مي  

راه مهـدي  صدرالدين صدر در كتاب     
  واسـطه از خـود ايـشان         نيـز بـي    4

  .كند نقل مي
  : 4راه مهديمتن كتاب 

 آقاي حاج سيد حسين حائري كـه سـالياني در           االله  آيتحضرت  
كرمانشاه سكونت داشتند و منزل ايشان مركز نزول زوار كـربلا           

خـود ايـشان    ،  از شناخت و ناشناخت در رفت و برگـشت بـود          
سيدي به منـزل مـن      ،  در ميان زوار ناشناس   : چنين حكايت كرد  

، چند روزي كه ميهمـان مـا بـود       . شناختم  وارد شد كه او را نمي     
  5.بردم كه فرد عادي نيست و با جهان ديگر رابطه دارد پي

الحجه بود كـه ايـن سـيد بزرگـوار در             روزهاي واپسين ماه ذي   
 و چون در دهه عاشوراي ماه       6خانه من رحل اقامت انداخته بود     

                                                         
: آورد   فـشاركي مـي    حـائري  سيد حسين    االله آيت باره در حائري شيخ مرتضي    االله  آيت .1

 .»ضمير بود وي مردي صالح و فقيهي روشن«

 .101ص، 1ج، نالعبقري الحسا .2

 از  ، ناقـل ايـن قـضيه      ،سيد جليـل  «: گويد   حائري مي  االله آيت باره مرحوم نهاوندي در   .3
 .» كمال وثوق و اطمينان به قول و فعل ايشان است،علماي معاصرين

 .267ص، 4راه مهدي .4

دو روز  «: كنـد   نقـل مـي   چنين   حائري   االله آيت از   العبقري الحسان  مرحوم نهاوندي در     .5
يكي از اهل علم نجف اشرف بـه ديـدن احقـر آمـد و آن سـيد را                   ،  ين سيد بعد از ا  

.  سابقه با ايشان ندارم    :شناسيد؟ گفتم   شناخت و به احقر اشاره نمود كه اين آقا را مي          
كشان بسيار مهم است و به ظـاهر در كوچـه مـسجد هنـدي                 يكي از رياضت   :گفت

و بـر عبـادت مواظبـت       ا. سيد محمد و اهل رشت است     ،  اسم او . دكان عطاري دارد  
 . »كرد  را ترك نمي7خواند و نماز جعفر طيار كرد و هر روز زيارت عاشورا مي مي

 . يا پنج يا شش هجري ثبت كرده است1304 مرحوم نهاوندي تاريخ آن سال را .6
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تواني به من خبر دهي كه آيا         مي: بدو گفتم ،  محرم روضه داشتيم  
سيد براي  1 است يا نه؟ 4روضه ما مورد رضايت آقا امام زمان      

روز دوم محرم بود و ما بر سر ناهـار          ... جواب مهلت خواست    
ود ـآري مورد رضايت است و خ     :  گفت ،سيد پاسخ داده  ،  بوديم

وعا ـ بـه مجلـس شـما     ـاس ــــ يعنـي روز ت   مـنه ـ روز 4آقا
قبول اين سخن براي آقـاي حـائري دشـوار          . آورند  تشريف مي 

سـيد  . آورند  هايي كمتر ايمان مي    ان به چنين سخن   مند   دانش .بود
از حـوادث روز    ،  براي اطمينان آقاي حـائري    . طور بود  هم همان 

 و چنـين گفـت كـه        2فرمايي خبر داد   يعني روز تشريف  ،  تاسوعا
رود   در آن روز جـايي منبـر نمـي         3اشرف،  واعظ شهير كرمانشاه  

هم نه در وقت معين شـده كـه خـاتم               آن ، در روضه شما   جز  به
بلكه او نخستين كسي است كـه روز تاسـوعا در           ،  مجلس باشد 

  .مجلس شما شركت خواهد كرد
                                                         

احقر در آن چند سـال اخيـر        «: كند  نقل مي چنين   حائري   االله آيت مرحوم نهاوندي از     .1
خـواني و    ديانت كه توهين به مجـالس روضـه         ثرت اشخاص بي  كه شيوع آزادي و ك    

خواني خيلي مفـصلي       مجلس روضه  ، محض تقويت اساس شرع    ،كردند  زني مي   سينه
شد و يك ساعت بعد از ظهر خـتم           نمودم كه از اول فجر مجلس شروع مي         اقامه مي 

شد و از حيث مصارف كثيره و زحمات بدني بـسيار در زحمـت بـودم و در آن                     مي
شهري و غريب كه از ساير بلاد آمده بودنـد و پـنج             خوان    س شصت نفر روضه   مجل

نـه سـاعت طـول مجلـس سـي نفـر       ـ خواندنـد و در ايـن هـشت      مداح تعزيه مي
  .»خواندند و بقيه در باقي ايام به نوبت و همه آنها حقوق داشتند مي

   نيـز كـرده     چهـار پيـشگويي ديگـر     «: كند   حائري نقل مي   االله آيت مرحوم نهاوندي از     .2
گويي مربوط به دو تـن از علمـاي          دو پيش . بود كه همگي به همان شكل اتفاق افتاد       

بحث من   آنها در نجف اشرف هم    : گويد   كه مرحوم نهاوندي مي    »ساكن كرمانشاه بود  
 . بودند

 شيرازي الاصل   ،مرحوم سيد اكبر شاه   ،  اشرف الواعظين « :دنويس  مرحوم نهاوندي مي   .3
 .»د كه در اواخر عمر سكونت در كرمانشاه را اختيار نمودتهراني المسكن بو
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در آن روز اشرف شيرازي نخستين كسي است كه در منزل شما            
منبري مختصر خواهد داشت و سپس      بر منبر خواهد نشست و      

رود و در هـيچ مجلـسي         سر بـه خانـه مـي       آيد و يك    به زير مي  
اي از قـرآن يـا        اي يا آيه    منبرش را بدون خطبه   . كند  شركت نمي 

ديگـر  . شـود   كند و بدون مقدمه داخل سخن مي        شعري آغاز مي  
ل و مناقـب    يكه رسم اهل منبر است كه روز تاسـوعا از فـضا            آن

در آن  ؛   شهادت آن حضرت سخن گوينـد       و 7حضرت عباس 
 نـام   7روز هيچ كدام از آقايان اهـل منبـر از حـضرت عبـاس             

شـان    گوينـد و سـخنان       مـي  4برند و همگان از امام زمـان        نمي
  ...درباره آن حضرت است 

رسد و آقاي حائري زودتر از روزهاي ديگر در          روز تاسوعا مي  
 حـضور  هنوز چند تني بيشتر در مجلس  . كند  مجلس شركت مي  

آقـاي  «: گويـد  آقاي حائري بـدو مـي     . آيد ند كه اشرف مي   ا  نيافته
وقـت  ،   چـون وقـت منبـر او نبـود         »ايـد؟  براي چه آمده  ! اشرف

 .منبرش چند ساعت ديگر بود

آقا فردا عاشوراست و مـن بايـستي        : گويد  اشرف پاسخ داده مي   
ام خسته شده و بايـستي       سينه. ام را در آن روز انجام دهم       وظيفه
با خود فكر كردم كه امروز اسـتراحت        . جلس را اداره كنم   سي م 

كرده به هيچ مجلسي نروم تا خستگي برطرف شود و براي فردا            
 بلكـه بـراي كـسب       ،ام جا نيز براي منبـر نيامـده       اين. آماده باشم 
ام كه توسلي بجويم و سپس به خانه بروم و تا شب             بركت آمده 

  .استراحت كنم
در ،   و بـه سـوي منبـر رفـت         طولي نكشيد كه اشرف برخاست    

وقتـي  . حالي كه بيش از چند تن در مجلس حضور نيافته بودند          
گاه حـالتي بـه وي دسـت     آن. بر منبر نشست سكوتي ممتد كرد    

،  قرآن و يـا خوانـدن شـعري        آيةداد و بدون خطبه و قرائتي از        
» هـا كجـايي؟    اي گمشده در بيابـان    «: سخنش را چنين آغاز كرد    
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.  پرداخت و ناليدن گرفـت     4 مهدي سپس به مناجات حضرت   
روم  مـي : اي كوتاه از منبر به زير آمد و گفـت          پس از چند دقيقه   

  .استراحت كنم
 4وي كرده و از امام زمـان      پير پس از او منبري دوم از اشرف        

، چهـارمي هـم   . سومي نيـز از آن حـضرت دم زد        . سخن گفت 
تا پايان مجلس همه آقايان گوينـده از آن حـضرت           . پنجمي نيز 

  . نبردند7سخن گفتند و نامي از حضرت عباس
فرمـايي   مـن سـراپا منتظـر تـشريف       :  چنين گفـت   حائريآقاي  

اند يا پس از ايـن       خواستم بدانم تشريف آورده    حضرت بودم مي  
هنگامي كه مجلس پر شد فكـر كـردم بايـستي بـا             . خواهند آمد 

 ـ      ،  سيد تمـاس بگيـرم     . خير شـده بـود    أچـون آمـدن حـضرت ت
ر ايـستاده بـودم و از آينـدگان و رونـدگان            كـه دم د    طـور  همان

چشم انداختم تا ببينم سـيد در كجـا نشـسته           ،  كردم پذيرايي مي 
تـصميم  . ديدم در انتهاي مجلس در كنار ديواري نشـسته        . است

گرفتم كه به سوي او بروم و وضعيت را بپرسم به او كه رسيدم              
ر ديدم زانوها را در بغل گرفته و سرش در ميان زانوهـايش قـرا             

صـدايش  . جان به ديوار تكيه زده اسـت       اي بي  دارد و مانند مرده   
  !آقا: زدم و گفتم

  فرماييد؟ بله آقا چه مي: سيد سر بلند كرده مرا ديد و گفت
  اند يا نه؟ تشريف آورده: پرسيدم

شـان   هم اكنون در مجلس تـشريف دارنـد و در خـدمت           : گفت
ي منبـر  شود و جلـو  كساني هستند كه مجموع آنها هفت نفر مي     

  1.اند و لباس كمرچين كُردي بر تن دارند وار نشسته دايره
                                                         

قباي بلنـد و كـلاه نمـد و دسـتمال           «: كند   مرحوم نهاوندي آنها را چنين توصيف مي       .1
كشيدند و جمع آنهـا       روي آن و كفش قندره پاشنه خوابيده و بعضي از آنها چپق مي            

 ريـش و ابـرو و       استخوان در سن قريب به چهل سالگي موهـاي         اسمر اللّون و قوي   
 .»چشم سياه
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من برگشتم و دم در به جاي خود ايستادم و جلوي منبـر را در               
 سـپس قـدم     1.حلقه مقـدس هفـت نفـري را ديـدم         . نظر گرفتم 

شـان رسـيدم     هنگامي كه خـدمت   . برداشتم و به سوي آنها رفتم     
سلام كـردم   . ز دهم ها را از يكديگر تمي     قدرت نداشتم كه چهره   

  .و جواب شنيدم
  .خيلي مشرف فرموديد: سپس عرض كردم
  .شما برويد دم در پذيرايي كنيد :يكي از آنها فرمود

 ـ            زودي بـه   ه  امر امام را اطاعت كردم و ديگر سخني نگفـتم و ب
  .جاي خود برگشتم

 كـردم و بـا نظـر       آيندگان و روندگان پذيرايي مـي      با يك نظر از   
ناگـاه   .كـردم   به هفت تن مقدس نگـاه مـي        ديگر به جلوي منبر   
  .غيب شدند ديدم ديگر نيستند و

پرسـيدم كـه    ،  مجلس كه پايان يافت و با سيد خصوصي شـديم         
در كرمانشاه در يك    : سيد گفت  جا كجا رفتند؟   چه شد و از اين    

مجلــس ديگــر شــركت كردنــد و آن غرفــه زنــي بــود كــه در  
ت كه دو سه تن     روضه داش ،  سرايي قرار داشت و آن زن      كاروان

  .يافتند در آن حضور مي

  ديدار محمد بن عيسي بحريني. 2
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 . مرحوم نهاوندي تعداد آنها را ده تا دوازده نفر بيان كرده است.1
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 ـ از سرشناسان مورد اعتمـاد     و   و بزرگوار فاضل  افراد  يكى از    ه  ب

 ـ    : گفت و   من خبر داد   او اطمينـان دارم ايـن      ه  شخصى كه مـن ب
دانـست و بـسيار      ميرد اطمينان   حكايت را از كسى كه او را مو       

ن در تـصرف     كه شهر بحري   هنگامي: ستود، نقل كرد و گفت     مي
جا گماشتند تـا   حكومت آنه  را باننا از مسلم  يكيفرنگيان بود،   

وضـع اهـالى    ه   شود و بهتر بتواند ب      شهر  موجب آبادى بيشتر آن   
دشـمن اهـل بيـت       (ايـن والـى مـردى ناصـبى       . رسيدگى كنـد  

علاوه وزيـرى داشـت كـه تعـصبش از وى           ه  ب.  بود )6پيامبر
 ـ    .بيشتر بود  دار اهـل    دوسـت اهـل بحـرين كـه       ه   وزير نـسبت ب
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كرد و بـراى نـابودى و زيـان           بودند، اظهار دشمنى مي    :بيت
  .انگيخت ها مي آنها حيلهه رساندن ب

 وزير در حالى كه انارى در دست داشت نزد والى رفـت             يروز
: والى ديد بر روى پوست انـار نوشـته اسـت       .او داد ه  و انار را ب   

 و عثمان و علـى       ابو بكر و عمر    ، محمد رسول االله   ،لا اله الا االله   «
دقت آن را نگريست، ديـد كـه ايـن          ه  وقتى ب . »خلفاء رسول االله  

طـورى كـه    ه  طور طبيعى در پوست انار نوشته شده، ب        هعبارت ب 
رفت سـاخته دسـت بـشر باشـد و از ايـن حيـث در              گمان نمي 

 ي روشـن و برهـان     ياين دليل ـ : وزير گفت ه   والى ب  .شگفت ماند 
نظـر تـو دربـاره مـردم        . هاسـت  محكم بر ابطال مذهب رافضى    

 متعـصب و منكـر      ،ايـن جماعـت   : وزير گفت  بحرين چيست؟ 
آنهـا  ه   امر كن آنها را حاضر نمايند و اين انار را ب           .ندهستل  يدلا

مـذهب مـا درآمدنـد شـما ثـواب          ه   اگر پذيرفتند و ب    !نشان بده 
راهـى   چنـان بـر گـم      چه نپذيرفتند و هم    ايد، و چنان   فراوان برده 

 :نها را در قبول يكى از سه چيز مخير گردان         خود باقى ماندند، آ   
 جزيـه    ـ مثل يهود و نصارى  ـيا حاضر شوند با ذلت و خوارى

توان آن را ناديده     بدهند، يا جوابى براى اين دليل روشن كه نمى        
كه مردان آنها كشته شوند و زنـان و اولاد           گرفت بياورند، يا اين   

  .يريمايشان اسير گردند و اموالشان را به غنيمت گ
،  نيكان ، افاضل ،والى رأى وزير را مورد تحسين قرار داد و علما         

 ـ              آنهـا  ه  نجبا و بزرگان شيعه بحرين را احضار نمـود و انـار را ب
اى نياوريـد يـا      كننـده  اگر جواب كافى و قانع    : نشان داد و گفت   

بايد كـشته شـويد و اسـير گرديـد و اموالتـان ضـبط شـود، يـا                   
 سـخت   ،آنها چون انار را ديدنـد     .  جزيه بپردازيد  ،چون كفار  هم

 رنــگ .اى بدهنــد متحيــر گــشتند و نتوانــستند جــواب شايــسته
 ـ   . لرزه افتاد ه  صورتشان پريد و بندهاشان ب     ه سپس بزرگان آنها ب

 شـايد بتـوانيم جـوابى كـه         ،سه روز بما مهلت بده    : والى گفتند 
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خـواهى ميـان      وگرنه هر طور مي    ،مورد پسند واقع شود بياوريم    
 بحرين در حالى    مردان .آنها مهلت داد  ه   والى هم ب   !نما حكم ك  

 بودنـد، از نـزد والـى بيـرون          سـرگردان  و   ترسيدهكه هراسان و    
گاه بنا گذاشتند     آن. مشورت پرداختند ه   مجلس گرفتند و ب    ،آمده

كه از ميان صلحا و زهاد بحرين ده نفر و از ميان آن ده نفر هـم                 
 ـ ،دچون چنين كردن  . سه نفر را انتخاب كنند     يكـى از آن سـه   ه   ب

 بيابان برو و تـا صـبح مـشغول عبـادت             به  تو امشب  :نفر گفتند 
او هـم   !  يـارى بخـواه    4وسيله امام زمان  ه  باش و از خداوند ب    

 ناچـار برگـشت و      .صبح آورد و چيزى نديد    ه  رفت و شب را ب    
  .آنها اطلاع داده جريان را ب
ت  نفر دوم را فرستادند و او نيز مانند شـخص نخـس            ،شب دوم 

. برگشت و خبرى نياورد و بر اضطراب و پريشانى آنهـا افـزود            
منـد و نـامش      گاه نفر سوم را كه مردى پاك سرشت و دانش           آن

محمد بن عيسى بود، خواستند و او شب سوم را با سـر و پـاى                
محمد بـن   . بود  تاريك يآن شب، شب  . برهنه روى به بيابان نهاد    

خدا بود كه   ه  ل ب عيسى تمام شب را مشغول دعا و گريه و توس         
ى بخشد، و حقيقت مطلب را براى آنها        ي رها شيعيان را از آن بلا    

ــأمين     ــراى ت ــازد و ب ــن س ــن روش ــور بـ ـاي ــضرت ه منظ ح
  . متوسل گرديد4الزمان صاحب

: گويـد  در آخر شب ناگاه ديد مردى او را مخاطب ساخته و مي           
 ؟بيـنم  چه شده كه تو را بدين حالـت مـى         ! اى محمد بن عيسى   

حال خود  ه   مرا ب  ،اى مرد : اى؟ گفت  اين بيابان آمده  ه  براى چه ب  
ام كه آن     مهم بيرون آمده   ي بزرگ و مطلب   ي من براى كار   !واگذار

برم   آن را نزد كسى مي     ةگويم و شكو   را جز براى امام خود نمي     
 ،اى محمد بـن عيـسى     : گفت. آشكار سازد   كه اين راز را بر من     

اگر تو صاحب    :فت گ !مقصودت را بگو  . الامر من هستم   صاحب
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دانى و نيازى نـدارى كـه مـن آن را             داستان مرا مي   هستي،الامر  
  .شرح بدهم

خاطر مشكلى كه انار براى شما ايجاد كرده و         ه  آرى تو ب  : فرمود
مطلبى كه بر آن نوشته شده و تهديدى كه والى نموده است بـه              

 ـ        .اى بيابان آمده  طـرف او   ه   وقتى محمد بن عيسى اين را شنيد ب
دانيـد مـا چـه       شما مـي  !  اى آقاى من   ،آرى: كرد و عرض رفت  

 و قادريـد كـه ايـن        هـستيد  شما امام و پناهگاه مـا        ؛حالى داريم 
: حـضرت فرمـود   ! يدداد ما برس  ه   ب ؛خطر را از ما برطرف سازيد     

 درخت انارى در خانه خـود       ، وزير ملعون  ،اى محمد بن عيسى   
 درونته و   شكل انار در دو نصف سـاخ      ه  قالبى از گل ب   او   ؛دارد

گـاه آن      آن ؛ قسمتى از آن كلمات را نوشـته اسـت         ،هر نصف آن  
 ، كـه انـار كوچـك بـود        هنگاميقالب گلى را روى انار نهاده و        

مرور كـه   ه  گاه ب   آن.  آن گذاشته و آن را محكم بسته است        درون
اين ه   آن نوشته در پوست انار تأثير بخشيده تا ب         ،انار بزرگ شده  

 جـواب   :گـو بوى  ه  و ب برو  زد والى    فردا ن  .صورت درآمده است  
خانه وزيـر     ه وقتى ب  .گويم  مي ولى در خانه وزير      ،ام تو را آورده  

گـاه    آن .بينـى   مى اتاقي ينگاه كن كه  سمت راست خود    ه   ب ،رفتيد
وزيـر از نزديـك      . اسـت  اتاقجواب تو در همين     : والى بگو ه  ب

 ولى تو اصرار كن و سعى كن كـه          ،زند مي سر باز    به اتاق شدن  
 تو هم با او بـالا       ، وقتى وزير خودش بالا رفت     .از آن بالا بروى   

هنگامى كـه وارد    !  مبادا از تو جلو بيفتد     ،برو و او را تنها مگذار     
 سفيد در   اي  بينى كه كيسه    سوراخى مى  ، در ديوار آن   ، شدى اتاق

 خواهى ديد قالب گلى انار كه براى اين         وآن را بردار    . آن است 
 والى نهـاده    يسپس آن را جلو   . سه است  در آن كي   ،نقشه ساخته 

و انار معهود را در آن بگذار تا حقيقت مطلب بـراى او روشـن               
مـا معجـزه ديگـرى هـم داريـم و آن            : والى بگو ه   و نيز ب   .گردد

 اگـر   ؛كه داخل اين انار جـز خاكـستر و دود چيـزى نيـست              اين
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 وقتى  !بشكند وزير بگو آن را   ه   ب ،خواهى صحت آن را بدانى     مي
صـورت و ريـش او      ه   دود و خاكستر آن ب     ،آن را شكست  وزير  

  .اشدپ مي
 بـسيار   ،محمد بن عيسى اين سخنان را از امام شنيد        هنگامي كه   

مسرور گرديد و دست مبارك امام را بوسيد و با مژده و شـادى              
طـور كـه     خانه والى رفتند و همان    ه   ب ،چون صبح شد  . بازگشت

 ـ سـپس والـى   .امام دستور داده بود عمل كرد     محمـد بـن   ه رو ب
امام : تو خبر داد؟ گفت   ه   چه كسى اين را ب     :عيسى كرد و پرسيد   

 امام شـما كيـست؟ او هـم         :پرسيد. زمان ما و حجت پروردگار    
 ـ       ه   را ب  :يك ائمه  يك  4امـام زمـان   ه  وى معرفـى كـرد تـا ب

  .رسيد
دستت را دراز كن تا من گواهى دهـم كـه خـدايى             : والى گفت 

 بنـده و پيـامبر      6كـه محمـد    نيست مگر خداوند يگانه و اين     
 ! اسـت  7 علـي   خليفه بلافصل بعد از او اميرالمـؤمنين       ؛اوست

. ائمه تا آخر آنها اقرار نمود و ايمانش نيكو گشت         ه همه   گاه ب   آن
قتـل رسـاندند و از مـردم بحـرين          ه  سپس دستور داد وزير را ب     
 يآنها نيكى نمـود و آنهـا را گرام ـ    ه  معذرت خواست و نسبت ب    

  .داشت
اين حكايت نزد اهل بحرين مشهور و قبـر         : يت گفت ناقل حكا 

 ـ      محمد بن عيسى در آن     زيـارت آن   ه  جا معروف است و مردم ب
  .روند مي

فقيه محقق مولي احمد بـن محمـد اردبيلـي          (ديدار مقدس اردبيلي    . 3
  ) ق993نجفي، م

 1بحـارالانوار علاّمه محمدباقر مجلـسي در كتـاب        ) اين ديدار را الف   
 ـ          ايشان. كند نقل مي   نقـل   ام از گروهي شنيده كه از سيد فاضل اميـر علّ

                                                         
 .174ص،  همان.1
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 ـ     كرده سـيد  )  ب ؛ام نيـز شـاهد جريـان بـوده اسـت          اند و خود امير علّ
 بحـارالانوار  شاگرد مبرز علامّه مجلسي كه در تأليف         ، جزايري االله نعمت

از استاد خود نقـل      1انوار نعمانيه در كتاب   ،   داشته است  بسيارينيز نقش   
سيد امير علاّم تفرشي يا فاضل محدث سيد اميـر          علاّمه جليل   . كند مي

 حسيني تفرشي كه هر دو از شـاگردان مبـرّز مرحـوم مقـدس               هللا فيض
 .اند  شاهد اين ديدار بوده2اردبيلي هستند

  : بحارالانوارمتن كتاب 
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 . 303ص، 2ج، الأنوار النعمانية .1

بعـد از   : در هنگام وفات مولي اردبيلي از ايشان پرسيدند       «: گويد   مرحوم نهاوندي مي   .2
در شـرعيات بـه ميـرعلامّ و در عقليـات بـه             :  رجوع كنيم؟ فرمـود    شما به چه كسي   

 )66ص، 2 ج،العبقري الحسان(. »االله ميرفيض
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علامـه  (م بـراى مـن      عـلاّ  ميـر ا از سيد فاضل     ،جماعتى از علما  

ها در صحن    در يكى از شب   : حكايت كردند كه گفت   ) مجلسى
آن موقـع قـسمت عمـده        . بودم 7مطهر حضرت امير المؤمنين   

   ديـدم ،كردم در اثنايى كه در صحن گردش مي      . شب گذشته بود  
 ـ       7طـرف حـرم منـور اميرالمـؤمنين       ه  شخصى از مقابل مـن ب

 ديدم اسـتاد بزرگـوارم مـلا احمـد          ،وقتى نزديك رفتم  . رود مي
 ـ    خود را از وى پنهان نگاه داشتم تا ايـن          .است ;اردبيلى ه كـه ب

 بـاز   ،رسيدن او ه محض    در بسته بود، ولى ب     . حرم آمد  طرف درِ 
 مثـل   ؛گويـد  شـنيدم كـه سـخن مـي       . حرم گرديد وارد  شد و او    

گاه از حرم بيرون آمد        آن .زند گوشى حرف مي  دركه با كسى     اين
نجـف   سـر او رفـتم، تـا از شـهر            پشت من هم    .و در بسته شد   
 ،مـن دنبـال او بـودم      . سمت مسجد كوفه رفـت    ه  خارج شد و ب   

  .ديد ولى او مرا نمى
 ـ ،همين كه وارد مـسجد كوفـه گرديـد         سـمت محرابـى كـه      ه   ب

جا شهيد شد رفت و مـدتى در          در آن  7حضرت امير المؤمنين  
سپس برگشت و از مسجد بيرون آمـد و آهنـگ           و  جا ايستاد    آن

نزديـك  بـه   كه    دم تا اين  چنان پشت سر او بو     من هم . نجف كرد 
 ـ   جا سرفه  در آن . رسيديم مسجد حنانه  طـورى كـه    ه  ام گرفت، ب
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 برگـشت   ،وقتى صداى سرفه مرا شنيد    . نتوانستم خوددارى كنم  
م هـستى؟    تو ميرعلاّ  :پرسيد. من كرد و مرا شناخت    ه  نگاهى ب و  

از موقعى كه شـما     : كنى؟ گفتم  جا چه مي    اين: گفت. آرى: گفتم
شـما را   . ام ديد تاكنون همه جا با شما بـوده       مطهر ش   وارد صحن 

چـه امـشب بـر شـما          دهم آن  صاحب اين قبر مطهر قسم مي     ه  ب
 ولـى   ،گويم مي:  گفت !من اطلاع دهيد    هگذشت از اول تا آخر ب     

 ـ  ! ىيكـسى نگـو   ه  ام، ب  اين شرط كه تا من زنده     ه  ب وى ه  وقتـى ب
دم و  كر اى از مسائل علمى فكر مي      در پاره :  فرمود ،اطمينان دادم 

ــلّ ــي ح ــشكل م ــرايم م ــود  آن ب ــ. نم ــم ه ب ــاددل ــدمت افت  خ
ــؤمنين ــل7ّاميرالم ــروم و ح ــضرت  ب ــشكل را از آن ح  آن م

 بـسته  كه ديدى درِ  چنان، حرم رسيدمدرِه  كه ب  هنگامي. بخواهم
خواسـتم   و از خداونـد      شدمرويم گشوده شد و داخل حرم       ه  ب

بـر  ناگهـان صـدايى از ق     . كه شاه ولايت جواب سؤالم را بدهـد       
مسجد كوفه برو و از قـائم مـا سـؤال           ه  ب: منور شنيدم كه فرمود   

 محـراب آمـدم و      به كنار  من هم    . زيرا او امام زمان توست     ؛كن
له خـود را پرسـيدم و حـضرت         ئمس. جا ديدم  آن حضرت را آن   

  .گردم منزل برميه جواب آن را مرحمت فرمود و اينك ب

ي بحرالعلوم طباطبـايي    علامه سيد محمدمهد  (ديدار سيد بحرالعلوم    . 4
  )ق1212 م،بروجردي نجفي

  دو ديــدار ايــشان را كــه يكــي هنگــام اقامــه نمــاز در حــرم        
   در ســامرا و ديگــري در مــسجد مقــدس ســهله 8مطهــر عــسكرين

  ميـرزا حـسين نـوري در       ،  محـدث بـزرگ   )  الـف  ،اتفاق افتـاده اسـت    
  رضـا   ايـشان از شـيخ علـي      . كنـد   نقـل مـي    2نجم الثاقـب    و 1المأوي جنة  

                                                         
 11و حكايت ) مسجد سهله  (9 حكايت   ،53ج،  بحارالأنوار چاپ شده در     ،المأوي جنة   .1

 ).حرم عسكريين نماز(

رم ح ـ نماز (75حكايت،  475و ص ) مسجد سهله  (73حكايت  ،  473ص،  نجم الثاقب  .2
 ).عسكريين
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 و او نيـز     2العابـدين سلماسـي    وي هم از ملا زيـن     .  شنيده است  1نائيني
ميـرزا محمـد    )  ب ؛اسـت  بدون واسطه از خود علامه بحرالعلوم شنيده      

العابـدين   بـدون واسـطه از مـلا زيـن         3ءقصص العلمـا  تنكابني در كتاب    
ايشان نيـز از خـود علاّمـه بحرالعلـوم حكايـت            . كند سلماسي نقل مي  

 .نمايد مي
   :جنة المأويتاب متن ك
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عـالم كامـل و زاهـد عامـل و     «: آورد مـي چنـين   ايشان   باره مرحوم محدث نوري در    .1

 .»عارف بصير و برادر ايماني و صديق روحاني

 صاحب كرامات بـاهره     ،عالم عليم «: نوشته است  ايشان   باره مرحوم محدث نوري در    .2
 .»از خواص و صاحب اسرار علامّه بحرالعلوم، و مقامات ظاهره

  .)مسجد سهله(173و ص) نماز حرم عسكريين( 172ص،  قصص العلماء.3
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ق ي برادر ايمـاني و صـد  ،عالم كامل و زاهد عامل و عارف بصير 
عـالم جليـل   ـ فرزنـد  طاب االله ثـراه   ـ  علي رضا  يروحاني آقا

 ،زاده فخرالعلمـاء الزاهـدين     يني و همـشيره   يحاجي ملا محمد نا    
ات نفسانيه و كمـالات     حاجي محمد ابراهيم كلباسي كه در صف      

انسانيه از خوف و محبت و صبر و رضا و شـوق و اعـراض از                
 آخونـد   ي آقـا  ،عـالم جليـل   : مـا گفـت   بـه    ،نظيـر بـود    دنيا بـي  
روزي در نجف   :  گفت وما خبر داد     به   العابدين سلماسي  ملازين
 1يي طباطبـا  االله  آيـت درس علامه بحر العلوم     جلسه  در  ،  اشرف

 جناب ميرزا ابوالقاسم قمي صاحب      ،نشسته بودم كه عالم محقق    
 و  : زيارت ائمـه عـراق      براي در آن سال   وي . شد وارد قوانين

بـيش از   ساني كـه    ك ـ.  بـود  برگشته ايراناز   الحرام االله طواف بيت 
 ، استفاده در مجلـس حاضـر شـد بودنـد          و براي صد نفر بودند    

خاص او كه در اعلادرجـه      ياران   من با سه نفر از       .متفرق شدند 
محقـق مـذكور    . سداد و ورع و اجتهاد بودند، مانـديم       صلاح و   

 شـديد و مرتبـه ولادت   رسـتگار  شـما  :متوجه سيد شد و گفت  
جسمانيه و قرب مكان ظاهري و بـاطني را دريافـت            روحانيه و 

هاي غيرمتناهيه كـه بـه دسـت          پس چيزي از آن نعمت     ؛نموديد
  ! نماييداحسانما ه آورديد ب

ترديـد  (گذشته يا دو شب قبل      شب    من   :مل فرمود أسيد بدون ت  
و براي اداي نافله شب در مـسجد كوفـه بـودم            ) ست ا از راوي 

بـازگردم تـا درس و      در اول صبح به نجف اشـرف        قصد داشتم   
                                                         

 .234ص، 53 ج،بحار الأنوار چاپ شده در ،المأوي جنة  .1
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 ـ يعطبحث ت  ). چنـين بـود   هـا  سـال  عـادت آن مرحـوم  (شود  ل ن
 براي رفتن بـه مـسجد سـهله    ، از مسجد بيرون آمدم  هنگامي كه 

 ـ  ولي ،در دلم شوقي افتاد    نرسـيدن بـه نجـف پـيش از          رس   از ت
ــدن   ــوت ش ــهدرس و مصــبح و ف ــود را از آن ،باحث ــال خ  خي

. كرد شد و قلب ميل مي      شوق پيوسته زياد مي    اما ،منصرف كردم 
پس در آن حال كه مـردد بـودم، ناگـاه بـادي وزيـد و غبـاري                  

 اندكي نگذشت كه مـرا      .سوي حركت داد   برخاست و مرا به آن    
ديدم خالي از   و  خل مسجد شدم     دا .بر در مسجد سهله انداخت    

 كلماتي كه قلب را منقلب      باجز شخصي جليل كه     و  ر است   ئزا
الحاجات مـشغول    ا قاضي ببه مناجات   ،  كند و چشم را گريان مي    

 آن كلمات كـه هرگـز بـه گوشـم           ناز شنيد . ، كسي نيست  است
 حالتم متغيـر و   بود، ادعيه ماثوره نديدهدرنرسيده بود و چشمم     

 .گـشت م جـاري  كه شد و زانوهايم مرتعش و اش    ا كند ج دلم از 
كـه از     نه آن  ،كند دانستم كه مناجات كننده آن كلمات را انشا مي        

بـه آن     پس در مكان خود ايستادم و      .خواند محفوظات خود مي  
از مناجـات    كه   م و از آنها متلذذ بودم تا آن       دكلمات گوش فرا دا   

 ! مهـدي بيـا    :و به زبان فارسي فرمـود      شد  متوجه من    .فارغ شد 
 اندكي  . امر فرمود كه پيش روم     .چند گامي پيش رفتم و ايستادم     

 ادب  : و فرمـود   كـرد  باز به پيش رفتن امر       .رفتم و توقف نمودم   
كه دست آن جناب بـه      جايي   پس پيش رفتم تا      .در امتثال است  

  : ... فرمود. رسيد من و دست من به آن جناب مي
 از ايـن    ، رسـيد  جا  ينا به   ; كلام سيد  وقتي : سلماسي گفت  لام

 برايمحقق  به   جواب دادن    بهرشته سخن دست كشيد و شروع       
كرد كـه چـرا      بود   پرسيده از جناب سيد     ، از اين  پيشي كه   سؤال

 گـستره   وكـه يـد طـولايي داريـد      بـا آن   تأليفات شما كم است،   
پس جنـاب ميـرزا      .وجوهي بيان فرمود  تان زياد است؟ و     اطلاع

 دست اشـاره فرمـود       ا سيد ب  . كرد لسؤادوباره از آن كلام خفي      
 .كه از اسرار مكتومه است
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 با جناب سيد در حـرم       : كه گفت   و نيز از عالم مذكور نقل كرده      

 بعـد از    ،چـون اراده كـرد برخيـزد      . نماز كـرديم   8عسكريين
 ، كه اندكي توقف كرد    دست داد  او   به حالتي   ،هد ركعت دوم  تش
 همه مـا تعجـب      ، از نماز فارغ شد    هنگامي كه  . برخاست گاه  آن

 آن توقـف را ندانـستيم و كـسي از مـا جـرأت               علـت كرديم و   
 سـفره انداختـه   كه به منزل برگشتيم و        تا آن  ، كند سؤالكرد   نمي
ه كـرد كـه     يكي از سادات حاضر در آن مجلس به من اشار         . شد

بـه او   تـو  ،نـه : گفـتم .  كـنم سؤال  آن توقف دربارهاز آن جناب    
 ملتفـت مـن شـد و        ;پس جنـاب سـيد    .  هستي تر از ما   نزديك
از جـسارتم    نـزد ايـشان   مـن    كنيد؟ گو مي و   در چه گفت   :فرمود

 آن حـالتي    علتخواهند بفهمند     ايشان مي  :گفتم.  بيشتر بود  همه
 حضرت : فرمود يست؟ چ كه در نماز براي شما عارض شده بود       

 سلام كردن بر پدر بزرگـوارش داخـل روضـه           براي 7حجت
                                                         

 .237صهمان،  .1
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كـه از روضـه       حضرت تـا آن      از مشاهده جمال انور آن     ن م ؛شد
  .افتادم حالت  آنبه  ندورببيرون 

حرالعلوم و  خواهرزاده سيد ب  (ديدار سيد محمد باقر حسيني قزويني       . 5
  )از ياران خاص ايشان

كتـاب  دو  يـرزا حـسين نـوري در        م،  اين ديـدار را محـدث بـزرگ       
. كنـد   نقل مي  3 عالم متقي سيد محمد هندي     از 2 نجم الثاقب   و 1المأوي جنة

 شيخ باقر كاظمي شـنيده اسـت كـه بـدون واسـطه از               االله آيت از   او نيز 
 .نار پدر و شاهد ديدار او بوده، نقل كرده استسيدجعفر كه در ك
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 .17حكايت ،  همان.1

 .85حكايت ، 483ص، نجم الثاقب .2

 قـدوة   ،عالم عامل و فاضل كامل    «: آورد  مي  چنين  ايشان باره مرحوم محدث نوري در    .3
 .»الصلحا ا و زين الاتقي
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اب شيخ باقر مـذكور از سـيد جعفـر          و نيز سلم االله تعالي از جن      
 1پسر سيد جليل نبيل سيد باقر قزويني صاحب كرامات ظاهره         

چـون  . رفتـيم  مـي  به مـسجد سـهله    پدرم  با  : گفتكه  نقل كرده   
شـنوم    اين سخنان كه از مردم مي      : گفتم ،نزديك مسجد رسيديم  

 حتمـاً كه هر كس چهل شب چهارشنبه به مسجد سـهله بيايـد             
او بـا   .  نـدارد   و مـدركي    اصـل  ،بينـد   را مـي   7حضرت مهدي 

                                                         
قلت و هذا السيد المبجل كان صاحب أسرار خاله العلامة بحـر العلـوم و خاصـته و      . 1

 في النجف الأشـرف و      جواهر الكلام صاحب القبة المواجهة لقبة شيخ الفقهاء صاحب        
حدثني سيد الفقهاء و سناد العلماء العالم الرباني المؤيد بالألطاف الخفية السيد مهدي             

 الساكن في الحلة السيفية صاحب التصانيف الكثيرة و المقامات العالية أعلي            القزويني
  . تعالي مقامه و غيره بجملة من كراماته ذكرناها في دار السلامهللا
 .245ص، 53ج، بحار الأنوار چاپ شده در ،المأوي جنة  .2
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 تو  تنها چون چرا اصل ندارد؟    : د و گفت  كرمن  عصبانيت رو به    
نديدي؟ آيا هر چيزي كه تو نديدي اصل نـدارد؟ و مـرا بـسيار               

داخـل  .  كه از گفته خود پشيمان شـدم       اي  گونه به   ، كرد سرزنش
 در  وقتـي .  خالي بـود    شديم، كسي آن جا نبود و مسجد       مسجد

نمـازي   (ستاد كه دو ركعت نماز براي اسـتجاره       وسط مسجد اي  
، شخـصي از    بخوانـد ) براي طلب پنـاه و حفاظـت از خداونـد         

 ـ.  گذشت  سيد از كنار  متوجه او شد و      4طرف مقام حجت    هب
پس :  گفت كرد و به من   پدرم رو    .او سلام كرد و مصاحفه نمود     

پس كيـست؟   :  است؟ فرمود  7 آيا او مهدي   :اين كيست؟ گفتم  
 را در مـسجد و خـارج آن         امـا كـسي    ، دويـدم   ب آن جنا  پيدر  

  .ديدمن

   شيخ مرتضي انصاري شوشترياالله آيتديدار استاد بزرگ، . 6

 كه شاگرد شـيخ انـصاري اسـت در فـصل            دارالسلامنويسنده كتاب   
... در ذكر اشخاصي كه در زمان غيبت كبـرا          « عنوان   ، با  باب سوم  ،دوم

استاد » اند   ملاقات شناخته  اند و در زمان     آن حضرت را در بيداري ديده     
شمارد و بعد از نقل جرياني كه ديدار          ميخود را نفر هفدهم اين افراد       

   :نويسد مي، كند ييد مي تأ4ايشان را با امام

 1مقامات و كراماتي كه در حق اين بزرگوار يعني شـيخ اسـتاد            
بـه بعـض آن     ... كـه در خاتمـه كتـاب          ديده و شنيده شده چنان    

كـه آن بزرگـوار       شود بـر ايـن       باعث قطع مي   اشاره خواهد شد،  
واجد اين مقام و فايز اين اكـرام گرديـده، اگـر نگـوييم كـه در                 
بــسياري از امــور مهمــه صــادر از رأي منيــر و إذن خــاص آن 

  1.حضرت بوده
                                                         

  .290ص، دار السلام .1
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د جريـاني از شـيخ       علي كريمي جهرمي نيـز در كتـاب خـو          االله آيت
. آورد  مـي ،   شده است   يكي از نوادگان ايشان نقل     انصاري را كه از زبان    

شـبي بـر     ايشان را نيمه  ،   آن اين است كه يكي از شاگردان شيخ        خلاصة
چنـد روز بعـد جريـان    . خواند بيند كه زيارت جامعه مي  اي مي   در خانه 

كند و بعـد از       ابتدا شيخ انصاري انكار مي    . پرسد  آن شب را از استاد مي     
  :فرمايد اصرار شاگردش مي

گردم و بـر       مأذون مي  4م عصر گاهي براي رسيدن خدمت اما    
در آن منزل كه تو پيدا نخـواهي كـرد رفتـه، زيـارت جامعـه را                 

چـه ثانيـاً اجـازه رسـد، خـدمت آن حـضرت               چنـان . خوانم  مي
  1.پرسم شوم و مطالب لازمه را از آن سرور مي شرفياب مي

  )شاگرد شيخ انصاري( شيخ محمود عراقي االله آيتديدار . 7

اعظين عراقـي از نوادگـان شـيخ محمـود در           الـو   ملك هللا ميرزا فضل 
 مـشكوة شيخ محمود عراقـي در كتـاب        ،  آورد  مي دارالسلاممقدمه كتاب   

  :كند خويش چنين نقل مي النيرين
و خداي عالم نعمت خود را بر من به كمال رسـانيد و حجـت               
خود را بر من تمام كرد كه بسياري از برهانيات را حساً به مـن               

 بـا  ،يدم و با حضرت بيعت كـردم  را د4 حضرت مهدي .نمود
كه قبلاً در خاطر خود گذرانده بودم كه اگر او خود حضرت              آن

 زيرا من اكنون شك دارم كـه        ؛ بيعت مرا نخواهد پذيرفت    ،است
 ، پس حضرت دست خـود را رد كـرده         .آيا خود حضرت است   

 .پس نزد خود شرمندگي اظهار كردم و يقين به وجود او نمودم           
ظهر لك الحق   « :ر و مادرم فدايش و فرمود      پد ،پس تبسم فرمود  

پـس  . » حق بر تو ظاهر خواهد شد بيا بيعـت كـن           ؛فتعال و بايع  
                                                         

  .88ص، د به علما و مراجع تقلي4عنايات حضرت مهدي موعود .1
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متنبه شدم و دست مبارك را دراز كرد و با آن حـضرت بيعـت               
  1.كردم

  ديدار ملا ابوالقاسم قندهاري. 8

مرحوم عراقي  . وي ساكن تهران و معاصر شيخ محمود عراقي است        
د تـا جنـاب     افرسـت   ا محمد حسين سـاوجي را       شاگرد فاضل خود ميرز   

خـط خـويش بنويـسد و بـه       ديدار خود را به دسـت      ماجرايقندهاري  
 ،اسـت   ييد كرده أنوشته ايشان را كه مرحوم ساوجي نيز ت       . ايشان بدهد 

 ، ايـشان  جـز   بـه . كنـد    به عنوان فرد هجدهم نقل مي      دارالسلامدر كتاب   
 ، قنـدهاري شـنيده  فاضل ديگـري كـه بلاواسـطه جريـان را از جنـاب           

 .ده استكرمضمون نوشته را براي مرحوم عراقي تصديق 

  : دار السلامكتاب متن 

 الأحبـاب   ةهيجدهم از اين طايفه فاضل جليل و ثقه نبيـل زبـد           
 معـروف بـه     ،مـسكن  طهرانـي   الاصل   آخوند ملا قاسم قندهاري     

روزي شخصي   واقعه اين است كه       باشد و تفصيل اين     جناب مي 
 كـه در غيبـت كبـرا بـه ايـن             ن در ذكر اشخاصـي    از فضلا سخ  

آن فاضـل، مـذكور       اند در ميـان آمـد و          كرامت عظمي فائز شده   
. داشت كه در اين باب جناب قندهاري را هـم حكـايتي اسـت             

حقير چون طالب درج اين مطالب بودم فرسـتاده صـورت ايـن             
واقعه را به خط خود جناب درخواست كـردم و جـواب را بـه               

فرمايش جنابش اطاعت نمـوده     : افت نمودم كه  اين صورت دري  
شش هجري در     و    گويم كه در تاريخ هزار و دويست          جواب مي 

االله  شهر قندهار خدمت ملا عبدالرحيم پسر مرحوم مـلا حبيـب          
عصر جمعه ديـدن او     . خواندم  افغان، كتاب فارسي و تجريد مي     

                                                         
 .مقدمه كتاب، دار السلام .1
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بام شبستان بيروني او جمعيتي از علما و قـضات           رفتم در پشت  
صدر مجلس پشت به قبلـه و رو        .  خوانين افغان نشسته بودند    و

غلام محمد قاضي القضاه و سردار محمـد        به مشرق جناب ملا     
خان و يك نفر عالم عرب مـصري         دل سردار رحم خان پسر    علم

اين بنده و يـك نفـر شـيعه         . و جمع ديگر از علما نشسته بودند      
رحـوم  م ديگر عطارباشي سردار مـذكور و پـسرهاي ملاحبيـب         

ها عكس اين نشسته     القضاه و مفتي    پشت به شمال و پسر قاضي     
رو به قبله و پشت بـه مـشرق كـه پـايين مجلـس بـود،                 . بوديم

سخن در ذم و نكـوهش شـيعه        . جمعي از خوانين نشسته بودند    
 گفت كه يكي از خرافات    ةالقضا  جا كشيد كه قاضي    بود تا به اين   

 پـسر  4ديگوينـد حـضرت محمـد مه ـ    شيعه آن است كه مي 
 در سامرا به تاريخ دويست و پنجاه        7حضرت حسن عسكري  

و پنج هجري متولدّ شده و در شصت، در سرداب خانه خودش            
غايب شده و تا اين هنگام زنده اسـت و نظـام عـالم بـسته بـه                  

همه اهل مجلس در سرزنش و ناسـزا گفـتن بـه            . وجود اوست 
تر از همـه    زبان گشتند، الاّ عالم مصري كـه بيـش          عقايد شيعه هم  

كـه   كرد، در اين وقت خـاموش بـود، تـا ايـن             نكوهش شيعه مي  
  در فلان سنه در جامع : گفت. سخن قاضي القضاه به پايان رسيد     

فـلان فقيـه حـديث      . شـدم   طولون در درس حديث حاضر مـي      
 رسيد، قال و قيل     4سخن به شمايل حضرت مهدي    . گفت  مي

دند؛ زيرا  به يك دفعه مردم ساكت ش     . برخاست، آشوب برپا شد   
كه جواني را به همان شمايل ايستاده ديدند و قدرت نگه كردن            

جـا رسـيد     چون سخن عـالم مـصري بـه ايـن         . او كسي نداشت  
اين بنده ديدم اهل مجلس هم همه ساكت شـدند          . خاموش شد 

از مـشاهده   . ها جاري شـد    عرق از جبين  . و نظرها به زمين افتاد    
 را كه رو به قبلـه در        ناگاه ديدم جواني  . اين حالت حيرت كردم   
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. بـه مجـرد ديـدن، حـالتم دگرگونـه شـد           . ميان مجلس نشـسته   
گويا نداشتم و اين بنده هم      . توانايي ديدن رخسار فرخش نماند    

تخميناً ربع ساعت به ايـن حالـت بـوديم، پـس            . مثل آنها شدم  
هـر كـس زودتـر بـه هـوش آمـد،            . آهسته به خود آمديم    آهسته
 آن مـردم بـه تـدريج و تفريـق           كـه همـه    تر برخاست تا آن    پيش

جاسـت    تحيت و درود به لفظ سلام عليكم كه رسم اهـل آن             بي
شب را تا صبح جفـت شـادي و انـدوه بـودم؛               رفتند و بنده آن     

كه ديدارش ديدم و انـدوه بـه جهـت آن كـه              شادي از براي آن   
نتوانستم بار ديگـر بـر آن جمـال مبـارك نظـر كـنم و شـمايل                  

  . ميمونش را درست فراگيرم
جناب ملا عبدالرحيم مرا در     . فرداي آن روز را براي درس رفتم      

ديروز ديـدي  : پس گفت. دو به دو نشستيم. خانه خواست   كتاب
 تشريف آوردنـد و چنـان       4چه شد؟ حضرت قائم آل محمد     

تـصرفي بــه اهــل مجلــس نمودنــد كــه ديــدن و ســخن گفــتن  
تحيت سلام عليـك درهـم پريـشان          نتوانستند، عرق ريختند، بي   

 يكـي از    ؛ اين بنده اين واقعه را انكار كردم به دو جهـت           .شدند
چه ديدم محض خيال      كه يقين كنم آن    ، تقيه كردم ديگر آن    ترس
گفتم من كسي را نديدم و از اهل مجلس هم چنين حالتي            . نبود

تر است كه    امر از آن روشن   : گفت. كه گفتي ندانستم و نفهميدم    
ب و امروز براي من نوشتند      بسياري از مردم ديش   . تو انكار كني  

  .  گفتندمشافهةو برخي آمدند 
چـشم مـا از ايـن       : گفـت . باري، روز ديگر عطارباشي را ديـدم      

خـان هـم از ديـن خـود          سردار محمـد علـم    . كرامت روشن باد  
  . سست شده، نزديك است كه او را شيعه كنم

. القضاه برخورد   بعد از چند روز ديگر، از رهگذري پسر قاضي          
هـر قـدر عـذر آوردم كـه نـروم           . خوانـد  رم تو را مـي    پد: گفت

القضاه رسيدم در وقتي كـه       ناچار با او خدمت قاضي      . نپذيرفت
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ها و آن عالم مصري و غيره در محضر او حاضر            جمعي از مفتي  
القضاه چگونگي آن مجلس      بودند و بعد از تحيت و درود قاضي       

مگـر  گفتم كه مـن چيـزي نديـدم و ندانـستم            . را از من پرسيد   
اهـل  . خموشي اهل مجلس و بدون تحيت متفرق شدن آنهـا را          

 القضاه عرض كردند كـه ايـن مـرد دروغ            مجلس خدمت قاضي  
شـود در يـك مجلـس و روز روشـن             گويد؛ زيرا چگونه مي     مي

چـون  :  گفـت  ةالقـضا    حاضرين ببينند و اين نبينـد؟ قاضـي         همه
شـايد آن حـضرت بـه نظـر         . گويد  طالب علم است، دروغ نمي    

كه سبب رفـع انكـار       گر ساخته باشد تا آن      كرين خود را جلوه   من
انـد    شان شيعه بوده   زبان اين بلد پدران    شود و چون مردم فارسي    

 براي آنهـا    4و از عقايد شيعه همين اعتقاد به وجود امام عصر         
اهـل مجلـس طوعـاً يـا كرهـاً سـخن            . باقي مانده، لهذا نديـده    

اين بـود   . سين نمودند  را تصديق كرده و برخي تح      ةالقضا  قاضي
  .»من االله التوفيق و الهدايه«تمام حكايت و 

 تمام شد صورت خط جناب و اين مضمون را هم فاضل الـذكر           
ــرزا محمدحــسين   ــاب مي ــت نمــود و جن بلاواســطه از او رواي
ساوجي هم كه از فضلاي تلامذه مؤلف است و او را به طلـب              

  1.و نقل كرداين خط فرستاده بودم، تصديق اين مكتوب را از ا

  )ق1387م ( شيخ عبدالنبي اراكي االله آيتديدار . 9

، در خــدمت عــالم  هجــري قمــري1405در مــاه رجــب ســال 
سلام والمـسلمين آقـاي حـاج سـيد         الا  حجتبزرگوار حضرت   
ــ كـه از علمـا و         ـ ايده االله   روديـگـوي لن ـمحمدمهدي مرتض 

نـده را   نويسندگان مشهورند، اين واقعـه مهـم و ارزنـده و آموز           
شنيدم و درخواست كردم عين قضيه را خود ايشان بنويسند تـا            

                                                         
 .293ـ  291ص، همان .1
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در دسترس خوانندگان و عشّاق امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ قرار   
  : ايشان نيز موافقت فرمودند و اينك اصل ماجرا. دهم

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
سلام آقـاي   الا  حجتبنا به تقاضاي جناب مستطاب علم الاعلام        

چـه    قاضي زاهدي ـ دامت افاضاته العاليه ـ عـين آن   شيخ احمد
 آقا شيخ عبدالنبي اراكـي ـ   االله آيترا كه بدون واسطه از مرحوم 

  :نمايم ام، بيان مي تاب ثراه ـ شنيده
 والد ـ تاب ثراه ـ بـه    االله آيت اراكي براي ديدن االله آيتيك روز 

ي ـ تـاب    اراك ـاالله آيتمنزل ما آمدند پس از اداي مراسم ديدار، 
شـما كـه از    «: والد را مخاطب قرار داده و گفتنـد االله آيتثراه ـ  

 سـيد ابوالحـسن     االله  آيـت  نسبت به    برداشت ما در نجف اشرف    
دانستيد كه مـا مـروج        اي با اطلاع بوديد و مي       اصفهاني تا اندازه  

ايشان نبوديم، بلكه در مجامع علما و فـضلا نـسبت بـه ايـشان               
قدر كمتر نيستيم كه       اصفهاني آن  االله  آيتاز  گفتيم كه ما      چنين مي 

  .»ترويج مرجعيت نماييم
 :تـصديق نمـوده و چنـين گفتنـد        را   والد گفتـار ايـشان       االله  آيت

كرديد، ولي در واقع بـه مراتـب از          آري، شما چنين ادعايي مي    «
توانم بگويم قابل مقايسه بـا ايـشان         حتي مي . ايشان كمتر بوديد  

  .»نبوديد
عظمـت و   خـواهم     به هر حال امروز مـي      «:گفتندكي   ارا االله  آيت

 بعـد بـه     .» اصفهاني را براي شما بيـان نمـايم        االله  آيتشخصيت  
يـك روز در نجـف اشـرف         «:سخنان خود چنـين ادامـه دادنـد       

رياضـت  ،  مشهور شد كه يك نفر مرتاض هندي كه از راه حـق           
فضلا و  . به نجف اشرف آمده است    ،  كشيده و به مقاماتي رسيده    

رفتند، از جمله من هم به ديدار         و محصلين به ديدار او مي     علما  
آيا در مدت رياضت خود ختمـي       : وي رفتم و به مرتاض گفتم     

ايد كه بشود بـه وسـيله آن بـه خـدمت      يا ذكري به دست آورده   
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:  ـ رسـيد؟ وي در جـواب گفـت    ءامام زمان ـ روحي لـه الفـدا   
م مـن از وي دسـتور آن خـت        . آري، من يك خـتم مجـرّب دارم       

بايد با طهارت بدن و     «: دستور ختم چنين بود   . مجرّب را گرفتم  
اي را انتخاب نمود كه محل رفـت          لباس در بياباني رفت و نقطه     

بعد با حالت وضو رو به قبله نشست و خطي دور           . و آمد نباشد  
پس از انجام خـتم، هـر كـس         . خود كشيد و مشغول ختمي شد     

آقا، امام زمان ـ روحي له  همان . آورنده ختم آمد جا كه به نزد به
  .»الفداء ـ است

 و طبـق دسـتور،    من به بيابان سهله رفـتم      «:فرمود اراكي   االله  آيت
همين كه ختم تمام شد، سيدي را ديدم كـه          . ختم را انجام دادم   

چه حاجتي داري؟ من فوراً     : به من فرمود  . داراي عمامه سبز بود   
شـما مـا را     : ودسيد فرم . به شما حاجتي نيست   : در جواب گفتم  

ايم وگرنه ما در اقطار دنيا كـساني را           جا آمده   خواستيد كه به اين   
برنـد؛ ولـي چـون شـما زودتـر            داريم كه در انتظار ما به سر مي       

ايم، تا حاجـت شـما        ايد اول به ديدار شما آمده       كرده درخواست
  .گاه به جاي ديگر برويم را برآورده، آن

. كنم با شما كـاري نـدارم         مي من هر چه فكر   ! اي آقا سيد  : گفتم
مـن در   . خواهند برويـد    توانيد نزد كساني كه شما را مي        شما مي 

سـيد لبخنـدي بـر لبـانش        . بـرم   انتظار شخصي بزرگ به سر مي     
چند قدمي بـيش دور نـشده       . نقش بست و از كنار من دور شد       

بود كه اين مطلب در خاطرم خطور نمود كه نكند اين همان آقا             
شـيخ  : بـه خـود گفـتم   . وحـي لـه الفـداء ـ باشـد     امام زمان ـ ر 

مگر آن مرتاض نگفت جايي را اختيار كن كـه محـل            ! عبدالنبي
عبور و مرور اشخاص نباشد؛ پس هر كس را ديدي همـان آقـا              

 است و تو بعد از انجام ختم كسي را غير از ايـن              4امام زمان   
  . است4حتما اين سيد امام زمان. سيد نديدي
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 روان شـدم، ولـي هرچـه تـلاش كـردم بـه او               فوراً به دنبـالش   
ناچار عبا را تا كردم و در زير بغل قـرار دادم و نعلـين               . نرسيدم

را به دست گـرفتم و بـا پـاي برهنـه، دوان دوان در پـي سـيد                   
در اين  . رفت  رسيدم، هر چند آهسته مي      رفتم، ولي به او نمي      مي

حـي لـه    ـ رو  صورت يقين كردم آن سيد بزرگوار آقا امام زمان        
  .الفداء ـ است

قـدري اسـتراحت كـردم؛ ولـي        . چون زياد دويدم، خسته شـدم     
يك از     چشم به سيد دوخته بودم و مراقب بودم كه سيد به كدام           

شـود تـا مـن هـم بعـد از مقـداري               هـاي عربـي وارد مـي        كوخ
هاي   از دور ديدم به يكي از كوخ      . استراحت به همان كوخ بروم    

دت كوتاهي به سوي آن كـوخ روان        بعد از م  . عربي وارد شدند  
  .شدم

پيمايي به آن كـوخ رسـيدم درب كـوخ را زدم             پس از مدتي راه   
. خـواهم   سيد را مـي   : چه كار داريد؟ گفتم   : شخصي آمد و گفت   

ديدار سيد نياز به اذن دخول دارد، صـبر كـن بـروم و از               : گفت
وي رفت و پس از چند لحظه آمد        . براي شما اذن دخول بگيرم    

ديدم همان سـيد بـر      . وارد كوخ شدم  . ت اذن دخول دادند   و گف 
: فرمود. سلام كردم و جواب شنيدم    . روي تخت محقرّي نشسته   

اطاعت كردم و بـر روي تخـت        . بياييد و بر روي تخت بنشينيد     
. پس از تعارفات، مسائل مشكلي داشـتم      . روي سيد نشستم   روبه

م يكـي از    هرچه فكر كرد  . خواستم يك به يك از آقا سؤال كنم       
پس از گذشت مدتي فكر، سـر       . آن مسائل مشكل به يادم نيامد     

آقا را در حال انتظـار ديـده، خجالـت كـشيدم و بـا               . بلند كردم 
. فرماييـد   آقا اجـازه مرخـصي مـي      : شرمندگي تمام عرض كردم   

  .بفرماييد: فرمود
كه چند قدم راه رفتم، يـك بـه يـك             از كوخ خارج شدم همين      

من اين همه زحمت كشيدم تا      : گفتم.  آمد مسائل مشكل به يادم   
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بايـد  . اي بنمـايم    جـا رسـيدم و نتوانـستم از آقـا اسـتفاده             به اين 
پررويي كرد و دوباره درب كوخ را زد و به خدمت آقا رسـيده،              

  .مسائل مشكل را سؤال نمايم
: بــه او گفــتم. درب كــوخ را زدم دوبــاره همــان شــخص آمــد

: گفتم. آقا نيست : ي گفت و. خواهم دوباره خدمت آقا برسم      مي
ام، مـسائل مـشكلي دارم،        دروغ نگو، من بـراي كلاشـي نيامـده        

  .خواهم به وسيله پرسش از آقا حلّ شود مي
من ! دهي؟ استغفار كن  چگونه نسبت دروغ به من مي     : وي گفت 

ولـي  . جا نخواهـد بـود      اگر قصد دروغ كنم، هرگز جايم در اين       
يست؛ اين امام والامقام در اين      بدان، اين آقا، مانند آقايان ديگر ن      

مدت بيست سال كه افتخار نوكري او را دارم براي يـك مرتبـه              
گـاهي از درب    . زحمت درب باز كردن را به مـن نـداده اسـت           

شود، گـاهي سـقف       شود، گاهي از ديوار وارد مي       بسته وارد مي  
شـود، گـاهي مـشاهده        شكافته مي شود و وارد ايـن كـوخ مـي          

نشسته و مشغول عبادت و يا ذكـر گفـتن          كنم بر روي تخت      مي
نمايم كه نيست ولي صداي مبـاركش         است و گاهي مشاهده مي    

رسد و گاهي ابداً در كوخ نيـست؛ گـاهي پـس از               به گوش مي  
باشـد؛    كنم بر روي تخت مي      گذشت چند لحظه باز مشاهده مي     

شـوند؛    فرمـا نمـي    كشد و تشريف    گاهي مدت سه روز طول مي     
ي ده روز، گاهي چند روز پيـاپي در ايـن           گاهي چهل روز، گاه   

  .كوخ تشريف دارند، كار اين آقاي بزرگوار غير ديگران است
. كنم  خواهم، از اين نسبتي كه دادم استغفار مي         معذرت مي : گفتم

آيا راهي داريد   : گفتم. بخشيدم: گفت. اميد است كه مرا ببخشيد    
زمان امام   آري هر وقت آقا   : براي حلّ مسائل مشكل من؟ گفت     

جا تـشريف ندارنـد، فـوراً در جـاي ايـشان نايـب                 در اين  4
گردد و براي حلّ جميـع مـشكلات آمـادگي            خاصش ظاهر مي  

: شود به خدمت نايـب خاصـش رسـيد؟ گفـت            مي: گفتم. دارد
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 حـضرت   7امام زمـان   آقا وارد كوخ شدم؛ ديدم بر جاي     . آري
م؛ سـلام كـرد   .  آقا سيد ابوالحسن اصفهاني نشسته است      االله  آيت

حالـت  : بعد با لبخند و با لهجه اصـفهاني فرمـود    . جواب شنيدم 
بعد مسائل خود را يكي پـس از        . الحمدالله: طور است؟ گفتم   چه

اي را مطـرح      كـه هـر مـسأله       همـين . كـردم   ديگري مطـرح مـي    
داد و    كردم، فوراً بدون تأمل جواب مـسئله را بـا نـشانه مـي               مي
ن صفحه از كتاب     در فلا  جواهراين جواب را صاحب     : گفت  مي

، فـلان   حـدائق  داده اسـت و فـلان جـواب را در كتـاب              جواهر
ها تمام حل كننده      جواب...  داده است و     حدائقصفحه، صاحب   

  .و تحقيق شده و قانع كننده بود
پــس از حــلّ جميــع مــسائل مــشكل، دســتش را بوســيدم و از 

آيـا  :  كه بيرون آمدم با خود گفتم       همين. خدمتش مرخص شدم  
ا سيد ابوالحسن اصفهاني بود يا شخصي ديگر به شكل و           اين آق 

ترديد شما وقتي   : بعد با خود گفتم   . قيافه ايشان بود؟ مردد بودم    
شود كه به نجف بروي و به خانـه سـيد وارد شـوي و                 زايل مي 

ها را از سيد بدون       همان مسائل را مطرح كني؛ اگر همان جواب       
اهي كرد كه آن سيد     كم و زياد شنيدي، در اين صورت يقين خو        

همان آقا سيد ابوالحـسن اصـفهاني اسـت، و اگـر بـه آن نحـو                 
را طور ديگـر شـنيدي، آن سـيد         ها    جواب نشنيدي، و يا جواب    

  . سيد ابوالحسن استاالله آيتغير 
 سيد ابوالحسن   االله  آيتسره به منزل     به نجف كه وارد شدم، يك     

كردم، جواب  سلام  . رفتم و به اتاق مخصوص ايشان وارد شدم       
طـور كـه در كـوخ لبخنـد زد و بـا              با حالت خنده همان   . شنيدم

طور اسـت؟ مـن هـم جـواب           حالت چه : لهجه اصفهاني فرمود  
بعد مسائل به همان نحـو مطـرح شـد و سـيد بـه همـان                 . دادم

  .صورت جواب دادند بدون كم و زياد
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حالا يقين كردي و از حالت ترديد بيرون آمـدي؟          : بعد فرمودند 
بعد دست مباركش را بوسـيدم و       . آري!  اي آقاي بزرگوار   :گفتم

راضـي نيـستم    :  به من فرمود   .خواستم از خدمتش مرخص شوم    
در حال حيات و زندگيم اين جريان را براي كـسي نقـل كنـي؛               

  1.بعد از مردنم مانعي ندارد

  شناخت امام بعد از ملاقات) ب

دين حسن بن يوسف     في العالمين جمال ال    االله  آيت(ديدار علامه حليّ    . 1
  )بن علي بن مطهر حلي

 نقـل    قـصص العلمـاء    جريان ديدار ايشان را ميرزا محمد تنكابني در       
  .كرده است

 و او نيـز     2علي لاهيجي ن ديدار را از استاد خود ملا صفر       ايشان جريا 
مناهل  فرزند سيد علي صاحب كتاب       3از استاد خود مرحوم سيد محمد     

 .كند نقل مي

  :قصص العلماءمتن 

علامــه در شــب جمعــه بــه زيــارت : فرمايــد يد محمــد مــيســ
گوشي سوار بـود و     رفت و تنها بود و بر دراز         مي 7سيدالشهدا

ر اثناي راه شخص عربي پياده      تازيانه بر دست مباركش بود و د      
چـون  . راه علامه افتاد و با هم به مكالمـه مـشغول شـدند            به هم 

 شـخص    بر علامه معلوم شد كه ايـن       ،قدري با هم سخن گفتند    
                                                         

 .121 ـ 115ص، 1، ج4شيفتگان حضرت مهدي .1

او از آقا سيد محمدباقر اجازه داشت و داراي درجـه           «: نويسد   وي مي  باره تنكابني در  .2
  )93 ص،قصص العلماء(. »اجتهاد بود و چندين تأليف داشت

او شاگرد و داماد سـيد بحرالعلـوم بـود و بعـد از              «: تنوشته اس  وي   باره تنكابني در  .3
 )125، صقصص العلماء(.  مرجعيت عامه به وي منتقل شد،پدرش
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 پس در مسائل علميه با هم صحبت داشتند و          .مرد فاضلي است  
علامه فهميد كه آن شخص بـسيار صـاحب علـم و فـضيلت و               

 پس علامه مشكلاتي كه بـراي او در علـوم مانـده             .متبحر است 
كرد و آن شـخص حـل         ال مي يك را از آن شخص سؤ       يك ،بود

 و آن   كه سخن در مسئله شد     نمود تا اين    مشاكل و معاضل او مي    
 علامه منكر آن شد و گفت كه حديثي بر          .شخص فتوايي گفت  

 آن مرد گفت كه حـديثي در ايـن بـاب شـيخ              .طبق فتوا نداريم  
از اول   تهذيب ذكر كرده است و شما از كتاب       تهذيب طوسي در 

 پس در فلان صفحه در فلان سطر اين         ،فلان قدر ورق بشماريد   
 شـخص كـه     علامه در حيرت شد كه اين     . حديث مذكور است  

از آن مرد پرسيد كـه آيـا در ايـن زمـان كـه غيبـت                 ،  پس. باشد
 و در ايـن     ؟الامر را ديد يا نه     توان حضرت صاحب     مي ،كبراست

 پـس آن حـضرت خـم و         .هنگام تازيانه از دست علامـه افتـاد       
تازيانه را از زمين برگرفت و در ميان دست علامـه گذاشـت و              

كه دست   د و حال اين   توان دي    چگونه صاحب الزمان نمي    :فرمود
اختيـار خـود را از         پـس علامـه بـي      .او در ميان دسـت توسـت      

 پـس   ،گوش به زير انداخت كه پاي آن حضرت را ببوسـد           دراز
كه    پس بعد از اين    . چون به هوش آمد كسي را نديد       .غش نمود 

 آن حديث را در     ،نمود تهذيب  رجوع به كتاب   ،به خانه برگشت  
ن حـضرت نـشان داده بـود        همان ورق و در همان سـطر كـه آ         

در آن مقـام     تهذيب يافت و علامه به خط خود در حاشيه كتاب        
ــضرت      ــه ح ــت ك ــزي اس ــديث آن چي ــن ح ــه اي ــت ك نوش

 ـ     4الامر صاحب ن  به آن خبر داد و در ورق صـفحه و سـطر اي
گفـت كـه اسـتادم        علي مـي  كتاب نشان داد و آخوند مـلا صـفر        

در   ديـدم و   گفت كه من همان كتـاب را        مرحوم آقا سيد محمد مي    
  1.حاشيه آن حديث خط علامه را ديدم كه به مضمون سابق بود

                                                         
 .359ص،  قصص العلماء.1
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  سيد محمد مهدي عبدالصاحب لنگرودي االله آيتديدار . 2

، خـود    پادشه خوبـان   آقاي سيد عباس موسوي مطلق، نويسنده كتاب      
مـتن  . اين حكايت را از صاحب آن شـنيده و در كتـابش آورده اسـت              

  : چنين است لنگرودياالله آيتكتاب از زبان 
 بـود، در  االله ال پيش كه تشرّف اولـم بـه بيـت     بيست و هشت س   

حال طواف هر وقت خواسـتم طبـق دسـتور مـذهب جعفـري              
هاي اهل سـنّت و بعـضي         طواف كنم مقدور نبود؛ چون سوداني     

كردند و حجاج را به اين طرف و  از عوام، رعايت طواف را نمي    
توانستم طبق    مينمودند، لذا به هيچ وجه ن       آن طرف منحرف مي   

كردم در شـوط   گاهي تا پنج شوط طواف مي. دستور طواف كنم 
  .كردند ششم، مرا منحرف مي

بـه  . خـود شـدم     چندين بار اين كار تكرار شد، ديگر از خود بي         
رفتـه و بـا حـزن و انـدوه شـديد،            » مـسجدالحرام «اي از     گوشه
  .هاي گريه كردم هاي

يافتـه عـرض    در حال گريه به حضرت حق جلّ و علا توسـل            
   انبيـا و ائمـه اطهـار        پروردگارا تـو را بـه ارواح مقـدس        : نمودم
 اعظـم   االله  دهـم، ولـي     ـ قسم مي   اءـل التحيه والثن  ـم افض ــ عليه 

 بن الحسن ـ روحي له الفداء ـ را امر نما، تا مـرا    حجةحضرت 
  .صدا كند و من با آن حضرت طواف انجام دهم

له كه يك موي سفيد     چندي نگذشت كه ديدم شخصي چهل سا      
هم در سر و محاسن شريفش نبود، مـرا بـه اسـم صـدا كـرد و                  

بيا بـا   : فرمود. آري: خواهي طواف كني؟ عرض كردم      مي: فرمود
  .ما طواف كن

.  پيري كه محاسنش با حنا خضاب شده، با ايـشان بـود            شخص
وجه توجه نداشتم كه آن حضرت، ولي عـصر          جانب به هيچ   اين

طواف طبق  : لذا به ايشان عرض كردم    . اشندب  مي 7و امام زمان  
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چرا مقدور اسـت، بيـا      : فرمود. وجه مقدور نيست    دستور به هيچ  
  .با ما طواف كن

فوراً به قلبم خطـور كـرد كـه تقاضـايي از ايـشان بنمـايم و آن                  
بگيرم و پشت سر    پس آقا اجازه بدهيد من احرام شما را          :كه  اين

  .د طواف كنمكني شما به همان نحوي كه شما طواف مي
در ايـن   :  عـرض كـردم    .احـرام مـرا بگيـر     ،   مانعي ندارد  :فرمود

: گيرد، چه بايد كـرد؟ فرمـود        صورت پيرمرد عقب بنده قرار مي     
  .شما فرزند پيغمبر هستيد، او راضي خواهد بود. عيبي ندارد

من در وسط و آن سيد بزرگوار در        . من احرام آن سيد را گرفتم     
  .ده شروع به طواف نموديمجلو و آن پيرمرد در عقب بن

كس   در حين طواف مشاهده نمودم كه در جلو و طرفين ما هيچ           
انـد،   كه خانه خدا را براي ما قُـرق كـرده          وجود ندارد و مثل اين    

كـه    تا اين . ولي باز متوجه نشدم كه اين شخص بزرگوار كيست        
  .فرمود هفت شوط تمام شد، استلام حجر كن

شـوط تمـام شـده نـه هفـت          كه شش     اينآقا مثل   : عرض كردم 
  .شوط
ولـي صـدايي بـه گوشـم        ،  مرتبه هردو از نظرم غايب شدند      يك

ك مكـن   ش،  طواف نمودي  با امام زمان خود و خضر      «:رسيد كه 
  .»و وسوسه را از خود دور كن

ش از پـيش شـديد شـد و بـا           حزن و اندوه من بي    ،  در اين حال  
ضرت شناختم و بـا آن ح ـ        اي كاش امام زمانم را مي      :خود گفتم 

دادم و بـا ايـشان        بودم و در كنارشان نماز طـواف را انجـام مـي           
  .نمودم سعي صفا و مروه مي

، بيش از اين نصيب تو نبـوده      ،  جاست  بي ثر تأ :بعد با خود گفتم   
  1.چون بيش از طواف نخواسته بودي

                                                         
 .52 ـ 50ص، پادشه خوبان .1
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سالگي بودم كه دچـار       من در دوران كودكي و در سن حدود ده        
گـرد  هايم    كه خانواده و فاميل     بيماري بسيار شديدي شدم تا اين     

يقـين كردنـد    . كنان آماده براي عزاداري شدند       و گريه  هم آمدند 
 را در   : و دوازده امـام    6پيـامبر . ميـرم   كه من آن شب مـي     

حالي كه بين خواب و بيداري بودم ديدم و بر آنان سلام كـردم              
 7يكي با آنان دسـت دادم و ميـان مـن و امـام صـادق                 و يكي 

سخني رد و بدل شد كه اكنون در خـاطرم نمانـده اسـت، جـز                
 سـلام   4الزمان  وقتي به حضرت صاحب   . كه برايم دعا كرد     ينا

اي مولاي من،   : كردم و با ايشان دست دادم، گريه كردم و گفتم         
ترسم در اين بيماري بميرم، در حالي كه نيـازم را از علـم و                 مي

در ايـن بيمـاري     : ايشان به من فرمودنـد    . ام عمل برآورده نكرده  
دهـد و عمـري طـولاني         مـي ميري، بلكه خداوند تو را شفا         نمي

اي كه در دستش بود به مـن داد؛ از            سپس كاسه . خواهي داشت 
آن نوشيدم و در همان لحظه بهبود يافتم و بيماري به طور كلي             

خانواده و نزديكانم تعجـب كردنـد و        . از من رفع شد و نشستم     
  .چه ديده بودم را برايشان تعريف نكردم من تا چند روز بعد، آن

  )محمد تقي(سي اول ديدار مجل. 2

 روضـة   مرحوم مجلسي، مكاشفه خود را در كتـاب علمـي خـويش           
شـيخ صـدوق و يكـي از     مـن لا يحـضره الفقيـه     كه شرح كتـاب   المتقين  
  :اند ايشان چنين آورده. رود نقل كرده است هاي اربعه به شمار مي كتاب
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 را به من داد و      7زماني كه خداوند توفيق زيارت اميرالمؤمنين     

محلي از حرم كه ضريح مطهـر امـام         (ف  در اطراف روضه شري   
شروع به رياضت كردم و خداونـد بـه بركـت           ) در آن قرار دارد   

هـاي    مولايمان درهايي از مكاشفه به رويـم بـاز كـرد كـه عقـل              
خواسـتي بگـو ميـان      (در آن عـالم     . ضعيف تحمل آن را ندارند    

وقتي كه در رواق عمران نشسته بودم، ديـدم         ) خواب و بيداري  
تم و مــزار شــريف امــام هــادي و امــام حــسن در ســامرا هــس

 را در نهايت بلندي و آراستگي مـشاهده كـردم و            8عسكري
هـاي بهـشتي      بر روي قبر آن دو بزرگوار لباس سبزي از لبـاس          

                                                         
  .451ص، 5 ج، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه .1
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و سرورم و سرور همه     . ديدم كه مانند آن را در دنيا نديده بودم        
 را ديـدم كـه نشـسته بودنـد و           4مردم، صاحب عصر و زمان    

وقتـي ايـشان را ديـدم، بـا         . بر و رويشان به در بود     پشتشان به ق  
زيارت (صداي بلند مانند مداحان شروع به خواندن اين زيارت          

زيـارت نيكـويي    : وقتي تمـام شـد، فرمـود      . كردم) جامعه كبيره 
زيــارت جــدتان را ! روحــم فــداي شــما: عــرض كــردم! اســت

! بله، وارد شـو   : فرمود) اشاره كردم  و به طرف قبر   (فرماييد؟    مي
عـرض  ! جلـو بيـا   : فرمود. وقتي داخل شدم، نزديك در ايستادم     

وقتـي بـا اجـازه      : فرمود. ترسم با ترك ادب كافر شوم       مي: كردم
ترسـيدم    كمي جلو رفتم، در حالي كه مي      . اشكالي ندارد  ماست،

بـه نزديكـي ايـشان      ! جلو و جلوتر بيـا    : فرمود. لرزيد  و بدنم مي  
: فرمود! ترسم مولاي من    مي: عرض كردم . بنشين: رسيدم، فرمود 

ــا ادب ماننــد بنــده ! نتــرس ــر ســرور  وقتــي كــاملاً ب اي در براب
راحت باش و چهارزانو بنشين؛ زيرا      : بزرگوارش نشستم، فرمود  

  .اي اي و خسته شده تو پياده و پابرهنه آمده
صورت گرفت  اش    هاي بزرگي از ايشان نسبت به اين بنده         لطف

رش نيست و بيـشتر آن را       وگوهاي ظريفي كه قابل شما      و گفت 
سپس از اين خواب بيـدار شـدم و در     . ام، رخ داد    فراموش كرده 

كه مدتي طولاني  بعد از آن  . همان روز، اسباب زيارت فراهم شد     
راه بسته بود و بعد از به وجود آمدن موانـع بـزرگ، بـه لطـف                 
پروردگار برطرف شدند و همان گونه كه امام فرمودند، پيـاده و            

  .زيارت رفتن ممكن گرديدپابرهنه به 

  متوجه مكاشفه بودن نيست) ب

  شيخ احمد عسكري كرمانشاهي. 1

ــت ــنيده    االله آي ــت ش ــاحب حكاي ــود از ص ــاني، خ ــافي گلپايگ    ص
   حـائري نيـز از كتـاب ايـشان          االله آيت. و در كتاب خويش آورده است     
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   1.كند نقل مي
 كه در زمان ما واقـع شـده،         ياز حكايات جالب و مورد اطمينان     

اين حكايت را كه در هنگام چاپ اين كتاب برايم نقل شـده و              
در آن نكات و پندهايي است، جهت مزيد بصيرت خواننـدگان           

جـا   گونـه حكايـات علاقـه دارنـد، در ايـن           كه به خوانـدن ايـن     
 :نمايم يادداشت را ضميمة كتاب مي

كه اكثر مسافريني كه از قم بـه تهـران و از تهـران بـه قـم                   چنان
 در محلي كـه سـابقاً       هالي قم نيز اطلاع دارند، اخيراً      ا آيند، و  مي

 تهـران، سـمت   ـبيابان و خارج از شهر قم بود، در كنار راه قم  
 جنـاب حـاج يـداالله    ـرود   راست كسي كه از قم به تهـران مـي  

رجبيان از اخَيار قم، مسجد مجلل و باشكوهي بـه نـام مـسجد              
 ـا بنا كرده است كه هم اكنون د       7امام حسن مجتبي   ر شـده و    ي

  .گردد نماز جماعت در آن منعقد مي
 ـ ـ 1398در شب چهارشنبه بيـست و دوم مـاه مبـارك رجـب              

 حكايت ذيل را راجع به اين مسجد        ـ 1357مطابق هفتم تير ماه     
ــاي احمــد عــسكري   ــاب آق شخــصاً از صــاحب حكايــت جن

هاسـت در تهـران متـوطن        كرمانشاهي كه از اخيار بوده و سـال       
جناب آقاي رجبيان با حضور ايشان و برخي        باشد، در منزل     مي

  .ديگر از محترمين شنيدم
اي  شنبه حدود هفده سال پيش، روز پنج     : آقاي عسكري نقل كرد   

رفتم بيرون، ديدم   . در زدند . بود، مشغول تعقيب نماز صبح بودم     
. انـد  سه نفر جوان كه هر سه ميكانيك بودنـد، بـا ماشـين آمـده              

شنبه اسـت، بـا مـا همراهـي          ز پنج تقاضا داريم امروز رو   : گفتند
يد تا به مسجد جمكران مشرف شويم، دعا كنـيم؛ حـاجتي            ينما

  .شرعي داريم
                                                         

 .235ص، سرّ دلبران .1
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كردم و   ها را در آن جمع مي      اي داشتم كه جوان    جانب جلسه  اين
. ها بودند  اين سه جوان از همان جوان     . آموختيم نماز و قرآن مي   

اختم و  ين انـد  يمن از اين پيشنهاد خجالت كـشيدم، سـرم را پـا           
 بالأخره اصـرار كردنـد؛ مـن        ؟ام بيايم دعا كنم    هكار  چهمن  : گفتم

سـوار شـدم و بـه       . هم ديدم نبايد آنها را رد كنم، موافقت كردم        
  . سوي قم حركت كرديم

هـاي فعلـي نبـود، فقـط         سـاختمان ) نزديك قم (در جادة تهران    
قهـوه خانـة علـي      «سراي خرابه بـه نـام        دست چپ يك كاروان   

حـاج آقـا    « جـا كـه فعـلاً      چند قـدم بـالاتر از همـين        .بود »سياه
 بنـا كـرده     7مسجدي به نام مسجد امام حسن مجتبي      » رجبيان

رفقا هر سه ميكانيـك بودنـد، پيـاده         . است، ماشين خاموش شد   
شدند، سه نفري كاپوت ماشين را بـالا زدنـد و بـه آن مـشغول                

آقـا يـك ليـوان آب گـرم      من از يك نفر آنها به نام علـي      . شدند
گرفتم بـراي قـضاي حاجـت و تطهيـر، رفـتم كـه بـروم تـوي                  

هـاي مـسجد فعلـي، ديـدم سـيدي بـسيار زيبـا و سـفيد،            زمين
هـايش سـفيد، و خـال بـر صـورت            ابروهايش كـشيده، دنـدان    

مباركش بود، با لباس سفيد و عباي نازك و نعلين زرد و عمامه             
ر اي كـه بـه قـد       ها، ايستاده و بـا نيـزه       سبز مثل عمامة خراساني   

گفتم اول . نمايد كشي مي  نه متر بلند است زمين را خط  ـهشت
آينـد    جاده، دوست و دشمن مي     يجا، جلو  صبح آمده است اين   

  .شوند، نيزه دستش گرفته است رد مي
و ] بود[آقاي عسكري در حالي كه از اين سخنان خود پشيمان           (

  :)كرد گفت عذرخواهي مي
اي چه   ، نيزه را آورده   زمان تانك و توپ و اتم است      ! عمو: گفتم
  . رفتم براي قضاي حاجت نشستم! برو درست را بخوان؟كني

جـا را مـن خـط        جـا ننـشين، ايـن      آقـاي عـسكري آن    : صدا زد 
  . مسجد است؛ام كشيده
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اي كـه از      مانند بچـه   .شناسد من متوجه نشدم كه از كجا مرا مي       
  . پا شدم.چشم: تر اطاعت كند، گفتم بزرگ
  .نديبرو پشت آن بل: فرمود

 :الِ با او را باز كنم، بگـويم       سؤ   سرِ   :جا، پيش خود گفتم    رفتم آن 
ال سـؤ    سـه    ! برو درست را بخـوان     ! فرزند پيغمبر  ! سيد !آقا جان 

  .پيش خود طرح كردم
سازي يا ملائكه كه دو فرسخ از قـم          اين مسجد را براي جنّ مي     

 درس نخوانده معمـار     ؟كشي اي بيرون زير آفتاب نقشه مي      آمده
در  هنوز مسجد نشده، چرا در آن قضا حاجت نكـنم؟          !اي؟ شده

 خواند يا ملائكه؟ سازي جنّ نماز مي اين مسجد كه مي
.  آمدم جلو سـلام كـردم      ؛ها را پيش خود طرح كردم      اين پرسش 

 نيزه را به زمين فرو برد و مرا به          .بار اول او ابتداي به سلام كرد      
اين فكر را هم    چون  . هايش سفيد و نرم بود     دست. سينه گرفت 

كه در تهران هر وقت سيد       چنان( كرده بودم كه با او مزاح كنم و       
عـرض كـنم    ) شنبه است  گفتم مگر روز چهار    كرد، مي  شلوغ مي 
  ؟اي ميان آفتاب شنبه است، چرا آمده شنبه نيست، پنج روز چهار
شـنبه اسـت،     پـنج : فرمـود  .كه عرض كنم، تبسم كـرد      بدون اين 

  !الي را كه داري بگو ببينمسؤ سه : ودو فرم. شنبه نيست چهار
الضمير من   ال كنم، از مافي   سؤ  كه   من متوجه نشدم كه قبل از اين      

اي، اول    درس را ول كـرده     ! فرزند پيغمبر  !سيد: گفتم. اطلاع داد 
ي در اين زمان تانك و تـوپ،        يگو اي كنار جاده، نمي     صبح آمده 

 .شـوند  مـي آيند رد     مي  دوست و دشمن   ؟خورد درد نمي ه  نيزه ب 
  .برو درست را بخوان

 مـسجد   ةدارم نقش : خنديد، چشمش را انداخت به زمين، فرمود      
زاد،  بـراي آدمـي   : براي جنّ يـا ملائكـه؟ فرمـود       : گفتم. كشم مي
  .شود جا آبادي مي اين

خواستم قضاي حاجـت كـنم،       جا كه مي   يد ببينم اين  يبفرما: گفتم
  هنوز مسجد نشده است؟
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جا بر زمين افتـاده       در اين  3اطمة زهرا يكي از عزيزان ف   : فرمود
جـا   ام، ايـن   و شهيد شده است، من مربع مستطيل خـط كـشيده          

بينـي قطـرات خـون اسـت كـه           جا كه مـي     اين .شود محراب   مي
جا   و اين  ،شود بيني، مستراح مي   جا كه مي    اين .ايستند مؤمنين مي 

طور كـه ايـستاده      همين. اند  دشمنان خدا و رسول به خاك افتاده      
شود حسينيه،   جا مي  اين:  فرمود ؛د برگشت و مرا هم برگرداند     بو

  .اختيار گريه كردم و اشك از چشمانش جاري شد، من هم بي
هـايش را     تـو كتـاب    ؛خانـه  شـود كتـاب    جا مي  پشت اين : فرمود

كه مـن     شرط اول اين   ؛ به سه شرط   !پسر پيغمبر : دهي؟ گفتم  مي
  .شاءاالله ان: فرمود .زنده باشم

  .االله بارك: فرمود .جا مسجد شود  است كه اينشرط دوم اين
شرط سوم اين است كه به قدر استطاعت، ولو يك كتاب شـده             

كنم برو   پسر پيغمبر بياورم، ولي خواهش مي     براي اجراي امر تو     
  ! آقا جان اين هوا را از سرت دور كن!درست را بخوان
 آخـر نفرموديـد   : گفتم.  مرا به سينة خود گرفت     .دومرتبه خنديد 

  .االله فوق أيديهم يد :سازد؟ فرمود جا را كي مي اين
 يعنـي دسـت خـدا       ؛ام قدر درس خوانده    من اين  !آقا جان : گفتم

 وقتي سـاخته    .بيني آخر كار مي  : فرمود .هاست بالاي همة دست  
  .اش از قول من سلام برسان شد به سازنده

  !خدا خيرت بدهد: مرتبة ديگر هم مرا به سينه گرفت و فرمود
 چطـور   : گفتم .مدم رسيدم سر جاده، ديدم ماشين راه افتاده       من آ 

كبريت گذاشتيم زيـر ايـن سـيم، وقتـي           يك چوب : شد؟ گفتند 
زدي؟  با كي زيـر آفتـاب حـرف مـي         : گفتند. آمدي درست شد  

مگر سيد به اين بزرگي را با نيزة ده متري كه در دسـتش              : گفتم
د؟ خـودم   كدام سـي  : گفتند. زدم بود نديديد؟ من با او حرف مي      

 پـستي و    ؛ زمـين مثـل كـف دسـت        . ديدم سيد نيـست    ،برگشتم
  .بلندي نبود، هيچ كس نبود
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آمدم توي ماشين نشستم، ديگر بـا آنهـا         . من يك تكاني خوردم   
دانم چطوري نماز ظهر و      نمي. به حرم مشرف شدم   . حرف نزدم 

نمـاز  . بالأخره آمديم جمكران، ناهار خـورديم     . عصر را خواندم  
توانـستم   زدند، من نمي    رفقا با من حرف مي     .ودمگيج ب . خواندم

  .جوابشان را بدهم
در مسجد جمكران، يك پيرمرد يك طرف من نشـسته، و يـك             

. كـردم  كردم، گريـه مـي   من هم وسط ناله مي     .جوان طرف ديگر  
خواسـتم بعـد از نمـاز بـه          مـي  .نماز مسجد جمكران را خواندم    

د كه بوي عطـر     ي سي يسجده بروم، صلوات را بخوانم، ديدم آقا      
  .نشست پهلوي من. آقاي عسكري سلام عليكم: داد، فرمود مي

به من نـصيحتي    . تنُ صدايش همان تنُ صداي سيد صبحي بود       
دلـم پـيش آن آقـا       . رفتم به سجده، ذكر صلوات را گفتم      . فرمود

 سر بلند كنم بپرسم شـما اهـل كجـا           :بود، سرم به سجده، گفتم    
قتي سر بلند كردم، ديـدم آقـا         و ؟شناسيد  مرا از كجا مي    ؟هستيد
  .نيست

 او را   ؟زد، كجا رفت   اين آقا كه با من حرف مي      : به پيرمرد گفتم  
يـك  . نديـدم : از جوان پرسيدم، او هم گفت     . نه: نديدي؟ گفت 
 فهميـدم كـه     .لـرزه شـد، تكـان خـوردم        كه زمـين   دفعه مثل اين  

 ـ .  بوده است  4حضرت مهدي  رفقـا مـرا    . هـم خـورد   ه  حالم ب
چـه شـده؟ خلاصـه،      : گفتنـد . سر و رويم ريختند   بردند آب به    

  .نماز را خوانديم، به سرعت به سوي تهران برگشتيم
الـورود در تهـران      مرحوم حاج شـيخ جـواد خراسـاني را لـدي          

ــردم و     ــف ك ــشان تعري ــراي اي ــاجرا را ب ــردم و م ــات ك ملاق
اند؛ حالا   خود حضرت بوده  : خصوصيات را از من پرسيد، گفت     

  .سجد شد، درست استجا م صبر كن، اگر آن
بـه  . مدتي قبل، روزي يكي از دوستان پدرش فوت كـرده بـود           

اتفاق رفقاي مسجدي، او را به قم آورديم بـه همـان محـل كـه                
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 پرسـيدم،   .رسيديم، ديديم دو پايه خيلي بلنـد بـالا رفتـه اسـت            
 پـسرهاي  7اين مسجدي است به نام امام حسن مجتبي : گفتند

  . و اشتباه گفتند.سازند حاج حسين آقا سوهاني مي
مـن  . وارد قم شديم، جنازه را برديم باغ بهـشت، دفـن كـرديم            

تـا شـما    :  بـه رفقـا گفـتم      .شـناختم  سر از پا نمي   . ناراحت بودم 
تاكسي سوار شدم، رفتم  . آيم ن مي رويد ناهار بخوريد، من الآ     مي

به پسر حاج   .  پياده شدم  .آقا فروشي پسرهاي حاج حسين    سوهان
: گفـتم . نـه : سازيد؟ گفت  جا شما مسجد مي    ينا: آقا گفتم  حسين

 تا گفـت  . االله رجبيان  حاج يد : گفت سازد؟ اين مسجد را كي مي    
آقا چه شد؟ صندلي گذاشت،     : گفت. ، قلبم به تپش افتاد    »االله يد«

، »االله فوق أيـديهم    يد«: خيس عرق شدم، با خودم گفتم     . نشستم
 ـ        . االله است  فهميدم حاج يد   ع نديـده و    ايـشان را هـم تـا آن موق

 .برگشتم به تهران به مرحوم حاج شيخ جواد گفتم        . شناختم نمي
  .برو سراغش، درست است: فرمود

 .كه صد جلد كتـاب خريـداري كـردم، رفـتم قـم             من بعد از آن   
االله را پيـدا كـردم، رفـتم         حـاج يـد   ) بافي پشم( آدرس محل كار  

: گفـتم . حاجي رفـت منـزل    :  از نگهبان پرسيدم، گفت    .كارخانه
يد يك نفر از تهران آمده، با شما        يكنم تلفن كنيد، بگو    دعا مي است

 من سلام عرض    .تلفن كرد، حاجي گوشي را برداشت     . كار دارد 
ام، چهارصد جلد كتـاب وقـف ايـن          از تهران آمده  : كردم، گفتم 
  ام، كجا بياورم؟ مسجد كرده

ي با ما داريـد؟     يشما از كجا اين كار را كرديد و چه آشنا         : فرمود
بايـد  : گفـت  .ام  حاج آقا، چهارصد جلد كتاب وقف كرده       :گفتم
شـب  :  گفـت  .شـود  پشت تلفن نمي  : گفتم يد مال چيست؟  يبگو

 چهـارراه   ،هـا را بياوريـد منـزل        كتاب ،جمعة آينده منتظر هستم   
لازم بـه   (اللهي، دست چـپ، در سـوم          كوچة سرگرد شكر   ،شاه

 اكنـون  تذكر است كه اين آدرس مال زمان سابق بـوده كـه هـم             
  ).تغيير نام يافته است



 327 ■ ديدار در مكاشفه

شنبه با ماشـين     روز پنج . بندي كردم  ها را بسته   رفتم تهران، كتاب  
مـن  :  ايـشان گفـت    .يكي از دوستان آوردم قم، منزل حـاج آقـا         

 بالأخره جريان را گفتم و      !كنم، جريان را بگو    طور قبول نمي    اين
رفتم در مـسجد هـم دو ركعـت نمـاز           . ها را تقديم كردم    كتاب

  .ندم و گريه كردمحضرت خوا
اي كـه حـضرت كـشيده بودنـد،          مسجد و حسينيه را طبق نقشه     

خدا خيرت بدهـد، تـو بـه        : االله به من نشان داد و گفت       حاج يد 
  .عهدت وفا كردي

 كه تقريباً به طـور      7اين بود حكايت مسجد امام حسن مجتبي      
  1.گيري نقل شد اختصار و خلاصه

  فيشيخ محمد كو. 2

  .راي ديدار ايشان را در كتاب خود آورده است حائري، ماجاالله آيت
 و صـلح بـين      اجناب آقاي شيخ محمد كوفي كه به زهد و تقـو          

تزم بود ليالي    و مل   نجف اشرف معروف   يخواص علما و فضلا   
چون قضيه تشرف ايـشان  . م جمعات به نجف مشرف شود     و ايا 

 ـ  ل   ـي عـصر را خدمت حـضرت ول ـ از االله تعـالي فرجـه      عجـ
شنيده بودم، يك روز جمعه در مدرسة صـدر در     بعضي از علما    

نجف اشرف در حجـرة يكـي از آقايـان رفقـا خـدمت ايـشان                
رسيدم و استدعا كردم شـرح تـشرف را از زبـان خـود ايـشان                

چه در نظرم مانده مضمون فرمايش ايشان از قرار ذيل            آن. بشنوم
  :است
فقـط يـك شـتر      . با پدرم مشرف شدم بـه مكـة معظّمـه         : فرمود
 كه پدرم سواره بود و من پياده ملازم و مواظب خـدمت             داشتيم
از ) قـاطر (اسـتري   . در مراجعت، بـه سـماوه رسـيديم       . او بودم 

                                                         
 . پاسخ ده پرسش،29، ص3ج، امامت و مهدويت .1
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كشي بين سماوه و      شخصي سني از اشخاصي كه شغلشان جنازه      
كـرد و     چون شتر كنـدي مـي     . نجف بود، تا نجف اجاره كرديم     

وار كرديم، پـدرم س ـ     خوابيد و به زحمت او را بلند مي         گاهي مي 
بـين راه اغلـب     . قاطر و من سوار شتر، از سماوه حركت كرديم        

افتـاد    زار و باتلاق بود و شتر هميشه مسافتي عقب مي           نقاط، گل 
كـه    گويي مكاري سني مبتلا بودم، تا اين        و به خشونت و درشت    

شتر خوابيد و ديگر هرچه     . برخورديم به جايي كه گل زياد بود      
هـايم را     هم توقف كرد تا لباس    ناچار مكاري   . كرديم برنخاست 

مـن از آنهـا كمـي فاصـله گـرفتم      . جا بود، بشويم در آبي كه آن   
العاده مضطرب و حيران      براي برهنه شدن و شستن لباس و فوق       

رسـد و آن وادي از جهـت          كه عاقبـت ايـن كـار بـه كجـا مـي            
ناچار متوسل شـدم بـه حـضرت        . الطريق هم خطرناك بود     قطاع

ولي بيابان هموار و تا حد مـد بـصر    ـاه   ارواحنا فد  ـي عصرول
 جواني نزديك من پيدا شد، شـباهت         بغتاً ديدم  .حدي پيدا نبود  ا

نظرم نيست كه   (داشت به سيد مهدي پسر سيد حسين كربلايي         
فرمود دو نفر بودند يا همان يك نفر و نظرم نيست كدام سبقت             

. سيد مهـدي  : شي اسمك؟ فرمود  : عرض كردم ) به سلام كرديم  
. نـه، ابـن سـيد حـسن       : ابن سيد حـسين؟ فرمـود     :  كردم عرض

چون مقامي در (من خُضيَر : آيي؟ فرمود  از كجا مي  : عرض كردم 
فرمايد از    من خيال كردم مي   ) اين بيابان بود به عنوان مقام خضر      

اي؟ شرح خوابيدن     جا توقف كرده    چرا اين : فرمود. آن مقام آمدم  
. ف بـرد نـزد شـتر      تـشري . شتر و بيچارگي خود را عرض كردم      

ديدم تا دست روي سر او گذارد، شتر برخاسـت، ايـستاد و آن              
فرمايد و با انگـشت سـبابه بـه طـرف      حضرت با او صحبت مي 

بعد تـشريف آورد نـزد مـن،        . دهد  چپ و راست شتر نشان مي     
حـوايجي دارم، ولـي     : كار داري؟ عرض كـردم      ديگر چه : فرمود

توانم عرض كنم، جايي      فعلاً با اين حال اضطراب و نگراني نمي       
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. را معين فرماييد تا با حواسي جمع مشرف شـده، عـرض كـنم             
آمـدم نـزد پـدرم      .  از نظرم غايب شـد     بغتاًمسجد سهله،   : فرمود
كرد، كدام طرف رفـت؟       اين شخص كه با من صحبت مي      : گفتم

: گفتنـد ) اند يا نه؟    خواستم بدانم اينها همه حضرت را ديده        مي(
: گفـتم . كند بيابان پيداست    تا چشم كار مي   جا نيامد و      احدي اين 

امـرش بـا    : كني؟ گفتم   شتر را چه مي   : گفتند! سوار شويد برويم  
شتر جلو افتـاد و بـه       . سوار شدند، من هم سوار شدم     . من است 
ما بـا   : مكاري صدا زد  . مسافتي از آنها جلو افتاد    . رفت  عجله مي 

س سابق  كه قضيه برعك    غرض اين . توانيم بياييم   اين سرعت نمي  
چه شد؟ ايـن شـتر همـان شـتر          : كنان گفت   مكاري تعجب . شد

ناگهـان نهـر    . سرّي است در ايـن امـر      : گفتم. است و راه، همان   
من باز متحير شدم كه بـا ايـن آب چـه       . بزرگي سر راه پيدا شد    

متـصل بـه طـرف      . كردم، شتر رفـت ميـان نهـر         كنم؟ تا فكر مي   
سيدند، فريـاد   مكاري و پدرم لب آب ر     . رفت  راست و چپ مي   

 !اين آب قابل عبور نيـست     ! شوي  روي؟ غرق مي    كجا مي : زدند
روم و طـوري      ولي چون ديدند من با كمال سرعت با شـتر مـي           

رود بـه     از اثر راهي كه شتر مي     : گفتم. هم نيست، جرأت كردند   
طرف چپ و راست، به همان طور بياييد آنها هـم آمدنـد و بـه                

كر شـدم كـه آن وقتـي كـه          من متـذ  . سلامت از آن عبور كرديم    
حضرت با انگـشت سـبابه بـه طـرف راسـت و چـپ حركـت         

خلاصـه آمـديم شـب وارد     . فرمـود   داد، اين آب را اشاره مي       مي
همـة آنهـا بـا      . جا منـزل كـرديم      نشين، آن   شديم بر جمعي كوچ   

. از سـماوه  : آييـد؟ گفتـيم     از كجا مـي   : پرسيدند  تعجب از ما مي   
، مگر كـسي بـا طـراده از         پل خراب شده و راهي نيست     : گفتند

ر مانـده بـود                . اين آب عبور كند و از همه بيـشتر مكـاري متحيـ
جا كـه     من آن : بگو بدانم چه سرّي در اين كار بود؟ گفتم        : گفت

آن حـضرت   . شتر خوابيد، به امام دوازدهم شيعيان متوسل شدم       
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نظـرم نيـست كـه      (تشريف آورد و اين مشكلات را حل نمـود          
غرض، بـه همـان     ). ستبصر شدند يا نه   گفت او و آن جماعت م     

سـرم  . حال آمديم تا چند فرسخي نجف اشرف باز شتر خوابيد         
تـو مـأموري مـا را بـه كوفـه           : را نزديك گوش او بـردم، گفـتم       

تا اين كلمه را گفتم، برخاست و به راه ادامه داد تـا درِ              . برساني
من هم او را نـه فـروختم و نـه           . خانه در كوفه زانو به زمين زد      

رفت در بيابان كوفـه بـراي چـرا و            روزها مي . شتم؛ بود تا مرد   كُ
بعد به ايشان عرض كردم در مسجد       . خوابيد  ها در خانه مي     شب

بلـي، ولـي در     : سهله خدمت آن بزرگوار مشرف شديد؟ فرمود      
  .گفتن شرح او مجاز نيستم

  ملتمس دعا هستم اقل امام سدهي

ه از صلحا و علما     اي ك   اين مطلب به خط مرحوم آقاي امام سده       
  1.بود ـ خداوند رحمتش فرمايد ـ عين عبارت نقل گرديد

                                                         
 .269ص، سرّ دلبران .1
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گذاشته بودم از    چه در شهر رى باز       درباره آن  در اين ميان، شبى   
كـردم كـه     ها انديـشه مـى     خانواده و فرزندان و برادران و نعمت      

ناگاه خواب بر من غلبه كرد و در خواب ديـدم گويـا در مكّـه                
كنم و در شوط هفتم به       الحرام طواف مى   االله هستم و به گرد بيت    
 ايـن دعـا را      ، آن را استلام كرده و بوسيده      ؛حجر الأسود رسيدم  

كنم و پيمـان     اين امانت من است كه آن را تأديه مى         :خواندم مى
. كـنم تـا بـه اداى آن گـواهى دهـى            من است كه آن را تعهد مى      

 را ديدم كه بر در خانـه كعبـه          4الزمّان گاه مولايمان صاحب    آن
ايستاده است و من با دلى مشغول و حـالى پريـشان بـه ايـشان                

چهره من نگريـست و راز درونـم         آن حضرت در     .نزديك شدم 
  .را دانست

چرا در بـاب    : سپس فرمود . بر او سلام كردم و او پاسخم را داد        
؟ عـرض   شـود كنى تـا انـدوهت زايـل         غيبت كتابى تأليف نمى   

هايى تـأليف     رساله ،تر درباره غيبت   پيش! يا ابن رسول االله   : كردم
م كه درباره   كن تو امر مى  به   اكنون   . نه به آن طريق    :فرمود. ام كرده

گـاه     آن !غيبت كتابى تأليف كنى و غيبت انبيا را در آن بـازگويى           
من از خواب برخاستم و تا طلـوع فجـر           .رفت 4آن حضرت 

  .به دعا و گريه و درددل كردن و شكوه نمودن پرداختم

  )محمد بن حسن(ديدار شيخ حرّ عاملي . 2

 نايـشا . در كتـاب خـود آورده اسـت       جريان ديـدارش را     ،  شيخ حرّ 
  :نويسد چنين مي
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 را ديدم و با سرعت بـه سـوي ايـشان            4در خواب امام زمان   
زمـان ظهـور و     : رفتم و سلام كردم و خواستم از ايشان بپرسـم         

: كـه سـؤال كـنم، فرمودنـد         قيام چه وقت است؟ اما پيش از اين       
غيب را در آسمان و زمـين كـسي         : االله؛ بگو   شاء  نزديك است ان  
م آمد و امام    سپس چيزهاي زيادي به ذهن    . داند  جز خداوند نمي  

  .كه بپرسم، از آنها به من خبر داد پيش از آن

  ديدار شيخ مرتضي حائري. 3

 در كتـاب خـود      4ايشان ماجراي سه ديدار خود را با امـام عـصر          
  .آورده است

گـشته     بياباني و بيابان    شبي خواب ديدم كه سه نفر از مردمان       . 1
امـام  كه يكي از آن سه بزرگوار در عالم خواب معلوم بـود كـه               

بـود، در پـشت سـر     ـ عجل االله فرجه و فرجنـا بفرجـه      ـعصر
انـد و زيـارت       حضرت رو به قبله در طرف سر مبارك ايـستاده         

 يعنـي معلـوم بـود كـه بـراي زيـارت             ؛ به حسب ظاهر   ،كنند  مي
 بعـداً بـه روايـت       .شنيدم   ولي من كلمات آنها را نمي      ،اند  ايستاده

 ،ست مراجعـه كـردم    سعد كه دليل بر زيارت آن وجود مبارك ا        
 يعني نـزد    1؛»القبله الرأس مستقبل   عند«] :در روايت است  [ديدم  

الرأس كه معني آن سر        و ندارد فوق   .سر و جانب سر رو به قبله      
باشد و نزد سر رو به قبله با توجه به عرفيت سلام كه بايـد رو                

باشد كـه      منطبق بر همان موضع مي     ،به جانب جسد مطهر باشد    
امـام و دو نفـر از يـاران آن بزرگـوار ايـستاده              در عالم خـواب     

  2 .بودند
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خواب ديگر در زمان شاه سابق ظـاهراً يـك نفـري شـايد از              . 2
نمايندگان زن در مجلس شوراي مليّ پيشنهادي مربوط به زنـان           
داده بود كه در چند جا مخالفت با قوانين اسلام بود و درسـت              

حـاج آقـا احمـد      فعلاً در ياد ندارم مجلس فاتحه براي مرحوم         
 فرزند مرحوم آقاي حاج سيد صادق معـروف در قـم            1روحاني

كـه معمـول اسـت در     منعقد كرده بودند و چند نفر قاري چنـان       
خواندنـد و مـن      يك قسمت با ميكروفون در بلندگو قـرآن مـي         

اء و ميكروفون را از دست آنها گرفتـه و          رفتم در همان محل قرّ    
هم از لحاظ مذهبي و هـم از         ،بر عليه اين قانون به طور مستدل      

رانـي كـردم و خيلـي محكـم و            سـخن  ،لحاظ مصالح اجتماعي  
مستدل آن پيشنهاد را رد كردم كه بعد از آن ديگـر هـيچ دنبـال                

ــشد ــه، در     . ن ــدم در مك ــواب دي ــب در خ ــان ش ــاهراً هم ظ
 همـين قـدر يـاد دارم بـه مـن            .الحرام و در مطاف هستم     مسجد

ــرف ــازه ش ــضور  اج ــابي ح ــد[ي ــ. داده ش ــرف ] ضرتح از ط
 مثل  .رفتم آوردند و من رو به ايشان مي       الاسود تشريف مي   حجر

 نـه ايـشان     .كه يك يا دو نفر هم دنبال وجود مباركش بودند          اين
فقـط  . چيزي به كمترين فرمودند و نه من چيزي عـرض كـردم           

آميزي به بنده فرمودند و دسـت        يك لبخند بسيار شيرين محبت    
اي بـر    نه عمامه .  ببوسم و بوسيدم   مبارك خود را دراز كردند كه     

گـشته و سـرما و         بيابـان  .سر و نـه لبـاس بلنـد فـاخري در بـر            
  . ديگر چيزي ياد ندارم.رسيد گرماديده به نظر مي

كه خدايش غريـق رحمـت      ـ   االله توسلي  مرحوم حاج ميرزا اسد   
رانـي شـما اثـر       آن سخن : شايد دو شب بعد از آن فرمود      ـ   كند

دانـم آيـا      خدا بود، ولي من هنوز نمـي       چون براي . خود را كرد  
 همـين قـدر     ،به حكم وجدان  . براي خدا بود يا دفاع از حق بود       
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ن هم نيز   مظنونم اين است براي كسب وجهه در مردم نبود و الآ          
 شايد اين جريان را كسي به ياد نيـاورد كـه مـثلاً              ،نويسم كه مي 

 خدايا خودت توفيـق   . نگارنده را جزء مجاهدين حساب نمايند     
 ةبيـنم هم ـ   كه مي   من با اين   !اخلاص به اين كمترين عناين بفرما     

بينيم دنيا حتي وجهه و آبرومنـدي و   كارها دست خداست و مي 
 ، نام در آن، دست اوست و اگـر هـم نباشـد مهـم نيـست                يبقا
  1!الوصف اقرار دارم كه آدم نيستم مع
خواب ديگر كه خدمتش رسيدم و هنوز تعبيـري بـراي ايـن             . 3

الذكر كـه ارتبـاط     بر خلاف آن دو خواب سابق ،دانم  يخواب نم 
آن با خارج واضح و روشن بود و اگر كسي اهل تحقيـق باشـد               
از آيــات بــاهرات اســت، خــواب ديــدم كــه جنــازة حــضرت  

 قم توي خيابان     مسجد امامِ  يالعسكري را جلو    محمد الحسن   ابي
 اند و حتي در عالم خواب بعضي از اهل      يا نزديك به آن گذاشته    

چنـين در    معني كه لباس پشمي مانند گوني بر تن داشتند و هـم           
اند براي شـركت در       آن عالم در نظر بود كه از سمت چين آمده         

نماز بر جسد مقدس امـام بـه سـمت قـم و محـل اقامـه نمـاز                   
 ـاند، امام زمان آمده  در سـن  ـ ـ جعلني االله فداه و وهبنـي لقـاه    

ازة پدر بزرگوار نماز    طفوليت با لباس بلند حاضر شدند و به جن        
اي اقتدا كردند كه از جمله اين كمتـرين بـود و              خواندند و عده  

 تكبيـر   ،باشـند   آقاي امام آهنگر كه فعلاً نيز در قيـد حيـات مـي            
 آقاي امـام آهنگـر      ، يادم هست پس از تمام شدن نماز       .گفتند  مي

گويي مسجد را     ت اذان مس) 4يعني امام زمان  ( گفتند كه از آقا   
يعني عرض كنم كه اسم شما را       :  به شوخي گفتم   ! بگير براي من 

در دفتر اسناد ثبت فرمايد؟ شايد مقصودم اين بـود كـه اختيـار              
 و حـالا هـم كـه        !دست خودت است، تا عمر داري اذان را بگو        
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 ايـشان   ،خواند   در مسجد امام نماز مي     1آقاي حاج آقا رضا صدر    
 ـ        . گوينـد   ظاهراً اذان مـي    ن خـواب   مـن هنـوز تعبيـري بـراي اي

 فهميـدم كـه از      4همين قدر از اقتدا بـه امـام زمـان         . دانم  نمي
  2.شيعيان واقعي آن بزرگوار هست

  .الحرام يك بار نيز به ايشان اقتدا كردم يادم آمد كه در مسجد

  سيد محمد تقي موسوي اصفهاني. 4

 در كتاب خود آورده     4ايشان نيز جريان ديدار خود را با امام عصر        
  :است
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صاحب تأليف سودمند فراوان و برادر امام موسي صدر، كه چند سال پـيش از دنيـا                 . 1
 .رفتند

   .254ص، سرّ دلبران. 2
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 بـه   ،ام تاكنون سه بار در خواب به ديدار حضرتش مشرف گشته         
 7 انالزم ـ طوري كه برايم يقين حاصل شد او مـولايم صـاحب          

شـبي در خـواب     :  بـود كـه    ينچناز آن سه بار     مورد  يك   .است
اسرائيل بـا آن حـضرت       ديدم در حالي كه يكي از پيغمبران بني       

اتـاق مـن   بـه  اي كه در آن ساكن هستم وارد شد و   به خانه ،بود
قبله اسـت تـشريف آورد و بـه مـن امـر فرمـود كـه                 رو به   كه  

 را 7 سين الحــب مــولاي شــهيدمان حــضرت اباعبــدااللهمــصائ
روي مـن   ه  ب  امر مطاعش را امتثال كردم و آن جناب رو         .بخوانم

 نشست و چون ذكـر مـصيبت را بـه پايـان             گوش دادن به حال   
 7به سوي كـربلا بـه زيـارت حـضرت سيدالـشهدا           رو   ،بردم

 زيارت حضرت ابوالحسن امام     ، سپس به سمت طوس    .پرداختم
مولايم گاه رو به سوي حضرتش زيارت         آن . را خواندم  7رضا

ها را به پايـان بـردم و        اندم و چون اين    را خو  4حضرت حجت 
 پيغمبري كه با آن جناب بود       ،آن حضرت خواست تشريف ببرد    

دانم و   از سوي آن بزرگوار وجهي به من داد كه مبلغ آن را نمي            
  .از نظرم غايب شدند
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ي، مجلـس محمدباقر  ،  :الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار     بحار الأنوار  . 16
 . جلد110،  ق1404، مؤسسة الوفاءبيروت، 

سيد ،  )محمدرضا المظفر ( بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية       . 17
، چـاپ   مدرسـين جامعه   نشر اسلامي    همؤسس،  قم،  محسن خرازي 

 .ق1418پنجم، 

، انتشارات مهر خوبان  ،  قم،   موسوي مطلق  سيد عباس ،  پادشه خوبان  . 18
 .ش1382، چاپ سوم
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، بيـروت ،  محمـد مرتـضي زبيـدي     ،  تاج العروس من جواهر القاموس     . 19
  .تا بية الحياة، مكتب

عمـر عبدالـسلام    : ، محمد بـن احمـد ذهبـي، تحقيـق         تاريخ الإسلام  . 20
 .ق1407تدمري، بيروت، دارالكتب العربي، چاپ اول، 

، دارالتعارف بيـروت،  بيروتحمد صدر، ، سيد م تاريخ الغيبة الصغري   . 21
 .ق1412

، دارالتعـارف بيـروت،   بيروت، سيد محمد صدر،   تاريخ الغيبة الكبري   . 22
 .ق1412

الـدين حـسيني اسـترآبادي، قـم،          ، سـيد شـرف    تأويل الآيات الظاهرة   . 23
 .ق1409انتشارات جامعه مدرسين، 

، جـا  نـا، بـي      دوزدوزاني، بي  الله، يدا تحقيق لطيف حول التوقيع الشريف     . 24
 .تا بي

، احمد الكاتب ،  هتطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري الي ولاية الفقي         . 25
 .م1998، چاپ اول، دار الجديد، بيروت

سيد هاشم رسولي   : تحقيقي،  محمد بن مسعود عياش   ،  تفسير العياشي  . 26
 . جلد2،  ق1380 ،خانه علميه چاپ، تهرانمحلاتي، 

  سيد محمدباقر  :جمهر، سيد محمد حسين طباطبايي، ت     تفسير الميزان  . 27
 مدرسين حوزه   دفتر انتشارات اسلامي جامعه   ،  قم ،موسوي همداني 

  .  ش1374، چاپ پنجم،  علميه قم
، قـم،   )الـصلاح حلبـي    ابو(الدين   الدين بن نجم   تقي،   تقريب المعارف  . 28

مؤسسه انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حـوزه علميـه           
 . ق1404،  قم

  آقـا  يهحاش ـ، بـا    الدين علي بن محمـد التركـه       صائن،  تمهيد القواعد  . 29
 سـيد   :تـصحيح ،  اي و آقـا ميـرزا محمـود قمـي          محمدرضا قمـشه  
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انتشارات وزارت فرهنـگ و آمـوزش       ،  تهران،  الدين آشتياني  جلال
 .ش1360، عالي

فراس مالـك    ورام بن ابي  ،  )مجموعه ورام (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر       . 30
كتاب توسط مكتبة الفقيـه     اين  . (يهانتشارات مكتبة الفق  ،  قم،  اشتري

، چاب شـده     انتشارات دارصعب و دارالتعارف بيروت      قم از نسخه  
 )برداري شده است  هجري، عكس1376 سال در

انتـشارات جامعـه     ،قـم ،  )شـيخ صـدوق   (، محمد بن علـي      التوحيد . 31
  .ق1398چاپ دوم،  ،مدرسين

شارات علمي  انتجا،    ، بي سيد حيدر آملي  ،  جامع الأسرار و منبع الأنوار     . 32
  .ش1368، چاپ اول، فرهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

،  تهـران ،  محمد بن اشعث كـوفي     محمد بن ،  )الأشعثيات(الجعفريات   . 33
 قرب الإسـناد  اين كتاب همراه با كتاب      . (تا   بي مكتبة نينوي الحديثة،  

 ) چاپ شده استيبه صورت سنگ
رات انتـشا ،  قـم ،   بـن طـاوس    ي بـن موس ـ   يسيد عل ،  جمال الأسبوع  . 34

 .يك جلدتا، ت ، بييرض
، 53 ج ،بحـار الأنـوار   ، ميرزا حسين طبرسـي نـوري، در         جنة المأوي  . 35

 .چاپ شده است
ابـراهيم  : ، تحقيق )قاضي ابن براج  ( ، عبد العزيز بن برّاج    جواهر الفقه  . 36

مؤسسه انتشارات اسلامي وابسته بـه جامعـه مدرسـين          بهاري، قم،   
 . ق1411، چاپ اول،  حوزه علميه قم

جمعـي از نويـسندگان     ،  )مجموعـه مقـالات    (4راه مهـدي  چشم به    . 37
 .ش1382، ومسچاپ ، سسه بوستان كتاب قم، قم، مؤحوزهمجله 

: ، ميـرزا حـسين طبرسـي نـوري، تحقيـق          خاتمة مـستدرك الوسـائل     . 38
 : البيـت   لإحياء التراث، قـم، مؤسـسه آل       :مؤسسه آل البيت  

  .ق1415لإحياء التراث، چاپ اول، 
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، قم،   راوندي كاشاني  هللالدين سعيد بن عبدا    قطب،   الخرائج و الجرائح   . 39
   .ق 1409 اول، چاپ، 4مؤسسه امام مهدي

انتـشارات جامعـه    قـم،    ،)شـيخ صـدوق    ( محمد بن علـي   ،   الخصال . 40
  .ق 1403، چاپ دوم،  مدرسين حوزه علميه قم

جـواد  : ، تحقيـق  )حـسن بـن يوسـف     (، علامه حلّي    خلاصة الاقوال  . 41
 .ق1417پ اول، قيومي، قم، مؤسسه نشر الفقاهه، چا

،  سـيد محمـود زرنـدي      :تـصحيح ،  محمود عراقي ميثمي  ،  دارالسلام . 42
فروشـي    كتـاب ،  تهـران ،  الـواعظين     ملـك  هللا  مقدمه آقا ميرزا فـضل    

 .تا بي، اسلاميه
پـژوهش در   «،  )مجموعه مقالات  (هاي هانري كربن    در احوال و انديشه    . 43

ناسي ش هاي امام   جنبه (4شناسي روايات ملاقات با امام غايب      نوع
 .84 ـ 57، صيمحمدعلي امير معزّ، »)2  ـاثني عشريه

ابوجعفر محمد بـن جريـر بـن رسـتم طبـري آملـي              ،  دلائل الإمامة  . 44
 از نسخه   اين كتاب . (تا   بي دار الذخائر للمطبوعات،  ،  قم،  مازندراني

 ق1383 مربوط به سال     ،خانه حيدريه نجف اشرف    انتشارات كتاب 
 )برداري شده است عكس

جـا، بنيـاد     رحـيم لطفـي، بـي   ، و نقلي امامت و مهـدويت   دلايل عقلي  . 45
 .ش1387، چاپ اول، 4فرهنگي حضرت مهدي موعود

 .تا ، بيروت، دارالأضواء، بيالذريعة الي تصانيف الشيعة . 46

الدين مكّـي عـاملي      ، محمد بن جمال   ذكري الشيعة في أحكام الشريعة     . 47
  لإحياء التراث، قـم، مؤسـسه      :البيت مؤسسه آل : جزيني، تحقيق 

 .ق1419 لإحياء التراث، چاپ اول، :آل البيت
، قم،  به اهتمام سيد باقر خسروشاهي    ،  سيد رضا صدر  ،  4راه مهدي  . 48

 .ش1381دوم، چاپ بوستان كتاب، 
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سيد محمدمهدي بحرالعلوم طباطبـايي بروجـردي       ،  رجال بحرالعلوم  . 49
  .تا ، بينجفي

 سيد موسي شـبيري     :تحقيق،  احمد بن علي نجاشي   ،   رجال النجاشي  . 50
مؤسسه انتشارات اسلامي وابسته به جامعـه مدرسـين         ، قم،   جانيزن

  .ق 1407،  حوزه علميه قم
سـيد مهـدي    : ، شـريف مرتـضي، تحقيـق      رسائل الشريف المرتـضي    . 51

 .ق1405رجايي، قم، دارالقرآن الكريم، 
الدين علي جبعي عـاملي، قـم، منـشورات          ، زين رسائل الشهيد الثاني   . 52

 .تا مكتبة بصيرتي، بي
محمـدتقي بـن مقـصود      ،   ن في شرح من لا يحضره الفقيـه       روضة المتقي  . 53

 سـيد حـسين موسـوي       :تـصحيح ،  )مجلـسي اول  ( علي اصـفهاني  
يي، قـم،    طباطبـا  االله فـضل سـيد   ،  پناه اشـتهاردي   شيخ علي ،  كرماني

  . ق1406،  چاپ دوم، مؤسسه فرهنگي اسلامي كوشانبور

، ، فتّال نيشابوري، قم، منـشورات الـشريف الرضـي         روضة الواعظين  . 54
 .تا بي

، قـم، در راه     به كوشـش رضـا اسـتادي      ،  مرتضي حائري ،  سرّ دلبران  . 55
 .ش1377حق، چاپ سوم، 

 بـن عقيـل المـصري،       عبـداالله ،  عقيل بر ألفية محمد بن مالك      شرح ابن  . 56
 .ق1384مصر، المكتبة التجارية الكبري، چاپ چهاردهم، 

ميـرزا  : ، مـولي محمدصـالح مازنـدراني، تعليـق        شرح اصـول كـافي     . 57
سيد علي عاشور، بيروت، دارالإحيـاء      :  شعراني، تصحيح  ابوالحسن

 .ق1421التراث العربي، چاپ اول، 
كوشـش اسـتاد    ، به   محمدداوود قيصري رومي  ،   شرح فصوص الحكم   . 58

،  شـركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي        ،  الدين آشـتياني   سيد جلال 
  .ش1375، چاپ اول
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، احمد قاضي زاهـدي، قـم، نـشر حـاذق،           4شيفتگان حضرت مهدي   . 59
 .جلد3ش، 1383اپ نهم، چ

، اسـماعيل بـن حمـاد جـوهري       ،  الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيـة       . 60
، دارالعلـم للملايـين   ،  بيـروت ،  الغفور عطـار  احمد بن عبـد   : تحقيق

  .ق1407، چاپ چهارم
، سيد مرتضي مجتهدي سيستاني، تهران، نشر المـاس،       صحيفه مهديه  . 61

 .ش1386چاپ نهم، 

، 4ي، قم، مدرسة الامام المهدي    ، علي نباطي بياض   الصراط المستقيم  . 62
 .تا بي

 .ق1418جا، چاپ اول،  نا، بي ، جواد تبريزي، بيصراط النجاة . 63

الدين، علي بن موسـي      سيد رضي ،   الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف     . 64
  .ق 1400، خانه خيام چاپ، قم، بن جعفر بن طاوس

، ياكبر نهاونـد   علي،  4العبقري الحسان في احوال مولانا صاحب الزمان       . 65
صادق برزگر بفرويي و حسين احمدي قمي، قم، انتشارات : تحقيق

 . جلديش، نه1386مسجد مقدس جمكران، چاپ اول، 

 1417 ،خانه ستاره  چاپ ، قم، )شيخ طوسي (محمد بن حسن    ،  العدة . 66
 .ي جلد2 ، ق

انتـشارات مكتبـة    ،  ، قـم  )شيخ صدوق (، محمد بن علي      علل الشرائع  . 67
  .تا ، بيالداوري

علـي كريمـي    ،   به علما و مراجع تقليد     4مهدي موعود عنايات حضرت    . 68
  .ش1366، مشهد، سسه نشر و تبليغؤم، چاپ اول، جهرمي

مركـز الأبحـاث و الدراسـات       : ، احمـد نراقـي، تحقيـق      عوائد الأيام  . 69
الإسلامية، قم، مركز النشر التابع لمكتبة الإعـلام الإسـلامي، چـاپ            

 .ش1375اول، 
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انتـشارات  ،  )شـيخ صـدوق   (، محمد بـن علـي       7عيون أخبار الرضا   . 70
 . ق1378جا،  بي، جهان

مؤسـسه معـارف    قم،   ،   )وسيشيخ ط  (محمد بن حسن  ،  الغيبة للحجة  . 71
 .ق1411، چاپ اول، اسلامي

 4تـا،   ، بـي صادرالدار،  بيروت،  عربي الدين ابن  محي،  الفتوحات المكية  . 72
 .جلدي

دفتـر  ،  ، قـم  )شـيخ انـصاري   (مرتضي بن محمد امين     ،  فرائد الأصول  . 73
چاپ ،   اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم       انتشارات  

 .ي جلد2 تا،  ، بياول
، )شـيخ مفيـد  (نعمان المحمد بن محمد بن   ،  الفصول العشرة في الغيبة    . 74

ايـن  ( .ق1413،  چـاپ اول  ،  كنگره جهاني هـزاره شـيخ مفيـد       ،  قم
 چاپ شـده     شيخ مفيد  مجموعه مصنفات كتاب در ضمن جلد سوم از       

 )است
هـاي    ، محمـدعلي كـاظمي خراسـاني، تقريـر بحـث          فوائد الأصـول   . 75

آغـا ضـياءالدين عراقـي، قـم،        : محمدحسين غروي نائيني، تعليـق    
 .ق1404مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 

مكتبـة  ،   نجـف اشـرف    ،)شيخ طوسـي  (محمد بن حسن    ،  الفهرست . 76
 .تا ة، بيالمرتضوي

 ـ،  قم،  سيد عادل العلوي  ،  قبسات . 77  ـ ةمكتب العظمـي المرعـشي     االله ة آي
 .ش1376، چاپ سوم، النجفي

، انتـشارات علميـه اسـلاميه     ،  تهـران ،  محمد تنكابني ،  قصص العلماء  . 78
 .ش1364، چاپ دوم

: ، ميثم بن علي بن ميثم بحرانـي، تحقيـق         قواعد المرام في علم الكلام     . 79
  العظمي المرعـشي النجفـي،     االلهسيد احمد حسيني، قم، مكتبة آية       

  .ق1406چاپ دوم ، 
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دار ،  تهـران  ،محمد بن يعقـوب بـن اسـحاق كلينـي رازي          ،  يالكاف . 80
 .ش1365، چاپ چهارم ة،الكتب الاسلامي

، بيـروت، دار    )ابـن أثيـر   ( علي بن محمد شيباني      ،خيالكامل في التار   . 81
 .ق1386الصادر و دار بيروت للطباعة و النشر، 

،  مهـدي مخزومـي    :تحقيـق ،  خليل بن احمد فراهيـدي     ،كتاب العين  . 82
 .ق1409، چاپ دوم ة،دارالهجر، قم، ايران، يابراهيم سامراي

، ) زينـب  ]ابـي  [ابـن ( يمحمد بن ابراهيم كاتب نعمـان      ،كتاب الغيبة  . 83
 .ق1397، مكتبة الصدوق، تهران

 ـ قـم ،  پـور   اكبر مهدي   علي ،4نامه حضرت مهدي    كتاب . 84 ، شر مؤلـف  ، ن
 .ش1375، چاپ اول

  الـدين ابـوعلي حـسن        زيـن  ،كشف الرموز في شرح المختـصر النـافع        . 85
   شــيخ :تحقيــق، )آبــيو محقــق فاضــل ( طالــب يوســفي ن ابــيبــ

 النـشر   ، موسـسة  قـم ،  آغـا حـسين يـزدي       حاج،  پناه اشتهاردي   علي
، چـاپ اول  ة،   المدرسـين بقـم المـشرف      ة لجماع ـ ةالاسلامي التابع ـ 

 .ق1410

 ،علـي بـن عيـسي اربلـي، تبريـز         ،  :كشف الغمة في معرفـة الأئمـة       . 86
 .ق1381 انتشارات مكتبة بني هاشمي،

، )سـيد بـن طـاوس     (علـي بـن موسـي        ،  المحجة لثمرة المهجة  كشف   . 87
 .ق1370نجف، المطبعة الحيدرية، 

، ق1409 ،: مؤسسه آل البيتقم،، محقق خراساني،    كفاية الأصول  . 88
  . جلد1 
فروشـي اسـلامي،     الحسين طيب، طهران، كتاب      ، سيد عبد  كلم الطيب  . 89

  .تا چاپ سوم، بي
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، قـم  ،)شـيخ صـدوق  (لـي  محمـد بـن ع  ، النعمـة  الدين و تمام     كمال   . 90
 .ق1395، چاپ دومة، الكتب الإسلامي دار

نـشر ادب   ،  قـم ،  محمد بن مكرم ابـن منظـور مـصري        ،  لسان العرب  . 91
 .ق1405، چاپ اول، حوزه

 شوشتري، تهران، انتشارات اسلاميه،     االله، قاضي نور  مجالس المؤمنين  . 92
 .جلد2ش، 1377چاپ چهارم، 

يد ضياءالدين اصـفهاني،     قهپاني، تصحيح س   االله ت، عناي مجمع الرجال  . 93
هفت جلـد در سـه      (ش  1364قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم،      

 ).جلد

 .تا نا، بي جا، بي  صافي گلپايگاني، بيهللا ، لطفمجموعة الرسائل . 94
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